






 فصلنامه علمی قرآن و علوم اجتماعی بر اساس مجوز شماره 86795 مورخ 1399/08/12
اداره کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر می‌شود.

نشریه قرآن و علوم اجتماعی بر اساس آئین نامه نشریات علمی مصوب 1398/02/01 در ارزیابی 
سال 1401 وزارت علوم موفق به کسب رتبه »ب« شده است

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، دانشکده علوم قرآنی شاهرود� 
مدیر مسئول: داود صائمی، استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم� 
سردبیر: ابراهیم ابراهیمی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی� 

اعضای هیأت تحریریه به ترتیب حروف الفبا:� 
دکتر ابراهیم ابراهیمی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر محمد هادی امین ناجی، استاد دانشگاه پیام نور

دکتر شهلا باقری، دانشیار دانشگاه خوارزمی 
دکتر حسین بستان، دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 

دکتر علی حسن بیگی، دانشیار دانشگاه اراک
دکتر سید عبدالرسول حسینی زاده، دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

دکتر حسن خیری، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی 
دکتر حسین سوزن چی، استاد دانشگاه باقرالعلوم)ع( 

دکتر کرم سیاوشی، دانشیار دانشگاه بوعلی سینا
دکتر الهه شاه پسند، دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

دکتر سیدحسین شرف الدین، استاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(
دکتر رحمان عشریه، دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

دکتر روح اله محمد علی نژاد عمران، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

 سال سوم/ شماره 4/ زمستان 1402/ پیاپی 12

کارشناس نشریه: محمد رضا جلالی� 
ویراستار ادبی: زهرا آبیار � 

مترجم انگلیسی: حسن عالمی بکتاش � 
طراحی و صفحه آرایی: محمد فرهمند� 

 این فصلنامه با همکاری انجمن علمی قرآن و عهدین ایران منتشر می شود.

این فصلنامه در ابتدا تحت عنوان »تحقیقات کاربردی در حوزه قرآن و حدیث« مشغول فعالیت بود 
که طبق نظر کمیسیون مجلات وزارت علوم در ارزیابی 1401، عنوان خود را به

»فصلنامه قرآن و علوم اجتماعی« تغییر داده است.
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راه راهنمای ارسال مقاله

1-  »فصلنامــه علمــی قــرآن و علــوم اجتماعــی« در پذیــرش یــا رد و ویرایــش علمــی و 
ادبــی مقــالات، آزاد اســت.

2- مقــالات ارســالی بــه »فصلنامــه علمــی قــرآن و علــوم اجتماعــی« نبایــد قبــا در جــای 
دیگــری ارائــه یــا منتشــر شــده و یــا همزمــان جهــت انتشــار بــه نشــریات دیگــر ارســال 

شــده باشــند.
3- بــا توجــه بــه اینکــه همــه مقــالات فارســی ابتــدا در ســامانه ســمیم نــور مشــابهت یابــی 
مــی شــوند، بــرای تســریع  فرآینــد داوری بهتــر اســت نویســندگان محتــرم قبــل از ارســال 

مقالــه، از اصالــت مقالــه خــود از طریــق ایــن دو ســامانه مطمئــن شــوند.
ــه مجــدد از نویســندگانی  4-فصلنامــه علمــی قــرآن و علــوم اجتماعــی از دریافــت مقال

کــه مقالــه دیگــری در رونــد بررســی دارنــد و هنــوز منتشــر نشــده، معــذور اســت.

فرآیند ارسال مقاله به نشریه
 1- نویسنــدگـــان بایـد فقـط از طـــریق بخـش ارسـال مقــاله ســامانه نشــریه )بـه آدرس

ــالی از  ــالات ارس ــه مق ــد، ب ــدام کنن ــه اق ــال مقال ــت ارس http://arq.quran.ac.ir/( جه

ــد شــد. ــر داده نخواه ــب اث ــی ترتی ــا ارســال نســخه چاپ ــل ی ــق ایمی طری
2- بــرای ارســال مقالــه، نویســنده مســئول بایــد ابتــدا در بخــش ارســال مقالــه اقــدام بــه 

ثبــت نــام در ســامانه نشــریه نمایــد.
3- نویســندگان بایــد همــه مراحــل ارزیابــی مقالــه را صرفــا از طریــق صفحــه شــخصی 

خــود در ســامانه مجلــه دنبــال نماینــد.

قالب و موضوع مقالات مورد پذیرش
1- فصلنامــه علمــی قــرآن و علــوم اجتماعــی، فقــط مقالاتــی را کــه حاصــل دســتاورهای 

پژوهشــی نویســنده و حــاوی یافتــه هــای جدیــد  اســت را مــی پذیــرد.
2- مجلــه از پذیــرش مقــالات مــروری صــرف، گــردآوری و گزارشــی، ترجمــه معــذور 

اســت.
 فایل هایی که در زمان ثبت نام نویسنده مسئول باید در سامانه بارگذاری کند:
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1. فایل اصلی مقاله )بدون مشخصات نویسندگان(
2. فایل مشخصات نویسندگان )به زبان فارسی و انگلیسی(

3.فایل تعهد نامه )با امضای همه نویسندگان(
4.تکمیل و ارسال  فرم عدم تعارض منافع، توسط نویسنده مسئول الزامی می باشد.

ــه ارســال چهــار فایــل مذکــور و ثبــت صحیــح  ــه بــرای داوری، مشــروط ب )ارســال مقال
اطلاعــات در ســامانه اســت(.

حجم مقاله:
تعداد واژگان مقاله: بین 5000 تا 7500 واژه

تعداد کلیدواژه ها: 4 تا 7 کلیدواژه
تعــداد واژگان چکیــده: 170 تــا 200 واژه )چکیــده بایــد شــامل هــدف، مســاله یــا ســوال 

اصلــی پژوهــش، روش شناســی و نتایــج مهــم پژوهــش باشــد(

نحوه درج مشخصات فردی نویسندگان:
1- نویســنده مســئول در آثــاری کــه بیــش از یــک نویســنده دارنــد بایــد حتمــا مشــخص 

باشــد. عبــارت )نویســنده مســئول( جلــوی نــام نویســنده مــورد نظــر درج شــود.
ــه  ــود و کلی ــی‌ ش ــه م ــر گرفت ــئول در نظ ــنده مس ــوان نویس ــه عن ــه ب ــتنده مقال 2- فرس

مکاتبــات و اطلاع‌‌رســانی‌ هــای بعــدی بــا وی صــورت مــی‌ گیــرد.
3- تغییــر تاریــخ ارســال و پذیــرش مقــالات، اســامی نویســندگان و ترتیــب آنهــا در مقالــه 
و مشــخصات ســازمانی نویســندگان بعــد از ثبــت در ســامانه بــه هیــچ وجــه امــکان پذیــر 

نمی‌باشــد.
وابســتگی ســازمانی نویســندگان بایــد دقیــق و مطابــق بــا یکــی از الگــوی هــای ذیــل درج 

: شود
ــی، اســتادیار، دانشــیار، اســتاد(، گــروه،  ــه علمــی )مرب ــات علمــی: رتب 1- اعضــای هی

ــی ــت الکترونیک ــور، پس ــگاه، شهر،کش دانش
2- دانشــجویان: دانشــجوی )کارشناسی،کارشناســی ارشــد، دکتــری( رشــته تحصیلــی، 

دانشــگاه، شهر،کشــور، پســت الکترونیکــی
ــری(  ــد، دکت ــی ارش ــی )کارشناسی،کارشناس ــع تحصیل ــان آزاد: مقط ــراد و محقق 3- اف
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راه ــی، ســازمان محــل خدمــت، شهر،کشــور، پســت الکترونیکــی رشــته تحصیل
علمیــه،  مدرســه  علمیــه/  تحصیلــی، حــوزه  رشــته  ســطح)2،3،4(،  طــاب:   -4

الکترونیکــی. پســت  شهر،کشــور، 

ساختار مقاله:
بدنه مقاله باید به ترتیب شامل بخش های ذیل باشد:

1. عنوان
2. چکیده فارسی )تبیین موضوع/مساله/سوال، هدف، روش، نتایج(

ــت و  ــی(، اهمی ــی و انگلیس ــق )فارس ــینه تحقی ــاله، پیش ــف مس ــامل تعری ــه )ش 3. مقدم
ــه( ــوع مقال ــودن موض ــد ب ــل جدی ــش و دلی ــام پژوه ــرورت انج ض

4. بدنه اصلی )توضیح و تحلیل مباحث(
5. نتیجه گیری )بحث و تحلیل نویسنده(

ــه انگلیســی نیــز ترجمــه  ــان اصلــی، بایــد ب ــر زب 6. منابــع )منابــع غیرانگلیســی عــاوه ب
ــوان References درج شــوند(. ــل عن ــه، ذی ــد از بخــش کتابنام شــده و بع

درج پانویس، ارجاعات درون متن و منابع:
ــا  ــن ی ــه در مت ــام نویســنده / نویســندگان مقال ــه ن 1- از اشــاره مســتقیم / غیرمســتقیم ب

ــی خــودداری شــود. پاورق
ــر  ــس ذک ــی در پانوی ــات توضیح ــن و ارجاع ــات لاتی ــاص و اصطلاح ــامی خ 2-  اس

شــود.
ــه  ــا در مقال ــت حتم ــود )لازم اس ــز ش ــی پرهی ــتقیم و طولان ــای مس ــول ه ــل ق 3- از نق

ــت(. ــتقیم اس ــول مس ــل ق ــن، نق ــش از مت ــدام بخ ــد ک ــخص باش مش
4- نقــل قــول هــای مســتقیم حداکثــر تــا ۴۰ کلمــه در درون علامــت نقــل قــول “   “ و 

بیــش از آن بــه صــورت تورفتگــی نوشــته شــود.

 ارجاعات درون متن
1- به هیچ وجه ارجاعی در پانویس درج نشود.

2- اطلاعــات کامــل ارجاعــات درون متــن حتمــا بایــد در بخــش منابــع مقالــه نیــز درج 
شــود.
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3- بــرای تاریــخ هــای قمــری و میــادی به ترتیــب از حروف ق و م اســتفاده شــود.1340 
ق / 1998م

ــر منتشــر شــده و در متــن  4-  در صورتــی کــه از یــک نویســنده در یــک ســال، دو اث
ــف و ب (  ــا حــروف )ال ــس از ذکــر ســال انتشــار ب ــه باشــد، پ ــرا رگرفت مــورد اســتناد ق

ــد. ــز گردن ــع انگلیســی از هــم متمای ــرای مناب ــا )a , b( ب ــع فارســی ی ــرای مناب ب
5-   اگــر منبــع مــورد اســتناد، دو یــا ســه نویســنده داشــت، نــام خانوادگــی هــر ســه بایــد 

ذکــر شــود.
6- اگــر تعــداد نویســنده هــا بیــش از ســه نفــر باشــد، تنهــا نــام خانوادگــی نویســنده اول 

ذکــر شــده و پــس از آن از عبــارت »و دیگــران« اســتفاده شــود.
7-  اگــر در متــن بــه بیــش از یــک منبــع اســتناد شــده باشــد، بــا نقطــه ویرگــول؛ از هــم 

ــوند. ــدا می‌ش ج

فهرست منابع پایانی:
ــف  ــع درج شــده و در ردی ــدای بخــش مناب ــب در ابت ــه ترتی ــه ب ــج البلاغ ــرآن و نه 1- ق

ــد. ــرار نمــی گیرن ــی ق الفبای
ــام خانوادگــی  ــه انگلیســی درج مــی شــوند، ن ــع ب 2-  در بخــش References کــه مناب
نویســنده بــه صــورت کامــل، امــا از نــام نویســنده ، صرفــا حــرف اول درج مــی شــود. 

Alston, W :ــال مث
3- درج شناسه DOI برای مقالاتی که دارای این کد هستند، الزامی است.

ــده  ــتفاده ش ــن اس ــد در مت ــا بای ــوند، حتم ــی ش ــش درج م ــن بخ ــه در ای ــی ک 4- منابع
گاهــی بیشــتر مخاطــب در متــن معرفــی  ــرای مطالعــه و آ ــا ب باشــند. )منابعــی کــه صرف
شــده انــد، و در متــن بــه آنهــا ارجــاع داده نشــده، نبایــد در بخــش منابــع درج شــوند(.

5- نظم منابع باید براساس الفبای نام خانوادگی نویسندگان باشد.
ــرار  ــم ق ــر ه ــت س ــی پش ــف الفبای ــک ردی ــنده در ی ــک نویس ــر از ی ــد اث ــر چن 6- اگ
گرفتنــد، حتمــا بایــد نــام نویســنده درج شــود، اســتفاده از خــط تیــره بــرای عــدم تکــرار 

ــام نویســنده نادرســت اســت. ن
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ABSTRACT
In the monotheistic view, God’s ownership has a special place, and belief in 
it can have many effects in various aspects of human life. In this article, with 
the descriptive-analytical method, the effects of believing in God’s ownership 
in human life from the perspective of the Holy Qur’an have been investigated 
in three “cognitional, emontional, and behavioral” areas. 
In terms of insight (cognition), deeds for believing in God’s ownership are 
mentioned in the Holy Qur’an, such as correcting the ideology, negation of 
polytheism, denial of independent ownership and positive self-concept, which 
helps man to have a right attitude towards God and mental judgment in ac-
cordance with the truth about himself. In terms of emotion and attitude, the 
Qur’an has stated that belief in God’s ownership is one of the guiding forces 
and has valuable effects in stable emotional states and attributes, such as 
increasing divine love, sincerity, humility, trust, fear and hope, asceticism and 
demanding divine support. In the field of behavioral or kinetic, believing in 
God’s ownership is an internal factor and has fruitful results, such as perform-
ing worship, and abandoning prohibited deeds and being thankful for divine 
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آثار اعتقاد به مالکیت خدا در زندگی انسان از منظر قرآن کریم

سید محمد اسماعیلی1
رحمت الله روحی2

چکیده
در نظام توحیدی، مالکیت خدا جایگاه ویژه‌ای دارد و اعتقاد به آن می‌تواند 
این  در  باشد.  داشته  انسان  زندگی  گوناگون  ابعاد  در  زیادی  بسیار  آثار 
نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی آثار اعتقاد به مالکیت خدا از دیدگاه قرآن 
کریم در زندگی انسان در سه حوزه »بینش، گرایش و کنش«، موردبررسی 
قرارگرفته است. در بُعد بینش، در قرآن کریم آثاری برای اعتقاد به مالکیت 
خدا ذکرشده است، مانند اصلاح بینش، نفی شرک، نفی خویش مالکی 
نگرش  نوعی  آدمی  است که  بیان کرده  را  مثبت  و خودپندارة  استقلالی 
درست نسبت به خدا و قضاوت ذهنی مطابق با حقیقت دربارة خود پیدا 
مالکیت  به  اعتقاد  بیان داشته است که  قرآن  نیز  بُعد گرایش  می‌کند. در 
آثار  پایدار،  نفسانی  و صفات  در حالات  و  است  هدایتگر  قوای  از  خدا 
ارزشمندی دارد، مانند افزایش محبت الهی، اخلاص، تواضع، توکل، بیم 
یک  خدا  مالکیت  به  اعتقاد  کنش،  حوزه  در  استعانت.  و  زهد  امید،  و 
عامل درونی است و آثاری پرباری، مانند انجام عبادات و ترک محرمات 

و شکرگزاری نعمت‌های الهی از نتایج این اعتقاد است.

واژ‌گان کلیدی: مالکیت، مالکیت حقیقی، مالکیت اعتباری، مالکیت 
خدا، زندگی انسان.
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1. مقدمهسی

مســئله مالکیــت خداونــد متعــال یکــی از مهم‌تریــن مســائل نظــام توحیــدی اســت کــه در 
آیــات زیــادی از قــرآن نیــز تجلی‌یافتــه و مبنــا و محــور بســیاری از آموزه‌هــای اعتقــادی، 
اخلاقــی و رفتــاری قرارگرفتــه اســت. اعتقــاد بــه خداونــد متعــال به‌عنــوان خالــق هســتی، 
در میــان اکثــر انســان‌ها وجــود دارد، امــا در مقــام عمــل نوعــی بی‌خدایــی، بی‌هویتــی، 
ــویی در  ــتیم. از س ــاهد هس ــز ش ــر را نی ــی بش ــاد در زندگ ــات زی ــرگردانی و اختلاف س
جوامــع غربــی پــس از قرون‌وســطی گرایــش بــه »اومانیســم« بــه وجــود آمــده کــه انســان 
ــاد  ــگاه اعتق ــدن جای ــگ ش ــاد کم‌رن ــن اعتق ــد ای ــد و از پیام ــز می‌دانن ــار همه‌چی را معی
بــه خــدای متعــال و حتــی کنــار گذاشــتن ایــن اعتقــاد به‌صــورت کلــی اســت. اعتقــاد 
عمیــق بــه مالکیــت خــدا و توجــه بــه اقتضائــات و لــوازم آن ازجملــه مهم‌تریــن عواملــی 
ــگاه واقعــی انســان در نظــام  ــد ضمــن روشــن ســاختن هویــت و جای اســت کــه می‌توان
ــه کاهــش  ــا خــدا را وســیع و عمیــق ســازد و از ســوی دیگــر ب هســتی، ارتبــاط آدمــی ب
اختــاف و انحطــاط فکــری، اخلاقــی و رفتــاری بشــر در عرصه‌هــای گوناگــون زندگــی 
ــم  ــرآن کری ــدگاه ق ــن اســت کــه از دی ــن پرســش پژوهــش حاضــر ای ــد. مهم‌تری بینجام
اعتقــاد بــه مالکیــت خــدا چــه آثــار و پیامدهــای در زندگــی انســان دارد؟ پیرامــون ایــن 

ــدان اشــاره می‌شــود. ــر ب ــی انجام‌شــده اســت کــه در زی موضــوع تاکنــون تحقیقات
ــز  ــت نی ــد در مالکی ــه بحــث توحی ــرآن« کــه ب ــد در ق ــا( »توحی ــی )بی‌ت 1. جــوادی آمل
ــی  ــد، بررس ــاره دارن ــی اش ــق اله ــت مطل ــه مالکی ــه ب ــی را ک ــتر، آیات ــا بیش ــه، ام پرداخت
کــرده اســت و به‌صــورت اجمالــی بــه برخــی آثــار اعتقــاد بــه مالکیــت الهــی در زندگــی 

ــت. ــده اس ــز اشاره‌ش نی
2. اراکــی )1397( »فقــه نظــام اقتصــادی اســام« کــه بیشــتر بــه نقــش مالکیــت خــدا 
در نظــام اقتصــادی پرداختــه اســت و جنبــه اجتماعــی ایــن موضــوع را بیــان کــرده اســت.
ــا )1382( »مبانــی نظــری ســاختار مالکیــت از دیــدگاه قــرآن« کــه توحیــد  3. هادوی‌نی
ــن  ــری در تعیی ــی نظ ــوان مبان ــا به‌عن ــد را تنه ــاری خداون ــت اعتب ــت و مالکی در مالکی

ــرار داده اســت. ــت در نظــام اقتصــادی موردبحــث ق ســاختار مالکی
4. آیت‌اللــه جــوادی آملــی )1399( »خداونــد مالــک حقیقــی«، اســتاد جــوادی آملــی 
در کتــاب عیــن نضّــاخ، جلــد ســوم صفحــات 377 تــا 415 موضــوع مالکیــت حقیقــی 
خــدای متعــال را موردبررســی قــرار داده‌انــد و بیــان داشــته‌اند کــه آیاتــی کــه بــر جــال و 
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جبــروت خداونــد دلالــت دارنــد و همه‌چیــز را ملــک او می‌داننــد همــراه بــا موردتوجــه 
ــی‌ء  ــر ش ــتی ه ــه هس ــودن آن، چنان‌ک ــی ب ــدا و حقیق ــت خ ــای مالکی ــرار دادن معن ق
ــتی  ــر نیس ــتقیماً بیانگ ــق مس ــراد متعمّ ــرای اف ــه ب ــاز بلک ــا زمینه‌س ــرد نه‌تنه را فرامی‌گی

ماســوای اوســت.
ــه  ــاب ب ــن کت ــام«، در ای ــادی اس ــام اقتص ــب و نظ ــی )1378( »مکت ــادوی تهران 5. ه
ــب و  ــتجو از مکت ــتمی و جس ــرد سیس ــا رویک ــق ب ــن تحقی ــامی« در ای ــاد اس »اقتص
ــوان مکتــب و نظامــی مســتقل از ســایر مکاتــب و نظام‌هــا  نظــام اقتصــادی اســام به‌عن

پرداخته‌شــده اســت.
6. صــدری )1399( »نقــش نظریــه اعتباریــات علامــه طباطبایــی )ره( در تبییــن صفــت 
ــی  ــه طباطبای ــدگاه علام ــه از دی ــت ک ــده اس ــه بیان‌ش ــن مقال ــد«، در ای ــت خداون مالکی
مالکیــت خداونــد برخــاف دیگــر موجــودات مالکیــت مطلــق، مالکیــت ذات و آثــار، 
مالکیــت حقیقــی، مالکیــت تکوینــی و مالکیــت زوال‌ناپذیــر اســت، حال‌آنکــه مالکیــت 
ــت  ــت مجــازی، مالکی ــار، مالکی ــت آث ــق، مالکی ــر مطل ــت غی ــر موجــودات مالکی دیگ

تشــریعی و مالکیــت زوال‌پذیــر اســت.
ــار  ــق آث ــن تحقی ــن اســت کــه در ای ــا تحقیقــات انجام‌شــده در ای ــن پژوهــش ب ــز ای تمای
اعتقــاد بــه مالکیــت خــدای متعــال در ســه حــوزه بینــش، گرایــش و کنــش موردبررســی 
ــت،  ــده اس ــون انجام‌ش ــه تاکن ــی ک ــدام از تحقیقات ــن کار در هیچ‌ک ــرد و ای ــرار می‌گی ق

صــورت نگرفتــه اســت.

2. مفهوم شناسی
ــای  ــه معن ــا کســرمیم، در لغــت ب ــه فتــح ی »مالــک« اســم فاعــل از مصــدر »ملــک« ب
ــت  ــت مالکی ــی، حقیق ــاح فقه ــی، 1414، 2: 579(. در اصط ــت )فیوم ــب اس صاح
فقــط یــک اعتبــار عقلایــی اســت. عقــا چیــزی را کــه در دســت کســی قــرار دارد )و 
متعلــق بــه اوســت( عُلقــه و رابطــه‌ای بیــن او و چیــزی کــه در اختیــار وی اســت، اعتبــار 
ــا اینکــه آنچــه را کــه  ــز اســت ی ــر آن چی ــن رابطــه، منشــأ تســلط وی ب ــد کــه ای می‌کنن
ــت در  ــزدی، 1370، 1: 53(. مالکی ــان تســلط )ی ــارت اســت از هم ــد عب ــار می‌کنن اعتب
ــه رابطــة خــاص بیــن مالــک و مِلــک اشــاره می‌کنــد  اصطــاح مفهومــی اســت کــه ب
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ــک را سی ــی در مِل ــلطة اختصاص ــرّف و س ــه تص ــکان هرگون ــک، ام ــب آن، مال و به‌موج

ــا  ــن معن ــودی اســت، بدی ــی وج ــه، گاه ــن رابط ــی، 1371، 1: 21(. ای ــد )طباطبای می‌یاب
کــه ملــک حدوثــاً و بقائــاً وابســته و قائــم بــه وجــود مالــک اســت و مالــک بــر ملــک 
خــود ســلطة تکوینــی دارد کــه بــه ایــن نــوع مالکیــت، مالکیــت حقیقــی گفتــه می‌شــود؛ 
ماننــد مالکیــت خداونــد نســبت بــه جهــان هســتی یــا مالکیــت انســان بــر صــورت اشــیاء 
در ذهــن خــود؛ امــا گاهــی نیــز صرفــاً وضعــی و قــراردادی اســت کــه در اثــر آن مالــک، 
ــود  ــک خ ــی در مِل ــرف اختصاص ــلط و تص ــار تس ــق و اختی ــی، ح ــورت اختصاص به‌ص
ــه  ــت انســان نســبت ب ــل مالکی ــد؛ مث ــاری می‌گوین ــت اعتب ــه آن مالکی ــد کــه ب را می‌یاب

امــوال خــود )همــان، 3: 128-129(.
ــا  ــار ب ــک« ســه ب ــه »مل ــده اســت و کلم ــم آم ــرآن کری ــار در ق ــک« 206 ب ــاده »مل م
ک 

ْ
ل
ُ ْ
ــزعُِ الْم

ْ
ن
َ
شــاءُ وَ ت

َ
ــک مَــنْ ت

ْ
ل
ُ ْ
تِــی الْم

ْ
ؤ

ُ
ــک ت

ْ
ل
ُ ْ
هُــمَّ مالِــک الْم

َّ
ــلِ الل

ُ
فتــح، ضــم و کســر آمده اســت: »ق

ــس  ــر ک ــه ه ــی؛ ب ــا توی ــک حکومت‌ه ــا! مال ــو: باراله شــاء«)آل‌عمران:26(؛ بگ
َ
ــنْ ت مِمَّ

ــری. ــت را می‌گی ــی، حکوم ــس بخواه ــر ک ــی و از ه ــت می‌بخش ــی، حکوم بخواه
ین«)فاتحــه:4(؛ )خداونــدی کــه( مالــک روز جزاســت  همچنیــن در آیــه »مالِــک یــوْمِ الدِّ
ون«)زخــرف:77(؛ آن‌هــا فریــاد 

ُ
کــمْ ماکث

َّ
ــک قــالَ إِن ینــا رَبُّ

َ
ــضِ عَل

ْ
و آیــه »وَ نــادَوْا یــا مالِــک لِیق

می‌کشــند: ای مالــک دوزخ! )ای‌کاش( پــروردگارت مــا را بمیرانــد )تــا آســوده شــویم(! 
می‌گویــد: شــما در اینجــا ماندنــی هســتید!

 
ْ

ــت
َ
ــا عَمِل هُــمْ مِمَّ

َ
نــا ل

ْ
ق

َ
ل
َ
ــا خ

َّ
ن
َ
ــمْ یــرَوْا أ

َ
 وَ ل

َ
کلمــه »مالکــون« یک‌بــار در قــرآن آمــده اســت: »أ

هــا مالِکون«)یــس:71(؛ آیــا ندیدنــد کــه ازآنچــه بــا قــدرت خــود بــه 
َ
هُــمْ ل

َ
 ف

ً
عامــا

ْ
ن
َ
یدینــا أ

َ
أ

ــان مالــک آن هســتند؟! ــان آفریدیــم کــه آن ــرای آن عمل‌آورده‌ایــم چهارپایانــی ب

3. مالکیت حق‌تعالی
مالکیت خداوند متعال دو گونه است: مالکیت حقیقی و مالکیت اعتباری.

الف( مالکیت حقیقی
ــا جهــان هســتی اشــاره دارد و بدیــن   ایــن نــوع مالکیــت بــه رابطــة وجــودی حق‌تعالــی ب
ــت  ــا هدای ــز و همه‌کــس دارد و ب ــر همه‌چی معناســت کــه او احاطــة وجــودی و دائمــی ب
ــیاء  ــی اش ــد و تمام ــورت می‌بخش ــودات را ص ــر موج ــود ب ــل خ ــلط کام ــی، تس تکوین
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ــد؛  ــود اوین ــه وج ــم ب ــته و قائ ــاً وابس ــاء، کام ــدوث و بق ــز در ح ــم نی ــای عال و پدیده‌ه
به‌عبارت‌دیگــر، همان‌گونــه کــه علــت تامّــه، مالــک همــة شــئون هســتی معلــولِ خویــش 
اســت، خــدای ســبحان نیــز قیــوم سراســر نظــام هســتی و مالــک همــة شــئون آن اســت و 
ــد )عبودیــت، 1389:  ــد و تحــت ســلطة اوین ــار خداون ــاً در اختی همــة موجــودات، حقیقت
249( قــرآن کریــم ایــن نــوع مالکیــت را بــرای خــدا ثابــت می‌دانــد و آن را نتیجــه قهــری 
پذیــرش خالقیــت الهــی بــه شــمار می‌آیــد. از آیاتــی کــه رابطــة »خالقیــت« و »مالکیــت« 
ــهُ 

َّ
الِــقُ کلِّ �شــی‌ءً وَ هُــوَ عَلــی کلِّ �شــی‌ءً وَکِیــلٌ ل

َ
ــهُ خ

َّ
ــل اســت: »الل ــات ذی ــد، آی را ترســیم می‌کن

رْضِ«)زمــر: 25-26(؛ خداونــد آفریــدگار همه‌چیــز اســت و حافــظ و 
َ
الِیــدُ السّــمَوَتِ وَ الأ

َ
مَق

ــر همــه اشــیا اســت کلیدهــای آســمان‌ها و زمیــن از آن اوســت « ناظــر ب
مقالیــد بــه معنــای کلیــد و بــه گفتــه لغت‌شناســان اصــل آن از کلیــد فارســی گرفته‌شــده 
اســت. ایــن تعبیــر، به‌طورمعمــول کنایــه از مالکیــت یــا ســلطه بــر چیــزی اســت؛ چنان‌که 
می‌گوییــم: کلیــد ایــن کار بــه دســت فــان اســت؛ پــس آیــة پیش‌گفتــه می‌توانــد هــم 
اشــاره بــه توحیــد مالکیــت خداونــد و هــم توحیــد تدبیــر و ربوبیــت و حاکمیــت او بــر 
عالــم هســتی باشــد )طباطبایــی، 1371، 18: 346؛ همــان، 7: 300(. همچنــان اشــیاء در 
اصــلِ حــدوث و ایجــاد نیازمنــد بــه آفریدگارنــد، در بقــاء نیــز محتــاج او هســتند. ایــن 
وابســتگی و تعلــق کــه از علیــت و خلقــت خداونــد نســبت بــه آن‌هــا حاصل‌شــده اســت، 
بــه مالکیــت تــام الهــی منجــر می‌شــود؛ زیــرا بــا توجــه بــه وابســتگی محــض مخلوقــات 
ــن  ــم اســت و ای ــر عال ــر و تقدی ــه ذات اقــدس خــدا، تنهــا اوســت کــه عهــده‌دار تدبی ب
نیــز همــان معنــای مالکیــت تــام خداســت )جــوادی آملــی، بی‌تــا، ب: 138(. از ســوی 
ــس: 66؛ حشــر:23؛  ــادی )آل‌عمــران:26؛ نســاء: 131؛ یون ــات زی ــرآن در آی دیگــر، ق
کیــد  قمــر: 54 و 55( بــا اســتفاده از تعبیرهــای گوناگــون، بــر مالکیــت حقیقــی خــدا تأ
ــه  ــک« ب ــک« و »ملی ــک«، »مَلِ ــه واژة »مال ــا س ــریفه، ب ــات ش ــن آی ــد. در ای می‌کن
ــت او  ــان قیومی ــد هم ــودن خداون ــک ب ــت. مال ــده اس ــی اشاره‌ش ــق اله ــت مطل مالکی
نســبت بــه موجــودات و تقــوم موجــودات بــه اوســت؛ و مَلِــک و ملیــک بــودن خداونــد 

نیــز همــان ســلطنت، نفــوذ و فرمانروایــی او بــر اشیاســت.

3-2. مالکیت اعتباری
ــد  ــرد و مانن ــئت می‌گی ــی او نش ــت حقیق ــال از مالکی ــد متع ــاری خداون ــت اعتب مالکی
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مالکیــت حقیقــی خــدا مطلــق بــوده و در صــورت تزاحــم، بر تمــام مالکیت‌هــای اعتباری سی

کــه ممکــن اســت عاقــان اعتبــار کننــد، مقــدّم و برتــر اســت. برخــی، مالکیــت اعتباری 
ــد  ــورداری خداون ــا برخ ــرا ب ــد؛ زی ــل می‌دانن ــو و باط ــد و آن را لغ ــد را نپذیرفته‌ان خداون
ــده،  ــاری شمرده‌ش ــت اعتب ــرای مالکی ــه ب ــاری ک ــام آث ــق، تم ــی مطل ــت حقیق از مالکی
تحقق‌یافتــه اســت. محقــق اصفهانــی قائــل اســت اعتبــار ثبــوت شــی‌ء هنگامــی صحیــح 
اســت کــه به‌وســیله ثبــوت آن شــی‌ء بــرای شــی‌ء دیگــر به‌طــور حقیقــی از آن بی‌نیــازی 
حاصــل نشــده باشــد وگرنــه اعتبــار لغــوی اســت و ازاینجــا ظاهــر می‌شــود کــه مالکیــت 
ــا از مــوارد ملــک و حــق  ــار نیســت ت ــه اعتب ــر معلولانــش ب خــدای تعالــی و تســلط او ب
و نظایــر آن‌هــا قــرار داده شــود )اصفهانــی، 1419: ۱۱(. در پاســخ گفته‌شــده کــه 
مالکیــت اعتبــاری انســان‌ها برگرفتــه از مالکیــت اعتبــاری خداونــد اســت بــه ایــن بیــان 
ــا امــکان فلســفی و مالکیــت اعتبــاری در پــی  ــه دنبــال جــواز ی کــه مالکیــت حقیقــی ب
جــواز اخلاقــی، حقوقــی و تشــریعی تصــرف مالــک در مملــوک خــود اســت. یکــی از 
ــر  ــن اث ــن مهم‌تری ــت؛ بنابرای ــک اس ــال مِل ــت انتق ــاری، قابلی ــت اعتب ــانه‌های مالکی نش
ــن  ــی جهــت تبیی ــن بســتری مناســب و منطق ــد، یافت ــاری خداون ــت اعتب ــده مالکی و فای
امــکان انتقــال مالکیــت از ســوی پــروردگار بــه انســان اســت و مالکیــت اعتبــاری مقدمــه 
ــب  ــد و در قال ــات کار می‌کن ــا اعتباری ــان ب ــاً انس ــت، مث ــی اس ــن حقیق ــتر عناوی و بس
ــت  ــش اس ــة خوی ــک خان ــه مال ــازد؛ شــخصی ک ــا را می‌س ــاری واقعیت‌ه ــن اعتب عناوی
ــن  ــرای تبیی ــت خــدا، بســتر مناســبی ب ــار مالکی ــن‌رو، اعتب ــد؛ ازای در آن تصــرف می‌کن
منطقــی امــکان انتقــال مالکیــت از ســوی پــروردگار بــه انســان و امــکان تبییــن جایــگاه 
ــات  ــدود تصرف ــت و ح ــاد مالکی ــاختار و نه ــم س ــروردگار در تنظی ــت پ ــفی دخال فلس
اخلاقــی، حقوقــی و تشــریعی بشــر را فراهــم می‌ســازد و ایــن فقــط بــا مالکیــت حقیقــی 

ــف: 420-419(. ــا، ال ــی، بی‎ت ــوادی آمل ــود )ج ــر نمی‌ش ــروردگار میسّ پ
بــرای اثبــات مالکیــت اعتبــاری خداونــد می‌تــوان بــه آیــات )انفــال:1، 41؛ حشــر:7( اســتناد 
کــرد. در ایــن آیــات مالکیــت خداونــد در خمــس، انفــال و فــیء در کنــار مالکیــت پیامبر و 
دیگــران کــه مالکیــت اعتبــاری بــوده، آمــده اســت؛ بنابرایــن از یک‌ســو ســیاق کلام اقتضــا 
می‌کنــد کــه مالکیــت خــدا نیــز در ایــن مــوارد از مالکیت‌هــای اعتبــاری باشــد بدیــن معنــی 
کــه انتقــال ســهم خداونــد بــه پیامبــر بــر اســاس روایاتــی کــه در ایــن زمینــه وجــود دارد نیــز 
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بــا مالکیــت اعتبــاری خداونــد ســازگار اســت )طبرســی، 1372، 4: 835- 836( از ســوی 
ــس و  ــه خم ــاص ب ــرد و اختص ــق می‌گی ــز تعل ــه همه‌چی ــدا ب ــی خ ــت حقیق ــر، مالکی دیگ
انفــال نــدارد؛ درحالی‌کــه قرایــن نشــان از نوعــی اختصــاص دارنــد )دفتــر همــکاری حــوزه 
و دانشــگاه ، 1393: 100 ( و نیــز در آیــه )نــور:33( هــم رابطــة انســان و مــال و هــم رابطــة 
خــدا و مــال مطرح‌شــده اســت کــه رابطــة اول، بــه مالکیــت اعتبــاری انســان اشــاره دارد. 
دخالــت و امــر الهــی نیــز، دخالــت تکوینــی نیســت؛ بلکــه نوعــی دخالــت تشــریعی و در 
گســترة اعتباریــات اســت کــه بــر رابطــة خــاص بیــن »خــدا و مــال« متکــی اســت. درواقــع 
خداونــد متعــال، در جایــگاه مالــک حقیقــی موجــودات، در ابتــدا مالکیت اعتبــاری خود را 
مطــرح می‌ســازد و ســپس بــا تکیه‌بــر برتــری و تقــدم آن بــر مالکیــت انســان، در چگونگــی 
ــن مفــاد  ــردازد؛ بنابرای ــه هدایــت تشــریعی او می‌پ رابطــة انســان و مــال دخالــت کــرده و ب
آیــه ایــن اســت کــه تمامــی دارایی‌هــا و امــوال، در مرتبــة اول از آنِ خداونــد متعــال اســت و 
در مرتبــة بعــد تــا زمانــی کــه بــا مالکیــت الهــی منافــات نداشــته باشــد، بــه مالکیــت انســان 
ــه  ــن آی ــه ای ــد ک ــد معتقدن ــوره حدی ــه 7 س ــل آی ــز در ذی ــی نی ــه طباطبای ــد. علام درمی‌آی
ــن  ــی، 1371، 3: 203(؛ بنابرای ــال دارد )طباطبای ــاری خــدای متع ــت اعتب ــر مالکی ــت ب دلال

مالکیــت اعتبــاری خداونــد منشــأ اثــر و دارای فایــده اســت.

4. آثار اعتقاد به مالکیت خدا در زندگی
آثــار اعتقــاد بــه مالکیــت در زندگــی انســان در ســه حــوزه قابل‌بررســی اســت، 1. حــوزه 

بینش‌هــا؛ 2. حــوزه اخــاق؛ 3. حــوزه رفتــار، موردبررســی قــرار می‌گیــرد.

4-1. آثار اعتقاد به مالکیت خدا در حوزة بینش‌ها
ــتی  ــه هس ــبت ب ــش او نس ــر بین ــت تأثی ــادی تح ــدود زی ــا ح ــان ت ــی آدمی ــت زندگ کیفی
اســت. اگــر بینــش مطابــق بــا واقــع باشــد، گرایش‌هــا و رفتارهــای بشــر نیــز تــا حــدود 
زیــادی درســت خواهنــد بــود و اگــر باورهــا، باطــل و غیرواقعــی باشــند، خــط و مشــی 

ــد. ــد ش ــت خواهن ــز نادرس ــا نی ــا و رفتاره ــی در گرایش‌ه زندگ
ــی اســت کــه توجــه  ــدة مبنای ــک عقی ــدی، ی ــت خــدا، در نظــام توحی ــه مالکی ــاد ب اعتق
ــفِ  ــای مختل ــان را در حوزة‌ه ــای انس ــر بینش‌ه ــد دیگ ــوازم آن می‌توان ــت و ل ــه حقیق ب
معرفت‌شناســی، انسان‌شناســی، جهان‌شناســی و راه‌شناســی دگرگــون ســازد و بــا اصــاح 
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بینش‌هــا، پایــه و مبنــای یــک نظــام اعتقــادی خــاص و منســجمی قــرار گیــرد؛ به‌طوری‌کــه سی

انســان خــود و همــة امــورات پیرامونــش را در ارتبــاط بــا مالــک حقیقــی تفســیر کنــد.
امــروزه بیشــتر مکاتــب فکــری رایــج، گــر چــه لزومــاً منکــر خالقیــت خــدا نیســتند، امــا 
ــت،  ــی اس ــت اله ــا مالکی ــن آن‌ه ــه مهم‌تری ــت ک ــئونات خالقی ــن ش ــر گرفت ــدون در نظ ب
انســان را به‌عنــوان صاحب‌اختیــار و مالــک حقیقــی عالــم قلمــداد می‌کننــد و همــه امــورات 
اخلاقــی، حقوقــی، سیاســی و ... را بریــده از وحــی الهــی کــه تبلــور اذن و ارادة خداونــد 
ــرار  ــیر ق ــورد تفس ــان م ــت و ارادة انس ــور رضای ــر مح ــان و ب ــگاه انس ــت و از ن ــک اس مال
می‌دهنــد و نوعــی نظــام فکــری انســان‌محور ارائــه می‌کننــد )زرشــناس، 1384: 40-38(.

ــا  ــاوری ی ــان ب ــان‌گرایی، انس ــام انس ــه ن ــده‌ای ب ــرب ع ــطا در غ ــس از دوران قرون‌وس پ
ــت  ــر ارزش و عاملی ــی آن ب ــفی و اخلاق ــی فلس ــه جهان‌بین ــد ک ــود آم ــه وج ــم1 ب اومانیس
ــد  ــفه بع ــگ و فلس ــالوده فرهن ــد دارد و ش کی ــی تأ ــا جمع ــردی ی ــورت ف ــان‌ها به‌ص انس
ــه ارزش‌هــا و فضایــل  ــر اســاس آن، انســان میــزان کلی از رنســانس در غــرب اســت کــه ب
ازجملــه حــق و حق‌گرایــی اســت. اومانیســم به‌عنــوان جنبشــی فلســفی و ادبــی، زیربنــای 
ــت  ــش، سرش ــن جنب ــد. ای ــکیل می‌ده ــه را تش ــگ دوره مدرنیت ــت و فرهن ــانس اس رنس
انســانی و علایــق طبیعــت آدمــی را میــزان همه‌چیــز قــرار می‌دهــد. پایه‌گــذاران اومانیســم 
درصــدد بودنــد تــا روح آزادی و خودمختــاری انســان را کــه در قرون‌وســطا ازدســت‌داده 
بــود، دیگربــار از طریــق ادبیــات کلاســیک بــه او بازگرداننــد تــا بتوانــد طبیعــت و تاریــخ را 

ــر آن مســلط شــود )صانــع پــور، 1384، 29: ۱۰(. قلمــرو حکومــت خودســاخته و ب
در برخــی از مــوارد انســان‌گرایی در برابــر خــدا گرایــی قــرار داده‌شــده اســت و انســان 
را مقیــاس همه‌چیــز می‌داننــد برخــی، از انســان‌گرایی، به‌عنــوان ایمــان بــه خــدای 
حقیقــی یعنــی ایمــان بــه خــود انســان یــاد می‌کننــد. ازنظــر آن‌هــا بااینکــه یــک نــدای 
درونــی در انســان می‌گویــد کــه خــدا هســت، ولــی چــون انســان آن را نمی‌بینــد پــس 
نبایــد در مــورد آن اظهارنظــر نمایــد و فعــاً آن چیــزی کــه هســت و انســان آن را می‌بینــد، 
ــدازه تمــام انســان‌ها خــدا  ــع انســان همــان خداســت و به‌ان خــود انســان اســت و درواق

وجــود دارد )ســارتر، 1355: 65-46(.
ــرا  ــکار حقیقــت اســت، زی ــز اســت« ان ــزان همه‌چی ــه اینکــه »انســان می پیامــد اعتقــاد ب

1- Humanism.
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انســان‌ها ادراک واحــدی ندارنــد و گاهــی ادراک آن‌هــا باهــم در تضــاد اســت؛ بنابرایــن 
ــم  ــد بمانی ــت پایبن ــز اس ــه جی ــزان هم ــان می ــه انس ــود ک ــای خ ــر ادع ــم ب ــر بخواهی اگ
ــت  ــرای او واقعی ــد ب ــه درک می‌کن ــه را ک ــر آنچ ــس ه ــر ک ــم ه ــد بگویی ــار بای به‌ناچ
ــود و  ــبی می‌ش ــری نس ــت ام ــه حقیق ــدارد، درنتیج ــود ن ــی وج ــارج واقعیت دارد و در خ

ــرد. ــرار می‌گی ــکار ق ــورد ان ــتگان و... م ــت، فرش ــدا، قیام ــد خ ــی، مانن حقایق
تمامــی  می‌توانــد  آن،  از  ابهام‌زدایــی  و  مالکیــت خــدا  بــه  توجــه  نفــی شــرک: 
ــا  ــاند و بینش‌ه ــش بکش ــه چال ــدا را ب ــن خ ــده گرفت ــر نادی ــی ب ــری مبتن ــای فک نظام‌ه
را در عرصه‌هــای مختلــف اصــاح کنــد. کســی کــه وجــود خــود و همــة پدیده‌هــای 
عالــم را مِلــک الهــی و وابســته بــه وجــود حضــرت حــق بدانــد، دیگــر نمی‌توانــد تابــع 
ــود و  ــون خ ــق، چ ــرت ح ــت حض ــه مالکی ــدان ب ــد. معتق ــان‌محور باش ــای انس بینش‌ه
ــکار و اندیشه‌هایشــان در همــة عرصه‌هــا،  ــد، تمامــی اف جهــان را مملــوک خــدا می‌دانن
متأثــر از خدامحــوری و ارادة مالکانــة حضــرت حــق خواهــد بــود؛ حضــرت ابراهیــم )ع( 
عِمُنــی وَ یسْــقینِ 

ْ
ــذی هُــوَ یط

َّ
هُــوَ یهْدیــنِ وَ ال

َ
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َ
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َ
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َّ
خــدا را چنیــن توصیــف می‌کنــد: »ال
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َ
طیئ

َ
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 یغ
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ــفینِ وَ ال

ْ
هُــوَ یش

َ
 ف

ُ
وَ إِذا مَرِضْــت

یــنِ«؛ )شــعراء: 77-82(؛ پــروردگار عالمیــان! همــان کســی کــه مــرا آفریــد و پیوســته  الدِّ

ــد و هنگامی‌کــه  راهنماییــم می‌کنــد و کســی کــه مــرا غــذا می‌دهــد و ســیراب می‌نمای
ــد و  ــده می‌کن ــد و ســپس زن ــرا می‌میران ــرا شــفا می‌دهــد و کســی کــه م بیمــار شــوم م

کســی کــه امیــد دارم گناهــم را در روز جــزا ببخشــد!
 وَ هُــمْ 
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)فرقــان:3(؛ آنــان غیــر از خداونــد معبودانــی بــرای خــود برگزیدنــد؛ معبودانی کــه چیزی 
ــان و ســود خویــش نیســتند و  ــد و مالــک زی ــد، بلکــه خودشــان مخلوق‌ان را نمی‌آفرینن

ــد. ــات و رســتاخیز خویش‌ان ــرگ و حی ــک م ــه مال ن
ــه  ــة شــریفه ابتــدا مقــام خالقیــت را از غیــر خــدا به‌طــور مطلــق نفــی و ســپس ب ایــن آی
ــود  ــر موج ــز از ه ــاره‌کرده و آن را نی ــت اش ــت اس ــئون خالقی ــه از ش ــت ک ــام مالکی مق
ــا ایــن اســتدلال کــه موجــودات دیگــر خالــق چیــزی نیســتند  دیگــری نفــی می‌کنــد؛ ب
تــا آن‌هــا را مالــک چیــزی بدانیــم. عبــارت »لا یملکــون...« در ایــن آیــة شــریفه نشــان 
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ــر سی ــوده اســت کــه غی ــن ب ــه شــرک، ای ــش مشــرکین ب ــل گرای می‌دهــد کــه یکــی از عل

خــدا را مالــک ســود و زیــان و سرنوشــت خــود می‌دانســته‌اند. مســلم اســت کــه چنیــن 
اعتقــاد شــرک‌آلودی در ســایة عــدم توجــه بــه شــئون خالقیــت خــدا و نبــود اعتقــاد بــه 
ــوان  ــن اگــر کســی وجــود خــدا را به‌عن ــرد؛ بنابرای ــق الهــی شــکل می‌گی ــت مطل مالکی
ــئون  ــأنی از ش ــوان ش ــی به‌عن ــق اله ــت مطل ــه مالکی ــد و ب ــه باش ــتی پذیرفت ــق هس خال
خالقیــت الهــی بــاور داشــته و بــه مفهــوم و اقتضائــات آن به‌درســتی توجــه نمــوده باشــد، 
ــد و  ــان خــود بدان ــک حقیقــی و مســتقل ســود و زی ــر خــدا را مال ــد غی دیگــر نمی‌توان
عُهُــمْ 

َ
ف

ْ
هُــمْ وَ لا ین ــهِ مــا لا یضُرُّ

َّ
 مِــنْ دُونِ الل

َ
درنتیجــه در دام شــرک گرفتــار گــردد: »وَ یعْبُــدُون
هِ«)یونــس: 18(.

َّ
ــدَ الل

ْ
نا عِن

ُ
عاؤ

َ
ــف

ُ
لاءِ ش

ُ
 هــؤ

َ
ــون

ُ
ول

ُ
وَ یق

ــق و  ــه مالکیــت مطل ــار اعتقــاد ب ــن آث نفــی خویش‌مالکــی اســتقلالی: از مهم‌تری
نامحــدود الهــی در حــوزة باورهــا، نفــی هرگونــه مالکیــت اســتقلالی از خویــش اســت؛ 
ــر  ــت حقیقــی و اســتقلالی غی ــرض مالکی ــرای ف ــی ب ــادی، دیگــر جای ــن اعتق ــرا چنی زی
ــار  ــی دچ ــه آدم ــرای اینک ــز، ب ــرآن نی ــذارد. ق ــی نمی‌گ ــان باق ــود انس ــه خ ــدا ازجمل خ
توهــم مالکیــت اســتقلالی حتــی نســبت بــه قــدرت بینایــی و شــنوایی خــود نشــود چنیــن 
«؛  َ

ــون
ُ
ق

َّ
ت
َ
ــا ت

َ
 ف

َ
ــلْ أ

ُ
ق

َ
ــهُ ف

َّ
 الل

َ
ون

ُ
ول

ُ
سَــیق

َ
بْصــارَ ... ف

َ ْ
ــمْعَ وَ الْأ ــنْ یمْلِــک السَّ مَّ

َ
ــلْ ... أ

ُ
ــد: »ق می‌فرمای

ــه‌زودی  ــق( گــوش و چشم‌هاســت؟...« ب ــا چــه کســی مالــک )و خال )یونــس: 31(؛ ی
ــدا  ــد )و از خ ــه نمی‌کنی ــرا تقواپیش ــس چ ــو: »پ ــدا«، بگ ــد: »خ ــخ( می‌گوین )در پاس

نمی‌ترســید(.
ــت  ــر مالکی ــاً ب ــه صِراحت ــه« اســت، آی ــه، »منقطع ــه این‌کــه کلمــه »اَمْ« در آی ــه ب ــا توجّ ب
کیــد می‌کنــد. مســلّم اســت اگــر خداونــد،  خداونــد ســبحان بــر شــنوایی و بینایــی انســان تأ
مالــک شــنوایی و بینایــی کــه منافــع اعضــا اســت باشــد، چشــم و گــوش نیــز از آنِ اوســت، 
ــه اوســت  ــز کل هســتی و وجــود آدمــی از آنِ خــدا و متعلــق ب بلکــه اعضــای دیگــر و نی
ــت  ــده اس ــد ش کی ــز تأ ــران: 117( نی ــی )آل‌عم ــا، ب: 139( در آیات ــی، بی‌ت ــوادی آمل )ج

ــه خودشــان ظلــم می‌کننــد. ــاه می‌شــوند، در حقیقــت ب ــان کــه مرتکــب گن آن
اگــر هویــت و نفــس انســان از آنِ خــودش بــود، دیگــر ظلــم بــه خــود معنایــی نداشــت؛ 
ــر نفــس  ــه‌ای را کــه ب ــگاه هــر تصرّفــی را کــه در امــور خویــش می‌کــرد و هــر رذیل آن
خــود تحمیــل و هــر ملکــه ناپســندی را هماننــد کبــر، عجــب، حســد، ریــا و... در هویت 
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خویــش ایجــاد می‌کــرد، نمی‌توانســت مصــداق ظلــم باشــد. ظلــم، درجایــی اســت کــه 
شــخص، خودســرانه در حــقّ دیگــری تصــرف کنــد و بی‌اجــازه او بــه حقــوق و دارایــی 
وی تجــاوز کنــد؛ نــه آن‌کــه در مــال و حــق خــود تصــرف کنــد. پــس معلــوم می‌شــود 
ــت و  ــی اس ــی اله ــک او و امانت ــدا و مل ــه خ ــق ب ــت، متعل ــار ماس ــه در اختی ــی ک هویت
ــوادی  ــت )ج ــم اس ــا ظل ــاروا در آن‌ه ــرف ن ــذا تص ــت؛ ل ــد اس ــت‌دار خداون ــان امان انس
آملــی، بی‌تــا، ب: 139( البتــه انســان، به‌طــور طبیعــی، خــود را به‌نوعــی مالــک حقیقــی 
ــا  ــد؛ ام ــاری داشــته‌ها و ســرمایه‌های خــود احســاس می‌کن ــک اعتب وجــود خــود و مال
ــری  ــای ظاه ــه مالکیت‌ه ــدی این‌گون ــش توحی ــاس بین ــر اس ــه ب ــت ک ــه داش ــد توج بای
ــوان  ــه اذن و اعطــای حضــرت حــق می‌ت و محــدود را تنهــا در طــول مالکیــت خــدا و ب
دیــد، نــه به‌صــورت اســتقلالی و در عــرض مالکیــت خــدا. ازایــن‌رو، خــدا بــه پیامبــرش 

ــهُ« )یونــس: 49(.
َّ
 مــا شــاءَ الل

َّ
ا إِلا ــرًّ

َ
 وَ لا ض

ً
عــا

ْ
ف

َ
�ســی ن

ْ
ف

َ
مْلِــک لِن

َ
ــلْ لا أ

ُ
می‌فرمایــد: »ق

ــوزة  ــی در ح ــت اله ــه مالکی ــاد ب ــار اعتق ــر از آث ــی دیگ ــت: یک ــدارة مثب خودپن
ــی  ــگاه واقع ــت و جای ــادی، هوی ــن اعتق ــایة چنی ــان در س ــه انس ــت ک ــن اس ــا ای بینش‌ه
ــع  ــا واق ــق ب ــت و منطب ــدارة مثب ــی خودپن ــد و از نوع ــتی را بازمی‌یاب ــام هس ــود در نظ خ
ــی  ــی نوع ــه آدم ــت ک ــادی اس ــن اعتق ــا چنی ــر، ب ــر دیگ ــه تعبی ــردد. ب ــوردار می‌گ برخ
ــز  ــود نی ــارة خ ــت درب ــا حقیق ــق ب ــت و مطاب ــی درس ــاوت ذهن ــی و قض ــرش، ارزیاب نگ
پیــدا می‌کنــد. ایــن خودپنــدارة مثبــت موجــب می‌گــردد کــه انســان در همــة زمینه‌هــا 
خــود را نیازمنــد مالــک حقیقــی جهــان بدانــد. همــة انســان‌ها نوعــی نگــرش، تفســیر، 
ــداره او را تشــکیل  ــد کــه اســاس خودپن ــارة خــود دارن ــی درب ــی و قضــاوت ذهن ارزیاب
ایــن نگــرش و خودپنــداره، منفــی و غیرواقعــی باشــد، می‌توانــد  می‌دهــد. اگــر 
ــون  ــز چ ــرود نی ــه نم ــار آورد. چنانک ــه ب ــادی را ب ــیار زی ــای بس ــکلات و مصیبت‌ه مش
ــه‌ای را صــادر  ــار دیگــران می‌دانســت، دســتورات ظالمان خــود را مالــک و صاحب‌اختی
می‌کــرد و عــده‌ای را بــه کام مــرگ می‌فرســتاد و در برابــر پیامبــر الهــی مخالفــت 
ــع  ــر جوام ــه دامن‌گی ــی ک ــدارة منف ــوع خودپن ــن ن ــروزه بدتری ــرد. ام ــتادگی می‌ک و ایس
بشــری شــده، پنــدارة اســتغنا و بی‌نیــازی از هدایــت الهــی و دســتگیری خداونــد متعــال 
در عرصه‌هــای گوناگــون اســت کــه موجــب گشــته وضعیــت جهــان مــدرن علی‌رغــم 
بهره‌منــدی از فنّــاوری پیچیــده و آن‌همــه ادعــا در خصــوص تحقــق »بهشــت زمینــی« و 
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گســترش عدالــت، آزادی و رفــاه عمومــی، روزبــه‌روز وضعیــت پریشــان‌تری پیــدا کنــد سی

ــدارة اســتغنا و  ــز پن ــرآن نی ــد. ق ــش یاب ــزی و... افزای ــگ و خونری ــم و ســتم و جن و ظل
 
َ
ســان

ْ
ن ِ

ْ
 إِنَّ الْإ

َّ
ــد: »کلا ــد و می‌فرمای ــی می‌دان ــان آدم ــل طغی ــن عام ــازی را مهم‌تری بی‌نی

نی« )علــق: 6 - 7(؛ چنیــن نیســت )کــه شــما می‌پنداریــد( به‌یقیــن 
ْ
غ

َ
 رَآهُ اسْــت

ْ
ن

َ
غــی أ

ْ
یط

َ
ل

ــد! ــاز ببین ــود را بی‌نی ــه خ ــد، از اینک ــان می‌کن ــان طغی انس
ــا واقعیــت،  مهم‌تریــن عامــل شکســتن خودپنــدارة منفــی و ایجــاد خودپنــدارة منطبــق ب
توجــه بــه ایــن حقیقــت اســت کــه تمامــی پدیده‌هــای عالــم عیــن فقــر و نیازمنــدی بــه 
ــت  ــت مالکی ــت، تح ــن اس ــمان‌ها و زمی ــه در آس ــة آنچ ــتند و هم ــال هس ــد متع خداون
حضــرت حــق می‌باشــند و همــة امــورات عالــم و انســان تحــت اختیــار اوینــد و اســباب 
ا 

َ
رْضِ مَــنْ ذ

َ ْ
ــماواتِ وَ مــا فِــی الْأ ــهُ مــا فِــی السَّ

َ
عالــم نیــز تنهــا بــا اذن او سبب‌ســاز می‌شــوند: »ل

نِــهِ« )بقره: 255(.
ْ
 بِإِذ

َّ
ــدَهُ إِلا

ْ
عُ عِن

َ
ــف

ْ
ــذی یش

َّ
ال

توجــه عمیــق بــه مالکیــت الهــی موجــب می‌شــود کــه آدمــی عیــن نیازمنــدی و مملوکیت 
حقیقــی خــود را نیــز بازشناســد و دیگــر، در هیــچ زمینــه‌ای احســاس بی‌نیــازی از 
خداونــد مالــک را نیابــد. ایــن خودپنــدارة مثبــت و مطابــق بــا واقــع نیــز موجــب می‌شــود 

کــه مســیر رشــد و ســعادت ابــدی انســان فراهــم گــردد.

4-2. آثار اعتقاد به مالکیت خدا در حوزة گرایش‌ها
ــا  ــن در اینج ــود؛ بنابرای ــوب می‌ش ــر محس ــوای هدایتگ ــدا، از ق ــت خ ــه مالکی ــان ب ایم
درصــدد آن هســتیم تــا نقــش و تأثیــر آن را در حــوزه گرایش‌هــا روشــن ســازیم. 
ــاد  ــری، 1392: 180( اعتق ــوی )مطه ــادّی و معن ــته‌اند: م ــر دودس ــان ب ــای انس گرایش‌ه
ــه هفــت  ــوی انســان اســت کــه ب ــت گرایش‌هــای معن ــت خــدا موجــب تقوی ــه مالکی ب

ــود. ــاره می‌ش ــا اش ــورد از آن‌ه م
ــش  ــدا، افزای ــی خ ــت حقیق ــه مالکی ــاد ب ــار اعتق ــن آث ــی از مهم‌تری ــی: یک ــت اله محب

ــود: ــاره می‌ش ــه آن اش ــد ب ــه از دو بُع ــت ک ــی اس ــب آدم ــی در قل ــت اله محب
ــری،  ــورت فط ــون به‌ص ــی چ ــوب: آدم ــه محب ــدی ب ــاس نیازمن ــف( احس ال
»حــب ذات« دارد، هــر کــس یــا هــر چیــزی را نیــز کــه تأمین‌کننــدة نیازهــای وجــودی 
و لذت‌هــای مــادی و معنــوی او باشــد، دوســت مــی‌دارد )طباطبایــی، 1371، 1: 259-
هُــمْ 

َ
ون  یحِبُّ

ً
ــدادا

ْ
ن
َ
ــهِ أ

َّ
 مِــنْ دُونِ الل

ُ
خِــذ

َّ
ــاسِ مَــنْ یت

َّ
260( قــرآن کریــم می‌فرمایــد: »وَ مِــنَ الن
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َ
ة ــوَّ

ُ
ق

ْ
نَّ ال

َ
عَــذابَ أ

ْ
 ال

َ
 یــرَوْن

ْ
مُــوا إِذ

َ
ل
َ
ذیــنَ ظ

َّ
ــوْ یــرَی ال

َ
ــهِ وَ ل

َّ
ــا لِل ــدُّ حُبًّ

َ
ش

َ
ــوا أ

ُ
ذیــنَ آمَن

َّ
ــهِ وَ ال

َّ
کحُــبِّ الل

عَــذابِ« )بقــره: 165(؛ بعضــی از مــردم، معبودهایــی غیــر از 
ْ
ــدیدُ ال

َ
ــهَ ش

َّ
نَّ الل

َ
 وَ أ

ً
ــهِ جَمیعــا

َّ
لِل

ــد.  ــت می‌دارن ــدا دوس ــون خ ــا را همچ ــد و آن‌ه ــاب می‌کنن ــود انتخ ــرای خ ــد ب خداون
امّــا آن‌هــا کــه ایمــان دارنــد، عشقشــان بــه خــدا )از مشــرکان نســبت بــه معبودهایشــان( 
شــدیدتر اســت و آن‌هــا کــه ســتم کردنــد )و معبــودی غیــر خــدا برگزیدنــد(. هنگامی‌کــه 
عــذاب )الهــی( را مشــاهده کننــد، خواهنــد دانســت کــه تمــامِ قــدرت، از آنِ خداســت و 
خــدا دارای مجــازات شــدید اســت؛ )نــه معبودهــای خیالــی کــه از آن‌هــا می‌هراســند(.
ــر  ــن اســت کــه غی ــر خــدا، ای ــه غی ــدن و دل بســتن مشــرکان ب راز محبــت و مهــر ورزی
خــدا را صاحــب قــدرت مســتقل و منشــأ اثــر و دخیــل در سرنوشــت و تأمیــن نیازهــای 
خــود می‌پندارنــد و منشــأ اثــر، محبــوب اســت. اگــر انســان عمیقــاً بــه ایــن بــاور برســد 
ــازة  ــا اذن و اج ــا ب ــت و تنه ــتی اس ــی کل هس ــک حقیق ــا مال ــال تنه ــد متع ــه خداون ک
ــرد و  ــرار می‌گی ــر ق ــار بش ــا در اختی ــتفادة از آن‌ه ــدرت اس ــا و ق ــه نعمت‌ه ــت ک اوس
ــان در  ــروی آدمی ــوی و اخ ــی و دنی ــری و باطن ــته‌های ظاه ــا و خواس ــة نیازه ــن هم تأمی
ــش به‌ســوی حضــرت حــق بیشــتر  ــت و انجذاب ــت اوســت، محب ــر و محب دســتان پرمه

خواهــد شــد.
ب( دوســت داشــتنِ کمــال و جمــال: انســان زمانــی کــه کمــال و یــا جمالــی 
ــدا  ــتگی پی ــت و دل‌بس ــاس محب ــه آن احس ــبت ب ــد، نس ــودی می‌بین ــت موج را در قام
می‌کنــد )مــکارم شــیرازی، 1374 ‌2: 513(؛ بنابرایــن اگــر کســی بــه ایــن حقیقــت پــی 
ــن  ــال اســت و دیگــران ای ــد متع ــا و کمــالات خداون ــی زیبایی‌ه ــک تمام ــرد کــه مال بب
کمــال را در حــد مظهریــت خداونــد دارنــد؛ نــه بالاســتقلال )جــوادی آملــی، 1381، 8: 
290( محبتــش بــه خداونــدِ کامــل و زیبــا شــدید و خالــص خواهــد شــد؛ ازاین‌روســت 
کــه قــرآن می‌فرمایــد کســانی کــه بــه اللــه، یعنــی ذاتــی کــه مســتجمع جمیــع کمــالات 
ــوا 

ُ
ذیــنَ آمَن

َّ
ــت: »وَ ال ــدیدتر اس ــز ش ــد نی ــه خداون ــان ب ــد، محبتش ــان می‌آورن ــت، ایم اس

ــهِ« )بقــره: 165(؛ امّــا آن‌هــا کــه ایمــان دارنــد، عشقشــان بــه خدا )از مشــرکان 
َّ
ــا لِل ــدُّ حُبًّ

َ
ش

َ
أ

نســبت بــه معبودهایشــان( شــدیدتر اســت.
اخــاص: اثــر دیگــری کــه اعتقــاد بــه مالکیــت خــدا مملوکیــت موجــودات دیگــر در 
حــوزة اخــاق به‌جــا می‌گــذارد، »اخــاص« و داشــتن انگیــزة الهــی در انجــام کارهــا 
اســت. قلبــی کــه سرشــار از محبــت الهــی شــد، جــز جلــب رضایــت محبــوب انگیــزه‌ای 
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ان
کار

هم
ی و 

عیل
سما

د ا
حم

د م
ــاذا رَکبُــوا فِــی سی

َ
ــد: »ف ــرکان می‌فرمای ــارة مش ــرآن درب ــر، ق ــوی دیگ ــت. از س ــد داش نخواه

ــوت:  « )عنکب َ
ــرِکون

ْ
بَــرِّ اذا هُــمْ یش

ْ
ــی ال

َ
جّیهُــمْ ال

َ
مّــا ن

َ
ل
َ
ــهُ الدّیــنَ ف

َ
 ل

َ
لِصیــن

ْ
ــهَ مُخ

َّ
ــک دَعَــوُا الل

ْ
ل
ُ
ف

ْ
ال

65(؛ هنگامی‌کــه بــر ســوار بــر کشــتی شــوند، خــدا را بــا اخــاص می‌خواننــد )و غیــر 
ــه خشــکی رســاند و نجــات  ــان را ب ــا هنگامی‌کــه خــدا آن ــد(؛ امّ او را فرامــوش می‌کنن

ــوند. ــرک می‌ش ــاز مش داد، ب
ــه بــه خداونــد متعــال در سرشــت همــة آدمیــان نهادینه‌شــده، گــر چــه  گرایــش خالصان
عــده‌ای ممکــن اســت از ایــن حقیقــت ذاتــی خــود غافــل شــوند و دچــار شــرک گردنــد، 
ولــی همیــن افــراد نیــز در هنــگام گرفتــاری، لحظــه‌ای کــه متوجــه می‌شــوند کــه همــة 
امــورات بــه دســت خداونــد متعــال اســت و بــدون اذن و ارادة او هیــچ راه نجاتــی وجــود 

نــدارد، بــه اقتضــای فطرتشــان خالصانــه رو بــه درگاه الهــی می‌آورنــد.
گاهانــه، بــر ایــن بــاور باشــد کــه مالــک  بــا توجــه بــه ایــن ســرمایة ذاتــی، اگــر انســان آ
ــا، اذن و  ــدی از آن‌ه ــرط بهره‌من ــت و ش ــدا اس ــد خ ــه می‌خواه ــی ک ــی آن چیزهای تمام
رضایــت الهــی اســت و دیگــران نیــز هماننــد خــود او عیــن فقــر واحتیاجنــد و بــدون اذن 
ــر  ــه در ه ــت‌ها، بلک ــط در بن‌بس ــتند، نه‌فق ــزی نیس ــر هیچ‌چی ــادر ب ــک و ق ــی مال اله
شــرایطی و در تمامــی اعمــال و حــرکات خــود بــه دنبــال جلــب رضایــت الهــی خواهــد 

بــود و ایــن همــان روحیــة اخــاص اســت.
رادَ بِکــمْ 

َ
وْ أ

َ
 أ

ً
رادَ بِکــمْ سُــوءا

َ
 أ

ْ
ــهِ إِن

َّ
ــذی یعْصِمُکــمْ مِــنَ الل

َّ
ا ال

َ
ــلْ مَــنْ ذ

ُ
قــرآن می‌فرمایــد: »ق

صیــرا« )احــزاب: 17(؛ بگــو: »چــه کســی 
َ
ــهِ وَلِیــا وَ لا ن

َّ
هُــمْ مِــنْ دُونِ الل

َ
 ل

َ
 وَ لا یجِــدُون

ً
رَحْمَــة

می‌توانــد شــما را در برابــر اراده خــدا حفــظ کنــد اگــر او بــدی یــا رحمتــی را بــرای شــما 
اراده کنــد؟!« و آن‌هــا جــز خــدا هیــچ سرپرســت و یــاوری بــرای خــود نخواهنــد یافــت.

ــر«  ــه »ناص ــد و ن ــام ده ــتقلًا انج ــا را مس ــه کاره ــت ک ــی« هس ــه »ولی ــدا ن ــر از خ غی
ــة دیگــری خطــاب  کــه ماننــد دســتیار و کمــک، بعضــی کارهــا را انجــام دهــد. در آی
 » َ

یــن
َ
عالَم

ْ
ــهِ رَبِّ ال

َّ
سُــکی وَ مَحْیــای وَ مَمَاتــی لِل

ُ
ــلْ انَّ صَلوتــی وَ ن

ُ
بــه حضــرت می‌فرمایــد: »ق

)انعــام:162 و 163(؛ بگــو: نمــاز و تمــام عبــادات مــن و زندگــی و مــرگ مــن، همه برای 
خداونــد پــروردگار جهانیــان اســت. در ایــن آیــه ضمــن دســتور بــر اظهــار خلــوص در 
عبــادات، بــه »رب‌العالمیــن« بــودن خــدا نیــز توجــه داده اســت کــه درواقــع دلیــل انجــام 

ــه اســت. عبــادات خالصان
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تواضــع: »تواضــع«، بــه معنــای هیــچ انگاشــتن خــود در برابــر مــولا، نمونــة دیگــری از 
ــه مالکیــت خــدا و مملوکیــت حقیقــی انســان در حــوزة اخــاق اســت.  ــار اعتقــاد ب آث
رْضِ هَوْنــا« )فرقان:63(؛ بندگان 

َ ْ
ــی الْأ

َ
 عَل

َ
ــون

ُ
ذیــنَ یمْش

َّ
حْمــنِ ال قــرآن می‌فرمایــد: »وَ عِبــادُ الرَّ

ــن راه  ــر زمی ــر ب ــا آرامــش و بی‌تکبّ ــان، کســانی هســتند کــه ب ــد( رحم )خــاص خداون
می‌رونــد.

ــد  ــان می‌ده ــن نش ــده و ای ــر مطرح‌ش ــات دیگ ــل از صف ــی قب ــع و فروتن ــت تواض صف
کــه آنچــه بــا روح بندگــی و عبودیــت بیشــتر تناســب دارد، فروتنــی اســت؛ چراکــه عبــد 
اصــولًا بــه معنــای کســی اســت کــه هیــچ ملکیــت و اختیــاری از خــود نــدارد و قــادر بــه 
ــدِرُ عَلــی �شَــیء« )نحــل:75(؛ بــرده مملوکی 

ْ
 لا یق

ً
ــوکا

ُ
 مَمْل

ً
انجــام هیــچ کاری نیســت: »عَبْــدا

را کــه قــادر بــر هیــچ چیــز نیســت.
ــن عواملــی کــه موجــب  ــر، نشــان می‌دهــد کــه یکــی از مهم‌تری بررســی ریشــه‌های کب
تکبــر و فخرفروشــی می‌شــود، ایــن اســت کــه شــخص متکبــر خــود را صاحــبِ حقیقــی 
ــر  ــزدی، 1392: 144(. اگ ــاح ی ــدارد )مصب ــود می‌پن ــته‌های خ ــر داش ــالات و دیگ کم
ــرتاپا  ــدارد و س ــتقلالی ن ــود و اس ــچ وج ــودش هی ــه از خ ــاور برســد ک ــن ب ــه ای ــی ب آدم
مملــوک خــدا اســت و هرچــه دارد و هســت، همــه از آنِ خــدا و بــا اذن و ارادة اوســت 
ــر  ــش در براب ــی و تواضع ــت، فروتن ــاری نیس ــر و صاحب‌اختی ــک و مدب ــز او مال و ج
حضــرت حــق نیــز بیشــتر خواهــد شــد )همــان: 146( از ســوی دیگــر در برابــر دیگــران 
نیــز تکبــر نخواهــد داشــت؛ چراکــه می‌دانــد همــة انســان‌ها در اصــل مملوکیــت 
ــران  ــر دیگ ــبب آن ب ــه س ــد ب ــه بخواه ــدارد ک ــزی ن ــود چی ــی از خ ــترک‌اند و کس مش

ــد. بزرگــی و فخرفروشــی کن
تــوکل: اثــر دیگــر اعتقــاد بــه مالکیــت مطلــق الهــی در حــوزة اخــاق، ایجــاد روحیــة 
ــان در  ــر انس ــه اگ ــت ک ــلم اس ــت. مس ــدا اس ــر خ ــردن ب ــه ک ــاد و تکی ــوکل« اعتم »ت
ــاور برســد کــه مالــک حقیقــیِ تمامــی پدیده‌هــا و ســود و  ــه ایــن ب عمــق جــان خــود ب
زیان‌هــای عالــم خداونــد متعــال اســت و بــی‌اذن حکیمانــة او هیــچ قدرتــی در کار عالــم 
ــه  ــر خــدا تکی ــا ب ــاً تنه ــی، 1371، 11: 216 - 217( قطع و آدم اثرگــذار نیســت )طباطبای
می‌کنــد. ایــن نکتــه را می‌تــوان از حدیــث پیامبــر اکــرم )ص( اســتنباط کــرد. حضــرت 
گاهــی بــه ایــن واقعیــت کــه  می‌فرمایــد: از جبرئیــل، پرســیدم تــوکل چیســت؟ گفــت: آ
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ــع دارد و چشــم از دســت مخلــوق سی ــه عطــا و من ــان و نفــع می‌رســاند و ن ــه زی مخلــوق ن

ــر او  ــرای خــدا کار نمی‌کنــد و از غی برداشــتن، هنگامی‌کــه بنــده‌ای چنیــن شــد جــز ب
امیــد نــدارد، ایــن حقیقــت تــوکل اســت )مــکارم شــیرازی، 1374، ‌10: 298(. قــرآن نیــز 
در آیــات متعــددی )نســاء:132؛ مزمــل:9؛ هــود:132( اعتقــاد بــه مالکیــت مطلــق الهــی، 

ــه تــوکل تشــویق و امــر می‌کنــد. انســان را ب
ــدار شــدن  ــام حضــرت حــق، پدی ــت ت ــه مالکی ــاد ب ــار اعتق بیــم و امیــد: از دیگــر آث
ــا خوف‌ورجــا در روح آدمــی اســت. بیــم و امیــد کــه در تعالیــم  حــالات بیــم و امیــد ی
دینــی، اغلــب در کنــار هــم ذکــر می‌شــوند، دو حالــت وجــودی و نفســانی متضادنــد. 
خــوف الهــی یعنــی، تــرس از قهــر و غضــب و عــذاب الهــی کــه ممکــن اســت بــه خاطــر 
ــی،  ــز یعن ــه خــدا نی ــد ب ــر انســان شــود و امی ــکاب اعمــال زشــت و ناپســند دامن‌گی ارت
دل‌خــوش و امیــدوار بــودن بــه فضــل و رحمــت و پــاداش الهــی بــه خاطــر ایمــان و انجــام 

اعمــال صالــح )دیلمــی و آذربایجانــی، 1396: 98(.
اگــر آدمــی بــاور کنــد کــه تنهــا خداونــد متعــال، مالــک علی‌الاطــاق کل هســتی اســت 
و همــة امــور دنیــا و آخــرت تنهــا بــه دســت اوســت و بــدون اذن و ارادة او هیــچ کاری 
ــرد.  ــق می‌گی ــال تعل ــد متع ــه خداون ــا ب ــدش تنه ــم و امی ــن بی ــد، بنابرای ــق نمی‌یاب تحق
ــد  ــت حضــرت حــق، بای ــه مالکی ــاد ب ــر اعتق ــد عــاوه ب ــم و امی ــش بی ــرای افزای ــه ب البت
بــه دودســته از حقایــق دیگــر نیــز کــه از لــوازم مالکیــت الهــی هســتند، توجــه نمــود کــه 

از: عبارت‌انــد 
الــف( وجــود بهشــت: مالــک و صاحب‌اختیــار مــا، بهشــتی سراســر رحمــت و مغفــرت 
بــرای متقیــن وعــده داده و اجابــت بنــدة خــود را ضمانــت و بارهــا خــود را بــا صفاتــی 
چــون رحمــان و رحیــم توصیــف کــرده و مهــر و رحمــت را بــر خــود واجــب گردانیــده 

« )انعام:54(. َ
حْمَــة سِــهِ الرَّ

ْ
ف

َ
ــی ن

َ
کــمْ عَل ــبَ رَبُّ

َ
اســت: »کت

ــرای  ــار حقیقــی مــا، جهنمــی سراســر درد و عــذاب ب  ب( وجــود جهنــم: صاحب‌اختی
اهــل کفــر آمــاده ســاخته و انتقــام از مجرمیــن را وعــده داده و از صفــات رعــب‌آوری 
ــار« )غافــر:16(. هَّ

َ
ق

ْ
واحِــدِ ال

ْ
ــهِ ال

َّ
یــوْمَ لِل

ْ
ــک ال

ْ
ل
ُ ْ
ــنِ الْم

َ
چــون »قهــار« نیــز برخــوردار اســت: »لِِم

ــد، از  ــاد می‌کن ــادل ایج ــورت متع ــان به‌ص ــد را در انس ــم و امی ــور بی ــن ام ــه ای ــه ب توج
یک‌ســو بایــد امیــد بــه رحمــت واســعه الهــی داشــته باشــیم، امــا از ســوی دیگــر مراقــب 
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باشــیم کــه از مســیر بندگــی او دور نشــویم وگرنــه گرفتــار عــذاب الهــی خواهیــم شــد.
ــوق آور  ــافِ ش ــدا اوص ــود دارد، ابت ــد وج ــم و امی ــه بی ــه ب ــز توج ــد نی ــورة حم در س
ــودن خــدا آورده  ــن« ب ــم«، ســپس صفــت هــراس‌آور »مالــک یوم‌الدی »الرحمــن الرحی
ــوان  ــا به‌عن ــبحان تنه ــدای س ــر خ ــد. اگ ــا بپروران ــن خوف‌ورج ــان‌ها را بی ــا انس ــت ت اس
رحمــان و رحیــم معرفــی شــود و همــواره ســخن از رحمــت حــق باشــد، زمینــه تجــرّی و 

ــی، 1381، 1: 379(. ــوادی آمل ــود )ج ــم می‌ش ــان فراه ــرور انس غ
ــم و عمــل گاهــی خوف‌ورجــا را در دو  ــل ســالکان کــوی عل ــرای تعدی ــم ب ــرآن کری ق
نَّ عَذابــی 

َ
ــورُ الرَّحیــم أ

ُ
ف

َ
غ

ْ
ــا ال

َ
ن
َ
ــی أ ِ

ّ
ن
َ
ــئ عِبــادی أ بِّ

َ
جملــه مجــاور هــم یادکــرده اســت؛ ماننــد: »ن

لیمُ«)حجــر: 49 و 50( و گاهــی در یــک جملــه بــا اِعمــال ظرافــت فنّــی 
َ ْ
عَــذابُ الْأ

ْ
هُــوَ ال

یــب« )ق: 33( 
َ
غ

ْ
حْمــنَ بِال �شِــی الرَّ

َ
ــد: »مَــنْ خ ــت، مانن ــاره‌کرده اس ــر دو اش ــه ه ــی ب و ادب

ــان  ــه اســم رحم ــرا خشــیت را ب ــان بترســد؛ زی ــان در نه ــد رحم آن‌کــس کــه از خداون
مرتبــط کــرده اســت، نــه بــه اســم منتقــم و قهّــار؛ زیــرا خشــیت از رحمــان عامــل تألیــف 
هــراس و امیــد اســت، ولــی خشــیت از منتقــم یــا قهــار مســتلزم تــرس محــض اســت و 
تــرس محــض نقــص اســت )جــوادی آملــی، 1381، 3: 305(؛ بنابرایــن در قــرآن کریــم 
صفــات الهــی به‌گونــه‌ای آمــده اســت کــه انســان در میــان بیــم و امیــد حرکــت کنــد.
زهــد: اگــر آدمــی در عمــق جــان خودبــاور کنــد کــه همــة مظاهــر زندگــی دنیــوی در 
ــت  ــی عنای ــه آدم ــا را ب ــدا ذره‌ای از آن‌ه ــر خ ــد و اگ ــد متعال‌ان ــک خداون ــت مل حقیق
ــد،  ــرای انســان ایجــاد نمی‌کن ــدار ب ــی و پای ــت حقیق ــه مالکی ــا هیچ‌گون ــد، نه‌تنه می‌کن
بلکــه تنهــا امانــات الهــی و ابــزاری هســتند بــرای رســاندن او بــه مقصــد نهایــی )مصبــاح 
ــا چنیــن بــاوری، دیگــر دل‌بســتگی شــدیدی بــه  یــزدی، 1392: 122( شــخص مؤمــن ب
مظاهــر دنیــوی نخواهــد داشــت؛ یعنــی در چنیــن شــرایطی خوشــحالی‌اش هنگام رســیدن 
ــه هنــگام از دســت دادن دارایــی‌  ــه حــد افــراط نخواهــد رســید همچنیــن ب ــه متاعــی ب ب
اندکــش اندهنــاک نمی‌شــود )طباطبایــی، 1371، ‌1: 354(. مؤمــن تنهــا فضــل الهــی او 
ــهُ لا یحِــبُّ کلَّ 

َّ
رَحُــوا بِمــا آتاکــمْ وَ الل

ْ
ف

َ
کــمْ وَ لا ت

َ
سَــوْا عَلــی مــا فات

ْ
أ
َ
را مســرور می‌ســازد: »لِکیــا ت

ــور« )حدیــد:23( ایــن بــه خاطــر آن اســت کــه بــرای آنچــه ازدســت‌داده‌اید 
ُ
خ

َ
تــالٍ ف

ْ
مُخ

تأســف نخوریــد و بــه آنچــه بــه شــما داده اســت دل‌بســته و شــادمان نباشــید؛ و خداونــد 
ــه اذن  ــم ب ــای عال ــام رخداده ــن‌رو تم ــدارد؛ ازای ــت ن ــی را دوس ــر فخرفروش ــچ متکبّ هی
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الهــی اســت و نوعــی آزمــون اســت، اســتفاده از امکانــات عالــم جنبــه امانــی دارد؛ نــه سی

تملیــک حقیقــی، زیــرا مالــک حقیقــی تنهــا خداســت.
اســتعانت: از آثــار دیگــر اعتقــاد بــه مالکیــت حقیقــی و تکوینــی خــدا، »اســتعانت« 
و طلــب یــاری از خداســت. اگــر آدمــی بــاور کنــد کــه غیــر از خــدا، هیــچ موجــودی 
ــاً  ــت، قطع ــی اس ــه اذن اله ــرات ب ــة تأثی ــه هم ــدارد، بلک ــود ن ــتقلالی از خ ــدرت و اس ق
ــة  ــد هم ــاور کن ــه ب ــت ک ــی اس ــد. کاف ــد ش ــق خواه ــرت ح ــان حض ــه دام ــت ب دس
ــهِ جمیعــا« )بقــره:165(؛ همانــا تمــامِ 

َّ
 لِل

َ
ة ــوَّ

ُ
ق

ْ
نَّ ال

َ
قدرت‌هــا از آن خداونــد متعــال اســت: »أ

ــت. ــدرت، از آنِ خداس ق
قــرآن در ســورة حمــد بــه انســان یــاد می‌دهــد کــه هــرروز چندیــن مرتبــه بــا تمــام وجــود 
فریــاد »ایــاک نســتعین« ســر دهــد. ایــن آیــه به‌روشــنی مفیــد حصــر اســتعانت در خــدای 
ســبحان اســت و اســمای حســنای الهــی ازجملــه مالکیــت خــدا کــه آیــات قبلی و بــا واژة 
»ربّ« بــدان اشــاره‌کرده، هــر یــک حــد وســط برهانــی بــر اثبــات حصــر اســتعانت در 
خــدای ســبحان اســت )جــوادی آملــی، 1381، 1: 417 و 418(. قــرآن کریــم می‌فرمایــد 
)اعــراف:128( بــرای اســتعانت از خــدا از صبــر و نمــاز کمــک بگیریــد؛ زیــرا یــاوری 
ــا کمــک خواســتن از  ــه او منتهــی می‌شــود و ب ــا ب به‌جــز خــدا نیســت و همــه قدرت‌ه

ــاوم می‌شــود. ــل ســختی‌ها مق او انســان در مقاب

4-3. آثار اعتقاد به مالکیت خدا در حوزة کنش‌ها
رفتارهــای انســان برخاســته از عوامــل بیرونــی یــا درونــی اســت. اعتقــاد بــه مالکیــت خــدا در 
زندگــی انســان بســیار تأثیــر دارد کــه برخــی از مهم‌تریــن آن‌هــا موردبررســی قــرار می‌گیــرد.

انجــام عبــادات و تــرک محرمــات: یکــی از مهم‌تریــن آثــار اعتقــاد بــه مالکیــت 
ــوده  ــاره‌کرده و فرم ــه اش ــن نکت ــه ای ــه‌ای ب ــرآن در آی ــت. ق ــدا اس ــت از خ ــدا اطاع خ
ــود:123( و  اعْبُــدْه« )ه

َ
ــهُ ف

ُّ
مْــرُ کل

َ ْ
یــهِ یرْجَــعُ الْأ

َ
رْضِ وَ إِل

َ ْ
ــماواتِ وَ الْأ یــبُ السَّ

َ
ــهِ غ

َّ
ــت: »وَ لِل اس

ــن، تنهــا از آن خداســت؛ و همــه  گاهــی از( غیــب )و اســرار نهــان( آســمان‌ها و زمی )آ
ــن. ــتش ک ــس او را پرس ــردد! پ ــوی او بازمی‌گ ــه س ــا ب کاره

ــرون  ــک درون و بی ــد، مال ــا خداون ــون تنه ــه چ ــت ک ــه آن اس ــة کریم ــن آی ــاد ای مف
آســمان‌ها و زمیــن اســت و نیــز همــة امــور بــه او بازمی‌گــردد، شایســته عبــادت اســت؛ 
پــس تنهــا او را عبــادت و بندگــی کــن )جــوادی آملــی، 1381، 1: 419(. انســان موحّــدی 
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ــار، اعمــال،  ــق زندگــی، مــرگ، آث ــد ســبحان را مالــک حقیقــی و ربّ مطل کــه خداون
ــع فکــری و  ــگاه رفی ــن پای ــد، در چنی ــی خاطــرات نفســانی خــود می‌دان اوصــاف و حتّ
ــا مِــنَ 

َ
ن
َ
 وَ مــا أ

ً
رْضَ حَنیفــا

َ ْ
ــماواتِ وَ الْأ ــرَ السَّ

َ
ط

َ
ــذی ف

َّ
 وَجْهـِـی لِل

ُ
هْــت ــی وَجَّ ِ

ّ
اعتقــادی می‌گویــد: »إِن

« )ســوره انعــام: 79(؛ مــن روی خــود را به‌ســوی کســی کــردم کــه آســمان‌ها و  َ
ــرِکین

ْ
ش

ُ ْ
الْم

سُــکی 
ُ
زمیــن را آفریــده؛ مــن در ایمــان خــود خالصــم؛ و از مشــرکان نیســتم. »إِنَّ صَلاتــی وَ ن

ــادات مــن و زندگــی  ین«)انعــام: 162(؛ نمــاز و تمــام عب
َ
عالَم

ْ
ــهِ رَبِّ ال

َّ
وَ مَحْیــای وَ مَماتــی لِل

و مــرگ مــن، همــه بــرای خداونــد پــروردگار جهانیــان اســت. چنیــن موحّــد حقیقــتِ 
آیــات الهــی را مشــاهده می‌کنــد و براثــر چنیــن شــهودی در هیــچ شــأنی از شــئون خــود 
ــق خــدا  ــی ربوبیــت مطل ــد؛ چــون وقت ــه نمی‌کن ــا دیگــران( تکی ــر خــدا )خــود ی ــر غی ب
ــرای انســان جــز عبودیــت مطلــق باقــی  و عبودیــت مطلــق مــا ســوی اللــه ثابــت شــد، ب

ــی، 1381، 1: 441 -442(. ــوادی آمل ــد )ج نمی‌مان
 اصــل و حقیقــت عبودیــت و بندگــی نیــز ایــن اســت کــه انســان هرگونــه »اســتقلال« را از 
خــود نفــی کنــد و ایــن واقعیــت را دریابــد کــه از خــودش هیــچ نــدارد و مملــوک خــدا 
اســت و هــر چــه دارد و هســت، همــه از آنِ خــدای متعــال اســت و جــز او مالــک و مدبر و 
صاحب‌اختیــاری نیســت )همــان: 184( و بــر ایــن اســاس به‌طــور کامل تســلیم و سرســپردة 
اراده و خواســت خــدا و مطیــع محــض او شــود و از روی اختیــار، همســو بــا نظــام تکویــن، 

بندگــی تکوینــی خــود را در برابــر خــدا اظهــار نمایــد )مصبــاح یــزدی، 1392: 72(.
در ســورة حمــد، خداونــد متعــال بــه انســان آمــوزش می‌دهــد کــه پــس از اظهــار ایمــان 
بــه صفــات ربوبیــت، رحمانیــت، رحیمیــت و مالکیــت خــدا، ابــراز بندگــی کــرده و بــا 
تمــام وجــود فریــاد »ایــاک نعبــد« ســر دهــد. ایــن اوصــاف الهــی، ازجملــه مالکیــت، 
درواقــع نقــش حــد وســط برهــان را بــرای اثبــات عبــادت انحصــاری خــدا ایفــاء می‌کننــد 

)جــوادی آملــی، 1381، 1: 418(.
ایــن حقیقــت عبودیــت زمانــی رخ می‌دهــد کــه انســان بــه ایــن بــاور برســد کــه ســرتاپای 
 کلُّ 

ْ
وجــودش عیــن فقــر و نیازمنــدی و تعلــق بــه خداســت و از خــود هیــچ نــدارد: »إِن

ــی،  ــورت تکوین ــه ص ــم:93( و ب حْمَــانِ عَبْــدًا« )مری  آتِــی الرَّ
َّ

رْضِ إِلَّا
َ ْ
ــمَاوَاتِ وَالْأ مَــنْ فِــی السَّ

ــزدی، 1385: 14(. ــاح ی ــد الهــی اســت )مصب خواه‌ناخــواه مملــوک و عب
ــت  ــت عبودی ــردم، حقیق ــرض ک ــادق )ع( ع ــام ص ــه ام ــد، ب ــری می‌گوی ــوان بص عن
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چیســت؟ امــام فرمــود: ســه چیــز. نخســت آنکــه بنــده در آنچــه خــدا بــه او عطــا کــرد، سی

ــد و آن را در  ــال خــدا می‌بینن ــال را م ــد و م ــدگان ملکــی ندارن ــرا بن ــد؛ زی ــی نبین ملکیت
ــش  ــرای خوی ــده ب ــه بن ــد. دوم آنک ــه کار می‌گیرن ــود، ب ــر فرم ــه آن ام ــه او ب ــی ک راه
ــر و نواهــی الاهــی  ــه اشــتغالات او به‌جــا آوردن اوام ــد و ســوم آنکــه هم ــر نمی‌کن تدبی
ــمان‌ها و  ــه آس ــک هم ــد، مال ــا خداون ــن‌رو تنه ــی، 1403، 1: 224(؛ ازای ــت )مجلس اس
ــادت و  ــته عب ــا او شایس ــن تنه ــت، بنابرای ــه اوس ــور ب ــه ام ــت هم ــت و بازگش ــن اس زمی

بندگــی اســت.
ــا  ــر نعمت‌ه ــپاس در براب ــار آن و س ــت و اظه ــور نعم ــکرگزاری تص ــکرگزاری: ش ش
یکــی دیگــر از آثــار بســیار مهمــی اســت )جــوادی آملــی، 1381، 1: 329(. شــکر را بــه 
ســه مرحلــة قلبــی )شــناخت منعــم و بــه یــاد او بــودن(، زبانــی )اظهــار نعمــت بــه زبــان( 
و عملــی )اســتعمال نعمــت در جــای خــود( تقســیم کرده‌انــد )مــکارم شــیرازی، 1374، 

.)278 :10‌
ــد  ــگاه خداون ــکرگزاری در پیش ــه ش ــان را ب ــی، انس ــت اله ــی مالکی ــوم واقع درک مفه
متعــال ســوق می‌دهــد. حمــد کــه مفهومــی اعــم از شــکر دارد، تنهــا مخصــوص 
ــاب ذکــر  ــا اینکــه چــرا مخصــوص خداســت، در ادامــه از ب ــد متعــال اســت، ام خداون
ــر  ــر جهانیــان اســت. ب ــرای اینکــه او رب‌العالمیــن یعنــی مالــک مدب دلیــل می‌فرمایــد ب
همیــن اســاس در قــرآن کریــم هــر جــا ســخن از حمــد خــدا )الحمــد للــه( مطــرح اســت 
ــان  ــط بره ــد وس ــل و ح ــوان دلی ــات او به‌عن ــی از فیوض ــی و فیض ــم اله ــی از نع نعمت
بیــان می‌شــود؛ ماننــد این‌کــه در ســوره مبارکــه حمــد بعــد از حمــد، ربوبیــت مطلقــه: 
ــت  ــم( و مالکی ــن(، رحمــت مطلقــه: )الرّحمــن(، رحمــت خاصّــه: )الرّحی )ربّ العالمی
ــرای  ــی ب ــن( مطرح‌شــده و هــر یــک حــدّ وســط برهان ــوم الدی مطلقــه خــدا: )مالــک ی

ــی، 1381، 1: 341(. ــه اســت )جــوادی آمل ــرای خــدا قرارگرفت اختصــاص حمــد ب
حضــرت ابراهیــم )ع( نیــز پــس از دعــوت قــوم خــود بــه عبــادت خــدا و تقــوای الهــی در 
ــوا 

ُ
غ

َ
ابْت

َ
 ف

ً
کــمْ رِزْقــا

َ
 ل

َ
ــهِ لا یمْلِکــون

َّ
 مِــنْ دُونِ الل

َ
عْبُــدُون

َ
ذیــنَ ت

َّ
ــد: »إِنَّ ال ــل می‌گوی ــام تحلی مق

« )عنکبــوت: 17(؛ آن‌هایــی را کــه  َ
رْجَعُــون

ُ
یــهِ ت

َ
ــهُ إِل

َ
ــکرُوا ل

ْ
 وَ اعْبُــدُوهُ وَ اش

َ
زْق ــهِ الــرِّ

َّ
ــدَ الل

ْ
عِن

غیــر از خــدا پرســتش می‌کنیــد، مالــک هیــچ رزقــی بــرای شــما نیســتند؛ روزی را تنهــا 
نــزد خــدا بطلبیــد و او را پرســتش کنیــد و شــکر او را بجــا آوریــد که به‌ســوی او بازگشــت 
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داده می‌شــوید. شــکر زبانــی و عملــی از اقتضائــات بــاور بــه مالکیــت خداونــد متعــال 
اســت؛ زیــرا معنــای مالکیــت مطلــق الهــی ایــن اســت کــه ولــیّ نعمــت حقیقــی انســان 
خداســت و همــة نعمت‌هــای ظاهــری و باطنــی کــه عالــم و ســرتاپای وجــود آدمــی را 
ــت  ــا از آنِ اوس ــه نعمت‌ه ــم: 34( و هم ــتند )ابراهی ــمارش نیس ــرده و قابل‌ش ــه ک احاط

)نحــل: 53(.

نتیجه‌گیری
ــی  ــر تمام ــاری او ب ــی و اعتب ــت حقیق ــت خــدا، مالکی ــن شــئون خالقی یکــی از مهم‌تری
پدیده‌هــای عالــم هســتی اســت. به‌حکــم مالــک بــودن خداونــد اختیــار، قــدرت 
ــه اذن دیگــری  ــه تصرفــی در ملــک و مملــوک خــود را بــدون نیــاز ب ــام و حــق هرگون ت
دارد. اعتقــاد بــه مالکیــت خــدا و توجــه بــه لــوازم و اقتضائــات آن، آثــار ارزشــمندی در 

ــان دارد. ــار انس ــش و رفت ــش، گرای ــای بین حوزه‌ه
الــف( در حــوزة بینش‌هــا می‌توانــد به‌عنــوان یــک مبنــا، اندیشــه‌های نادرســت در 
حوزه‌هــای مختلــف فکــری و عقیدتــی را اصــاح ســازد، هرگونــه بــاور و اعتقــاد 
ــان  ــتقلالی را از انس ــی اس ــش مالک ــم خوی ــد، توه ــی کن ــتی را نف ــرک‌آلود و اومانیس ش
ســلب کنــد و نوعــی خودپنــدارة مثبــت و منطبــق بــا واقــع بــرای انســان بــه ارمغــان آورد.

ــی در  ــت اله ــد محب ــد می‌توان ــت خداون ــه مالکی ــاد ب ــز اعتق ــاق نی ــوزة اخ ب( در ح
ــی  قلب‌هــا را افزایــش دهــد و موجــب پیدایــش حــالات و کمــالات اخلاقــی گوناگون
چــون جلــب محبــت الهــی، اخــاص، تواضــع، تــوکل، زهــد و بیــم و امیــد در وجــود 

آدمــی گــردد.
ج( در حــوزه رفتارهــا نیــز موجــب می‌گــردد کــه آدمــی بــه اطاعــت از خــدای متعــال در 
انجــام عبــادات و تــرک محرمــات دهــد تــن دهــد و نیــز شــکرگزار واقعــی نعمت‌هــای 

الهــی گــردد.
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ABSTRACT
One of the most important developments in the interpretation of the Holy 
Qur’an in the contemporary era is the emergence of a new orientation of study 
called social interpretation. The goal of this orientation is to leave the Holy 
Qur’an out of isolation, by turning it into a dynamic source for solving doubts 
about religion in new areas of social life, responding to the new needs of so-
cial life and treating harms affected by the new manifestations of social life. 
This interpretive orientation was emerged as a result of the confrontation be-
tween Islamic societies and Western civilization and the reformers’ search for 
a solution to the decline of Islamic societies by returning to the Holy Qur’an. 
There are foundations and indicators have been mentioned for this orienta-
tion. Some of the stated indicators are not free of problems, some of them are 
not accurate and some others are not independent but also observed in other 
interpretation orientations. 
This research, with a descriptive-analytical method, aims to review the se-
mantic foundations, methodical and effective indicators of this interpretative 
orientation, in order to provide the basis for further benefit from it. 
KEYWORDS: Holy Qur’an, Interpretation of the Qur’an, Social Interpretation, 
Foundations of Social Interpretation, Indicators of Social Interpretation.
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مبانی دلالی و شاخصه‌های روشی و آثاری گرایش اجتماعی تفسیر

رضا بنی اسدی1
فاطمه غفارنیا2

چکیده
از تحوّلات بسیار مهم تفسیر قرآن کریم در دوره معاصر، پیدایش گرایشی 
جدید به نام تفسیر اجتماعی است. هدف این گرایش خروج قرآن کریم از 
انزوا و تبدیل آن به منبعی پویا برای رفع شبهات وارد بر دین در عرصه‌های 
جدید زندگی اجتماعی، پاسخ‌گویی به نیازهای جدید زندگی اجتماعی و 
درمانی برای دردهای متأثر از جلوه‌های جدید زندگی اجتماعی است. بروز 
این گرایش تفسیری با مواجهه جوامع اسلامی و تمدن غرب و چاره‌جویی 
برای درمان انحطاط جوامع اسلامی از سوی مصلحان به‌وسیله بازگشت به 
قرآن کریم نمود پیدا کرد. برای این گرایش تفسیری مبانی و شاخصه‌هایی 
اشکال  از  خالی  ذکرشده  شاخصه‌های  از  تعدادی  است.  شمرده‌شده 
محسوب  تفسیری  گرایش  این  شاخصه‌های  از  را  آن‌ها  نمی‌توان  و  نبوده 
در  از شاخصه‌ها  برخی  و  نیستند  دقیق  عناوین شاخصه‌ها  از  برخی  کرد. 
گرایش‌های تفسیری دیگر نیز مشاهده می‌شوند. این پژوهش که به روش 
و  دلالی  مبانی  بررسی  و  نقد  به  تا  است  درصدد  است  تحلیلی  توصیفی 
ویژگی‌های روشی و آثاری این گرایش تفسیری بپردازد و با معرفی بیشتر 

این گرایش زمینه را برای بهره‌مندی بیشتر از آن فراهم آورد.
مبانی  اجتماعی،  تفسیر  قرآن،  تفسیر  کریم،  قرآن  کلیدی:  واژه‌های 

تفسیر اجتماعی، شاخصه‌های تفسیر اجتماعی.
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قــرآن کریــم عــاوه بــر آیاتــی کــه در حــوزه جهان‌بینــی و ایدئولــوژی فــردی انســان‌ها 
ــی  ــی ـ اجتماع ــام سیاس ــیم نظ ــی ترس ــه در پ ــت ک ــی اس ــت، دارای آیات ــه داده اس ارائ
ــاب آســمانی  ــچ کت ــات جمعــی انســان‌ها اســت؛ هی ــرای حی کامــل و ســاختار جامــع ب
بــه وســعت قــرآن بــه بیــان مســائل مرتبــط بــه زندگــی اجتماعــی انســان و تنظیــم روابــط 

ــا یکدیگــر نپرداختــه اســت. اجتماعــی آحــاد مــردم ب
ــی  ــل رویاروی ــه دلی ــر ب ــده اخی ــژه در دو س ــد به‌وی ــر جدی ــرآن در عص ــد از ق ــن بُع ای
ــرین  ــه مفس ــتر موردتوج ــا آن، بیش ــط ب ــائل مرتب ــدد و مس ــرب متج ــا غ ــام ب ــم اس عال
قرارگرفتــه اســت. هــدف اصلــی ایــن گرایــش قــرار دادن قــرآن در جایــگاه حقیقــی آن 
ــن  ــید جمال‌الدی ــیر س ــی در تفس ــش اجتماع ــذار گرای ــت. بنیان‌گ ــی اس ــد اجتماع از بع
اســدآبادی اســت و اولیــن تفســیر اجتماعــی توســط شــاگردش »شــیخ محمــد عبــده« بــه 
رشــته تحریــر درآمــده اســت )رضایــی اصفهانــی، 1386، ۶: ۱۹۲( و پــس از وی مفســران 

زیــادی بــه تفســیر آیــات قــرآن بــا ایــن گرایــش پرداختنــد.
ــادی دارد؛  ــیر اجته ــز تفس ــری و نی ــیر عص ــا تفس ــی ب ــد تنگاتنگ ــی، پیون ــیر اجتماع تفس
ــه نظــر می‌آیــد. بــه همیــن دلیــل  به‌طوری‌کــه تفکیــک دقیــق ایــن گرایش‌هــا ســخت ب
ــد  ــة فــی التفســیر« نامیده‌ان برخــی از محققــان گرایــش اجتماعــی را »المدرســة الحدیث
و معتقدنــد ایــن رویکــرد، به‌جــز در مــورد ســید قطــب، در اصــول و روش‌هــا در امتــداد 
ســنت تفســیری در عالــم اســام بــوده و از شــیوة قدیــم پیــروی می‌کنــد. مفســر گرایــش 
ــه  ــه دارد؛ چنانک ــذرد، توج ــش می‌گ ــه در پیرامون ــه آنچ ــود ب ــیر خ ــی در تفس اجتماع
ــور،  ــیوا پ ــد )ش ــتفاده می‌کن ــش اس ــة خوی ــای زمان ــات از مثال‌ه ــق آی ــیر و تطبی در تفس
1387: 103(. آیت‌اللــه معرفــت نیــز تفســیر را بــه دو نمــط و منهــج »تفســیر بــه مأثــور« و 
»تفســیر اجتهــادی« تقســیم کــرده و تفســیر اجتماعــی را از اقســام تفســیر اجتهــادی قــرار 

داده اســت )معرفــت، 1418 ق، 2: 21- 27، 349، 353(.
همچنیــن از ایــن جریــان تفســیری در تفســیر پژوهی‌هــا بــا عناویــن متفاوتــی چــون تمدنی، 
ــن در  ــن عناوی ــال ای ــت، درعین‌ح ــده اس ــی یادش ــی و حرکت ــی، تربیت ــی، عقلان اجتماع
ــده‌اند  ــداد ش ــوازی قلم ــای م ــوان جریان‌ه ــانه به‌عن ــته‌های جریان‌شناس ــی از نگاش برخ

)نفیســی، 1393: 44(.
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ــه  ــر ب ــوده و منحص ــکان ب ــان و م ــرا زم ــر )ص(، ف ــن پیامب ــد آخری ــاب جاوی ــرآن، کت ق
افــراد خــاص نیســت؛ انحصــار کاربــرد قــرآن بــه بعــد زندگــی فــردی انســان و انحصــار 
تفســیر آن بــه شــرح لغــت و تجزیــه و ترکیــب و بلاغــت و جمــود در آن بــا اندیشــه‌های 
فرســوده و بی‌تحــرک، اجحــاف در حــق کتابــی اســت کــه گذشــت زمــان از تازگــی آن 

ــری دارد. ــش هدایت‌گ ــکان نق ــان و م ــر زم ــد و در ه نمی‌کاه
ــرآن  ــه ق ــرآن و این‌ک ــی ق ــت و جاودانگ ــه جامعی ــاد ب ــون اعتق ــی چ ــو عوامل از یک‌س
ــت  ــن و احــکام اجتماعــی دارد، ادعــای ظرفی ــردی قوانی ــر دســتورالعمل‌های ف ــزون ب اف
ــه نیازهــای زمــان در ابعــاد مختلــف،  داشــتن ایــن کتــاب آســمانی بــرای پاســخگویی ب
ــیه و  ــرآن از حاش ــردن ق ــارج ک ــوی، خ ــی و معن ــای دین ــه نیازه ــرش ب ــی در نگ دگرگون
ــی و  ــگاه حقیق ــرار دادن آن در جای ــی و ق ــور زندگ ــن و مح ــه مت ــریفات ب ــت تش حال

ــد دارد. ــرآن مجی ــه ق ــد ب ــه رویکــردی جدی ــاز ب شایســته آن، نی
از ســوی دیگــر حجــم گســترده‌ای از شــبهات و ســؤالات در حــوزه دیــن، به‌ویــژه 
ــه تحــولات فکــری و  ــی پاســخ ب ــا تمــدن غــرب و توانای ــی ب ــت آن در رویاروی در کفای
فرهنگــی بــه وجــود آمــده در اثــر ایــن رویارویــی، نیــاز بــه بازنگــری در فهــم از دیــن و 

ــی را دارد. ــف دین‌پژوه ــاد مختل ــل ابع تحلی
عوامــل فــوق، ضــرورت توجــه بــه ابعــاد اجتماعــی و تربیتــی و تفســیر مشــکلات جامعــه 
بــا رویکــرد بــه بخــش اجتماعــی از آموزه‌هــای قــرآن را در پــی دارد. به‌ویــژه بــا ناکافــی 
ــه  ــاز ب ــه نیازهــای زمــان، نی ــودن مباحــث تفســیری مرســوم و ســنتی در پاســخگویی ب ب

چنیــن گرایشــی بیشــتر نمــود پیــدا می‌کنــد.
در تفســیر اجتماعــی ســعی می‌شــود کل آیــات قــرآن در نظــر گرفتــه شــود تــا راه‌کاری 
ــه حرکــت  ــه اســامی ب ــدا شــود و جامع ــرای حــل مســائل و مشــکلات اجتماعــی پی ب

ــر، 1381: ۳۴۳(. ــوی مه ــد )عل ــه ده ــرفت ادام ــوی پیش ــود به‌س خ
تفســیر اجتماعــی قــرآن، دارای ویژگی‌هــای بســیاری اســت )آقایــی، 1388: 31( کــه هــر 
ــترش  ــی و گس ــش اجتماع ــه گرای ــه ب ــرورت توج ــی ض ــا به‌تنهای ــن ویژگی‌ه ــک از ای ی
ــول در  ــاد تح ــی ایج ــیر اجتماع ــای تفس ــن ویژگی‌ه ــد. از مهم‌تری ــان می‌کن آن را نمای
ــیر  ــی در تفس ــش اجتماع ــت. گرای ــا اس ــده و پوی ــی زن ــوان دین ــام به‌عن ــه اس ــرش ب نگ
باعــث آشــنا ســازی انســان بــا حیــات اجتماعــی از مبــدأ قرآنــی و زدودن غبــار عــادت، 
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ــت رض ــاد هوی ــت و ایج ــارزه و مقاوم ــن روح مب ــن، برانگیخت ــره دی ــود از چه ــه، رک خراف

مســتقل دینــی در ســایه معــارف قــرآن در جامعــه می‌شــود )ســید رضــا مــؤدب؛ مجتبــی 
ــی زاده، 1392: 63(. روحان

و  معضــات  راهــکار  قــرآن،  در  نهفتــه  اجتماعــی  نظام‌هــای  و  قوانیــن  کشــف 
ــش و  ــخ پرس ــن پاس ــع، یافت ــائر جوام ــه س ــبت ب ــامی نس ــه اس ــای جامع عقب‌ماندگی‌ه
نیازهــای اجتماعــی انســان، اســتخراج مبانــی موضوعــات مختلــف فرهنگــی، سیاســی، 
اقتصــادی و ســنن اجتماعــی و مســائل مرتبــط بــا تمــدن و نظــم و آبادانــی و تــاش بــرای 
ــر  ــد و مهم‌ت ــر جدی ــی عص ــات زندگ ــامی و ملزوم ــای اس ــان آموزه‌ه ــاق می ــاد وف ایج
ــات همگامــی قــرآن  ــی و ویژگی‌هــای نظــام حکومتــی اســام و اثب از همــه مســئله مبان
ــرآن، از دیگــر  ــر ق ــد و بررســی شــبهه‌های واردشــده ب ــه و نق ــر و تحــولات زمان ــا تغیی ب

ــت. ــی اس ــیر اجتماع ــای تفس ویژگی‌ه
ــدد  ــیر درص ــی تفس ــش اجتماع ــاره گرای ــق درب ــرورت تحقی ــا درک ض ــش ب ــن پژوه ای
اســت تــا بــا روش توصیفــی تحلیلــی بــه مبانــی دلالــی ایــن گرایــش و نیــز شــاخصه‌های 
ــن روش تفســیر،  ــا ای ــا فراهــم کــردن آشــنایی بیشــتر ب ــه و ب ــاری آن پرداخت روشــی و آث

ــردارد. ــی در راه اســتفاده بیشــتر از آن ب گام

2. پیشینه تحقیق
ــی و  ــه »مبان ــه مقال ــت ک ــه اس ــورت گرفت ــز ص ــی نی ــوع پژوهش‌های ــن موض ــاره ای درب
ــه  ــی‌زاده و روح‌الل ــم قاض ــف کاظ ــم« تألی ــرآن کری ــی ق ــیر اجتماع ــاخصه‌های تفس ش
ناظمــی، از آن جملــه اســت. در ایــن مقالــه کــه شــاخصه‌های اصلــی ایــن رویکــرد جدید 
تفســیری را مبانــی نیــز نامیــده اســت بــه چنــد شــاخصه ازجملــه نــگاه جامــع گرایانــه بــه 
ــر هدایت‌گــری قــرآن و ساده‌نویســی در تفســیر  کیــد ب قــرآن، عقل‌گرایــی در تفســیر، تأ
اشاره‌شــده اســت. مقالــه مذکــور تصریــح می‌کنــد کــه مبانــی پیش‌گفتــه به‌طــور 
ــروز برخــی ویژگی‌هــای دیگــر در تفاســیر اجتماعــی  ــا غیرمســتقیم موجــب ب مســتقیم ی
ــه  ــاد ب ــون اعتق ــی همچ ــه ویژگی‌های ــوان ب ــا می‌ت ــن آن‌ه ــه مهم‌تری ــه ازجمل ــده ک ش
ــژه در  ــد به‌وی ــکار و نکوهــش تقلی ــه دیگــر مصــادر تشــریع، ان ــرآن نســبت ب ــت ق اصال
تفســیر قــرآن، کاســتن از شــأن و حجــم تفســیر مأثــور، واقع‌نگــری و توجــه بــه نیازهــای 
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جامعــه، اســتفاده از زبــان ســاده و همه‌فهــم در تفســیر نــگاری و پرهیــز از طــرح تفصیلــی 
ــی‌زاده، 1388:  ــرد )ر.ک: قاض ــاره ک ــیر اش ــی در تفس ــی و کلام ــی، فقه ــث ادب مباح
5-23(. بــه عقیــده نگارنــده شــاخصه غیــر از مبانــی اســت زیــرا ممکــن اســت امــری از 
مبانــی ایــن گرایــش باشــد امــا شــاخصه آن نباشــد یعنــی در گرایش‌هــای دیگــر تفســیری 
ــی در تفســیر اجتماعــی کــه یکــی از  ــال عقل‌گرای ــز وجــود داشــته باشــد. به‌عنوان‌مث نی
مبانــی ایــن گرایــش اســت در گرایــش تفســیر عقلــی نیــز وجــود دارد پــس نمی‌تــوان آن 
را از شــاخصه‌های تفســیر اجتماعــی دانســت. ازایــن‌رو اطــاق نــام مبانــی بــر شــاخصه 

ــه نظــر نمی‌رســد. ــح ب صحی
پژوهــش دیگــر مقالــه »مبانــی تفســیر اجتماعــی قــرآن کریــم« تألیــف ســید رضــا مــؤدب 
و مجتبــی روحانــی زاده اســت کــه در آن تصریح‌شــده گرایــش اجتماعــی تفســیر افــزون 
بــر مبانــی عــام تفســیر، از مبانــی خاصــی نیــز ماننــد. امــکان تفســیر علمــی ‬قــرآن؛ امــکان 
ــی؛  ــی و اجتماع ــش تاریخ ــم در دو بخ ــرآن کری ــناختی از ق ــن جامعه‌ش ــتخراج قوانی اس
امــکان ترســیم و تعییــن اصــول و قواعــد نظــام اجتماعــی مطلــوب از نــگاه قــرآن کریــم؛ 
ــه مباحــث  وجــود و ‬امــکان شناســایی مفاهیــم، محورهــا و گزاره‌هــای همســو و ناظــر ب
اجتماعــی و همچنیــن توجــه بــه تجربه‌هــای بشــری در فهــم و انســجام و وحــدت 
ــر  ــی دیگ ــؤدب، 1392: 57-78(. یک ــت )ر.ک: م ــوردار اس ــرآن برخ ــای ق در پیام‌ه
ــرآن« تألیــف  ــه »روش‌شناســی تفســیر اجتماعــی ق ــه مقال از پژوهش‌هــای صــورت گرفت
محمدرضــا آقایــی اســت کــه مؤلــف در آن بــا اســتفاده از یافته‌هــا و آموزه‌هــای موجــود 
در عرصــه تفســیر قــرآن کریــم در بخــش قواعــد، مبانــی و پیش‌فرض‌هــا و همچنیــن بــا 
ــب  ــم، در قال ــرآن کری ــن تفســیر و ق ــای جامعه‌شــناختی، مناســبتی بی ــه آموزه‌ه توجــه ب
تفســیر اجتماعــی برقــرار می‌ســازد و ضــرورت پرداختــن بــه چنیــن رویکــردی را بــا توجــه 
بــه اصــول یادشــده تبییــن می‌نمایــد. بــه عقیــده مؤلــف مقالــه مذکــور در شــرایط فعلــی 
ــم  ــرآن کری ــوان بهــره‌وری از ق ــزان ت ــه همــان می ــه گســترش اســت و ب ــش رو ب کــه دان
ــوان  ــی، می‌ت ــه جامعه‌شناس ــوم ازجمل ــائل عل ــه مس ــه ب ــا مراجع ــت، ب ــش اس ــه افزای رو ب
ــائل  ــل آن مس ــه ح ــرد و ب ــتخراج ک ــم اس ــرآن کری ــی از ق ــن و پذیرفتن ــخ‌های متق پاس
ــن  ــه شــاخصه‌های ای ــه ب ــن مقال ــه ای ــی، 1388: 11-36( البت کمــک کــرد )ر.ک: آقای
ــش اجتماعــی تفســیر  ــز مختــص گرای ــف نی ــده منقــول از مؤل ــه و عقی ــش نپرداخت گرای
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ــد رض ــیری مانن ــد تفس ــای جدی ــاد گرایش‌ه ــرای ایج ــرآغازی ب ــد س ــه می‌توان ــت، بلک نیس

گرایــش اقتصــادی نیــز باشــد.
ــرآن« تألیــف محمــد اســعدی،  ــی ق ــر اصــول تفســیر اجتماعــی عقل ــه »درآمــدی ب مقال
پژوهــش دیگــری در همیــن زمینــه اســت. ایــن پژوهــش، بــرای تفســیر اجتماعــی عقلــی 
ــواردی  ــری م ــول نظ ــرای اص ــت و ب ــده اس ــل ش ــی قائ ــی عمل ــری و اصول ــی نظ اصول
ماننــد نقش‌آفرینــی ابعــاد اجتماعــی انســان در مقاصــد هدایتــی قــرآن، امــکان اســتخراج 
ــه نقلــی و عقلــی  دیدگاه‌هــای هدایتــی قــرآن در مســائل اجتماعــی، نقــش و نســبت ادل
ــواردی  ــز م ــی نی ــرای اصــول عمل در تفســیر  اجتماعــی را برشــمرده اســت، چنان‌کــه ب
ماننــد شــناخت مســائل و مفاهیــم اجتماعــی، بررســی مفاهیــم اجتماعــی قــرآن، توجــه بــه 
اصــول توســعه دلالــی قــرآن، جســت‌وجوی شــواهد روایــی مرتبــط و بالاخــره عقلانیــت 
ــعدی، 1398:  ــت )اس ــرده اس ــر ک ــات را ذک ــی از آی ــای اجتماع ــادی در تحلیل‌ه اجته
4-22(. بــه عقیــده نگارنــده ذکــر »تفســیر اجتماعــی عقلــی« بــرای موضــوع مقالــه بــا 
ــه نظــر خــود  ــی در تفســیر اجتماعــی« کــه ب ــی و عقل ــه نقل اصــل نظــری »نســبت ادل
مؤلــف یکــی از اصــول تفســیر اجتماعــی عقلــی اســت ســازگاری نــدارد، زیــرا در ایــن 
نــوع تفســیر نقــل جایگاهــی نــدارد تــا نســبت آن بــا عقــل ســنجیده شــود؛ همچنیــن بــه 
نظــر می‌رســد بیــان اصولــی به‌عنــوان اصــول عملــی صحیــح نباشــد زیــرا مــوارد مذکــور 

ــتند. ــری هس ــوزه نظ ــی، در ح ــم اجتماع ــائل و مفاهی ــناخت مس ــال ش به‌عنوان‌مث
مقالــه »تفســیر اجتماعــی قــرآن؛ چالــش تعریــف و ویژگی‌هــا« تألیــف شــادی نفیســی، 
در همیــن راســتا نــگارش یافتــه اســت. مؤلــف در ایــن پژوهــش بــه چالش‌هــای موجــود 
در تفســیر اجتماعــی نســبت به‌عنــوان، تعریــف و ویژگی‌هــا پرداختــه اســت. وی عناویــن 
تمدنــی، اجتماعــی، عقلانــی، تربیتــی و حرکتــی را یــک چالــش در حــوزه عنــوان ایــن 
گرایــش محســوب کــرده اســت. همچنیــن معتقــد اســت در مقــام تعریــف نیــز معمــولًا 
ــا  ــن آن‌ه ــه عام‌تری ــد ک ــه داده‌ان ــورد آن ارائ ــی در م ــی اجمال ــان توضیحات ــیر پژوه تفس
مناســب‌ترین تعریــف انتخاب‌شــده اســت همچنــان کــه در حــوزه ویژگی‌هــا نیــز معتقــد 
اســت کــه محققــان بیــش از همــه متأثــر از دیــدگاه ذهبــی در ایــن موضــوع بوده‌انــد امــا 
خــود درنهایــت ویژگی‌هــای تفســیر اجتماعــی را در دو محــور پیراســتن چهــره اســام از 

ــد. ــامان‌دهی می‌کن ــدی آن س ــات توانمن ــص و اثب نقای
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پژوهــش دیگــر، مقالــه »روش‌شناســی تفســیر اجتماعــی قــرآن« تألیــف ســید حســین فخــر 
ــای  ــل روش‌ه ــرآن از قبی ــیر ق ــای تفس ــه روش‌ه ــدا ب ــف در آن ابت ــه مؤل ــت ک زارع اس
ــران در  ــام مفس ــی ع ــره و مبان ــرآن و غی ــه ق ــرآن ب ــی، ق ــی، روای ــی، کلام ــی، عرفان عقل
ــرآن دارای  ــی ق ــیر اجتماع ــه تفس ــده ک ــادآور ش ــپس ی ــت؛ و س ــاره‌کرده اس ــیر اش تفس
ــای  ــه تفاوت‌ه ــار ب ــز به‌اختص ــه نی ــت و در ادام ــود اس ــاص خ ــیوه‌های خ ــی و ش مبان
روش‌شناســانة قــرآن کریــم بــا روش‌هــای علمــی رایــج بشــری اشــاره نمــوده و بیــان کرده 
کــه قــرآن خــود را در قالب‌هــا و چارچوب‌هــای خاصــی محــدود نکــرده و از روش‌هــای 
مختلــف عقلــی، تاریخــی، قدســی و غیــره بهــره بــرده اســت و گاه از روش‌هــای تلفیقــی 
و ترکیبــی اســتفاده کــرده اســت. بــه عقیــده وی در متدلــوژی قــرآن در همــة روش‌هایــی 
کــه بــه کار گرفتــه، یــک »روح توحیــدی« حاکــم اســت کــه اگــر بــه آن توجــه نشــود، 

بحــث از روش‌هــای قرآنــی، بحثــی ناتمــام اســت.
پژوهــش حاضــر بــا بررســی منابــع کتابخانــه‌ای و بــه روش توصیفــی تحلیلــی انجام‌شــده 
اســت و هــدف آن تبییــن مبانــی دلالــی گرایــش تفســیر اجتماعــی و تحلیــل و بررســی 

شــاخصه‌های ایــن گرایــش تفســیری در دو حــوزه روشــی و آثــاری اســت.
پــس از مــرور اجمالــی و نقــد مختصــر برخــی از مهم‌تریــن پژوهش‌هــای صــورت گرفتــه 
در ایــن زمینــه، اینــک بــه مبانــی و شــاخصه‌های تفســیر اجتماعــی پرداختــه می‌شــود امــا 

قبــل از آن بــه مفهــوم تفســیر اجتماعــی اشــاره می‌شــود.

3. مفهوم تفسیر اجتماعی
تفســیر اجتماعــی گرایشــی در تفســیر در دوره معاصــر اســت؛ بــرای ایــن گرایــش 
چندگونــه تعریــف ارائه‌شــده کــه هریــک بــه ابعــادی از ایــن گرایــش تفســیری اشــاره دارد 

ــود. ــه می‌ش ــف پرداخت ــن تعاری ــه ای ــا ب ــه در اینج ک
ــرای  ــی انســان ب ــا اهــداف ترتیب ــرآن متناســب ب ــات ق اول، تفســیر اجتماعــی، تفســیر آی
ــر  ــت )فخ ــی اس ــی و تقنین ــی و اجتماع ــای تربیت ــه راه‌حل‌ه ــعادت و ارائ ــه س ــول ب وص

.)204-185 مدبــر، 1389:  117-134؛  زارع، 1391: 
دوم، تفســیر اجتماعــی به‌منزلــه خضــوع در برابــر مفاهیــم اجتماعــی و نیازهــای واقعــی عصر 

بــرای ایجــاد ارتبــاط میــان هــدف اجتماعــی و هدف دینــی اســت )ایــازی، 1373: 53(.

http://wikifeqh.ir/تفسیر
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ــرد، رض ــه خــود می‌گی ــه‌ای ب ــگ جمع‌گرایان ــرآن، رن ــم ق ــن مفاهی ــف، تبیی ــر دو تعری در ه

لکــن تعریــف دوم در عیــن آن‌کــه جامع‌نگرتــر اســت، در معــرض خطــر تحمیــل 
ــت. ــه رأی اس ــیر ب ــرآن و تفس ــر ق ــا ب نظریه‌ه

در تعریــف اول، هــدف مفســر ارائــه راه‌حل‌هــای تقنینــی، اجتماعــی و تربیتــی بــا توجــه بــه 
خصوصیــات و نیازهــای انســان اســت و مفســر در پــی ارائــه راهــکار بــرای حــل مشــکلات 
ــف دوم  ــه در تعری ــت؛ درحالی‌ک ــی اس ــائل اجتماع ــل مس ــی و تحلی ــا ارزیاب ــی ب اجتماع
مفســر در زمینه‌هــای مختلــف اجتماعــی نظریه‌پــردازی می‌کنــد و بــه شــبهات گوناگــون 
پاســخ می‌دهــد و معضــات و مشــکلات را پیش‌بینــی می‌کنــد )فخــر زارع، 1391: 
117-134(. به‌طــور طبیعــی مفســر در ایــن روش از جایگاهــی مســئولانه و متعهدانه نســبت 
بــه قضایــای جامعــه اســامی می‌نگــرد و آنچــه مطابــق تعالیــم قرآنــی و فرهنــگ اســامی 

ــازی، ۱۳۸۱: 75؛ همــان، 1373: 53(. ــه می‌کنــد )ای اســت را ارائ
ســوم، تفســیر اجتماعــی بــه معنــای توضیــح آیــات الاجتمــاع اســت. مفســر می‌کوشــد 
تــا آیــات اجتماعــی قــرآن را شــرح بیشــتری دهــد و تفســیر گرایــش اجتماعــی پیــدا کنــد 

)رضایــی اصفهانــی، 1389: 141(.
ــی  ــام اجتماع ــر نظ ــتخراج عناص ــتنباط و اس ــای اس ــه معن ــی ب ــیر اجتماع ــارم، تفس چه
)مبانــی، اهــداف، اصــول، روش‌هــا و ...( از قــرآن و ارائــه آن بــه اندیشــمندان اجتماعــی 

ــر زارع، 1391: 134-117(. ــت )فخ ــاس آن اس ــر اس ــه ب ــه جامع ــامان دادن ب ــرای س ب
پنجــم، تفســیر اجتماعــی به‌منزلــه نــگاه اجماعــی بــه همــه آیــات بــا رویکــرد اجتماعــی و 
بررســی کارکــرد اجتماعــی موضوعــات و آیــات قرآنــی بــرای دســت‌یابی بــه آموزه‌هــای 

اجتماعــی اســت. ایــن شــیوه، تمــام آیــات قــرآن را در برمی‌گیــرد )همــان(.
ــد نیازهــای اجتماعــی  ــا دی در ایــن پژوهــش مــراد از گرایــش اجتماعــی، تفســیر قــرآن ب
اســت. ایــن گرایــش بــر اســاس یافته‌هایــی از قــرآن بــه مباحــث موردنیــاز جامعــه بــرای 
حــل مشــکلات اجتماعــی عصــر می‌پــردازد و هــدف آن خــروج قــرآن از کتابــی صامــت 

بــه منشــوری گویــا و پویــا بــرای ســعادت زندگــی انســان در بعــد اجتماعــی اســت.

4. مهم‌ترین تفسیرهای گرایش اجتماعی
قبــل از ظهــور گرایــش اجتماعــی تفســیر در دوران معاصــر، مطالــب اجتماعــی در برخــی 
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از تفســیرهای ســابق نیــز مشــاهده می‌شــد امــا این‌کــه تفســیری بــا ایــن رویکــرد تألیــف 
ــد  ــگارش یاب ــرد ن ــن رویک ــا ای ــی از آن ب ــمت‌های قابل‌توجه ــت‌کم قس ــا دس ــود ی ش
مخصــوص دوران معاصــر اســت. تفســیر الکاشــف، تفســیر مــن وحــی القــرآن، تفســیر 
ــیرهای  ــن تفس ــوان از مهم‌تری ــنیم را می‌ت ــیر تس ــزان و تفس ــیر المی ــرآن، تفس ــوی از ق پرت
گرایــش اجتماعــی قــرآن محســوب کــرد کــه در اینجــا بــرای آشــنایی اجمالــی توضیــح 

ــود. ــا داده می‌ش ــاره آن‌ه ــری درب مختص
تفســیر الکاشــف اثــر علامــه شــیخ محمدجــواد مغنیــه، از علمــای لبنــان، دانش‌آموختــه 
حــوزه علمیــه نجــف اشــرف و از منادیــان تقریــب بیــن مذاهــب اســامی اســت )ایــازی، 
1373: 569(. مغنیــه دارای دو تفســیر اســت: »الکاشــف« تفســیر مفصــل و »المبیــن« 
تفســیر مختصــر وی اســت )علــوی مهــر، 1384: 378(؛ تفســیر الکاشــف بــه زبــان عربــی 
و کامــل بــا شــیوه تفســیر ترتیبــی و گرایــش اجتماعــی، تربیتــی و کلامــی اســت؛ البتــه 
مغنیــه گاه از شــیوه تفســیر موضوعــی در کنــار تفســیر ترتیبــی بهــره می‌بــرد. وی بــا ارائــه 
ــات  ــا مقتضی ــی موجــز و متناســب ب ــا بیان ــرآن را ب ــم ق ــد در تفســیر، مفاهی ســبک جدی
زمــان و دلایلــی متیــن و معقــول بســیار روان و درخــور فهــم بیــان کــرده اســت )معرفــت، 

.)504 :2 ،1418
ــه  ــر علام ــرآن«، اث ــی الق ــن وح ــیر »م ــیعه تفس ــی ش ــیر اجتماع ــر از تفاس ــیر دیگ تفس
ــت  ــی اس ــد لبنان ــیعه و مجاه ــر ش ــمندان معاص ــه از دانش ــین فضل‌الل ــید محمدحس س
ــوی  ــت؛ )عل ــروف اس ــتعمارگران مع ــراییل و اس ــه اس ــی او علی ــای مبارزات ــه دیدگاه‌ه ک
ــی، اجتماعــی و  مهــر، 1381: 347( تفســیر »مــن وحــی القــرآن«، تفســیر کامــل، تربیت
ــه  ــث قرارگرفت ــر در آن موردبح ــی کم‌ت ــی، بلاغــی و فقه ــث ادب سیاســی اســت و مباح
اســت. شــبهات اعتقــادی مطــرح و پاسخ‌داده‌شــده و در حــد تــوان از روایــات اســرائیلی 
پرهیــز شــده اســت )علــوی مهــر، 1381: 347؛ همــان، 1384: 378(. ایــن تفســیر دارای 
ــت، 1418ق، 2: 502(  ــا ســبک علمــی اســت )معرف ــی و ممــزوج ب ــب ادب ســبک جال
ــزاع  ــات از حیطــه انت ــای آی ــان گرایــش اجتماعــی و خــارج نمــودن تفســیر و معن همچن
و ذهــن و دقــت بــه تطبیــق آیــات بــا واقعیــت خارجــی در ایــن تفســیر، مشــهود اســت. 
درواقــع رویکــرد واقع‌گرایانــه )در برابــر رویکــرد رمزگرایانــه و باطن‌نگرانــه(‌ و در پــی آن 
ــن ویژگی‌هــای روش تفســیری ســید  گرایــش سیاســی و اجتماعــی در تفســیر از بارزتری
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ــور، 1387: 102–129(.رض ــیوا پ ــت )ش ــه اس فضل‌الل

تفســیر »پرتــوی از قــرآن«‌ در اوج نابســامانی اوایــل انقــاب توســط ســید محمــود طالقانی با 
گرایــش اجتماعــی بــه رشــته تحریــر درآمــد؛ )ر.ک: علــوی مهــر، 1384: 338(. طالقانــی 
از ســال 1318 شمســی تفســیر قــرآن را در مســجد پــدر شــروع کــرد و تــا ســال 1358 کــه 
درس‌هــای قــرآن درصحنــه را می‌گفــت، تفســیر قــرآن را در مســجد، زنــدان و هــر جــا و 
ســخنرانی و نوشــته‌ای رهــا نکــرد. )ر.ک: علــوی مهــر، 1384: 338(. تفســیر »پرتــوی از 
قــرآن« بــا گرایــش تربیتــی، اخلاقــی و اجتماعــی، بــا توجــه بــه نیازهــای نســل جدیــد و بــه 
شــیوه تفســیر »فــی ظــال القــرآن« و بــا در نظــر گرفتــن تحقیقــات موردنیــاز کــه از تفســیر 

»المیــزان« اخذشــده، بــه رشــته تحریــر درآمدهاســت )معرفــت،1379، 2: 508(.
ــه تفســیر المیــزان مهم‌تریــن تفســیر شــیعی در  »المیــزان فــی تفســیر القــرآن« معــروف ب
دوره معاصــر اســت؛ ایــن اثــر گران‌قــدر تألیــف علّّامــه ســید محمدحســین طباطبایــی از 
متفکــران بی‌نظیــر عصــر حاضــر اســت کــه تســلط وی بــر قــرآن، فقــه، اصــول، فلســفه 
ــی،  ــت )ر.ک: نفیس ــاخته اس ــاز س ــر ممت ــیرهای دیگ ــیرش را از تفس ــث، تفس و حدی
1379: 118؛ اوســی، 1381: 161؛ رزم‌آرا، 1375: 98(. تفســیر المیــزان، تفســیری جامــع 
و دربردارنــده مباحــث تحلیــل و نظــری بــا رویکــرد غالبــی فلســفی اســت کــه هم‌زمــان 
بــا مباحــث تفســیری مرســوم، بــه مســائلی کــه حاصــل نهضــت جدیــد تفســیری اســت، 
پرداختــه اســت )معرفــت، 1418، 2: 470؛ ایازی، 1373: 703(. در حوزه تفســیر شــیعی، 
ــترده‌ای  ــرد گس ــه رویک ــرد ک ــی ک ــیری معرف ــتین تفاس ــد از نخس ــزان را بای ــیر المی تفس
ــرآن داشــته و تنهــا تفســیر مبســوطی اســت کــه مباحــث مهــم  ــه معــارف اجتماعــی ق ب
اجتماعــی را ذیــل عناویــن مســتقلی مطــرح نمــوده اســت )طباطبایــی، 1417ق، ۱: ۳۳۷؛ 

همــان، ۲: ۱۴۹؛ همــان، ۴: ۹۲(.
از تفاســیر اجتماعــی معاصــر در ایــران تفســیر تســنیم اســت، این تفســیر ترتیبــی– موضوعی 
ــد  ــه بلن ــای اندیش ــول تراوش‌ه ــت محص ــیده اس ــام نرس ــه اتم ــگارش آن ب ــوز ن ــه هن ک
ــت  ــیر از جه ــن تفس ــت؛ ای ــی اس ــوادی آمل ــه ج ــم آیت‌الل ــف حکی ــاب مؤل ــکار ن و اف
گرایــش تفســیری متأثــر از مفســر فیلســوف و امامــی مذهــب خــود بــا گرایشــی، معرفتــی، 
ــور، 1389:  ــی پ ــامی، مصطف ــت. )اس ــه اس ــکل گفت ــی ش ــی و اجتماع اخلاقی-تربیت
100(. حضــور فعــال مفســر تســنیم، در عرصــه تفکــر معاصــر و عرصه‌هــای اجتماعــی و 
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گاهــی از  سیاســی و آشــنایی نزدیــک بــا وضعیــت فرهنگــی و اجتماعــی جهــان امــروز و آ
جریان‌هــای فکــری موجــود، ســبب اصلــی انعــکاس گفتمــان زمــان در تفســیر »تســنیم« 
و خلــق تفســیری در پاســخ بــه نیــاز دوران و از جنــس زمــان شــده اســت. )فهیمــی تبــار، 
1387: 13-14(. آیت‌اللــه جــوادی آملــی هم‌زمــان بــا بیــان اصطلاحــات عرفانــی، 
فلســفی و منطقــی قابل‌فهــم خــواص از ادبیــات و واژگان متــداول و رایــج بــرای تفهیــم 
عــوام بهــره برده‌انــد )جــوادی آملــی، بی‌تــا، 1: 226، 248؛ همــان، 4: 51، 145، 
ــات  ــری از ادبی ــه بهره‌گی ــار توجــه ب 324، 619؛ همــان، 11: 620، 703(. ایشــان در کن
معاصــر نســبت بــه گفتمــان معرفت‌شناســانه عصــر حاضــر کــه به‌طــور غالــب در ســطح 
اندیشــمندان هــر دوره اســت، فعالانــه برخــورد نموده‌انــد و تفســیری عصــری و زنــده و 
پویــا خلــق نموده‌انــد و آنچــه امــروزه بــا نــام »کلام جدیــد« شــناخته می‌شــود و آنچــه 
ــر  ــت نظ ــورد دق ــت را م ــده اس ــان تبدیل‌ش ــه گفتم ــی و ب ــی و اجتماع ــه سیاس در عرص

خــود قــرار داده اســت )فهیمــی تبــار، 1387: 13 و 14(.

 5. مبانی گرایش اجتماعی
مبانــی جمــع »مبنــا« بــه معنــای اســاس، بنیــاد و بنیــان یــک شــیء اســت. )معیــن، 1371: 
3777(. مبانــی تفســیر قــرآن بــه پیش‌فرض‌هــا، اصــول موضوعــه و باورهــای اعتقــادی یــا 
علمــی گفتــه می‌شــود کــه مفسّــر بــا پذیــرش و مبنــا قــرار دادن آن‌هــا، بــه تفســیر قــرآن 
ــر  ــش اث ــا گرای ــم از روش ی ــیر اع ــر تفس ــیوه ه ــر ش ــاکر، 1382: 40( و ب ــردازد )ش می‌پ
ــی  ــاوت در مبان ــته از تف ــیری برخاس ــیوه‌های تفس ــاوت ش ــه تف ــذارد، به‌طوری‌ک می‌گ
ــته  ــه دودس ــی را ب ــران، مبان ــی از صاحب‌نظ ــؤدب،1392: 57(. برخ ــت )ر.ک: م اس
کلــی مبانــی دلالــی و مبانــی صــدوری تقســیم کرده‌انــد. )شــاکر، 1382: 40( مــراد از 
مبانــی صــدوری آن دســته از مبانــی اســت کــه درصــدد اثبــات صــدور قــرآنِ موجــود بــه 
کمــال و تمــام از ناحیــه خداونــد اســت. )همــان( مبانــی دلالــی بــه مبانــی گفتــه می‌شــود 
کــه بــه ســامان‌دهی فراینــد فهــم مــراد خداونــد از متــن می‌پــردازد. بــا گســترش برخــی 
ــه  ــد را ب ــر جدی ــای عص ــی، دانش‌ه ــر اجتماع ــد، مفس ــر جدی ــوم عص ــا و عل دانش‌ه
حــوزة تفســیر نیــز گســترش می‌دهــد، درنتیجــه دســت آورده‌ای جدیــد در حــوزه تفســیر 

ــان: 42(. ــد )هم رخ می‌ده
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ــت؛ رض ــیر اس ــام تفس ــی ع ــرش مبان ــی، پذی ــیر اجتماع ــاص تفس ــی خ ــرش مبان ــه پذی لازم

ــم، قابل‌فهــم  ــرآن کری ــرآن؛ جامعیــت و جاودانگــی ق ــرش امــکان و جــواز تفســیر ق پذی
ــی،  ــتقلال دلال ــم، اس ــودن فه ــی ب ــا عموم ــودن ی ــی ب ــه، اختصاص ــان مفاهم ــودن، زب ب
ــودن  ــا عــدم نســبیت برداشــت، عصــری ب ــات، نســبیت ی ــی درآی لایه‌هــا و ســطوح معان
فهــم قــرآن و ممنوعیــت تفســیر بــه رأی از مهم‌تریــنِ مبانــی عــام تفســیر اســت )آقایــی، 

.)15  :1388
پــس از پذیــرش ایــن مبانــی، مبانــی خاصــی درزمینــه تفســیر اجتماعــی مطــرح اســت کــه 

شــامل مــوارد ذیــل می‌شــود:

الف( نگاه جامع گرایانه به قرآن
ــه  ــر این‌ک ــاوه ب ــاص، ع ــوزه خ ــروه و ح ــک گ ــه ی ــرآن ب ــات ق ــودن آی ــر نم منحص
غیرمنطقــی اســت؛ مخالــف بــا اهــداف قــرآن نیــز اســت )آقایــی، 1388: 15(. خداونــد 
ــاتٍ مِــنَ 

َ
ــاسِ وَ بَین

َّ
 هُــدًی لِلن

ُ
ــرْآن

ُ
ق

ْ
ــزِلَ فِیــهِ ال

ْ
ن
ُ
ــذِی أ

َّ
 ال

َ
ــان

َ
ــهْرُ رَمَض

َ
متعــال در آیــه شــریفه »ش

ــانِ« )بقــره:185( به‌صراحــت قــرآن را بــرای همــه معرفــی می‌کنــد، 
َ
رْق

ُ
ف

ْ
هُــدَی وَ ال

ْ
ال

ــل:89( آن را از   لِــکلِّ �شَــی‌ءٍ« )نح
ً
ــابَ تِبْیانــا

َ
کت

ْ
یــک ال

َ
ــا عَل

َ
ن
ْ
ل زَّ

َ
ــریفه »وَ ن ــه ش ــن در آی هم‌چنی

ــی کــرده  ــن معرف ــا مبی ــه حوزه‌ه ــرای هم انحصــار در حــوزه خــاص خــارج کــرده و ب
اســت؛ بنابرایــن گرایــش تفســیر اجتماعــی نه‌تنهــا مطابــق بــا حقیقــت قــرآن اســت بلکــه 
بــه عقیــده نگارنــده می‌توانــد نویدبخــش ایــن مهــم باشــد کــه در آینــده ممکــن اســت 
حوزه‌هــای تخصصــی جدیــدی بــرای تفســیر قــرآن تعریــف شــود؛ ماننــد تفســیر سیاســی 

ــا. ــد آن‌ه ــای مانن ــرآن و حوزه‌ه ــرآن، تفســیر فرهنگــی ق ــرآن، تفســیر اقتصــادی ق ق

ب( امکان تفسیر علمی قرآن
موضوعــات گوناگــون علمــی کــه در قالــب اشــاراتی درآیــات قــرآن مطرح‌شــده اســت، 
ــان اصلاحــات  ــل داعی ــات در مقاب ــن آی ــدی از ای ــه بهره‌من راهنمــا و روشــنگری درزمین
در جوامــع انســانی اســت، همیــن موضــوع تفســیر علمــی قــرآن را نه‌تنهــا ممکــن، بلکــه 
ــی  ــی قطع ــنت‌های اجتماع ــث س ــه بح ــر این‌ک ــاوه ب ــد. ع ــروری و لازم می‌نمایان ض
ــا جهان‌شــمولی‌های فرهنگــی کــه نشــان‌دهنده  قــرآن و امــکان تطابــق )ســازگاری( آن ب
ــات  ــرای اثب ــی ب ــت، دلیل ــی اس ــی- اجتماع ــن تاریخ ــع در قوانی ــتراک جوام ــاط اش نق
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امــکان تحلیــل علمــی در عرصــة فلســفة تاریــخ، تاریــخ و اجتمــاع، از منظــر قــرآن اســت 
ــام و خــاص  ــوع ع ــه دو ن ــا ب ــن مبن ــه ای ــی ب ــات اله )ر.ک: صــدر، 1381: 59-81( آی
هِــمْ  ــی رَبِّ

َ
ــمَّ إِل

ُ
ــابِ مِــنْ �شَــی‌ءٍ ث

َ
کت

ْ
ــا فِــی ال

َ
ن
ْ
ط رَّ

َ
ــات شــریفه »مَــا ف ــد آی ــام مانن ــوع ع اشــاره دارد. ن

 لِــکلِّ �شَــی‌ءٍ« )نحــل:89(؛ و نــوع 
ً
ــابَ تِبْیانــا

َ
کت

ْ
یــک ال

َ
ــا عَل

َ
ن
ْ
ل زَّ

َ
« )انعــام:83( و »وَ ن

َ
ــرُون

َ
یحْش

ــا«  ــتَقَرٍّ لَهَ ــمْسُ تَجْــرِی لِمُسْ ــه شــریفه: »وَ الشَّ ــه آی ــات متعــدد ازجمل خــاص کــه در آی
ــور و  ــکان ظه ــر ام ــدی ب ــد مؤی ــز می‌توان ــئله نی ــن مس ــت. ای ــده اس ــس:38( بیان‌ش )ی

ــیری باشــد. ــه تفس ــد در حیط ــای جدی ــروز عرصه‌ه ب
ج( امکان استخراج قوانین جامعه‌شناختی در دو بخش تاریخی و اجتماعی از قرآن

ــای  ــد نظام‌ه ــح می‌توان ــق و صحی ــای دقی ــه یافته‌ه ــر پای ــرآن، ب ــت ق ــن اس ــح و مبره واض
گوناگــون در حیطــه زندگــی بشــری را تبییــن نمایــد. به‌عنوان‌مثــال تصریــح در بیــان برخــی 
سِــهِمْ« )رعد:11( و نظایر 

ُ
نف

َ
ــرُوا مَــا بِأ یِّ

َ
ــی یُغ ــوْمٍ حَتَّ

َ
ــرُ مَــا بِق یِّ

َ
یُغ

َ
ــهَ لا

َّ
از قوانیــن همچــون آیــة »إِنَّ الل

ــل و  ــا تحلی ــراه ب ــت و هم ــفیان‌ها اس ــه، ابوس ــا، فراعن ــت نمروده ــر سرگذش ــه بیانگ آن‌ک
بررســی عوامــل ایــن وقایــع، تذکــر و هشــداری بــرای دوره‌هــای دیگــر جامعة بشــری اســت 
ــان  ــه سرنوشــت آن ــردارد ب ــدم ب ــه‌ای کــه در مســیر گذشــتگان ق ــت و جامع کــه هــر دول
«؛ سرگذشــت  َ

قِیــن
َّ
مُت

ْ
 لِل

ُ
عَاقِبَــة

ْ
مبتــا خواهــد شــد )آل‌عمــران:137( چنان‌کــه در مقابــل »وال

ــه ارث  ــن را ب ــت زمی ــه عاقب ــت ک ــان اس ــاء و صالح ــت انبی ــان سرنوش ــزکاران، هم پرهی
ــوان  ــن می‌ت ــا: 105(؛ بنابرای « )انبی َ

الِحُــون هَــا عِبَــادِیَ الصَّ
ُ
رْضَ یَرِث

َ ْ
نَّ الْأ

َ
ــرا »أ ــرد، زی ــد ب خواهن

ادعــا کــرد بــا پژوهش‌هــای جدیــد می‌تــوان مجموعــه‌ای از ســنن و قوانیــن الهــی را کــه در 
عرصــه اجتمــاع کمتــر از آن‌هــا یادشــده را از قــرآن اســتخراج نمــود.

د( امکان تعیین و ترسیم اصول نظام اجتماعی مطلوب از نگاه قرآن
تعییــن و ترســیم اصــول نظــام اجتماعــی، بــه دلیــل نقــش آن در زندگــی بشــری و تناســب 
ــر  ــاوه ب ــی، ع ــام در آرمان‌گرای ــن اس ــژه دی ــان به‌وی ــام ادی ــترک تم ــدف مش آن باه
آن‌کــه گســتره بهره‌منــدی از آیــات قــرآن در مســائل و موضوعــات اجتماعــی و حیــات 
ــگاه  ــی جای ــد. آرمان‌گرای ــر می‌نمای ــد، آن را اصولی‌ت ــتر می‌کن ــان را بیش ــی انس اجتماع
ویــژه‌ای در همــه مطالعــات اجتماعــی، صرف‌نظــر از نــوع نگــرش آن‌هــا دارد و به‌طــور 
غالــب تحــت عناوینــی چــون »مدینــة فاضلــه«، »اتــوپ«، »هزاره‌هــا« و »ناکجاآبادهــا« 

ــی زاده، 1392: 87-57(. ــؤدب و روحان ــاد می‌شــود. )م از آن ی
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ــة رض ــکل‌گیری جامع ــوزه اجتماعــی، ش ــرآن در ح ــدف اساســی ق ــه ه ــه این‌ک ــه ب ــا توج ب

ــرآن  ــوری ق ــعارهای مح ــری در ش ــل و تدب ــا تأم ــا / 105( ب ــت )انبی ــح اس ــالم و صال س
ــرآن  ــی ق ــوان توانای ــاوات، آزادی( می‌ت ــری و مس ــت، براب ــالم )عدال ــه س ــون جامع پیرام

ــات رســاند. ــه اثب ــده‌ای را ب ــن آین ــه چنی ــرای ارائ ب
میــان هــدف متعالــی قــرآن در ارائــه مدینــه فاضلــه و دیدگاه‌هــای جامعه‌شــناختی نوعــی 
هــم آهنگــی وجــود دارد، ازآنجاکــه در تبییــن جامعــه آرمانــی در نــگاه جامعه‌شــناختی 
ــد  ــرآن هرچن ــه را ق ــن جامع ــح ای ــر صحی ــورد، تصوی ــم می‌خ ــه چش ــراوان ب ــص ف نق
به‌اجمــال ارائــه می‌کنــد؛ جامعــه‌ای کــه در آن فقــط خــدا پرســتش می‌شــود و در 
ــرادری اســت. تمایــات نفســانی کنترل‌شــده و بهــره‌وری از  پــی برقــراری عدالــت و ب
ــه پنجــم ســوره قصــص  ــه حــد اعلــی خــود می‌رســد؛ آنجــا کــه در آی حیــات بشــری ب
هُــمُ 

َ
جْعَل

َ
 وَن

ً
ــة ئِمَّ

َ
هُــمْ أ

َ
جْعَل

َ
رْضِ وَن

َ ْ
وا فِــی الْأ

ُ
ضْعِف

ُ
ذِیــنَ اسْــت

َّ
ــی ال

َ
مُــنَّ عَل

َّ
ن ن

َ
رِیــدُ أ

ُ
می‌فرمایــد: »وَن

« )آقایــی، 1386: 36-11(. َ
وَارِثِیــن

ْ
ال

ه( وجود و امکان شناسایی مفاهیم، محورها و گزاره‌های همسو و ناظر به 
مباحث اجتماعی

مراجعــه بــه ظواهــر قــرآن، بســیاری از محورهــا و مفاهیــم در حــوزة مبانــی جامعه‌شناســی 
ــاح  ــن اص ــه ضم ــد ک ــایی می‌کن ــن وادی را قابل‌شناس ــی در ای ــات تخصص و موضوع
ــم  ــاد گســترده‌تری فراه ــه را در ابع ــا انســان و جامع ــه آشــنایی ب ــم، زمین ــن عل ــی ای مبان
می‌ســازد. بــرای مثــال، به‌راحتــی چیســتی جامعــه، عوامــل عمــده در زیســت اجتماعــی، 
ماهیــت اصلــی جوامــع، اصالــت و محوریــت فــرد یــا جامعــه را از آیــات قرآنــی می‌تــوان 
اســتخراج نمــود )مــؤدب، روحانــی زاده، 1392: 57-87(. می‌تــوان از بیــن آیــات 
ــوا اصْبِــرُوا وَ 

ُ
ذِیــنَ آمَن

َّ
یهَــا ال

َ
ــه شــریفه »یــا أ ــه آی ــوارد وجــود دارد ب ــن م ــی کــه در ای فراوان

« )آل‌عمــران:200( اشــاره کــرد کــه بیان‌گــر  َ
لِحُــون

ْ
ف

ُ
کــمْ ت

َّ
عَل

َ
ــهَ ل

َّ
ــوا الل

ُ
ق

َّ
ــوا وَ ات

ُ
صَابِــرُوا وَ رَابِط

برخــی از عوامــل عمــده در زیســت اجتماعــی اســت.

ز( عقل‌گرایی
ــز  ــث تمای ــه باع ــت ک ــی اس ــی عقل‌گرای ــیر اجتماع ــش تفس ــی گرای ــن مبان از مهم‌تری
ــا  ــی ی ــه روش عقل ــت؛ گرچ ــیری اس ــای تفس ــایر گرایش‌ه ــیری از س ــش تفس ــن گرای ای
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ــائل  ــه مس ــام ب ــته و اهتم ــابقه داش ــته س ــران گذش ــیعی از مفس ــف وس ــه در طی عقل‌گرایان
ــران  ــان مفس ــش در می ــوی کم‌وبی ــی و معن ــازندگی روح ــاد س ــتر در ابع ــز بیش ــه نی جامع
دیگــر قابل‌پیگیــری اســت امــا تفــاوت و تمایزهــای ماهــوی، مبنایــی و روشــی میــان ایــن 
گرایــش بــا جریان‌هــای مشــابه وجــود دارد. )قاضــی‌زاده، 1388: 9( در حلقــه جریان‌هــای 
ــبه‌قاره  ــی ش ــی تأویل ــان علم ــر از جری ــان حاض ــز جری ــوه تمای ــرا، وج ــی عقل‌گ اصلاح
ــت اول  ــئله دانس ــوان در دو مس ــد را می‌ت ــاز ش ــدی آغ ــان هن ــید احمدخ ــا س ــه ب ــد ک هن
داشــتن دغدغه‌هــای اساســی در مســائل مهــم جامعــه و جســتجوی راه‌حل‌هــای قرانــی و 
ــل  ــای عق ــه محدودیت‌ه ــان ب ــی و اذع ــر در عقل‌گرای ــردی اعتدالی‌ت ــاب رویک دوم انتخ
بشــری در فهــم آموزه‌هــای فــرا طبیعــی قــرآن )مطهــری، بی‌تــا: 31(؛ هم‌چنیــن در 
دامنــه تفاســیر اصلاحــی اجتماعــی، باوجــود وجــوه مشــترکی چــون ابعــاد هدایت‌گرانــه و 
حرکــت آفریــن، وجــه ممیــز ایــن جریــان از آثــاری چــون آنچــه در میــان جماعــت اخــوان 
المســلمین نظیــر ســید قطــب در فــی ظــال القــرآن و ســعید حــوی در الاســاس و دیگــران 
نــگارش یافتــه، اهتمــام بــه محوریــت عقــل و تبییــن عقلانــی در تفســیر و به‌تبــع آن، تقریب 
ــد شــورا، دموکراســی،  و همگــون ســازی عناصــر اندیشــه سیاســی اجتماعــی عصــر مانن

ــی، 1379: 390-347(. ــت )نفیس ــی اس ــای قرآن ــا آموزه‌ه ــا ب ــد آن‌ه آزادی و مانن
 مطلــب مهــم دیگــر این‌کــه در مجموعــه تفاســیر اصلاحــی، شــاخصه ایــن جریان نســبت 
ــه  ــه ب ــه در دوری از نگرش‌هــای ظاهرگرایان ــان ســلفی وهابــی، روش عقل‌گرایان ــه جری ب
ــد  ــه در بع ــرد اصلاح‌طلبان ــو و رویک ــی از یک‌س ــوزه عقیدت ــژه در ح ــی به‌وی ــون دین مت
اجتماعــی سیاســی به‌جــای اصــاح صرفــاً عقیدتــی از ســوی دیگــر اســت؛ البتــه شــماری 
ــر ســید محمــد رشــید  ــد نظی ــد خورده‌ان ــان پیون ــن جری ــا ای از مفســرانی کــه به‌نوعــی ب
ــاهی،  ــده‌اند )خرمش ــک ش ــوق نزدی ــان ف ــه جری ــمی ب ــن قاس ــد جمال‌الدی ــا، محم رض

.)101-93 :1364
ــکال آن را  ــده و اش ــی واقع‌ش ــاد ذهب ــی موردانتق ــیر اجتماع ــرا در تفس ــرد عقل‌گ رویک
آزادی زیــاد عقــل در تفســیر می‌دانــد کــه برخــی حقایــق شــرعی را به‌صــورت مجــاز یــا 
ــت،  ــه معرف ــی آیت‌الل ــا، ج 2، ص 547-550(؛ ول ــی، بی‌ت ــد )ذهب ــان می‌کن ــل بی تمثی
گســترش عقل‌گرایــی در ایــن گرایــش را از امتیــازات آن می‌دانــد کــه جلــوی روایــات 

ــت، 1418 ق، ۲: ۴۵۳(. ــرد )معرف ــی را در تفســیر می‌گی ــف و جعل ضعی
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آیت‌اللــه معرفــت در ایــن زمینــه می‌نویســد: »ایــن مکتتــب در برابــر تفســیر، دری رض

ــان آزادی و  ــل انس ــه عق ــه ب ــا ک ــن معن ــود؛ بدی ــته ب ــای دور بس ــه از زمان‌ه ــود ک گش
اختیــاری گســترده بخشــید تــا در پهنــه‌ای وســیع کــه خداونــد بــه او داده اســت بــه تدبّــر 
ــاسِ 

َّ
 لِلن

َ
ــن بَیِّ

ُ
کــرَ لِت ِ

ّ
یْــک الذ

َ
نــا إِل

ْ
زَل

ْ
ن
َ
و اندیشــه بپــردازد؛ همان‌طــور کــه قــرآن می‌فرمایــد: »وَ أ

کــرُون« )نحــل:44( عقــل رشــید را دربــاره گزاره‌هــای دینــی بــه 
َ
ف

َ
هُــمْ یَت

َّ
عَل

َ
یْهِــمْ وَ ل

َ
ــزِّلَ إِل

ُ
مــا ن

ــا ایــن  ــا ظواهــر شــرع منافــات دارد تأویــل می‌کنــد و ب قضــاوت می‌گــذارد و آنچــه را ب
آزاداندیشــی و رویکــرد بــه خــرد- در ســطحی چنیــن وســیع- بــا پیــروان مکتــب عــدل 
همــگام اســت؛ همــان چیــزی کــه علمــای هوشــمند گذشــته بــر آن بودنــد« )همــان(.

ح( تأکید بر هدایت‌گری قرآن
ــاب آســمانی اســت  ــن کت ــزول ای ــع هــدف ن ــرآن کــه درواق ــن ویژگی‌هــای ق از مهم‌تری
متعــدد  درآیــات  چنان‌کــه  اســت  آن  قانون‌گــذاری  نحــوه  و  قــرآن  هدایت‌گــری 
ــورِ 

ُّ
ــی الن

َ
مَــاتِ إِل

ُ
ل
ُّ
ــاسَ مِــنَ الظ

َّ
ــرجَِ الن

ْ
خ

ُ
یــک لِت

َ
ــاهُ إِل

َ
ن
ْ
زَل

ْ
ن
َ
ــابٌ أ

َ
ــریفه »الــر * کت ــه ش ــه آی و ازجمل

ــن ویژگــی در  ــه آن اشــاره دارد. ای ــم:1( ب حَمِیــدِ« )ابراهی
ْ
عَزِیــزِ ال

ْ
ــی صِــرَاطِ ال

َ
هِــمْ إِل نِ رَبِّ

ْ
بِــإِذ

گرایــش اجتماعــی بــه دلیــل پرداختــن بــه بعــد جامعه‌شناســی قــرآن نمــود بیشــتری دارد. 
ــه خاطــر  ــه ب ــن نمــود بیشــتر ن ــده ای ــه عقیــده نگارن ــد ب )قاضــی‌زاده، 1388: 14( هرچن
ــاد  ــایر ابع ــه س ــن ب ــر نپرداخت ــه خاط ــه ب ــرآن، بلک ــناختی ق ــد جامعه‌ش ــه بع ــن ب پرداخت
ــر  ــی غی ــد در حوزه‌های ــای جدی ــام پژوهش‌ه ــورت انج ــت و در ص ــرآن اس ــناختی ق ش
ــدا  ــود پی ــرآن نم ــری ق ــی هدایت‌گ ــز ویژگ ــا نی ــی، در آن حوزه‌ه ــوزه جامعه‌شناس از ح

خواهــد کــرد.

6. شاخصه‌های تفسیر اجتماعی
ــی  ــیر اجتماع ــرای تفس ــا ب ــاخصه‌ها و ویژگی‌ه ــی ش ــور برخ ــی مذک ــه مبان ــه ب ــا توج  ب
بیان‌شــده کــه البتــه بــه عقیــده نگارنــده برخــی از آن‌هــا قابــل مناقشــه اســت. به‌طورکلــی 

ــرد. ــته‌بندی ک ــاری دس ــی و آث ــروه روش ــاخصه‌ها را در دو گ ــن ش ــوان ای می‌ت
الف( شاخصه‌های مربوط به روش

برخــی شــاخصه‌های گرایــش تفســیر اجتماعــی مربــوط بــه روش‌هایــی اســت کــه در آن 
اســتفاده می‌شــود کــه در اینجــا بــه آن‌هــا پرداختــه می‌شــود.
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 اســتفاده از روش تفســیر عقلــی: یکــی از شــاخصه‌های روشــی در گرایــش 
تفســیر اجتماعــی اســتفاده از روش تفســیر عقلــی و آزادی و اختیــار بخشــیدن بــه عقــل 
انســان اســت تــا در ســایه آن بــه تدبــر و اندیشــه بپــردازد )معرفــت، 1418 ق: ۴۵۳-۴۵۲( 
ازآنجاکــه در تفســیر اجتماعــی، قــدرت ارزیابــی و تحلیــل آیــات قرآنــی بیشــتر در پرتــو 
ــاد  ــوة اجته ــا ق ــی ب ــم قرآن ــا و مفاهی ــن نظریه‌ه ــد و تبیی ــی رخ می‌ده ــای عقل کندوکاوه
ــه  ــت. البت ــرا اس ــش عقل‌گ ــن گرای ــدودی ای ــا ح ــل ت ــن دلی ــه همی ــود، ب ــق می‌ش محق
مفســر اجتماعــی ناچــار اســت از روایــات به‌عنــوان ابــزار تفســیر بهــره ببــرد، امــا پذیــرش 
روایــات بــا محــک عقــل و برهــان صــورت می‌گیــرد )فخــر زارع، 1391: 122(؛ بنابرایــن 
ــتری  ــور بیش ــی حض ــات اله ــن آی ــل در تبیی ــی، عق ــیر اجتماع ــت در تفس ــوان گف می‌ت
ــون  ــح در مت ــورت صری ــتحدثه به‌ص ــائل مس ــیاری از مس ــرا بس ــل دارد زی ــه نق ــبت ب نس
ــد  ــای خــود می‌توان ــا فعالیت‌ه ــل اســت کــه ب ــن عق ــع ای ــده اســت؛ و درواق ــی نیام دین
افق‌هــای جدیــدی در تفســیر متــون دینــی و قــرآن کریــم بگشــاید و معلومــات جدیــدی 
را بــه علــوم بشــری بیفزایــد. ایــن روش مــورد تأییــد روایــات نیــز اســت یعنــی درجایــی 
کــه نقــل حضــور نــدارد از فعالیــت عقــل بــرای بــه دســت آوردن معلومــات جدیــد دینــی 
حمایت‌شــده اســت چنان‌کــه در روایــات معصومیــن )ع( آمــده اســت القــای اصــول بــا 
مــا اســت و رســیدن بــه فــروع بــا شــما اســت. )مجلســی، 1403 ق، 2: 245( و پرواضــح 
اســت کــه حرکــت از اصــول و رســیدن بــه فــروع درحالی‌کــه نقــل حضــور نــدارد بــدون 

فعالیــت عقــل معنــا نــدارد.
ــرای  ــی ب ــن ویژگ ــرآن: ای ــه در ق ــی نهفت ــای اجتماع ــنن و نظام‌ه ــان س بی
درمــان مشــکلات موجــود جوامــع و درمــان عقب‌ماندگی‌هــای امــت اســامی بــا 
اســتخراج مســائل گوناگــون علمــی، سیاســی، اقتصــادی، فرهنگــی و موضوعــات مرتبــط 
بــا ســنن اجتماعــی، قوانیــن بشــری و صنعــت و تمــدن و تــاش در جهــت ایجــاد وفــاق 
ــد اســت )علــوی مهــر، 1384: 361؛  ــان اســام و معیارهــای زندگــی در عصــر جدی می
معرفــت، 1418 ق: ۴۵۲-۴۵۳؛ رضایــی اصفهانــی، 1382: 447(. ایــن مطلــب بیان‌گــر 
آن اســت کــه برخــاف ادعــای غربی‌هــای متأثــر از دوران قرون‌وســطی و تقابــل 
روحانیــان کلیســا و دانشــمندان، در اســام نظریــه تعــارض بیــن علــم و دیــن جایگاهــی 

نــدارد.

http://wikifeqh.ir/عقل
http://wikifeqh.ir/تدبر
http://wikifeqh.ir/امت_اسلامی
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اســتفاده از تأویــل و مجــاز در آیــات منافــی حقایــق ثابــت: تأویــل بــردن یــا رض

مجــاز دانســتن ظواهــر آیــات و روایاتــی کــه بــا حقایــق ثابــت شــرعی یــا عقلــی یــا علمــی 
منافــات دارد )رضایــی اصفهانــی، 1382: 447( از دیگــر ویژگی‌هــای شمرده‌شــده 
ــات  ــیر آی ــه در تفس ــه مغنی ــوان نمون ــت. به‌عن ــرآن اس ــیری ق ــش تفس ــن گرای ــرای ای ب
 ...« )بقــره: 35( نخســت عصمــت انبیــا را عقــاً 

َ
ــة

َّ
جَن

ْ
وْجُــک ال

َ
 وَز

َ
ــت

ْ
ن
َ
ــا یــا آدَمُ اسْــکنْ أ

َ
ن
ْ
ل
ُ
»وَق

اثبــات می‌کنــد و ســپس آیاتــی کــه به‌ظاهــر بــا عصمــت انبیــا ناســازگار اســت را تأویــل 
می‌نمایــد )رک: مغنیــه، 1424 ق: 86( البتــه بــه عقیــده نگارنــده نمی‌تــوان گفــت ایــن 
ویژگــی مختــص تفســیر اجتماعــی اســت زیــرا در گرایش‌هــای دیگــر نیــز ایــن ویژگــی 
« )فجــر:22(  ً

ــا
ّ
 صَف

ً
ــا

ّ
ــک صَف

َ
ل
َ ْ
ــک وَ الْم ــه شــریف »وَ جَــاءَ رَبُّ ــال در آی وجــود دارد. به‌عنوان‌مث

ــا  ــاظ معن ــر الف ــریفه را به‌ظاه ــه ش ــز آی ــون نی ــای گوناگ ــا گرایش‌ه ــر ب ــیرهای دیگ تفس
نکرده‌انــد )ر.ک: طبرســی، 1372، 10: 741؛ فخــر رازی، 1420 ق، 31: 159(.

نگــرش بــه قــرآن فــارغ از تأثــرات مذهبــی: در ایــن روش ســعی بــر آن اســت 
ــه  ــرآن را ب ــه آنکــه ق ــردم عرضــه شــود؛ ن ــر م ــه کــه هســت ب ــرآن آن‌گون ــم ق کــه مفاهی
دنبــال هوس‌هــا و خواســته‌های گروهــی خــاص بکشــاند. )معرفــت، 1418 ق، 2: 
483(. بــه عقیــده نگارنــده ایــن ویژگــی نیــز مختــص گرایــش اجتماعــی تفســیر نیســت 
زیــرا در گرایش‌هــای دیگــر تفســیر نیــز ایــن ویژگــی یافــت می‌شــود به‌عنوان‌مثــال فخــر 
ــک فِیــهِ مِــنْ بَعْــدِ مَــا جَــاءَک  مَــنْ حَاجَّ

َ
رازی بااینکــه از اهــل تســنن اســت ذیــل آیــه مباهلــه »ف

ــمَّ 
ُ
سَــکمْ ث

ُ
ف

ْ
ن
َ
ا وَ أ

َ
سَــن

ُ
ف

ْ
ن
َ
ا وَ نِسَــاءَکمْ وَ أ

َ
اءَکــمْ وَ نِسَــاءَن

َ
بْن

َ
ــا وَ أ

َ
اءَن

َ
بْن

َ
ــدْعُ أ

َ
ــوْا ن

َ
عَال

َ
ــلْ ت

ُ
ق

َ
ــمِ ف

ْ
عِل

ْ
مِــنَ ال

« )آل عمــران:61( تصریــح می‌کنــد کــه مصــداق  َ
کاذِبِیــن

ْ
ــی ال

َ
ــهِ عَل

َّ
 الل

َ
ــة

َ
عْن

َ
جْعَــلْ ل

َ
ن
َ
بْتَهِــلْ ف

َ
ن

ــد کــه در برخــی از  ــی )ع( اســت )فخــر رازی، 1420 ق، 8: 248( هرچن »انفســنا« عل
ــیوطی  ــه س ــود چنان‌ک ــاهده می‌ش ــی مش ــز به‌خوب ــی نی ــب مذهب ــر و تعص ــیرها تأث تفس
ذیــل همیــن آیــه مباهلــه بــه روایتــی اشــاره‌کرده کــه در برابــر گــزارش درســت رویــداد 
ــت  ــر از اهل‌بیــت ثاب ــرای کســانی غی ــی ب ــن هــدف کــه فضیلت ــا ای ــه وضع‌شــده ب مباهل
شــود. وی ذیــل آیــه مباهلــه آورده ابــن عســاکر از قــول جعفــر بــن محمــد از قــول پــدرش 
ــش و عمــر و  ــس ابوبکــر و فرزندان ــدْعُ أبْناءَنــا الآیــة« آورده پ

َ
ــوْا ن

َ
عال

َ
ــه »ت ــن آی ــاره ای درب

فرزندانــش و عثمــان و فرزندانــش و علــی و فرزندانــش را آورد )ســیوطی، 1404 ق، 2: 
ــوا 

ُ
ذِیــنَ آمَن

َّ
هُ وَ ال

ُ
ــهُ وَ رَسُــول

َّ
مَــا وَلِیکــمُ الل

َّ
40( و یــا ماننــد تفســیر ثعالبــی ذیــل آیــه ولایــت »إِن
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« )مائــده:55( کــه می‌گویــد ایــن آیه  َ
 وَ هُــمْ رَاکعُــون

َ
کاة  الــزَّ

َ
ــون

ُ
ت
ْ
 وَ یؤ

َ
ة
َ
ــا  الصَّ

َ
ذِیــنَ یقِیمُــون

َّ
ال

عمومیــت دارد و هــر نمــاز گــذار و زکات دهنــده‌ای را شــامل می‌شــود آری موقــع نــزول 
ــاره او نازل‌شــده باشــد  ــه این‌کــه درب ــود ن ــی و حاتم‌بخشــی او ب ــاز عل ــا نم مصــادف ب

ــی، 1418 ق، 2: 396(. )ثعالب
پرهیــز از روایــات تفســیری ضعیــف و جعلــی: در ایــن روش بــرای فهــم و تبییــن 
ــی،  ــی اصفهان ــز شــده اســت )رضای ــی پرهی ــف و جعل ــات تفســیری ضعی ــرآن از روای ق
1382: 447-446( و داشــتن دیــدی نقادانــه بــه روایــات اســرائیلی )معرفــت، 1418 ق، 
ــی،  ــح )آقای ــی صحی ــی و روای ــی و منطق ــل اســتفاده از مســتندات عقل ــه دلی 2: 483( ب
1388: 12( دیــده می‌شــود. بــه عقیــده نگارنــده ایــن ویژگــی نیــز ماننــد ویژگــی ســابق 
ــود  ــاهده می‌ش ــز مش ــیر نی ــر تفس ــای دیگ ــت و در گرایش‌ه ــش نیس ــن گرای ــص ای مخت
به‌عنوان‌مثــال تفســیر شــریف لاهیجــی کــه یــک تفســیر روایــی اســت از روایــات 

ــدی، 1376: 262-238( ــد. )میب ــز می‌کن ــی پرهی ــف و جعل ــیری ضعی تفس
تمرکــز بــر آیــات مبیــن مســائل اجتماعــی: در ایــن گرایــش تفســیری بــه آیاتــی 
ــرد.  ــردازش بیشــتری صــورت می‌گی ــد پ ــان می‌کن ــرآن کــه مســائل اجتماعــی را بی از ق
ــاخصه  ــن ش ــی، 1382: 447( ای ــی اصفهان ــت، 1418 ق، 2: 483؛ رضای )ر.ک: معرف
ــه  ــی ک ــز آیات ــی نی ــیرهای فقه ــه در تفس ــت چنان‌ک ــی اس ــری طبیع ــه ام ــح و البت صحی

ــد. ــرار می‌گیرن ــه ق ــتر موردتوج ــد بیش ــان می‌کنن ــکام را بی اح
توجــه خــاص بــه تعالیــم تربیتــی: بــه عقیــده برخــی تفســیر اجتماعــی توجــه خاص 
ــده  ــه عقی ــت، 1379، 2: 483( ب ــرآن دارد )معرف ــادی ق ــی و ارش ــای تربیت ــه آموزه‌ه ب
نگارنــده ایــن تعبیــر دقیــق نیســت زیــرا ایــن ویژگــی در دیگــر گرایش‌هــای تفســیری نیــز 
ــه  ــی توج ــیر اجتماع ــر تفس ــاخصه دیگ ــت ش ــوان گف ــه می‌ت ــود. بل ــده می‌ش ــور دی به‌وف
بــه تعالیــم تربیتــی در حــوزه اجتماعــی اســت وگرنــه پرداختــن بــه آموزه‌هــای تربیتــی و 

ارشــادی قــرآن در حــوزه فــردی قدمتــی بیــش از هــزار ســال دارد.
پرهیــز از طــرح تفصیلــی مباحــث غیراجتماعــی: از طــرح تفصیلــی مباحــث 
ادبــی، فقهــی، کلامــی و ماننــد آن در تفســیر اجتماعــی پرهیــز شــده )قاضــی‌زاده، ناظمی 
1388: 5-23( و دوری از بــه کار بــردن اصطلاحــات علــوم و فنــون، فلســفه و کلام جــز 
در حــد نیــاز و ضــرورت مدنظــر قرارگرفتــه اســت؛ همچنیــن در ایــن شــیوه، از ورود بــه 

http://wikifeqh.ir/کلام
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ــز شــده رض ــل شــناخت نیســتند پرهی ــح قاب ــث صحی ــق احادی ــی کــه جــز از طری ــور غیب ام

اســت. )معرفــت، 1415 ق، 2: 452(. ایــن ویژگــی صحیــح و بــه عقیــده نگارنــده ماننــد 
ویژگــی »تمرکــز بــر آیــات مبیــن مســائل اجتماعــی« مقتضــای ایــن گرایــش اســت.

ــی و  ــیر اجتماع ــان تفس ــی می ــه تنگاتنگ ــران رابط ــی از صاحب‌نظ ــر بعض ــاس نظ ــر اس ب
تفســیر ادبــی معاصــر وجــود دارد، از همیــن رو رشــید رضــا بــه پیــروی از محمــد عبــده، 
ــوازم ضــروری تفســیر قــرآن برمی‌شــمرد. )رشــید رضــا،  ــه احــوال بشــر« را از ل ــم ب »عل
ــی  ــیر ادب ــای تفس ــی از مؤلفه‌ه ــز یک ــی نی ــن خول ــه امی ۱۳۷۳ ق، ۱: ۲۲ – ۲۳( چنان‌ک
موردنظــر خــود را بهره‌منــدی از دانــش جامعه‌شناســی می‌دانــد. )امیــن الخولــی، ۱۹۶۱ 
ــیر  ــار در تفس ــتین ب ــرای نخس ــیری ب ــش تفس ــن گرای ــروز ای ــر ب م، ۱: ۳۱۶ - ۳۱۷(. براث
عبــده و تکیــه آن بــه شــیوه تفســیر ادبــی قــرآن، بعضــی محققــان از ایــن گرایــش تفســیری 
ــا، ۲: ۵۴۷ -  ــا عنــوان »شــیوه ادبــی ـ اجتماعــی« در تفســیر یادکرده‌انــد )ذهبــی، بی‌ت ب
ــرا  ــح نباشــد؛ زی ــن نظــر صحی ــه نظــر می‌رســد ای ــت، 1418 ق، ۲: ۴۸۱(. ب ۵۴۸؛ معرف
ــد و  ــک دارن ــی رابطــه نزدی ــا تفســیر ادب ــز ب ــای دیگــر تفســیری نی بســیاری از گرایش‌ه
ــه اســتخراج مفاهیــم از قــرآن، بــدون فهــم صحیــح از  علــت آن نیــز ایــن اســت کــه پای
ــی  ــش عرفان ــد گرای ــیری مانن ــای تفس ــی از گرایش‌ه ــه برخ ــت بل ــن نیس ــات ممک ادبی

ممکــن اســت چنیــن نباشــند.
ــز  عــدم ورود بــه ابهامــات قــرآن: از دیگــر ویژگی‌هــای تفســیر اجتماعــی، پرهی
ــرار  ــام ق ــه‌ای از ابه ــا را در هال ــرآن آن‌ه ــود ق ــه خ ــت ک ــوری اس ــه ام ــه حیط از ورود ب
ــی کــه  ــور غیب ــه و ام ــی، حــروف مقطع ــد برخــی از الفــاظ مبهــم قرآن داده اســت؛ مانن
تفســیر آن‌هــا جــز بــا اتــکا بــه روایــات صحیــح مقــدور نیســت و همچنیــن عــدم ورود بــه 
جزئیــات مســائل بــرزخ و قیامــت اســت )معرفــت، 1418 ق، ۲ :۴۸۱؛ علوی مهــر، 1384: 
ــی  ــش اجتماع ــص گرای ــای مخت ــی از ویژگی‌ه ــن ویژگ ــده ای ــده نگارن ــه عقی 360(. ب
تفســیر نیســت؛ زیــرا بســیاری از تفســیرهای دیگــر نیــز در مواجهــه بــا ابهامــات قــرآن ورود 
ــرای  ــات مســائل پــس از مــرگ، ب ــد جزئی ــه برخــی از مــوارد فــوق مانن ــد و البت نکرده‌ان
غیــر گرایــش روایــی تفســیر، اصــولًا امــکان ورود هــم وجــود نــدارد؛ زیــرا جزئیــات پــس 
از مــرگ نــه بــه حــس و تجربــه درآمــده و نــه عقــل بــه آن راه دارد و درک آن‌هــا یــا بــه 
شــهود اســت کــه بــرای دیگــران حجــت نیســت یــا بــه روایــات معصومیــن )ع( اســت. 

http://wikifeqh.ir/قیامت
http://wikifeqh.ir/برزخ
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ــای  ــه گرایش‌ه ــامل هم ــت ش ــرزخ و قیام ــائل ب ــات مس ــه جزئی ــدم ورود ب ــن ع بنابرای
ــیر  ــش اجتماعــی تفس ــه گرای ــود و اختصاصــی ب ــی می‌ش ــش روای ــز گرای ــیری به‌ج تفس

نــدارد.
بیــان شــیوا و ســاده: بــه نظــر برخــی اســتفاده از بیانی رســا و ســاده در تفســیر نگاری 
ــیر  ــش تفس ــر گرای ــاص دیگ ــی خ ــردم ویژگ ــوم م ــرای عم ــودن ب ــم ب ــور قابل‌فه به‌منظ
اجتماعــی اســت. )ر.ک: معرفــت، 1418 ق، ۲: ۴۵۱ – ۴۵۲؛ رضایــی اصفهانــی،1382: 
ــش  ــات گرای ــز از مختص ــان نی ــادگی بی ــیوایی کلام و س ــده ش ــده نگارن ــه عقی 447(. ب
اجتماعــی تفســیر نیســت زیــرا ایــن ویژگــی در گرایش‌هــای دیگــر تفســیری نیــز مشــاهده 
ــز از  ــی- کلامــی اســت نی ــان کــه تفســیری ادب ــال تفســیر مجمع‌البی می‌شــود به‌عنوان‌مث
ــز کــه در دســته  ــی نی ــف محســن قرائت ــور تألی ــن ویژگــی برخــوردار اســت. تفســیر ن ای

تفســیرهای اجتماعــی شــمرده نمی‌شــود بیانــی شــیوا و ســاده دارد.
ــکالات  ــبهات و اش ــه ش ــه ب ــر توجّ ــاخصه دیگ ــان: ش ــبهات مخالف ــه ش ــه ب توج
ــده  ــه عم ــژه آنک ــا به‌وی ــه آن‌ه ــخ‌گویی ب ــام و پاس ــرآن و اس ــه ق ــبت ب ــان نس مخالف
ــه  ــوط ب ــت مرب ــب اهل‌بی ــرآن و مکت ــا ق ــام ب ــمنان اس ــت دش ــور مخالف ــبهات و مح ش
ابعــاد مختلــف مســائل جامعــه اســت )معرفــت، 1418 ق، ۲ :۴۵۲(. بــه عقیــده نگارنــده 
ایــن شــاخصه تــا قبــل از ظهــور گرایــش اجتماعــی تفســیر بیشــتر معطــوف بــه شــبهات 
ــژه در حــوزه امامــت و جانشــینی  ــا همــان علــم کلام به‌وی ــره اعتقــادات ی ســنتی در دای
پیامبــر اکــرم )ص( بــوده اســت امــا بــا ظهــور ایــن گرایــش توجــه بــه شــبهات در مســائل 
مســتحدثه و معاصــر در حوزه‌هــای مختلــف اجتماعــی، سیاســی، فرهنگــی، اقتصــادی 
ــا  ــن حوزه‌ه ــن ای ــت. یکــی از مهم‌تری ــرار گرف ــون توجــه مفســران ق ــد آن در کان و مانن
مســائل کلامــی جدیــد یــا همــان کلام جدیــد اســت؛ بنابرایــن بهتــر اســت ایــن ویژگــی 

را »توجــه بــه شــبهات مخالفــان معاصــر« نــام نهــاد.
توجــه بــه جهــاد در برابــر دشــمنان: یکــی دیگــر از شــاخصه‌های ایــن گرایــش 
ــام و  ــمنان اس ــا دش ــاد ب ــاب جه ــری در ب ــای عص ــه جهت‌گیری‌ه ــه ب ــیری، توجّ تفس
اســتعمارگران غربــی و حرکــت به‌ســوی وحــدت بیــن مســلمانان بیان‌شــده اســت 
ــیر  ــای تفس ــن ویژگی‌ه ــی از بهتری ــن ویژگ ــه ای ــی، 1382: 446( ک ــی اصفهان )رضای
ــمنان  ــر دش ــام در براب ــه قی ــلمانان را ب ــم مس ــرآن کری ــرا ق ــت، زی ــرآن اس ــی ق اجتماع
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ــه در رض ــاء:95( درحالی‌ک ــت )نس ــری داده اس ــدان برت ــر قاع ــدان را ب ــده و مجاه فراخوان

ــت  ــده اس ــس می‌ش ــاً ح ــدان آن کام ــر، فق ــده‌های اخی ــژه س ــابق به‌وی ــای س دوره‌ه
یعنــی درحالی‌کــه آیــات جهــاد تفســیر می‌شــده امــا ترغیــب و تشــویقی بــرای مقابلــه بــا 
ــرن  ــال در ق ــود، به‌عنوان‌مث ــت نمی‌ش ــا رؤی ــر در آن‌ه ــمنان معاص ــتکبار دش ــم و اس ظل
دوازدهــم باوجــود حضــور اســتعمارگران در بســیاری از بــاد مســلمین، در ذیــل آیــه 100 
ســوره نســاء در دو تفســیر مهــم شــیعه و ســنی یعنــی تفســیر کنــز الدقائــق )ر.ک: قمــی 
مشــهدی، 1368، 3: 511( و تفســیر روح المعانــی آلوســی )ر.ک: آلوســی، 1415، 3: 
123-124( چنیــن شــاخصه‌ای مشــاهده نمی‌شــود؛ برخــاف تفســیرهای معاصــر ماننــد 
تفســیر الکاشــف کــه ایــن شــاخصه در آن‌هــا وجــود دارد )ر.ک: مغنیــه، 1424 ق، 2: 
421-422( و ایــن بــه معنــای آن اســت کــه تفســیر قــرآن کریــم در ســیر تکاملــی خــود، 

رو بــه جلــو بــوده اســت.

ب( شاخصه‌های مربوط به آثار
ــه در  ــت ک ــی دانس ــیر اجتماع ــار تفس ــه آث ــوط ب ــوان مرب ــاخصه‌ها را می‌ت ــروه دوم ش گ

ــود. ــه می‌ش ــا پرداخت ــه آن‌ه ــا ب اینج
جلوگیــری از نــگاه تک‌بعــدی و متحجرانــه بــه قــرآن بــا زمینه‌ســازی نــگاه 
چندبعــدی بــه آن: ایــن خصوصیــت،‌ ابعــاد مــادی و معنــوی؛ و فــردی و اجتماعــی و 
همچنیــن اولویت‌هــا را موردتوجــه قــرار داده و مانــع افراط‌وتفریــط اهــل دقــت و تأمــل 
ــازی  ــر فراهم‌س ــد تعبی ــده هرچن ــده نگارن ــه عقی ــی، 1388: 11-36(. ب ــود )آقای می‌ش
زمینــة نــگاه چندبعــدی بــه قــرآن کریــم صحیــح بــه نظــر می‌رســد امــا تعبیــر جلوگیــری 
از ورود بــه دیدگاه‌هــای متحجرانــه، قابــل مناقشــه اســت زیــرا دیدگاه‌هــای متحجرانــه در 
ــال ســید قطــب مؤلــف  تفســیر اجتماعــی نیــز می‌توانــد وجــود داشــته باشــد. به‌عنوان‌مث
تفســیر اجتماعــی »فــی ظــال القــرآن« به‌شــدت بــا ارتبــاط دادن قــرآن بــا علــوم بشــری 
مخالفــت کــرده اســت. وی دراین‌بــاره می‌گویــد: مــن از ســادگی پیــروان و طرفــداران 
متعصــب قــرآن تعجــب می‌کنــم کــه می‌کوشــند آنچــه را از قــرآن نیســت بــه آن اضافــه 
کننــد و معانــی‌ای را بــر آن بــار کننــد کــه مقصــد قــرآن نیســت و جزئیــات علــوم طــب و 
شــیمی و نجــوم را از آن اســتخراج کننــد. آنــان گمــان می‌کننــد بــا ایــن کار بــه عظمــت 
و شــکوه آن می‌افزاینــد؛ حال‌آنکــه قــرآن خــود، کتــاب کامــل و جامعــی اســت و 
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ــت  ــان اس ــن انس ــرا ای ــت؛ زی ــر اس ــر و بزرگ‌ت ــوم عظیم‌ت ــن عل ــه ای ــوع آن از هم موض
ــش و  ــث و آزمای ــرد؛ بح ــره می‌ب ــا به ــد و از آن‌ه ــف می‌کن ــا را کش ــن دانش‌ه ــه ای ک
مقایســه و تطبیــق از خــواص عقــل انسان اســت و قــرآن بــه ســاختن ایــن انســان و تربیــت 
ــه ســاختن  ــن ب ــردازد و همچنی ــرورش شــخصیت و وجــدان و عقــل و تفکــر او می‌پ و پ
جامعــه‌ای انســانی می‌پــردازد کــه بــه آدمــی اجــازه و امــکان دهــد تــا از نیروهــای نهفتــه 

در خــود بــه بهتریــن وجهــی اســتفاده کنــد )ســید قطــب، 1412 ق، 1: 181(.
ایــن کلام ســید قطــب هرچنــد از جهــت کامــل، جامــع و عظیــم دانســتن قــرآن و نیــز 
وظیفــه اصلــی قــرآن کــه تربیــت انســان اســت صحیــح اســت امــا از جهــت نفــی کامــل 
ارتبــاط کلام الهــی بــا اســتخراج علــوم بشــری صحیــح بــه نظــر نمی‌رســد زیــرا کمــال، 
عظمــت و وظیفــه اصلــی قــرآن بااینکــه بتــوان برخــی از علــوم بشــری را از آن اســتخراج 
ــر  ــی‌ای ب ــردن معان ــار ک ــه ب ــور ک ــن‌تر همان‌ط ــارت روش ــه عب ــدارد، ب ــات ن ــرد مناف ک
ــاط کلام  ــق ارتب ــت، رد کــردن مطل ــواب اس ــه مقصــد آن نیســت ســخنی ناص ــرآن ک ق
الهــی بــا ایــن معانــی و عــدم توانایــی قطعــی اســتخراج علــوم بشــری از قــرآن نیــز ســخنی 
ــی را  ــن مطلب ــدی چنی ــات تن ــا ادبی ــف ب ــه مؤل ــت و هنگامی‌ک ــواب اس ــل و ناص بی‌دلی

ــود. ــمام می‌ش ــر از آن استش ــوی تحج ــی ب ــد به‌نوع ــان می‌کن بی
افزایــش قــدرت تطبیــق آیــات بــر زندگــی عصــری و موقعیــت اجتماعــی: 
ــاخصه‌های  ــر از ش ــی دیگ ــر یک ــی معاص ــر زندگ ــرآن ب ــات ق ــق آی ــکان تطاب ــش ام افزای
تفســیر اجتماعــی اســت )علــوی مهــر، 1384 :361(. توجــه و واقع‌نگــری بــه تحــولات 
و نیازهــای جامعــه، عاملــی مهمــی در دوری مفســر اجتماعــی از محــدود نمــودن تفســیر 
ــی  ــر اجتماع ــت؛ مفس ــد آن اس ــزول و مانن ــباب ن ــی، اس ــی، لفظ ــث ادب ــرة مباح در دای
می‌کوشــد تــا بــه تبییــن رابطــة قــرآن بــا سرنوشــت فــرد و اجتمــاع بپــردازد، ادبیــات چنیــن 
ــد  ــای جدی ــر و نیازه ــی بش ــات زندگ ــا واقعی ــترده ب ــتمر و گس ــاط مس ــیری در ارتب تفس
مخاطبــان اســت )قاضــی‌زاده و ناظمــی، 1388 : 5 -23(. ایــن ویژگــی تفســیر اجتماعــی 
درواقــع تأییــدی بــر ادعــای جاودانگــی قــرآن کریــم بــوده و یــادآور فرمایــش امــام علــی 
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هماهنگــی گرایــش اجتماعــی بــا عمــده مباحــث مطــرح در قــرآن کریــم حــول مســائل 
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ــر از رض ــی دیگ ــی: یک ــات اجتماع ــی حی ــام یعن ــن اس ــی دی ــتگاه اصل ــی و خاس اجتماع

ــرآن  ــث ق ــتر مباح ــی بیش ــاهده هماهنگ ــیر، مش ــی تفس ــش اجتماع ــاخصه‌های گرای ش
کریــم بــا مســائل اجتماعــی عنــوان گردیــده اســت )آقایــی، 1388: 11-36(. بــه عقیــده 
نگارنــده ایــن ادعــا کــه حیــات اجتماعــی خاســتگاه اصلــی دیــن اســام اســت، قابــل 
ــات  ــن آی ــی »در فردی‌تری ــه طباطبای ــوده علام ــه فرم ــه ب ــت. اگرچ ــی اس ــد و بررس نق
ــه اجتماعــی در نظــر گرفته‌شــده و اساســاً خاســتگاهی اجتماعــی پیداکــرده  قــرآن، جنب
ــا  ــت ب ــا نیســت کــه اصال ــن معن ــه ای ــن ب ــا ای ــی، 1417 ق، 4: 92(؛ ام اســت« )طباطبای
حیــات اجتماعــی اســت بلکــه بــه ایــن معنــا اســت کــه مباحــث فــردی و اجتماعــی در 

ــتند. ــکاک نیس ــل انف ــی قاب ــه به‌راحت ــده ک ــده ش ــوری درهم‌تنی ــرآن ط ق
قرابــت بــا فلســفه نبــوت: ویژگــی دیگــر تفســیر اجتماعــی نزدیکــی تفســیر اجتماعی 
ــان‌های  ــی انس ــای اجتماع ــه دغدغه‌ه ــت چراک ــتندات آن اس ــوت و مس ــفه نب ــا فلس ب
معاصــر پیامبــران و رهایــی واقعــی آنــان از غــلّ و زنجیرهــای فرهنگ‌هــای جاهلــی، جــز 
ــی‌آورد،  ــم م ــت آن را فراه ــه عینی ــات اجتماعــی زمین ــاً حی ــوت کــه عمدت ــا فلســفه نب ب
مقــدور نیســت )آقایــی، 1388: 11-36(. بــه عقیــده نگارنــده ایــن تعبیــر تــام نیســت یعنی 
ــه  ــد، بلک ــت می‌یاب ــی عینی ــات اجتماع ــاً در حی ــوت عمدت ــفه نب ــت فلس ــوان گف نمی‌ت
فلســفه نبــوت هدایت‌گــری بــه کمــال لایــق انســان اســت کــه بخشــی از آن در حیــات 
ــت و  ــر از دس ــلّ و زنجی ــی غ ــت درجای ــن اس ــه ممک ــد وگرن ــت می‌یاب ــی عینی اجتماع
پــای انســان‌ها بازشــده باشــد و رهایــی واقعــی از دیگــران هــم محقــق شــده باشــد؛ امــا 
ــند  ــس باش ــر نف ــلّ و زنجی ــان‌ها در غ ــد و انس ــه باش ــوت تحقق‌نیافت ــفه نب ــان فلس همچن
ــیر،  ــش تفس ــن گرای ــود ای ــه ش ــت گفت ــر اس ــن بهت ــند. بنابرای ــه باش ــی نیافت و از آن رهای
ــد  ــت می‌یاب ــات اجتماعــی عینی ــی بخشــی کــه در حی ــوت، یعن ــا بخشــی از فلســفه نب ب

نزدیکــی بیشــتری دارد.
از  دیگــر  یکــی  قــرآن:  تفســیر  در  به‌ویــژه  تقلیــد  نکوهــش  و  انــکار 
ــد به‌خصــوص در تفســیر  ــکار و مذمــت تقلی ــاری تفســیر اجتماعــی، ان شــاخصه‌های آث
قــرآن کریــم اســت. )قاضــی‌زاده و ناظمــی، 1388: 5-23؛ معرفــت، 1418 ق، 2: 483( 
ــا  ــد ب ــد و می‌کوش ــورد نمی‌کن ــیر برخ ــا تفس ــه ب ــد گون ــش اجتماعــی، تقلی ــر گرای مفسّ
اســلوبی زیبــا ســنن اجتماعــی آیــات قــرآن را بــر نیازهــای عصــر تطبیــق کنــد )رضایــی 
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اصفهانــی، 1382: 446- 447(. بــه عقیــده نگارنــده ایــن ویژگــی را نمی‌تــوان از 
ویژگی‌هــای تفســیر اجتماعــی در نظــر گرفــت زیــرا گونه‌هــای دیگــر تفســیر نیــز از ایــن 
ــرآن  ــا تفســیر ق ــوده و هســتند؛ به‌عبارت‌دیگــر مواجهــه اجتهــادی ب ویژگــی برخــوردار ب
ــل  ــن دلی ــت. بزرگ‌تری ــته اس ــود داش ــیری وج ــف تفس ــای مختل ــابق در گرایش‌ه از س
ــف در  ــای مختل ــم در گرایش‌ه ــرآن کری ــدد ق ــیرهای متع ــود تفس ــا وج ــن ادع ــرای ای ب
طــول تاریــخ تفســیر اســت درحالی‌کــه اگــر تقلیــد کامــل و گســترده وجــود داشــت ایــن 

ــد. ــر درنمی‌آم ــته تحری ــه رش ــیر ب ــداد تفس تع
بهره‌منــدی اندیشــمندان مصلــح از آموزه‌هــای قرآنــی: مباحثــی کــه 
قــرآن در موضــوع مبــارزه بــا ظلــم، تباهــی و فســاد، عدالــت اجتماعــی، نفــی حاکمیــت 
مشــرکان و اثبــات پیــروزی مســتضعفان و ترســیم یــک نظــام اجتماعــی کامــل و مطلــوب 
مطــرح نمــوده اســت، هــر یــک بــه نحــوی در گفتــار و نوشــتار مصلحــان اجتماعی شــرق 
و غربــی ذکرشــده اســت؛ منشــأ بســیاری از ایــن همســویی‌ها را می‌تــوان در بهره‌منــدی 
مصلحــان از آموزه‌هــای قرآنــی و دینــی جســت. نمونــه عینــی ســازگاری تمام‌عیــار قــرآن 
ــول  ــا اص ــول مســتضعفان؛ ب ــای معق ــق بســیاری از نیازه ــاب انســانی، تطاب ــا فطــرت ن ب
ــه  ــی، 1388: 11-36(. ب ــه اســت )آقای ــرآن جهــت اصــاح جامع ــی مطــرح در ق و مبان
ــق بیــن آموزه‌هــای  ــز تطاب ــده ایــن شــاخصه صحیــح اســت و علــت آن نی عقیــده نگارن
ــر دو  ــه ه ــأ افاض ــه منش ــر ازآنجاک ــت؛ به‌عبارت‌دیگ ــلیم اس ــل س ــدس و عق ــرع مق ش
یکــی یعنــی پــروردگار عالــم اســت یــک هماهنگــی بیــن اندیشــمندان مصلــح و دلســوزان 

ــی مشــاهده می‌شــود. ــای قرآن ــا آموزه‌ه ــع ب ــی جوام حقیق
اســتفاده از نظریــات ثابــت علمــی و توجــه بــه بعــد علمــی قــرآن کریــم 
ــر  ــا تطــورات زمانــه: در تفســیر اجتماعــی مفســر ب و اثبــات همگامــی قــرآن ب
آن اســت میــان قــرآن و نظریه‌هــای صحیــح و ثابــت علمــی هماهنگــی ایجــاد کــرده یــا 
ــات رســاند )معرفــت،  ــه اثب ــای علمــی را ب ــرآن و قضای ــان ق حداقــل فقــدان تعــارض می
1418 ق، ۲: ۴۵۲(؛ البتــه ایــن ویژگــی در صورتــی قابل‌توجــه اســت کــه نظریــات ثابــت 
ــم  ــه ه ــم وگرن ــذار بدانی ــل و تأثیرگ ــیار دخی ــروز بس ــی ام ــی اجتماع ــی را در زندگ علم
ــگ  ــر هماهن ــعی ب ــم س ــته‌اند و ه ــدک داش ــذاری ان ــابق تأثیرگ ــی در س ــات علم نظری

ــوده اســت. ــا کلام الهــی ب نشــان دادن آن‌هــا ب
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ــرب  ــگ غ ــا فرهن ــام ب ــم اس ــی عال ــه رویاروی ــش اجتماعــی تفســیر، نتیج ــور گرای ظه
متجــدد و تحــولات دو قــرن دوازدهــم و ســیزدهم هجــری و تصمیــم مصلحــان مســلمان 
در جبــران عقب‌ماندگی‌هــا از طریــق نهضــت اصلاحــی بازگشــت بــه قــرآن و اســتخراج 
ــان  ــرای درم ــرآن ب ــتورالعمل از ق ــت دس ــز دریاف ــی از آن و نی ــتورالعمل‌های زندگ دس
امــور عملــی و نــه نظــری محــض اســت. گرایــش اجتماعــی بــا آزادی بخشــیدن بــه عقل 
و دادن اختیــاری گســترده بــه آن، ایجــاد تحــوّل در تفســیر قــرآن از نیازهــای فــردی بــه 
نیازهــای اجتمــاع و اســتنطاق قــران کریــم در مســائل جهــان اســام، در مقابــل فرورفتــن 
مفــرط در مباحــث تکــراری و خشــک، زمینــه‌ای را بــرای نوعــی از تفســیر قــرآن فراهــم 

کــرد کــه پیــش از آن وجــود نداشــت.
ــن آن‌هــا  ــوان از مهم‌تری ــان می‌شــود کــه می‌ت ــی خاصــی بی ــرای تفســیر اجتماعــی مبان ب
ــن  ــرآن؛ امــکان اســتخراج قوانی ــرآن؛ امــکان تفســیر علمــی ق ــه ق ــه ب ــگاه جامــع گرایان ن
جامعه‌شــناختی از قــرآن کریــم در دو بخــش تاریخــی و اجتماعــی؛ امــکان تعییــن 
ــایی  ــکان شناس ــود و ام ــرآن؛ وج ــگاه ق ــوب از ن ــی مطل ــام اجتماع ــول نظ ــیم اص و ترس
ــه مباحــث اجتماعــی؛ عقل‌گرایــی؛ و  مفاهیــم، محورهــا و گزاره‌هــای همســو و ناظــر ب

ــرد. ــام ب ــوان ن ــرآن را می‌ت ــری ق ــر هدایت‌گ ــد ب کی تأ
بــرای ایــن رویکــرد تفســیری، شــاخصه‌های متعــددی را نیــز برشــمرده‌اند کــه در یــک 
ــه  ــرد. ازجمل ــیم ک ــاری تقس ــی و آث ــروه روش ــه دو گ ــا را ب ــوان آن‌ه ــیم‌بندی می‌ت تقس
ــه  ــوان ب ــمرده‌اند می‌ت ــی ش ــیر اجتماع ــرای تفس ــه ب ــی ک ــاخصه‌های روش ــن ش مهم‌تری
ــرآن،  ــه در ق ــی نهفت ــای اجتماع ــنن و نظام‌ه ــان س ــی، بی ــیر عقل ــتفاده از روش تفس اس
ــارغ از  ــرآن ف ــه ق ــت، نگــرش ب ــق ثاب ــی حقای ــات مناف ــل و مجــاز در آی اســتفاده از تأوی
تأثــرات مذهبــی، پرهیــز از روایــات تفســیری ضعیــف و جعلــی، تمرکــز بــر آیــات مبیــن 
مســائل اجتماعــی، توجــه خــاص بــه تعالیــم تربیتــی، پرهیــز از طــرح تفصیلــی مباحــث 
ــه شــبهات  ــان شــیوا و ســاده، توجــه ب ــرآن، بی ــات ق ــه ابهام غیراجتماعــی، عــدم ورود ب

ــر دشــمنان اشــاره کــرد. ــه جهــاد در براب مخالفــان، توجــه ب
ــوان  ــش تفســیری عن ــن گرای ــرای ای ــز کــه ب ــاری نی ــن شــاخصه‌های آث ــه مهم‌تری ازجمل
بــا  قــرآن  بــه  متحجرانــه  و  تک‌بعــدی  نــگاه  از  جلوگیــری  از  می‌تــوان  کرده‌انــد 
زمینه‌ســازی نــگاه چندبعــدی بــه آن، افزایــش قــدرت تطبیــق آیــات بــر زندگــی عصــری 
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و موقعیــت اجتماعــی، هماهنگــی گرایــش اجتماعــی بــا عمــده مباحــث مطــرح در قــرآن 
کریــم حــول مســائل اجتماعــی و خاســتگاه اصلــی دیــن اســام یعنــی حیــات اجتماعــی، 
ــکار و  ــرآن، ان ــیر ق ــژه در تفس ــد به‌وی ــش تقلی ــکار و نکوه ــوت، ان ــفه نب ــا فلس ــت ب قراب
ــمندان  ــای اندیش ــرآن و دغدغه‌ه ــتراک ق ــرآن، اش ــیر ق ــژه در تفس ــد به‌وی ــش تقلی نکوه
ــه  ــی و توج ــت علم ــات ثاب ــتفاده از نظری ــور، اس ــیر مأث ــم تفس ــش حج ــح، کاه مصل
ــرد؛ و  ــام ب ــه ن ــا تطــورات زمان ــرآن ب ــی ق ــات همگام ــم و اثب ــرآن کری ــد علمــی ق ــه بع ب
ــر دو گــروه مناقشــه دارد  ــر شــاخصه‌های ه ــده در اکث ــان شــد نگارن همان‌طــور کــه بی
بــه ایــن صــورت کــه بســیاری از عناویــن مذکــور را شــاخصه گرایــش اجتماعــی تفســیر 

ــن اســت. ــح اصــاح عناوی ــا ترجی ــزوم ی ــه ل ــل ب ــز قائ ــوارد نی ــد و در برخــی م نمی‌دان
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Solutions Based on Religious Teachings about the High 
Age of Marriage and Its Impact on Reducing the Population

Mohammad Hossein Khaje Bami1

ABSTRACT
One of the important factors in reducing the population, especially in this era, 
is increase in the age of marriage among young people. Suspending marriage 
is not just a demographic problem, rather it has wide consequences on soci-
ety. However, in the field of demographics, postponement of marriage is one 
of the important factors affecting the length of the childbearing period. Consid-
ering the original values of Islamic teachings, it is necessary to examine this 
issue and ways to overcome it from the perspective of religious teachings, 
especially the verses of the Holy Qur’an. Undoubtedly, reconsidering the un-
derlying factors in speeding up the process of marriage based on Qur’anic 
and narrative teachings will lead to increase in the population. 
Therefore, the present study aims to investigate religious solutions on the sub-
ject of high age of marriage and its effect on the population with a descrip-
tive-analytical method. The findings of the research indicate that increasing 
the age of marriage has a key role in the population decrease. According to 
the religious teachings, the efforts of the society’s elites in reviving the cul-
ture of marriage and having children, promoting easy marriage and building 
the society’s culture are the most important ways to get out of this problem. 
According to religious rulings, easy marriage is provided by opposing Tafakur 
(mutual boasting) and Takathur (rivalry in respect of wealth), offering Qardh 
al-hasana (profitless loans) and financial aid, as well as the cooperation of 
parents in marriage and choosing a spouse for their children. 
KEYWORDS: The Holy Qur’an, Marriage Age, Reduction of Population 
Growth, Society’s Elites, Financial Aid, Cultural Education.
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 راهکارهای آموزه‌های دینی در مواجهه با سنّ بالای ازدواج
و تأثیر آن در کاهش جمعیّت

محمد حسین خواجه بمی1

چکیده
یکی از عوامل مهم در کاهش جمعیّت به‌ویژه در عصر حاضر، سنّ بالای 
ازدواج در میان جوانان است. تأخیر در ازدواج یک بحث جمعیت‌شناسی 
حوزه  در  ولی  دارد؛  جامعه  بر  گسترده‌ای  پیامدهای  و  نیست  صرف 
جمعیت‌شناسی تأخیر در ازدواج یکی از عوامل مهم بر طول دوره فرزند 
این  بررسی  اسلام،  آموزه‌های  اصیل  ارزش‌های  به  توجه  با  است.  آوری 
موضوع و راهکارهای برون‌رفت از آن از منظر آموزه‌های دینی به‌ویژه آیات 
قرآن کریم ضروری است. بدون تردید بازاندیشی در عوامل زمینه‌ساز در 
بهبود در جمعیّت  قرآنی و روایی،  بر اساس مضامین  ازدواج  تسریع روند 
توصیفی- روش  با  حاضر  پژوهش  ازاین‌رو،  داشت،  خواهد  پی  در  را 

تحلیلی، بررسی راهکارهای دینی در موضوع ازدواج و اثر آن در جمعیّت 
افزایش  که  است  آن  از  حاکی  پژوهش  نتایج  است.  داده  قرار  هدف  را 
به‌عنوان یک آسیب جدّی در مسئله کاهش جمعیّت است.  ازدواج  سنّ 
مطابق آموزه‌های دینی تلاش نخبگان جامعه در احیای فرهنگ ازدواج و 
فرزند آوری، ترویج ازدواج آسان و فرهنگ‌سازی جامعه به‌عنوان مهم‌ترین 
راهکارهای برون‌رفت از این آسیب است. بر اساس فرمان‌های دینی ازدواج 
و  وام‌های قرض‌الحسنه  پرداخت  تکاثر،  و  تفاخر  با  مقابله  از طریق  آسان 
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کمک مالی و نیز همکاری والدین در ازدواج و همسرگزینی فرزندان مهیا 
می‌شود.

جمعیّت،  رشد  کاهش  ازدواج،  سنّ  کریم،  قرآن  کلیدی:  واژگان 
نخبگان جامعه، کمک مالی، فرهنگ‌سازی.

1. بیان مسئله
پــس از پیــروزی انقــاب اســامی و حاکمیّــت ارزش‌هــای دینــی، رشــد جمعیّــت رونــد 
صعــودی را در پیــش گرفــت و مقــدار آن از 2/7 درصــد در ســال 1355 بــه 3/9 درصــد 
در ســال 1366 رســید. پــس‌ازآن، جنــگ و مشــکلات اقتصــادی ناشــی از آن‌یکــی از 
مهم‌تریــن دلایلــی بــود کــه دولت‌مــردان را بــه تصمیم‌گیــری در مــورد کاهــش جمعیّــت 
واداشــت. مقــام معظّــم رهبــری نیــز در مــورد کنتــرل جمعیّــت بیــان داشــته‌اند، سیاســت 
تحدیــد نســل در برهــه‌ای از زمــان، درســت بــود، ولــی کشــور در ســال 1371 بــه همــان 
ــف  ــد متوق ــت بای ــن سیاس ــید و ای ــت، رس ــود داش ــل وج ــد نس ــه از تحدی ــدی ک مقاص
ــون باوجــود  ــود. هم‌اکن ــه مقصــود خطــا ب می‌شــد. عــدم توقــف آن، پــس از رســیدن ب
بحــران کاهــش رشــد جمعیّــت، لازم اســت در سیاســت تحدیــد نســل، تجدیدنظــر شــود؛ 
ــا در صــورت  ــد قاعــده جمعیّتــی کشــور در حــال حاضــر جــوان اســت، ام ــرا هرچن زی
ادامــه رونــد کاهــش رشــد جمعیّــت و نــرخ بــاروری تــا چنــد ســال دیگــر، نســل جــوان 
کــم شــده و کشــور به‌تدریــج دچــار پیــری جمعیّــت خواهــد شــد )حســینی خامنــه‌ای، 

.)1391
از ســوی دیگــر، یکــی از مهم‌تریــن عوامــل تعیین‌کننــده مســتقیم فرزنــد آوری، ازدواج 
ــار  ــه آن دچ ــران ب ــه ای ــر جامع ــای اخی ــن ازدواج در دهه‌ه ــش س ــا افزای ــه ب ــت ک اس
ــاز  ــه نی ــول ب ــروع و معق ــخ مش ــون پاس ــی چ ــای مختلف ــت. ازدواج کارکرده ــده اس ش
جنســی، کســب اســتقلال و احســاس شــخصیّت اجتماعــی، احســاس آرامــش، عفّــت 
ــرد  ــم ازدواج کارک ــای مه ــی از کارکرده ــل دارد. یک ــر نس ــد و تکثی ــی و تولی و پاکدامن
اخیــر یعنــی تولیــد نســل اســت کــه به‌طــور مســتقیم بــا موضــوع جمعیّــت ارتبــاط دارد. 
ــامت  ــزان س ــی می ــرای ارزیاب ــم ب ــاخص‌های مه ــی از ش ــام آن‌یک ــان انج ازدواج و زم
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راه  ,Murayama( ــود ــوب می‌ش ــه محس ــک جامع ــراد ی ــی اف ــمی و روان ــت جس و بهداش
ــت  ــد امنی ــی و تهدی ــش اصل ــی از آن چال ــا رویگردان ــر در ازدواج ی 2001: 307(. تأخی
اخلاقــی و اجتماعــی جامعــۀ ایرانــی محســوب می‌شــود. بــر اســاس آمــار مرکــز 
پژوهش‌هــای مجلــس شــورای اســامی، میانگیــن ســن ازدواج بــرای پســران 29 و بــرای 
ــن  ــول س ــودن نامعق ــالا ب ــان‌دهندۀ ب ــام نش ــداد و ارق ــن اع ــت. ای ــال اس ــران 28 س دخت
ــی و  ــادی، اجتماع ــکلات اقتص ــل و مش ــت. عوام ــئله‌مندی آن اس ــر مس ازدواج و بیانگ
ــد  ــل کرده‌ان ــه مســئله تبدی ــدۀ ســن ازدواج را ب فرهنگــی دست‌به‌دســت هــم داده و پدی

)تاج‌بخــش و نصیــری، 1400: 85(.
ــده‌ای  ــت کــه در آین ــه شــرایط فعلــی جامعــه و مشــکل ســالخوردگی جمعیّ ــا توجــه ب ب
نه‌چنــدان دور گریبــان گیــر کشــور ایــران خواهــد شــد، بایــد بــه ســمت افزایــش 
جمعیّــت پیــش رفــت. بــرای ایــن منظــور لازم اســت عوامــل کاهــش جمعیّــت در کشــور 
ــش  ــد کاه ــد. بی‌تردی ــت‌گذاری ورزی ــدام و سیاس ــا اق ــع آن‌ه ــرای رف ــایی و ب را شناس
جمعیّــت در ایــران معلــول عوامــل مختلفــی اســت. در حیطــه عوامــل اجتماعــی می‌تــوان 
ــدان،  ــی فرزن ــای تربیت ــان، نگرانی‌ه ــنّ ازدواج جوان ــش س ــی، افزای ــوّلات هویّت ــه تح ب
شهرنشــینی، تحــرّک اجتماعــی زنــان، تحــوّل در ازدواج و طــاق و فرهنگ‌ســازی 
ــکاری،  ــورم، بی ــه ت ــادی ب ــل اقتص ــش عوام ــت و در بخ ــش جمعیّ ــرای کاه ــت ب دول
بی‌ثباتــی در هزینه‌هــای زندگــی و غیــره اشــاره کــرد )ر.ک: رجبــی، 1386: 143(؛ امــا 
آنچــه به‌عنــوان عامــل اجتماعــی کاهــش رشــد جمعیّــت در پژوهــش حاضــر موردتوجــه 
اســت، ســنّ بــالای ازدواج جوانــان اســت. نظــر بــه مهــم بــودن زمــان تشــکیل خانــواده 
ــای  ــای آموزه‌ه ــایی راهکاره ــی، شناس ــع دین ــژه در جوام ــراد به‌وی ــت اف ــر وضعی در تغیی
دینــی در برون‌رفــت از ســن بــالای ازدواج فایده‌منــد خواهــد بــود. ســؤال اصلــی 
پژوهــش حاضــر ایــن اســت کــه راهکارهــای برون‌رفــت از ســنّ بــالای ازدواج مطابــق بــا 

ــت؟ ــدام اس ــی ک ــای دین آموزه‌ه
ــت  ــده اس ــی انجام‌ش ــات مختلف ــت تحقیق ــر جمعی ــر آن ب ــن ازدواج و اث ــه س در زمین

ازجملــه مهم‌تریــن آن‌هــا عبارت‌انــد از:
بســتان )1385( در کتــاب اســام و جامعه‌شناســی خانــواده، در عنــوان »عامل‌هــای 
افزایــش ســنّ ازدواج« پنــج عامــل مشــکلات اقتصــادی، تحصیــات، خدمت ســربازی، 
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آزادی روابــط جنســی و ارزش‌هــا و آداب‌ورســوم را به‌عنــوان عوامــل افزایــش ســنّ 
ــش و  ــه »ســنّ ازدواج؛ عوامــل افزای ــی )1386( در مقال ــان کــرده اســت. رجب ازدواج بی
راهبردهــای کاهــش آن« بــا رویکــرد جامعه‌شــناختی و بعضــاً دینــی عوامــل افزایــش ســن 
ــت.  ــه داده اس ــوع ارائ ــن موض ــش ای ــت کاه ــی را جه ــمرده و راهکارهای ازدواج را برش
کیــد بــر  فــولادی )1393( در مقالــه »تحلیــل جامعه‌شــناختی افزایــش ســن ازدواج؛ بــا تأ
ــل جامعه‌شــناختی عوامــل  ــه تحلی ــی و اســنادی، ب ــا رویکــرد تحلیل عوامــل فرهنگــی« ب
فرهنگــی افزایــش ســن ازدواج پرداختــه اســت. در برخــی از پژوهش‌هــا نیــز بــه بررســی 
ــده  ــت پرداخته‌ش ــر جمعیّ ــر آن ب ــن ازدواج و اث ــش س ــاد افزای ــای کلان در ایج راهبرده
اســت. به‌عنــوان نمونــه تاج‌بخــش و نصیــری )1400( در مقالــه »رابطــۀ متغیرهــای 
اقتصــادی و افزایــش ســن ازدواج بــا رویکــرد سیاســت‌های کلــی جمعیّــت« بــا اســتفاده 
از فــن پیمایــش و ابــزار پرســش‌نامه ایــن موضــوع را در پســران 24 تــا 35 ســال در شــهر 
بروجــرد بررســی کرده‌انــد، امــا پژوهشــی کــه بــه بررســی راهکارهــای آموزه‌هــای دینــی 
در مواجهــه بــا ســنّ بــالای ازدواج و اثــر آن بــر جمعیّــت را موردبررســی قــرار دهــد، یافت 
نشــد؛ ازایــن‌رو، پژوهــش حاضــر تحلیــل و بررســی ایــن راهکارهــا را مــورد مُداقــه قــرار 

داده اســت.

2. سنّ بالای ازدواج جوانان
منظــور از ســنّ ازدواج ســنّی اســت کــه در آن مقطــع، افــراد بــه زندگــی زناشــویی وارد 
ــن ازدواج در  ــدۀ س ــل تعیین‌کنن ــات، عوام ــی‌ها و تحقیق ــج بررس ــق نتای ــوند. طب می‌ش
زمــان گذشــته و حــال تغییریافتــه اســت. درگذشــته، ســنّ ازدواج زنــان در اولیــن ازدواج 
آن‌هــا بــه تغییــرات و نوســانات اقتصــادی بســتگی داشــت )میشــل، 1378: 33(. افزایــش 
ــه  ــان در جامع ــوب ازدواج جوان ــادن ســنّ مطل ــزان عقــب افت ــای می ــه معن ســنّ ازدواج ب
اســت کــه برحســب متغیّرهــای کمّــی ســال‌ها یــا متغیّرهــای کیفــی میــزان تأخیــر در ســن 
ــری،  ــش و نصی ــت )تاج‌بخ ــی اس ــبه و بررس ــاد( قابل‌محاس ــط، زی ــم، متوس ازدواج )ک
1400: 85(. تأخیــر ازدواج را می‌تــوان متغیّــری درون خانوادگــی و هــم بــرون خانوادگــی 
ــواده،  دانســت. ازاین‌جهــت کــه عوامــل درون خانوادگــی مثــل فرهنــگ و دیــدگاه خان
ــع  ــواده، درواق ــرون خان ــل ب ــن عوام ــواده و همچنی ــت اقتصــادی و اجتماعــی خان وضعی
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راه ــد )احمــدی، 1389: 2(. ــر می‌گذارن ــر ســن ازدواج تأثی شــرایط جامعــه ب
آموزه‌هــای اســام در الگــوی مطلــوب خــود، پاییــن بــودن ســنّ ازدواج را اصــل می‌دانــد 
ــوم  ــان معص ــر )ص( و امام ــی پیامب ــیره عمل ــی، 1403 ق، 16: 223(. س )ر.ک: مجلس
)ع(، شــاهد گویایــی بــر اهتمــام ایشــان در تعجیــل و عــدم تأخیــر در امــر ازدواج اســت. 
ــر ایــن، تجــرّد و تأخیــر در امــر ازدواج در بعضــی روایــات مــردود شمرده‌شــده  افــزون ب
ــی،  ــود )ر.ک: حرّعامل ــر ازدواج ش ــب تأخی ــد موج ــز نبای ــه هیچ‌چی ــده ک ــد ش کی و تأ

1409ق، 20: 43(.
ــی از  ــدار داده و آن را یک ــنّ ازدواج هش ــن س ــالا رفت ــورد ب ــاب در م ــم انق ــر معظّ رهب
عوامــل مهــم محدودکننــده بــاروری قلمــداد می‌کنــد و ریشــه‌یابی علــل آن را ضــروری 
ــن  ــه در ای ــه تحقیقــات صــورت گرفت ــا توجــه ب ــه‌ای، 1392(. ب ــد )حســینی خامن می‌دان
زمینــه، دلایــل مختلفــی ازجملــه گســترش ســطح تحصیــات، افزایــش امــکان اشــتغال 
زنــان و نیــز فزونــی گرفتــن آمــال و آرزوهــای اقتصــادی زوجیــن و خانواده‌هــا بــر شــرایط 
ــت  ــده اس ــنّ ازدواج ش ــر در س ــه تأخی ــر ب ــان منج ــادی آن ــای اقتص ــی و توانایی‌ه واقع
ــد  ــا، 26 درص ــق آماره ــه طب ــی، 1392: 7(. چنانک ــینی چاوش ــوازی و حس ــی ش )عباس
زنــان و 27/4 درصــد مــردان دارای تحصیــات دانشــگاهی ازدواج‌نکرده‌انــد کــه 
نشــان‌دهنده نقــش تحصیــات و اشــتغال در تأخیــر زمــان ازدواج دارد )ر.ک: بســتان، 

.)28  :1385

3. راهکارهای برون‌رفت از بالا رفتن سنّ ازدواج
ــاً  ــی و بعض ــی دین ــر مبان ــد ب کی ــا تأ ــی ب ــه راهکارهای ــا ارائ ــش ب ــش از پژوه ــن بخ در ای

ــت: ــده اس ــد ش کی ــنّ ازدواج تأ ــدن س ــن آم ــر پایی ــی ب اجتماع

الف( تلاش نخبگان جامعه در احیای فرهنگ ازدواج و فرزند آوری
ــه  ــانی را ک ــر کس ــون و دیگ ــگان، روحانی ــه، نخب ــئولان جامع ــری مس ــم رهب ــام معظّ مق
ــد  ــت ســهیم می‌دانن ــرای افزایــش جمعیّ ــد، در فرهنگ‌ســازی ب ــی دارن منبرهــای تبلیغات
ــد  ــب می‌دان ــر مناس ــون نف ــت 200-150 میلی ــرش جمعیّ ــرای پذی ــور را ب ــت کش و ظرفیّ
)حســینی خامنــه‌ای، 1391(. ایشــان در ضــرورت اقنــاع فکــری نخبــگان جامعــه چنیــن 
بیــان می‌کنــد: »نخبــگان جامعــه بایــد قانــع شــوند و مســئله فرزنــد آوری را قبــول کننــد؛ 
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ــه‌ای، 1392(. ــینی خامن ــان می‌شود«)حس ــازی آس ــورت کار فرهنگ‌س ــن ص در ای
بنابرایــن نقــش علمــا، روحانیــون و دانشــمندان و اســاتید در تبییــن مســائل روز جامعــه، 
بســیار اثرگــذار اســت. در زمینــه فرزنــدآوری نیــز از یک‌ســو، لازم اســت، علمــا، 
نخبــگان، فرهیختــگان، مســئولان امــر و رســانه‌ها، ارزش تأهّــل و فرزنــد آوری را 
به‌وضــوح، تبییــن کننــد و از ســوی دیگــر بــه پیامدهــای منفــی کاهــش رشــد جمعیّــت 
و اثــرات جبران‌ناپذیــر آن در جامعــه بپردازنــد کــه در ایــن بخــش مهم‌تریــن ایــن 

ــد: ــد ش ــن خواه ــیب‌ها تبیی آس

گاهی‌بخشی به ارزش تأهّل و فرزند آوری ب( آ
ــود،  ــی ش ــدّ ارزش تلقّ ــرّد ض ــک ارزش و تج ــوان ی ــتن به‌عن ــر داش ــل و همس ــر تأهّ اگ
همان‌گونــه کــه در آیــات و روایــات آمــده اســت )مجلســی، 1403 ق، 100: 217(، 
ــن آمــدن ســنّ ازدواج صــورت  ــه پایی ــراد نســبت ب ــر نگــرش اف ــه تغیی ــادی ب کمــک زی
ــنین  ــان در س ــود، جوان ــته ش ــده ارزش نگریس ــه دی ــل ب ــه تأه ــه ب ــی ک ــرد. زمان می‌گی
ــه در  ــی ک ــه تغییرات ــا هم ــروزه ب ــد آورد. ام ــندیده روی خواهن ــر پس ــن ام ــه ای ــر ب پایین‌ت
جوامــع دینــی تجربــه می‌شــود؛ بــاز هــم می‌تــوان از ســیره اولیــای الهــی همچــون 
حضــرت زهــرا )س( الگــو گرفــت؛ چراکــه »اســوه« در لســان قــرآن کریــم بــه معنــای 
ــه  ــوب ارائ ــه چهارچ ــت ک ــی اس ــای کس ــه معن ــو ب ــه الگ ــت؛ بلک ــی نیس ــوی عین الگ
ــرا )س(  ــرت زه ــی، حض ــیره فاطم ــد. س ــخص می‌کن ــا را مش ــط قرمزه ــد و خ می‌ده
ــد  ــرده و فرزن ــن ازدواج‌ک ــنین پایی ــه در س ــوان ک ــوان زوج ج ــی )ع( را به‌عن ــام عل و ام
ــد  ــیره می‌توان ــن س ــت. ای ــرده اس ــی ک ــد، معرف ــاز کرده‌ان ــان دوران آغ آوری را در هم
ــرات اجتماعــی در جامعــه رخ‌داده  ــد الگــو باشــد، حتــی اگــر تغیی ــا اب ــرای امــروز و ت ب
ــه  ــادی مرفّهان ــرایط اقتص ــم آوردن ش ــر، فراه ــنین پایین‌ت ــه در س ــذا ازآنجایی‌ک ــد. ل باش
در آغــاز زندگــی بــرای جوانــان تــا حــدودی دشــوار اســت، بــا تأسّــی از ســبک زندگــی 
فاطمــی و امامــان معصــوم )ع( ســبک مرفّهانــه و مــادی ازدواج جــای خــود را بــه ازدواج 
ــود  ــن می‌ش ــای دی ــرش اولی ــان نگ ــه ازدواج هم ــان ب ــرش جوان ــد داد و نگ ــان خواه آس
کــه بــه ازدواج را به‌عنــوان وســیله‌ای بــرای نزدیــک شــدن بــه خــدا اســتفاده می‌کردنــد. 
ــرا  ــرت زه ــا حض ــاره ازدواج ب ــی )ع( را درب ــام عل ــر ام ــدا )ص( نظ ــول خ ــه رس چنانچ
هِ«)همــان، 43: 117(؛ یاور 
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راه ــن در اطاعــت از خداســت. ــرای م ــی ب خوب
ــا  ــمندترین جایگاه‌ه ــن و ارزش ــد از بهتری ــامی، فرزن ــگ اس ــر، در فرهن ــوی دیگ از س
ــود.  ــی می‌ش ــی تلقّ ــه‌ای دین ــر و وظیف ــئولیتی خطی ــد آوری مس ــت و فرزن ــوردار اس برخ
والدیــن بــه ایــن وظیفــه نــگاه تقدّس‌گونــه دارنــد و در برابــر آن بــا کمــال وجــود 
آمادگــی پیــدا می‌کننــد )کهریــزی و همــکاران، 1393: 15(. ازنظــر اســام تولیدمثــل، 
ــد؛  ــتی می‌یاب ــن، هس ــدا در زمی ــین خ ــه در آن جانش ــت ک ــیری اس ــازی و مس انسان‌س
ایــن نــوع نــگاه، ارزش تولیدمثــل را افزایــش می‌دهــد و آن را در ســطح فریضــه‌ای 
هماننــد جهــاد در راه خــدا و تــاش بــرای گســترش دیــن اســام قــرار می‌دهــد )چراغــی 
کوتیانــی، 1389: 208(. به‌عنــوان نمونــه، از منظــر آموزه‌هــای روایــی، یکــی از ثمــرات 
ــر اکــرم  ــق هــدف آفرینــش اســت. پیامب ازدواج، بقــای نســل بشــریت اســت کــه مطاب
)ص( می‌فرمایــد: »ازدواج کنیــد تــا صاحــب فرزنــد شــوید. قطعــاً مــن بــه زیــادی شــما 
ــور، 1405 ق،  ــی جمه ــن اب ــات می‌کنم«)اب ــر مباح ــای دیگ ــر امّت‌ه ــت ب در روز قیام

.)259  :1

گاهی‌بخشی بر آثار و پیامدهای کاهش رشد جمعیّت ج( آ
افــت شــدید جمعیّــت موجــب مشــکلاتی در زمینه‌هــای اجتماعــی، اقتصــادی، فرهنگــی 
ــار و  ــش، آث ــن بخ ــود. در ای ــت می‌ش ــدرت و سیاس ــه ق ــوط ب ــائل مرب ــن مس و همچنی
پیامدهــای کاهــش جمعیّــت در چهــار بعــد فرهنگــی، اجتماعــی و اقتصــادی و سیاســی 

ــود: ــان می‌ش بی
ــت در دو  ــش جمعیّ ــی از کاه ــی ناش ــیب‌های فرهنگ ــی: آس ــیب‌های فرهنگ آس
بخــش آســیب‌های اخلاقــی و تربیتــی و ایجــاد روابــط خــارج از چهارچــوب خانــواده، 

ــود: ــی می‌ش بررس
الــف( آســیب‌های اخلاقــی و تربیتــی: در مباحــث جمعیّــت شــناختی، غالبــاً بــه 
ــود  ــه وج ــا ب ــی خانواده‌ه ــر و پرجمعیّت ــب فق ــه از ترکی ــود ک ــه می‌ش ــیب‌هایی توج آس
می‌آیــد؛ بنابرایــن از یک‌ســو از آســیب‌های اخلاقــی و تربیتــی کــه متوجــه خانواده‌هــای 
ــع  ــه مناف ــدی اســت، غافــل شــده و از ســوی دیگــر، ب ــژه تک‌فرزن ــت، به‌وی کــم جمعیّ
ــب  ــود؛ ترکی ــه نمی‌ش ــود دارد، توج ــت وج ــر جمعیّ ــای پ ــه در خانواده‌ه ــدی ک و فوای
ــرا  ــی دارد؛ زی ــر فراوان ــودکان تأثی ــن و ک ــار والدی ــر رفت ــز ب ــاه« نی ــدی و رف »تک‌فرزن
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کــودکان در خانواده‌هــای کــم جمعیّــت به‌ویــژه تک‌فرزنــدی، همــواره بــا سلســله 
ــرآورده  ــا ب ــر آن‌ه ــا اکث ــه ی ــه هم ــد ک ــد می‌کنن ــان رش ــارات بی‌پای ــت‌ها و انتظ خواس
ــی  ــی و اخلاق ــم ارزش ــا مفاهی ــی ب ــن خانواده‌های ــدان در چنی ــن‌رو، فرزن ــود. ازای می‌ش
همچــون قناعــت، ایثــار، گذشــت، کمــک بــه هــم نوعــان، صبــر، مــدارا و غیــره بیگانــه 
خواهنــد بــود و در جهــت کســب اســتقلال شــخصیّتی خــود تلاشــی نمی‌کننــد؛ بنابرایــن 
ــاش  ــه هــم نوعــان، کار و ت ــاری، کمــک ب ــار، مــدارا، همی ــی ایث اگــر در نگــرش دین
بــرای رشــد و راحتــی دیگــران و ســایر ارزش‌هــای اخلاقــی، به‌خودی‌خــود ارزش اســت 
و رفــاه و لــذّت مــادی در درجــه دوم اعتبــار و اهمیّــت قــرار دارد، سیاســت‌های کاهــش 
ــود  ــد ب ــوب خواه ــری نامطل ــد، ام ــای تک‌فرزن ــش خانواده‌ه ــدّ پیدای ــا ح ــت ت جمعیّ

ــولادی، 1390: 163(. )ف
ب( ایجــاد روابــط خارج از چارچوب خانــواده: کنترل جمعیّت، تغییرانــی را در رفتارهای 
جنســی مــردان و زنــان ایجــاد کرده اســت. دســتیابی دختــران و پســران در ســنین مختلف 
بــه ابزارهــای کنتــرل بــاروری و اطمینــان از عــدم بارداری‌هــای ناخواســته، زمینــه لازم را 
بــرای ایجــاد روابــط جنســی خــارج از چارچــوب خانــواده افزایــش می‌دهــد. عــاوه بــر 
اینکــه، تنظیــم خانــواده و کنتــرل جمعیّــت دســتاویز مناســبی بــرای مدافعــان ســقط‌جنین 

در جامعــه می‌شــود )گاردنــر، 1388: 287(.
ــه  ــت ک ــوع اس ــن موض ــج ای ــال تروی ــه در ح ــت ک ــه اس ــن ده ــت چندی ــش جمعیّ جنب
ــان  ــر جه ــادی در سراس ــتی اقتص ــر و تنگدس ــت فق ــراوان، علّ ــته و ف ــودک ناخواس ک
اســت. بــه همیــن دلیــل، جنبــش اصــاح نــژادی1 شــعار کاهــش جمعیّــت، عقیم‌ســازی، 
ــر  ــع فق ــی خــود، در جهــت رف ــان جهان ــوان آرم ــد و ســقط‌جنین را به‌عن ــرل زادوول کنت
و ایجــاد جامعــه‌ای متکامــل معرفــی کــرده اســت. طبیعــی اســت کــه دســتاوردهای ایــن 
شــعار، نویــد جامعــه‌ای بــا اندیشــه دســتیابی بــه پیشــرفت اجتماعــی، بــدون نیــاز بــه دیــن 
ــعارهای  ــایه ش ــه در س ــی ک ــات غیراخلاق ــن اقدام ــان: 288(. ای ــت )هم ــاق اس و اخ
به‌ظاهــر جــذّاب کنتــرل جمعیّــت و ســقط‌جنین‌های اختیــاری صــورت می‌گیــرد، 
توســط ســازمان بهداشــت جهانــی، بانــک جهانــی و یونیســف در حــال پیــاده شــدن در 

توســعه‌نیافته‌اند. و  درحال‌توســعه  کشــورهای 

1- Good birth movement
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راه ســالخوردگی  بخــش  دو  در  اجتماعــی،  آســیب‌های  اجتماعــی:  آســیب‌های 
جمعیّــت و ســلب ســامت و امنیّــت اجتماعــی در جامعــه بررســی می‌شــود:

ــر ســاختار  ــت، تغیی ــار منفــی کاهــش جمعیّ ــت: یکــی از آث الــف( ســالخوردگی جمعیّ
جمعــی و به‌اصطــاح، پیــر شــدن جمعیّــت کشــور اســت. کاهــش جمعیّــت بــه 
ســالمندی جمعیّــت می‌انجامــد، بــه ایــن معنــا کــه هــرم ســنّی جمعیّــت، از جوانــی بــه 
ســالخوردگی انتقــال می‌یابــد. بدیــن ترتیــب، پویایــی و نشــاط اجتماعــی نیــز کم‌کــم از 
بیــن مــی‌رود. در ایــن شــرایط ناامیــدی بــر جامعــه ســایه می‌افکنــد و جامعــه بــه ســمت 

ــد. ــت می‌کن ــل حرک ــدن کام ــو ش مح
نتیجــه رشــد منفــی و پیــری جمعیّــت، حرکــت به‌ســوی انقطــاع نســل بشــر اســت؛ زیــرا بر 
ــن  ــرآن و اهل‌بیــت )ع(، یکــی از مهم‌تری ــاب ق ــه از معــارف ن اســاس آموزه‌هــای برگرفت
فلســفه‌های ازدواج و تشــکیل خانــواده، زادوولــد و تشــکیل اجتماعــات بشــری و بقــای 
نســل آن‌هاســت و ایــن امــر مطابــق فلســفه آفرینــش اســت )بقــره: 223(. افــراد از طریــق 
ازدواج و فرزنــد آوری، موجــب پیونــد بیــن نســل‌ها و تــداوم نســل بشــر می‌شــوند، امــا 
کیــد بــر اصــل ازدواج باشــد و زادوولــد،  اگــر قــرار باشــد، علی‌رغــم تشــکیل خانــواده، تأ
کیــد بــر  نه‌تنهــا به‌عنــوان یــک اصــل مطــرح نباشــد، بلکــه سیاســت راهبــردی جامعــه تأ
کنتــرل موالیــد باشــد، در بلنــد مــدّت جامعــه بــا محــو شــدن و انقطــاع نســل بشــر مواجــه 
خواهــد شــد؛ معضلــی کــه امــروزه بســیاری از کشــورهای غربــی بــا آن روبــه‌رو هســتند 

)فــولادی، 1390: 165-164(.
مقــام معظّــم رهبــری در ایــن زمینــه بیــان می‌کنــد: »مســئله تکثیــر نســل و جلوگیــری از 
کاهــش جمعیــت جــوان کشــور، یــک مســئله حیاتــی اســت و بایــد به‌طورجــدی دنبــال 
شــود. کثــرت جمعیــت جــوان یکــی از امتیــازات کشــور اســت و در صــورت اســتمرار 
سیاســت‌ها و اقدامــات نادرســتی کــه منجــر بــه تحدیــد نســل و کاهــش شــدید جمعیــت 
جــوان کشــور در طــول ســال‌های آینــده خواهــد شــد، دچــار ضربــه بســیار بزرگــی بنــام 
ــورِ  ــی کش ــوان، یعن ــت ج ــدون جمعی ــورِ ب ــم شد...کش ــی« خواهی ــالمندی عموم »س
بــدون ابتــکار و پیشــرفت و هیجــان و شــور و شــوق، بنابرایــن، برنامــه حیاتــی تکثیــر نســل 

بایــد به‌طورجــدی دنبــال و پیگیــری شود«)حســینی خامنــه‌ای، 1393(.
ب( ســلب ســامت و امنیّــت اجتماعــی در جامعــه: ازدواج و تأســیس کانــون خانــواده، 
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بــرای ســامت و امنیــت جامعــه مفیــد اســت و زمینــه ارتــکاب جــرم و بــزه‌کاری را کــم 
ــان  ــردن بنی ــن ب ــرای از بی ــلمانان ب ــل مس ــش نس ــی )ره( افزای ــه طباطبای ــد. علام می‌کن
ــرده و  ــر ک ــام ذک ــریعت اس ــداف ش ــن اه ــان را از مهم‌تری ــط آن ــاد توس ــرک و فس ش
ــه دیگــر از مقاصــد مهــم شــارع اســام، افزایــش نســل مســلمانان  می‌نویســد: »در جنب
ــن  ــاد را از بی ــرک و فس ــا ش ــلمانان ت ــروه مس ــت گ ــه دس ــن ب ــردن زمی ــاد ک ــت و آب اس
ببرند«)طباطبایــی، 1417، 4: 189(. پیامبــر اکــرم )ص( می‌فرمایــد: »بیشــتر اهــل جهنّــم 
ــه  ــت ک ــر آن اس ــث بیانگ ــن حدی ــتند«)حرّعاملی، 1409 ق، 20: 20(. ای ــا هس مجرده
ــش  ــار آت ــل، گرفت ــن دلی ــه همی ــا بیشــتر اســت و ب ــان مجرّده ــاری در می ــاه و ناهنج گن
شــده‌اند و وقتــی گنــاه و ناهنجــاری از طریــق مجرّدهــا بیشــتر شــود، امنیــت اجتماعــی 

ــد. ــره می‌افت ــه مخاط ــاع ب ــی اجتم ــامت روان و س
آســیب‌های اقتصــادی: کاهــش جمعیــت از عوامــل مؤثــر بحــران اقتصــادی اســت؛ 
زیــرا کاهــش جمعیــت کــه پیــری جمعیــت را بــه همــراه خواهــد داشــت، خــود مانعــی 
ــوی، 1398: 32(. از  ــر، موس ــانیان، راغف ــت )کاش ــادی اس ــعه اقتص ــد و توس ــرای رش ب
ــه کالا  نــگاه جمعیــت شــناختی، جمعیــت در حــال رشــد و جــوان، احتیــاج بیشــتری ب
ــات  ــرای امکان ــه در حــال رشــد، تقاضــا ب ــل در جامع ــن دلی ــه همی ــات دارد و ب و خدم
ــاروری و  ــطح ب ــش س ــا کاه ــی ب ــد، ول ــش می‌یاب ــتغلات افزای ــاک و مس ــکن، ام مس
کــم شــدن جمعیــت، جمعیــت متقاضــی کالاهــای اساســی ازجملــه مســکن و امکانــات 
ــه  ــده ک ــن پدی ــکاران، 1391: 52(. ای ــی و هم ــت )داراب ــد یاف ــش خواه ــی کاه رفاه
نوعــی گــذار جمعیّتــی1 بــوده کــه جمعیّــت را به‌ســوی ســالمندی می‌بــرد و تأثیــر زیــادی 
ــت اقتصــادی  ــه کاهــش نســبی جمعیّ ــن مســئله ب ــر رشــد و توســعه اقتصــادی دارد. ای ب
ــد و تغییــر ضریــب وابســتگی اقتصــادی منجــر می‌شــود کــه خــود، باعــث کاهــش  مولّ
ــاوه  ــد. ع ــد باش ــر رش ــی در براب ــد مانع ــود و می‌توان ــر می‌ش ــروی کار مؤثّ ــه نی عرض
ــی  ــن اجتماع ــامت و تأمی ــای س ــش هزینه‌ه ــث افزای ــالمندی باع ــش س ــن، افزای ــر ای ب
ــه ســالمندان پرداخــت  ــط ســازمان‌های بازنشســتگی ب ــن هزینه‌هــا کــه توسّ می‌شــود، ای
ــد  ــرور می‌توان ــه به‌م ــت ک ــالمند اس ــه س ــوان ب ــل ج ــال از نس ــع، انتق ــود، درواق می‌ش
ــن  ــت ای ــدن جمعیّ ــالمند ش ــای س ــی از نگرانی‌ه ــه یک ــود ک ــاز ش ــنگین و مشکل‌س س

1- Demographic Transition
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راه اســت کــه اقتصــاد توانایــی کشــیدن بــار ایــن تعــداد ســالمند را نــدارد؛ زیــرا ایــن افــراد 
بــه اقتضــای ســن فقــط مصرف‌کننــده هســتند. لــذا تأمیــن ایــن هزینه‌هــا باعــث کاهــش 
ســرمایه‌گذاری عمومــی و درنهایــت، موجــب کاهــش رشــد اقتصــادی می‌شــود 
ــاب  ــتری را ایج ــات بیش ــه خدم ــاز ب ــالمندان نی ــش س ــر، افزای ــی دیگ ــه بیان ــان(. ب )هم
ــات  ــن خدم ــای ای ــه هزینه‌ه ــانی ک ــه کس ــود ک ــد ب ــی خواه ــن در حال ــد و ای می‌کن
ــدگان  ــه دریافت‌کنن ــبت ب ــه را نس ــراد جامع ــری از اف ــداد کمت ــد، تع ــم می‌کنن را فراه

ــدی، 1393: 40(. ــی ول ــد داد )عباس ــکیل خواهن ــات تش خدم

د( کاهش اقتدار سیاسی
جمعیّــت، یکــی از مؤلفه‌هــای اساســی در اقتــدار ملّــی اســت. درواقــع، جمعیّــت زیــاد، 
ــن‌رو،  ــی، 1394: 129(؛ ازای ــور دارد )علیئ ــی کش ــدار سیاس ــذاری در اقت ــش تأثیرگ نق
ــوی  ــه از س ــت ک ــی اس ــئله مهم ــامی، مس ــورهای اس ــوان کش ــت ج ــش جمعیّ افزای
ــون  ــوان یــک خطــر تلقــی شــده اســت. ســاموئل هانتینگت قدرت‌هــای اســتعماری به‌عن
در بخشــی از مصاحبــه خــود، دربــاره تمــدّن اســام و چیــن و چالــش آن‌هــا بــا تمــدّن 
غــرب، بــا اشــاره بــه نقــش روزافــزون مســلمانان می‌گویــد: تمــدّن اســام تمدّنــی اســت 
کــه چالــش آن تــا حــدودی متفــاوت از دیگــر چالش‌هاســت؛ چراکــه ایــن تمــدّن اساســاً 
ریشــه در نوعــی پویایــی جمعیّــت دارد. رشــد بــالای زادوولــد کــه در اکثــر کشــورهای 
اســامی شــاهد آن هســتیم، ایــن چالــش را متفــاوت کــرده اســت. امــروزه بیــش از 20 
ــر،  ــا 25 ســاله تشــکیل داده‌انــد )گاردن ــان 15 ت درصــد جمعیّــت جهــان اســام را جوان

.)296  :1388
ــاع  ــرای دف ــد ب ــای کــم شــدن تعــداد نیروهــای توانمن ــه معن ــت جــوان، ب کاهــش جمعیّ
ــا  ــرای کشــوری ب ــن موضــوع ب ــت ارضــی کشــور اســت. ای ــت و تمامیّ ــدار، امنیّ از اقت
ویژگی‌هــای نظــام جمهــوری اســامی ایــران کــه همــواره در معــرض تهدیدهــای فزاینــده 
ــتانی،  ــفیعی سروس ــت )ش ــاز اس ــیار خطرس ــت، بس ــتکبار اس ــان اس ــلطه و جه ــام س نظ
ــت  ــی دارای جمعی ــطح بین‌الملل ــه در س ــه‌ای ک ــد، جامع ــر می‌رس ــه نظ 1391: 84(. ب
ــز  ــری نی ــی قوی‌ت ــدرت نظام ــش و ق ــد دارای ارت ــت، می‌توان ــری اس ــتر و جوان‌ت بیش
ــات  ــی و عملی ــای نظام ــان در عرصه‌ه ــور جوان ــی و حض ــگ تحمیل ــد. دوران جن باش
ــدس آن  ــاع مق ــت در دوران دف ــران توانس ــه ای ــود ک ــده‌ای ب ــرگ برن ــاز، ب سرنوشت‌س
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ــی  ــر باشــد، توانای ــا پی ــدک ی ــت ان ــاً کشــوری کــه دارای جمعی ــد. مطمئن را کســب کن
رویارویــی مقتدرانــه در برابــر تجــاوز بیگانــگان را نخواهــد داشــت. اگرچــه امــروزه اقتدار 
ــر  ــلط ب ــا تس ــت و دولت‌ه ــده اس ــت خارج‌ش ــی از اولوی ــبات بین‌الملل ــی در مناس نظام
ــا در شــرایطی کــه  ــد، ام ــدار اقتصــادی جســت‌وجو می‌کنن ــی را در اقت مناســبات جهان
ــران در معــرض تهدیدهــای جــدی دشــمنان سیاســی خــود قــرار  جمهــوری اســامی ای
دارد و آشــکارا مــورد تهدیــد قدرت‌هــای زورگــو قــرار می‌گیــرد، نمی‌تــوان از ایــن 

ــود. ــی نم ــور چشم‌پوش ــی کش ــدار نظام ــتای اقت ــت در راس مزی
ــه  ــی ســابق آمریــکا »از فکــر کــردن ب ــر اظهارنظــر برژینســکی، مشــاور امنیّــت ملّ ــا ب بن
ــا  ــا ب ــد و گفت‌وگوه ــاب کنی ــران اجتن ــته‌ای ای ــات هس ــه تأسیس ــتانه علی ــه پیش‌دس حمل
تهــران را حفــظ کنیــد. بالاتــر از همــه بــازی طولانــی مدّتــی را انجــام دهیــد، چــون زمان، 
آمارهــای جمعیّتــی و تغییــر نســل در ایــران بــه نفــع رژیــم کنونــی نیست«)برژینســکی، 
از  تحلیل‌گــران غربــی  فوق‌العــاده  نشــان‌دهنده هــراس  ایــن ســخنان   .)72  :1388
ــش  ــد کــه افزای ــی می‌دانن ــا به‌خوب ــران اســت. آن‌ه ــت جــوان کشــور اســامی ای جمعی
جمیعــت جــوان، افزایــش اقتــدار سیاســی در پــی دارد؛ زیــرا ایــن قشــر بــه هنــگام خطــر 

ــاع از کشــور و نوامیــس خــود می‌کننــد. ــرژی خــود را صــرف دف تمــام ان
ــی  ــای اصل ــی از مؤلفه‌ه ــت، یک ــودن جمعی ــاد ب ــوان و زی ــت ج ــد جمعی ــدون تردی ب
قــدرت اســت بــا پیشــرفت‌هایی کــه در عرصــه جنگ‌هــای مــدرن شــکل‌گرفته، برخــی 
ــازی  ــی، نی ــدار دفاع ــظ اقت ــرای حف ــروزه ب ــه ام ــد ک ــان کرده‌ان ــاده و گم ــتباه افت به‌اش
ــگ  ــک گمــان اشــتباه اســت و کشــورهای مدعــی جن ــا این‌ی ــت نیســت؛ ام ــه جمعیّ ب
ــه  ــرائیل بااینک ــاً اس ــد؛ مث ــو افتاده‌ان ــه تکاپ ــود ب ــت خ ــزاش جمعی ــرای اف ــز ب ــدرن نی م
ــت  ــرل جمعی ــا کنت ــدّت ب ــه ش ــا ب ــار دارد، ام ــی را در اختی ــلیحات نظام ــن تس مدرن‌تری
مخالــف بــوده و در ایــن رژیــم هــر عائلــه یهــودی، حداقــل بایــد چهــار فرزنــد داشــته 
ــم  ــاروری کل، رژی ــرخ ب ــر ن ــور ازنظ ــش کش ــان بیست‌وش ــه در می ــد. به‌طوری‌ک باش
اشــغالگر قــدس بــا نــرخ 2/91 رتبــه هفتــم و ایــران بــا نــرخ 1/59 رتبــه بیســت و پنجــم را 

ــانه، 1398: 65(. ــامی رس ــای اس ــز پژوهش‌ه دارد )مرک
بــه نظــر نویســنده تهدیــدات فرهنگــی، اقتصــادی و نظامــی ناشــی از کاهــش جمعیــت، 
مولــد تهدیــد امنیتــی هســتند کــه موجــب تقویــت یــا تضعیــف مســئله‌ای بــه نــام اقتــدار 
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راه می‌شــود. بــالا رفتــن ســن ازدواج، بــالا رفتــن آمــار طــاق، ایجــاد تغییــرات در هنجارهــا 
و جابه‌جایــی مرزهــای آن و ...، ســبب خــروج جامعــه از مســیر صحیــح و آســیب‌پذیرتر 
شــدن در برابــر هجمه‌هــای فرهنگــی شــده و اســتحاله فرهنگــی ناشــی از کاهــش 

جمعیــت، می‌توانــد عامــل مهمــی در تضعیــف اقتــدار ملــی باشــد.

4. ترویج ازدواج آسان
شــاید گفتــه شــود ازدواج بــه هنــگام، تقریبــاً بــرای بیشــتر جوانــان غیرممکــن اســت، زیــرا 
ــا زمــان گذشــته تفــاوت چشــمگیری کــرده اســت؛ درگذشــته  شــرایط امــروز جامعــه ب
ــی،  ــروع زندگ ــالای ش ــای ب ــل هزینه‌ه ــه دلی ــروزه ب ــی ام ــود، ول ــان‌تر ب ــا آس ازدواج‌ه
ــاز دارد کــه فراهــم کــردن آن،  ــادی نی ــه ســرمایه زی ــرای یــک جــوان ب ازدواج کــردن ب
ــالا رفتــن ســن ازدواج را  ــرای بســیاری از افــراد مقــدور نیســت. همیــن موضــوع نیــز ب ب
تســریع می‌کنــد. آموزه‌هــای دینــی بــا ارائــه راهکارهــای متعالــی درزمینــه ازدواج آســان 
مضامینــی فرازمانــی و مکانــی را ارائــه داده‌انــد کــه در ایــن بخــش ایــن راهکارهــا بیــان 

می‌شــود:

الف( مقابله با فرهنگ تکاثر و تفاخر
جایگزینــی ســبک زندگــی دینــی بــه ســبک زندگــی مــدرن و مادی‌گــرا به‌عنــوان یکــی 
از مهم‌تریــن عوامــل مهــم در بــروز ایــن آســیب اســت کــه ســنّ بــالای ازدواج را بــرای 
ــنّ  ــدن س ــن آم ــای پایی ــن راهکاره ــن‌رو، از مهم‌تری ــت. ازای ــم‌زده اس ــران رق ــان ای جوان
ازدواج، اصــاح ســبک اقتصــادی زندگــی و فرهنگ‌ســازی جهــت حــذف هزینه‌هــای 
ــد  ــادی مانن ــائل اقتص ــه مس ــرا اگرچ ــت؛ زی ــه اس ــن زمین ــروری در ای ــزاف و غیرض گ
نحــوه امرارمعــاش، گــذران زندگــی و داشــتن مســکن بــرای شــروع یــک زندگــی، مهــم 
اســت، امــا بــه دلیــل عــدم روحیــه قناعــت، مســائلی ماننــد میــزان بــالای مهریــه، میــزان 
ــکلات  ــت مش ــده ازدواج در پش ــای بازدارن ــورت پدیده‌ه ــره به‌ص ــه و غی ــوع جهیزی و ن
ــکل‌گرفته‌اند.  ــی ش ــاختار فرهنگ ــک س ــورت ی ــد و آرام‌آرام به‌ص ــرار دارن ــادی ق اقتص
ــز  ــه فرهنــگ ساده‌زیســتی، قناعــت و پرهی ــم ب ــرآن کری ــی اســت کــه در ق ــن در حال ای
از اســراف ســفارش شــده اســت )طــه: 131؛ کهــف: 28؛ نســاء: 32(. در روایــات نیــز، 
 
ُ
ة مِهَا شِــدَّ

ْ
ــؤ

ُ
کــم بــودن هزینه‌هــای ازدواج، از ارزش‌هــای نیــک تلقّــی می‌شــود: »وَ مِــنْ ش
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ــت  ــودن زن آن اس ــوم ب ــانه‌های ش ــی از نش ــی، 1407ق، 5: 564(؛ یک مئونت‌ها«)کلین

ــورد  ــر اکــرم )ص( در م ــه ازدواجــش ســنگین باشــد. پیامب ــا هزین ــه زندگــی ی کــه هزین
ءُ مَهْرِهَا«)حرّعاملــی، 1409ق، 20: 112(؛ 

َ
ــا

َ
مُهَا غ

ْ
ــؤ

ُ
ش

َ
مهریــه بانــوان چنیــن فرمودنــد: »ف

زن بدقــدم زنــی اســت کــه مهــرش ســنگین باشــد.
اگــر در جامعــه ســاده زیســتی و اســتفاده از حداقــل امکانــات مــادی ارزش گــردد و یــا 
ــی، 1386:  ــد )رجب ــدا می‌کن ــش پی ــن ازدواج کاه ــد، س ــدّارزش نباش ــت‌کم ـ ض ـ دس
ــود و  ــادی ارزش ش ــات م ــالا و امکان ــل مدل‌ب ــه و اتومبی ــتن خان ــر داش ــا اگ 145(؛ ام
چشم‌وهم‌چشــمی‌های زیــان‌آور گســترش یابــد، جــوان امــروزی ناچــار اســت بــه 
ــا وقتــی آن را تهیــه نکــرده اســت، ازدواج نکنــد. درنتیجــه، از  دنبــال تهیــه آن بــرود و ت
ــروع  ــر ش ــری ب ــم رهب ــام معظّ ــد. مق ــروم می‌مان ــی، مح ــنّ جوان ــواده در س ــتن خان داش
ــد دار  ــغل درآم ــه ش ــد ب ــد و آن را مقیّ ــد می‌کن کی ــتی تأ ــا ساده‌زیس ــراه ب ــی هم زندگ
ــه ازدواج صــورت  ــدام ب ــد کــه بعــد از فراهــم شــدن آن‌هــا، اق ــه ملکــی نمی‌دان ــا خان ی
ــهُ 

َّ
نِهِــمُ الل

ْ
ــراءَ یغ

َ
ق

ُ
ــوا ف

ُ
 یکون

ْ
گیــرد؛ زیــرا قــرآن در آیــه 32 نــور این‌گونــه بیــان می‌کنــد: »إِن

ضْلِــهِ« )حســینی خامنــه‌ای، 1392(.
َ
مِــنْ ف

ــبک  ــی،1400: 87( و س ــرآن )طیب ــا ق ــس ب ــوی و ان ــور معن ــه ام ــه ب ــر توج ــاوه ب ع
ــا معیارهــای اســامی یکــی از  زندگــی قرآنــی، فرهنگ‌ســازی ازدواج ســاده و منطبــق ب
ــان اســت و بایــد از ســوی رســانه‌ها و  راهکارهــای اصلــی حــل مشــکلات ازدواج جوان
ــر نگرش‌هــا و  ــه این‌کــه تغیی ــا توجــه ب ــال شــود. درواقــع، ب ــژه فضــای مجــازی دنب به‌وی
ــدون  ــری ب ــد و هــر تغیی ــان می‌کن ــر رفتارآن ــه تغیی ــادی ب ــراد کمــک زی شــناخت‌های اف
داشــتن زیرســاخت‌های فکــری محکــم، دوامــی نخواهــد داشــت؛ بنابرایــن وظیفــه مهــم 
متصدّیــان امــور فرهنگــی ماننــد حــوزه، دانشــگاه، صداوســیما، مطبوعــات، هنــر و امثــال 
آن، ایــن اســت کــه درزمینــه ارزشــمند تلقّــی کــردن تأهــل و گســترش فرهنــگ قناعــت 

ــزی جــدی داشــته باشــند. و ســاده زیســتی برنامه‌ری

ب( پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه به جوانان
قرض‌الحســنه یکــی از ســنت‌های خــوب و گره‌گشــای اســامی اســت. اگــر ایــن 
ســنّت حســنه کــه از آن تحــت عنــوان وام ازدواج یــاد می‌شــود، گســترش یابــد و 
وام‌هــای طولانــی مــدّت و کم‌بهــره بــه جوانــان داده شــود، تأثیــر فوق‌العــاده‌ای در حــلّ 
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راه ــان دارد. ــه و ازدواج جوان ــادی جامع ــکلات اقتص مش
ــفارش  ــنه س ــه قرض‌الحس ــود، ب ــاد در راه خ ــه جه ــتور ب ــس از دس ــال پ ــد متع خداون
ــهُ 

َّ
 وَ الل

ً
 کثِیــرَة

ً
ضْعافــا

َ
ــهُ أ

َ
ــهُ ل

َ
یضاعِف

َ
 ف

ً
 حَسَــنا

ً
رْضــا

َ
ــهَ ق

َّ
ــرِضُ الل

ْ
ــذِی یق

َّ
ا ال

َ
می‌کنــد: »مَــنْ ذ

ــک و  ــدا و کم ــاق در راه خ ــولًا انف ــره: 245( اص «)بق َ
رْجَعُون

ُ
یــهِ ت

َ
 وَ إِل

ُ
بِــضُ وَ یبْصُــط

ْ
یق

حمایــت از جوانــان در ابتــدای زندگــی، همــان کار جهــاد را می‌کنــد، زیــرا هــر دو مایــه 
ــت. ــامی اس ــه اس ــربلندی جامع ــتقلال و س اس

ــرض و وام دادن  ــه ق ــر ب ــدا تعبی ــاق در راه خ ــورد انف ــه در م ــه اینک ــایان توج ــه ش نکت
ــدگان را از  ــه بن ــبت ب ــد نس ــف خداون ــت لط ــن نهای ــت و ای ــده اس ــروردگار آم ــه پ ب
یک‌ســو و کمــال اهمیــت مســئله انفــاق را از ســوی دیگــر می‌رســاند، بااینکــه مالــک 
ــد، در  ــی خداون ــوان نمایندگ ــا به‌عن ــان‌ها تنه ــت و انس ــتی او اس ــر هس ــی سراس حقیق
کــمْ 

َ
ــا جَعَل ــوا مِمَّ

ُ
فِق

ْ
ن
َ
ــهِ وَ رَسُــولِهِ وَ أ

َّ
ــوا بِالل

ُ
ــد: »آمِن بخــش کوچکــی از آن، تصــرّف می‌کنن

 فِیهِ«)حدیــد: 7(؛ ایمــان بــه خــدا و رســولش بیاوریــد و ازآنچــه خداوند شــما 
َ
فِین

َ
ل
ْ
خ

َ
مُسْــت

ــکارم شــیرازی و همــکاران، 1374، 2:  ــد )م ــاق کنی ــده خودســاخته، انف را در آن نماین
226( امــام علــی )ع( نیــز در ایــن زمینــه می‌فرمایــد: »خداونــد از شــما درخواســت قرض 
کــرده درحالی‌کــه گنج‌هــای آســمان و زمیــن از آن او اســت و بی‌نیــاز و ســتوده، )آری 
ــد کــه کدام‌یــک  ــاز او اســت( بلکــه می‌خواهــد شــما را بیازمای ــه از جهــت نی ــا ن این‌ه

نیکوکارترید«)نهج‌البلاغــه، خطبــه 183(.
ــه  ــان ب ــی جهــت تشــویق جوان ــه تســهیلات لازم از طــرف نهادهــای مردمــی و دولت ارائ
ــاع  ــای قرض‌الحســنه، واگــذاری ســالن‌های اجتم ــه پرداخــت وام‌ه ــر ازدواج )ازجمل ام
ادارات مختلــف جهــت برگــزاری جشــن‌ها، واگــذاری مســاکن موقــت بــا اجــاره پاییــن 
بــرای جوانــان تــازه ازدواج‌کــرده و ...( می‌توانــد راهــکار عملــی در ایــن زمینــه باشــد.

ج( کمک‌های مالی به جوانان
بِــرِّ 

ْ
ــی ال

َ
ــوا عَل

ُ
عاوَن

َ
خداونــد متعــال در کارهــای نیــک و تقــوا بــه تعــاون فرامی‌خوانــد: »وَ ت

عُدْوانِ«)مائــده: 2( بی‌تردیــد یکــی از مهم‌تریــن 
ْ
ــمِ وَ ال

ْ
ث ِ

ْ
ــی الْإ

َ
ــوا عَل

ُ
عاوَن

َ
ــوی وَ لا ت

ْ
ق

َّ
وَ الت

ــان  ــه ازدواج درآوردن جوان ــه ب ــی در زمین ــه اله ــه توصی ــل ب ــوا عم ــی و تق ــق نیک مصادی
نِهِمُ 

ْ
راءَ یغ

َ
ق

ُ
وا ف

ُ
 یکون

ْ
 مِنْ عِبادِکمْ وَ إِمائِکمْ إِن

َ
الِحِین کمْ وَ الصَّ

ْ
یامی مِن

َ ْ
کحُوا الْأ

ْ
ن
َ
اســت: »وَ أ

ــهُ واسِــعٌ عَلِیمٌ«)نــور: 32(؛ عَزب‌هایتــان را و غلامــان و کنیــزان خــود 
َّ
ضْلِــهِ وَ الل

َ
ــهُ مِــنْ ف

َّ
الل
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را کــه شایســته باشــند همســر دهیــد. اگــر بینــوا باشــند خــدا بــه کــرم خــود توانگرشــان 
خواهــد ســاخت کــه خــدا گشــایش دهنــده و داناســت.

از ســوی دیگــر خداونــد، ثروتمنــدان را در قبــال ازدواج زیردســتان خــود، مســئول کــرده 
ــامل  ــدا ش ــاق در راه خ ــور: 33( انف ــذِی آتاکمْ...«)ن

َّ
ــهِ ال

َّ
وهُــمْ مِــنْ مــالِ الل

ُ
ــت: »... وَ آت اس

ــان  ــذل ج ــد ب ــردد مانن ــود، می‌گ ــرف می‌ش ــدا ص ــادت خ ــق عب ــه در طری ــی ک مصارف
در راه جهــاد و صــرف قــوا در قضــا حوائــج مؤمنــان و ســایر عبــادات و صــرف مــال در 
مصــارف واجبــه و مســتحبّه و تعلیــم علــم بــه بنــدگان خــدا و ســایر مــواردی کــه اطــاق 
ــر آن صــادق اســت )طیــب، 1378، 2: 361(؛ بدیهــی اســت  انفــاق و عنــوان عبــادت ب
کــه تشــکیل خانــواده و فرزنــد آوری از اهــداف شــارع دیــن اســت کــه بــه آن ســفارش 

شــده اســت.
ــن  ــش س ــادی در افزای ــائل اقتص ــش مس ــر نق ــر حاض ــه در عص ــت ک ــه داش ــد توج بای
ــر  ــان دو متغی ــه می ــد ک ــان می‌ده ــا نش ــت. پژوهش‌ه ــکار اس ــی غیرقابل‌ان ازدواج واقعیت
ــرار  ــادار برق ــۀ معن ــران، رابط ــان پس ــن ازدواج در می ــن س ــالا رفت ــادی و ب ــرایط اقتص ش
اســت؛ به‌نحوی‌کــه بــا وخیم‌تــر شــدن شــرایط اقتصــادی جوانــان، احتمــال بالاتــر 
ــادی،  ــفتگی‌های اقتص ــل آش ــه دلی ــروزه ب ــفانه ام ــود دارد. متأس ــن ازدواج وج ــن س رفت
همچــون افزایــش بیــکاری، کاهــش تولیــد، حجــم نقدینگــی، مصرف‌گرایــی و افزایــش 
امیــال و انتظــارت و دیگــر عوامــل اجتماعــی و فرهنگــی و نیــز پیــروی از ســبک زندگــی 
ــر در  ــا تأخی ــی از ازدواج ی ــه شــدن فرهنــگ ویرانگــر رویگردان ــی، شــاهد نهادین غیردین
آن هســتیم )تاج‌بخــش و نصیــری، 1400: 95(. لــذا بــرای یــک ازدواج موفــق، عــاوه 
ــا  ــد ت ــته باش ــز داش ــادی نی ــن اقتص ــد تمکّ ــخص بای ــری ش ــوژی و فک ــوغ فیزیول ــر بل ب
بتوانــد بــه بلــوغ اجتماعــی نیــز برســد و تــا زیربنــا و مقدمــات ازدواج مهیــا نشــود هرگونــه 
شــتاب‌زدگی در ایــن امــر آســیب‌زا خواهــد بــود. دولــت بایــد به‌عنــوان نهــادی تســهیلگر 
ــا ایجــاد زمینه‌هــای اشــتغال و فراهم‌ســازی بســترهای حمایت‌گرانــه،  و نــه مداخله‌گــر ب
ــد ازدواج  ــی مانن ــات بلندمدت ــذا تصمیم ــد؛ ل ــا کن ــی ایف ــود را به‌خوب ــازنده خ ــش س نق
نیازمنــد حــدّی از ثبــات اقتصــادی ماننــد شــغل، مســکن، ثبــات قیمت‌هــا و چشــم‌انداز 
روشــن نســبت بــه آینــده اســت. در شــرایطی کــه هــرروز شــرایط تهیــه مســکن و حتــی 
ــر  ــرایط اث ــن ش ــداوم ای ــود، ت ــخص‌تر می‌ش ــر و نامش ــان تاریک‌ت ــرای جوان ــاره آن ب اج
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راه ــا  ــات قیمت‌ه ــه ثب ــرایطی ک ــت. در ش ــد داش ــان نخواه ــنّ ازدواج جوان ــر س ــی ب خوب
ــک زوج  ــاز ی ــل نی ــای اساســی کــه حداق ــر قیمــت کالاه ــه‌روز ب ــرار نباشــد و روزب برق
جــوان بــرای ازدواج را تأمیــن می‌کنــد، افــزوده شــود، ســن ازدواج بــالا و بالاتــر مــی‌رود.

بایــد مســئولان درصــدد اجــرای مصوّبــات هرچــه بیشــتر در ایــن زمینــه باشــند و حتــی 
ــال‌های  ــد در س ــد. هرچن ــرار دهن ــود ق ــت خ ــت حمای ــان را تح ــز جوان ــا نی خانواده‌ه
ــد. در  ــتر یاب ــعه بیش ــد توس ــی بای ــت ول ــده اس ــه انجام‌ش ــن زمین ــی در ای ــر اقدامات اخی
ــاز  ــار والدینشــان آغ ــدای زندگــی خــود را در کن ــان، ابت ــر جوان ــای گذشــته اکث زمان‌ه
ــادر  ــدر و م ــال آن، از پ ــداز و امث ــا پس‌ان ــد ب ــعی می‌کردن ــان س ــد و به‌مرورزم می‌کردن
خــود جــدا و مســتقل شــوند، اگــر بتــوان ایــن فرهنــگ را دوبــاره زنــده کــرد و جوانــان و 
خانواده‌هایشــان را بــه پذیــرش ایــن امــر تشــویق کــرد، کمــک زیــادی بــه حــلّ مشــکل 

می‌شــود. ازدواج 

د( همکاری والدین در ازدواج و همسرگزینی فرزندان
یکــی دیگــر از راهکارهــای ازدواج آســان و کاهــش ســنّ ازدواج از منظــر اســام، 
ــی )ع( از  ــرت موس ــه حض ــی ک ــت. زمان ــدان اس ــن در ازدواج فرزن ــطه‌گری والدی واس
ســتم‌کاران نجــات یافــت و ... حضــرت شــعیب گفــت: »مــن می‌خواهــم یکــی از ایــن 
دو دختــرم را بــه همســری تــو درآورم؛ بــه ایــن شــرط )مهریــه( کــه هشــت ســال بــرای مــن 
ــدان  ــن را در ازدواج فرزن ــت والدی ــه به‌صراحــت دخال ــن آی کار کنی«)قصــص: 27( ای
ــه ازدواج  ــبت ب ــن نس ــه والدی ــت ک ــا اس ــن معن ــن بدی ــاند. ای ــدر را می‌رس ــت پ و ولای
ــذار  ــدان واگ ــار فرزن ــه اختی ــوع ازدواج را ب ــل موض ــند و اص ــاوت نباش ــدان بی‌تف فرزن
ــه لازم را فراهــم  ــد و زمین ــد و تشــویق نماین ــان دخالــت کنن ــد، بلکــه در ازدواج آن نکنن
کننــد. در آموزه‌هــای دینــی، یکــی از حقــوق فرزنــدان بــر والدیــن، مهیّــا کــردن ازدواج 
فرزنــدان شمرده‌شــده اســت. پیامبــر اســام )ص( می‌فرمایــد: »یکــی از حقــوق فرزنــد 
بــر عهــده پــدر و مــادر ایــن اســت کــه زمانــی کــه او بالــغ شــد، بــرای او همســر بگیــرد 

ــابوری، 1375، 2: 369(. ــال نیش و ازدواج کند«)فت

ه( فرهنگ‌سازی جامعه
فرهنــگ جامعــه، ازجملــه شــاخصه‌هایی اســت کــه در تدابیــر و سیاســت‌های جمعیّتــی، 



 86

سال سوم 
شمارة چهار
پیاپی: 12
زمستان 1403

می
ه ب

اج
خو

ن 
سی

د ح
حم

م

مــدّ نظــر قــرار می‌گیــرد کــه شــامل ابعــاد مــادّی و غیــر مــادّی اســت )محســنی، 1388: 
ــدی، 1401: 61(  ــر )ص( )محم ــای پیامب ــه ازدواج‌ه ــبت ب ــا نس ــم اتهام‌ه 94(. علی‌رغ
ــی  ــز فرهنــگ ســازی و پ ــه ظهــور اســام نی ــدآوری در دوران اولی ســنت ازدواج و فرزن
ــر و  ــرل فق ــادّی و کنت ــاه م ــم رف ــه ه ــت ک ــه داش ــد توج ــه بای ــت؛ البت ــده اس ــزی ش ری
ــم  ــد و ه ــت را فراهــم کن ــد بســتر لازم رشــد جمعیّ ــع مشــکلات اقتصــادی، می‌توان رف
بــا فراگیــری فرهنــگ معنــوی و جلوگیــری از دنیازدگــی و سکولاریســم و بــا گســترش 
فرهنــگ غیرمــادّی در اســتحباب فرزنــد آوری، می‌تــوان بــه رشــد جمعیّت و کاهش ســنّ 
ازدواج کمــک نمــود. بــرای رشــد کمّــی و کیفــی جمعیّــت، توجــه بــه فرهنــگ اســامی 
ــای  ــر آموزه‌ه ــت. از منظ ــت اس ــل اهمیّ ــح قاب ــد صال ــرورش فرزن ــد و پ ــت فرزن در تربی
دینــی، تربیــت فرزنــد ناخلــف، مطلــوب نیســت. پیامبــر اکــرم )ص( می‌فرمایــد: »اگــر 
ــرای  ــک انجــام دهــد( ب ــح و نی ــوزد )کارهــای صال ــدی را ادب آم کســی از شــما فرزن
ــه، 1413 ق، 3:  ــه می‌دهد«)ابن‌بابوی ــه صدق ــی ک ــدار قابل‌توجه ــت از مق ــر اس او بهت
382(. امــام علــی )ع( می‌فرمایــد: »مــن از پــروردگار خــود، ... فرزندانــی خواســتم کــه 

ــی، 1403 ق، 104: 98(. ــند و از او بترسند«)مجلس ــدا باش ــردار خ فرمان‌ب
واقعیّــت مهــم ایــن اســت کــه فرهنــگ دنیــوی، ناشــی از پیشــرفت‌های صنعتــی غــرب 
و ســبک زندگــی غربــی اســت. درحالی‌کــه در فرهنــگ اســامی، اعتقــاد بــر رزّاقیّــت 
خداونــد و غنــی ســاختن بنــدگان از تأمیــن معــاش، جــزء ضرورت‌هــای معرفتــی یــک 
مســلمان اســت. تــرس و وحشــت از عیــال‌واری و تأمیــن آینــده فرزنــدان، نوعــی شــرک 
ــه  ــی ک ــد: »کس ــاره می‌فرمای ــام )ص( دراین‌ب ــر اس ــود. پیامب ــوب می‌ش ــی محس خف
ــرده  ــوءظن ب ــدا س ــه خ ــد، ب ــا کن ــر ره ــال‌واری و فق ــرس از عی ــبب ت ــه س ازدواج را ب
ــاز  ــان را بی‌نی ــش آن ــدا از فضل ــند، خ ــر باش ــر فقی ــد اگ ــد می‌فرمای ــرا خداون ــت؛ زی اس

.)330 می‌کند«)کلینــی، 1407 ق، 5: 
اکنــون پیشــرفت جامعــه ایــران اســامی، بــه جمعیّــت مناســب بســتگی دارد و در 
ــت‌گذاری  ــا سیاس ــوان ب ــت، می‌ت ــن اس ــت پایی ــد جمعیّ ــرخ رش ــه ن ــی ک ــت فعل وضعیّ
فرهنگــی بــرای افزایــش جمعیّــت، بــه پیشــرفت‌های دیگــری درزمینــه توســعه اقتصــادی 
ــت دوســویه اســت؛  و اجتماعــی دســت‌یافت؛ به‌عبارت‌دیگــر، رابطــه فرهنــگ و جمعیّ
همان‌گونــه کــه عناصــر فرهنــگ مــادی می‌توانــد، جمعیّــت یــک کشــور را بــه ســمت 
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راه ــر کــردن فرهنــگ  ــا فراگی ــوان ب ــرد، همین‌طــور، هــم می‌ت ــا افزایــش پیــش بب کاهــش ی
ــت حرکــت کــرد. ــه ســمت کاهــش ســن ازدواج و رشــد جمعیّ معنــوی اســامی ب

ــر ایــن، در شــیوه زندگــی عصــر حاضــر، دیگــر مجــرّد مانــدن و تنهــا زندگــی  عــاوه ب
کــردن، قبــح نــدارد؛ درحالی‌کــه از تعالیــم اســامی آن را مذمّــت کــرده اســت 
ــد  ــش و رش ــر، آرام ــگ »ازدواج زودت ــترش فرهن ــه، 1413 ق، 1: 384(. گس )ابن‌بابوی
ــران،  ــوهر دادن دخت ــوان زود ش ــز به‌عن ــات نی ــه در روای ــتر« ک ــی بیش ــری و اجتماع فک
ــد: »از  ــه می‌فرمای ــن زمین ــادق )ع( در ای ــام ص ــت. ام ــده اس ــده، فراموش‌ش ــتوده ش س
ســعادت مــرد، ایــن اســت کــه دختــرش در خانــه او حیــض نشــود«)کنایه از زود شــوهر 

دادن دختــران اســت()کلینی، 1407 ق، 5: 336(.
در فرهنــگ اســامی-ایرانی توجــه بــه قناعــت، نوع‌دوســتی و خانــواده گرایــی جایــگاه 
ــوّع و  ــای روز و متن ــد، در قالب‌ه ــل جدی ــرای نس ــد ب ــن بای ــی دارد و ای ــژه و والای وی
جــذّاب عرضــه شــود تــا بتوانــد فرهنــگ مصرف‌گرایــی و فردگرایــی را بــه حاشــیه برانــد. 
یکــی از راهکارهــای مؤثّــر و مقابلــه بــا ایــن پدیــده، ارائــه پیامدهــای رواج چنیــن فرهنگی 
در غــرب، بــرای جامعــه ایرانــی اســت تــا نشــان دهــد چگونــه امــروز جامعــه غــرب در 
ــی غرق‌شــده و  ــی و فردگرای ــی ناشــی از مصرف‌گرای منجــاب مشــکلات روحی-روان
ــا زمانــی کــه فرهنــگ  از آن رنــج می‌بــرد )شــفیعی سروســتانی، 1391: 36(؛ بنابرایــن ت
ــه مقبولیّــت ازدواج در  ــر آموزه‌هــای اســام فراگیــر نشــود، نمی‌تــوان ب درســت مبتنــی ب

ســنّ پاییــن و فرزنــد آوری نزدیــک شــد.

نتیجه‌گیری
با توجه به مطالبی که گذشت می‌توان گفت:

ــش  ــد آوری نق ــگ ازدواج و فرزن ــج فرهن ــی و بایســته در تروی ــای اصل - از راهکاره
ــه تأهــل  ــردم نســبت ب گاهــی بخشــی م ــا آ ــه ب ــگان جامع ــه اســت. نخب ــگان جامع نخب
ــیب‌های  ــم از آس ــت اع ــد جمعیّ ــش رش ــای کاه ــار و پیامده ــز آث ــد آوری و نی و فرزن
ــان را  ــان و مخاطب ــرش جوان ــد نگ ــادی می‌توانن ــی و اقتص ــی، سیاس ــی، اجتماع فرهنگ
تغییــر دهنــد و بــا ایجــاد اعتقــاد راســخ و بینــش درســت در جوانــان آرامــش زندگــی آنــان 

ــم ســازند. را فراه
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ــا فرهنــگ تکاثــر و  ــا ترویــج ســبک زندگــی دینــی و مقابلــه ب - ترویــج ازدواج آســان ب
تفاخــر و پرداخــت وام قرض‌الحســنه و کمک‌هــای مالــی بــه جوانــان می‌توانــد در 

ــده‌ای داشــته باشــد. ــر فزاین ــت اث ــگ ازدواج و رشــد جمعیّ ــج فرهن تروی
- همچنیــن همــکاری والدیــن در ازدواج و همســرگزینی فرزنــدان و فرهنگ‌ســازی 
ــان و  ــی جوان ــده‌ای در تعال ــش فزاین ــی، نق ــگ دین ــی و فرهن ــواده گرای ــه خان ــه ب جامع

ــب دارد. ــنّ مناس ــه ازدواج در س ــان ب ــدام آن اق
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ABSTRACT
Social responsibility is one of the basic concepts in modern social sciences 
that refers to people’s sense of responsibility towards their society. A wide lit-
erature has been produced about this concept in social sciences, from which 
the semantic components of this concept can be extracted. The question of this 
research is that in the Holy Qur’an, what concept can be found regarding social 
responsibility, which on the one hand has something in common with the term 
“social responsibility” and provides the context for interdisciplinary connection, 
and on the other hand, defines the distinctions and prominences of the Qur’anic 
discourse on this matter. For this purpose, the method of component analysis 
of meaning, which is one of the methods of semantic science has been used. 
It has reached the conclusion that the Qur’anic concept of Wilayat (guardian-
ship) when it is mentioned in the communication among the members of the 
society (believers), refers to the social responsibility as a vital element for the 
connection among the members of the faith community. This is despite the 
fact that in the western literature, social responsibility is mainly focused on 
companies and meant to improve profitability. 
KEYWORDS: Social Responsibility, Wilayat (Guardianship), Holy Qur’an, 
Component Analysis, Semantics
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 هم‌سنجی اصطلاح »مسئولیت اجتماعی« و مفهوم قرآنی »ولایت«
با روش تحلیل مؤلفه‌ای معنا

محمد حسین اخوان طبسی 1
محمد پارسائیان2 
حسین شجاعی3 

چکیده
مسئولیت اجتماعی، یکی از مفاهیم اساسی در علوم اجتماعی مدرن است 
که ناظر به احساس مسئولیت افراد در قبال جامعه خویش است. درباره این 
مفهوم در علوم اجتماعی ادبیات وسیعی تولیدشده است که می‌توان از خلال 
آن‌ها مؤلفه‌های معنایی این مفهوم را استخراج نمود. پرسش این پژوهش آن 
است که در قرآن کریم، چه مفهومی را می‌توان ناظر به مسئولیت اجتماعی 
یافت که از یک‌سو اشتراکاتی را با اصطلاح مسئولیت اجتماعی داشته و زمینه 
پیوند میان‌رشته‌ای را فراهم آورد و از سوی دیگر تمایزها و برجستگی‌های 
گفتمان قرآنی دراین‌باره را مشخص سازد. برای این منظور از روش تحلیل 
مؤلفه‌ای معنا بهره گرفته‌شده که یکی از روش‌های دانش معناشناسی است. 
آنگاه‌که  »ولایت«  قرآنی  مفهوم  که  دست‌یافت  نتیجه  این  به  پژوهش  این 
به مسئولیت  ناظر  میان اعضای جامعه )مؤمنان( مطرح می‌شود،  ارتباط  در 
ایمانی  جامعه  اعضای  میان  پیوند  برای  حیاتی  عنصری  و  است  اجتماعی 
است. این درحالی‌که است که در ادبیات غربی، مسئولیت اجتماعی عمدتاً 
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m.iqna@yahoo.com 2- مدیر مرکز مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن کریم، جهاد دانشگاهی، تهران، ایران؛
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ناظر به شرکت‌ها و جهت ارتقای سودآوری طرح‌شده است.

تحلیل  کریم،  قرآن  ولایت،  اجتماعی،  مسئولیت  کلیدی:  واژه‌های 
مؤلفه‌ای، معناشناسی

1. مقدمه و بیان مسئله
ــه، مشــارکت و مســئولیت‌پذیری  ــک جامع ــن پیشــران‌های توســعه در ی یکــی از مهم‌تری
افــراد یــک جامعــه در ابعــاد مختلــف اجتماعــی، سیاســی، اقتصــادی و فرهنگــی اســت. 
در حقیقــت افــراد بــا احســاس مســئولیت‌پذیری اجتماعــی در پیشــبرد امــور محــل 
زندگــی خــود مشــارکت می‌کننــد و به‌صــورت مســتقیم یــا غیرمســتقیم در بهبــود حیــات 
اجتماعــی خــود و جامعــه ســهیم می‌شــوند. مســئولیت اجتماعــی احســاس تعهــد، وظیفــه 
ــر  ــه اول فــرد را درگی ــه جامعــه و مســائل آن اســت کــه در مرحل و تعلــق افــراد نســبت ب
می‌کنــد و در مرحلــه نهایــی بــا اوج‌گیــری در اقــدام و عمــل فــرد ظاهــر می‌شــود 
ــات  ــد. ادبی ــذار باش ــه اثرگ ــا آن در جامع ــب ب ــا متناس ــود ت ــر می‌ش ــر منج ــن ام و همی
مســئولیت‌پذیری اجتماعــی بیشــتر در قالــب مســئولیت‌پذیری شــرکتی یــا ســازمانی 
ــل  ــی و تحلی ــورد پی‌جوی ــی م ــون دین ــر در مت ــوم آن کمت ــه و مفه ــی قرارگرفت موردبررس
ــی در  ــئولیت‌پذیری اجتماع ــت مس ــه حقیق ــت ک ــی اس ــن در حال ــت. ای ــه اس قرارگرفت
ــن  ــد اســت. در ای کی ــات موردتوجــه و تأ ــات و روای ــم متعــددی ضمــن آی ــب مفاهی قال
تحقیــق بنــا اســت پیونــد مســئولیت اجتماعــی بــا یکــی از مفاهیــم محــوری قرآنــی کریــم، 
یعنــی مفهــوم »ولایــت« نشــان داده‌شــده و شــباهت‌ها، تفاوت‌هــا و نســبت میــان آن دو 

مشــخص گــردد.
مســئولیت اجتماعــی1 از مفاهیــم موردتوجــه در علــوم اجتماعــی اســت کــه در دهه‌هــای 
ــت.  ــه اس ــی یافت ــعه فراوان ــری آن توس ــات نظ ــه و ادبی ــه قرارگرفت ــیار موردتوج ــر بس اخی
گســترش نظــام شهرنشــینی و پیچیــده شــدن هرچــه بیشــتر روابــط در قالــب نقش‌هــای 
متعــدد باعــث شــده تــا مســئولیت اجتماعــی بــه یــک موضــوع نوظهــور جامعه‌شــناختی 
ــاره  ــا اش ــراد و گروه‌ه ــق اف ــه و تعل ــد، وظیف ــه تعه ــه ب ــوم ک ــن مفه ــود. ای ــل ش تبدی

1- Social Responsibility
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ه اســت  قرارگرفتــه  حــوزه  ایــن  صاحب‌نظــران  و  جامعه‌شناســان  موردتوجــه  دارد، 

)طالبــی و خوش‌بیــن، 1391: 211-212(. تأمیــن نیازهــای مــادی و معنــوی فــرد در 
ــاس  ــاد احس ــب ایج ــی، موج ــات اجتماع ــودمند تعام ــار س ــدی از آث ــه و بهره‌من جامع
فرآینــد  طــی  انســان  به‌بیان‌دیگــر  می‌شــود.  جامعــه  برابــر  در  او  مســئولیت‌پذیری 
ــای  ــی و نیازه ــه زندگ ــه در جامع ــه چگون ــرد ک ــارت را فرامی‌گی ــن مه ــری ای جامعه‌پذی
خــود را بــرآورده کنــد. یادگیــری درســت ایــن مهــارت می‌توانــد منجــر بــه شــکل‌گیری 

ــت، 1391: 128(. ــاه و حکم ــزدان پن ــود )ی ــی ش ــئولیت‌پذیری اجتماع مس
مســئولیت‌پذیری اجتماعــی درواقــع نوعــی احســاس التــزام بــه عمــل یــا واکنــش فــردی 
در موقعیت‌هــای گوناگــون بــه دلیــل تقیــد بــه دیگــران اســت. ایــن مفهــوم بیــان مــی‌دارد 
ــد،  ــی می‌کنن ــه در آن زندگ ــه‌ای ک ــال جامع ــه، در قب ــون جامع ــار گوناگ ــراد و اقش اف
وظایــف و مســئولیت‌هایی را بــر عهده‌دارنــد )ســبحان نــژاد، 1379: 18(. بحــث از 
ــی  ــرکتی، یعن ــی ش ــئولیت اجتماع ــه مس ــر ب ــت ناظ ــی، در گام نخس ــئولیت اجتماع مس
ــه در آن  ــه‌ای ک ــال جامع ــادی در قب ــای اقتص ــازمان‌ها و نهاده ــرکت‌ها، س ــف ش وظای
فعالیــت می‌کننــد، مطــرح شــد؛ امــا در ادامــه بــه مســئولیت اجتماعــی فــرد و مســئولیت 
ــور  ــته و به‌ط ــه درگذش ــود ک ــر آن ب ــن ام ــل ای ــد. دلی ــه ش ــز توج ــت نی ــی دول اجتماع
ســنتی، آنچــه بیشــتر موردتوجــه اندیشــمندان علــوم انســانی و اجتماعــی قــرار داشــت، 
کیــد خــود  مفاهیمــی چــون حقــوق انســان، حقــوق شــهروندی، آزادی و ... بــود کــه تأ
ــت. در  ــوده اس ــه ب ــئولیت«‌های او بی‌توج ــه »مس ــبت ب ــاده و نس ــرد نه ــق« ف ــر »ح را ب
دهه‌هــای اخیــر، بحــث مســئولیت‌های انســان دوبــاره موردتوجــه اندیشــمندان قرارگرفتــه 
و ایــن پرســش مطرح‌شــده کــه فــرد چــه مســئولیت‌هایی در برابــر جامعــه خویــش دارد.

ــی در  ــئولیت اجتماع ــم مس ــم درمی‌یابی ــرآن کری ــات ق ــر آی ــروری ب ــا م ــو، ب ــر س از دگ
قــرآن کریــم دارای ابعــاد و مصادیــق بســیار گســترده‌ای اســت. بااین‌حــال، پژوهش‌هــای 
ــاره مســئولیت اجتماعــی در قــرآن، انــدک بــوده و تاکنــون چنــدان  صــورت گرفتــه درب
موردتوجــه پژوهشــگران قــرار نگرفتــه اســت. به‌طــور مشــخص، تاکنــون پژوهشــی ســامان 
نیافتــه تــا مفاهیــم و کلیــدواژگان ناظــر بــه مســئولیت اجتماعــی را در قــرآن کریــم به‌طــور 

روشــمند نشــان دهــد.
ــی« کــه یکــی از  ــل مؤلفه‌هــای معنای ــا اســتفاده از روش »تحلی ــا دارد ب ــن پژوهــش بن ای
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روش‌هــای معناشناســی اســت، نشــان دهــد چگونــه می‌تــوان اصطلاحــی مــدرن به‌ماننــد 
ــد  ــا چن ــال کــرده، یــک ی ــم دنب ــرآن کری مســئولیت اجتماعــی را به‌طــور روشــمند در ق
ــا  ــی ب ــا مقایســه رویکــرد قرآن ــا آن را کشــف نمــوده و ســپس ب ــط ب ــی مرتب مفهــوم قرآن
رویکــرد علــوم اجتماعــی، شــباهت‌ها و تفاوت‌هــای ایــن دو بــه مســئولیت اجتماعــی را 

نمایــان ســاخت.

2. ادبیات نظری مسئولیت اجتماعی
در خصــوص ارائــه تعریفــی از مســئولیت اجتماعــی بایــد گفــت کلارکســون )1995( بــه 
نقــل از فضــل الهــی )1394( اشــاره می‌کنــد کــه بــا وجــود صدهــا مطالعــه تجربــی در 
زمینــه بررســی مســئولیت اجتماعــی، هنــوز تعریــف جامــع و دقیقــی ارائــه نشــده اســت. 
ــه جایــگاه و بعــد اجتماعــی بــودن آن می‌تــوان چنیــن گفــت کــه  ــا توجــه ب بااین‌همــه ب
انســان نه‌تنهــا نســبت بــه سرنوشــت خویشــتن مســئول اســت؛ بلکــه مهم‌تــر از آن، نســبت 
بــه سرنوشــت جامعــه، گــروه و نظامــی کــه در آن زندگــی می‌کنــد نیــز مســئولیت دارد 
ــا  ــت. ب ــاوت اس ــرد متف ــر ف ــب ه ــه و منص ــه، مرتب ــه درج ــه ب ــا توج ــئولیت ب ــن مس و ای
ــش  ــا واکن ــل ب ــه عم ــزام ب ــاس الت ــی احس ــه نوع ــئولیت‌پذیری ک ــوم مس ــه مفه ــه ب توج
ــز  ــد نی ــن بع ــت، ای ــایرین اس ــه س ــد ب ــل تقی ــه دلی ــون ب ــای گوناگ ــردی در موقعیت‌ه ف
تقیــد فــرد بــه پاســخ بــه احساســات و مســائل اطــراف و در ارتبــاط بــا دیگــران را نمایــان 
ــی  ــی نوع ــئولیت اجتماع ــت مس ــوان گف ــکاران، 1391(. می‌ت ــرادی و هم ــازد )م می‌س
احســاس التــزام بــه عمــل یــا واکنــش فــردی در موقعیت‌هــای گوناگــون بــه دلیــل تقیــد 
ــه دیگــران، تبعیــت از قواعــد و  ــه دیگــران اســت. نوعــی احســاس تعهــد و پایبنــدی ب ب
معیارهــای اجتماعــی و درک قواعــد گروهــی کــه در ذهــن فــرد شــکل‌گرفته اســت و بــر 

ــژاد، 1379: 18(. ــبحان ن ــذارد )س ــر می‌گ ــای او اث رفتاره
ــد  ــی معتق ــئولیت اجتماع ــث مس ــران مباح ــذاران و صاحب‌نظ کارول1 )1991( از پایه‌گ
اســت: »داشــتن مســئولیت اجتماعــی و التــزام بــه آن بــه معنــای آن اســت کــه افــراد و 
ســازمان به‌گونــه‌ای اخلاقــی و انســانی و بــا حساســیتی خــاص بــه موضوعــات و مســائل 
ــن مســائل  ــاب ای اجتماعــی، فرهنگــی، اقتصــادی و زیســت‌محیطی می‌اندیشــند و در ب

1- Archie Carroll
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ه ــد  ــوان می‌کن ــمیت1 )2013( عن ــن اس ــد« )کارول، 1999: 287(. همچنی ــار می‌کنن رفت

ــود را  ــان خ ــود و زی ــط س ــته فق ــه درگذش ــاتی ک ــا و مؤسس ــازمان‌ها، بنگاه‌ه ــام س »تم
ــر  ــه فرات ــد خــود را اندکــی ب ــل اجتماعــی دی ــد، تحت‌فشــار مــردم و محاف وزن می‌کردن
ــال  ــه اعم ــت ک ــخص اس ــوح مش ــر به‌وض ــد. دیگ ــازمانی دوخته‌ان ــرف س ــع ص از مناب
ــه ســزایی خواهــد داشــت  ــر محیــط بیرونــی تأثیــر ب ســازمان‌ها و بنگاه‌هــای اقتصــادی ب
ــت  ــت. جه ــده گرف ــه را نادی ــر جامع ــازمان‌ها ب ــی از س ــان ناش ــود و زی ــوان س و نمی‌ت
ــذا  ــد اجتماعــی در آن امتــداد اســت. ل ــه ســمتی اســت کــه فوای مســئولیت اجتماعــی ب
ــه‌ای باشــد کــه مــردم  ــان ســازمان‌ها به‌گون ــوده اســت کــه ســود و زی ــن ب ــر ای تــاش ب

ــان، 1396: 42(. ــه متحمــل نشــوند« )نوربخــش و اکبری ــه اضاف هزین
ــطح  ــه س ــناختی در س ــر جامعه‌ش ــی از منظ ــئولیت‌پذیری اجتماع ــل مس ــی و تحلی بررس
ــی و کلان قابل‌مطالعــه اســت. در ســطح خــرد؛ مســئولیت‌پذیری اجتماعــی  خــرد، میان
ــود  ــای خ ــب نقش‌ه ــراد در قال ــک اف ــه تک‌ت ــی ک ــد و کنش ــاس تعه ــوان احس به‌عن
نســبت بــه یکدیگــر دارنــد، در نظــر گرفتــه می‌شــود. نمونــه آن مســئولیت‌پذیری 
ــا  ــاط ب ــی؛ مســئولیت‌پذیری اجتماعــی در ارتب ــان اســت. در ســطح میان اجتماعــی جوان
ــرکت‌ها  ــی ش ــئولیت‌پذیری اجتماع ــردد. مس ــرح می‌گ ــد آن مط ــازمان و مانن ــروه، س گ
و ســازمان‌های تولیــدی )CSR( در قابــل مشــتریان و ارباب‌رجــوع، در ایــن ســطح 
ــت-  ــی دول ــئولیت‌پذیری اجتماع ــز مس ــطح کلان نی ــرد. در س ــرار می‌گی ــی ق از بررس
ــبین، 1391: 216-215(. ــی و خوش ــود )طالب ــرح می‌ش ــی مط ــام جهان ــا در نظ ملت‌ه

ازآنجاکــه مســئولیت اجتماعــی مفهومــی نویــن در ادبیــات علــوم انســانی اســت و مراحــل 
تکویــن و نضــج خــود را در ایــن حــوزه طــی کــرده اســت، ایــن مفهــوم قاعدتــاً در قــرآن 
کریــم بــا ایــن اصطــاح و تعبیــر وجــود نــدارد. لــذا بایســتی بــه دنبــال مفاهیمــی از قــرآن 
ــه  ــاره ب ــی، اش ــش داده و به‌نوع ــر را پوش ــوم موردنظ ــای مفه ــه مؤلفه‌ه ــیم ک ــم باش کری

مفهــوم مســئولیت اجتماعــی داشــته باشــند.
می‌دهــد  نشـــان  اجتماعــی«  »مســئولیت‌پذیری  ترکیـــب  اجــزای  شناســی  مفهــوم 
ــانی  ــای انس ــت. ویژگی‌ه ــانی اس ــت انس ــی مثب ــک ویژگ ــی ی ــئولیت‌پذیری اجتماع مس
ــان را  ــار انس ــات و رفت ــکار، احساس ــه اف ــتند ک ــابی هس ــا اکتس ــی ی ــی ذات ویژگی‌های

1- Smith
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مدیریــت می‌کنــد و ازآنجاکـــه مســئولیت‌پذیری اجتمـــاعی، جنبــه اجتماعــی دارد، ایــن 
ــوی دیگــر را  ــر انســان‌ها از سـ ــه و دیگـ ــرد از یک‌ســو و جامعـ ــان ف ــط می ویژگــی رواب
مدیریــت می‌کنــد و شــخص را وامــی‌دارد نســـبت بـــه ســـعادت، رفـــاه و رفـــع نیازهـــای 
دیگـــر انسان‌هـــا دغدغـــه داشـــته باشـــد. بنـــابراین می‌تــوان گفـــت: مســئولیت‌پذیری 
اجتمـــاعی، نـــوعی دغدغــه منــدی اســت کــه شــخص را بــر آن مــی‌دارد کــه در برابــر 
ــی  ــف اجتماع ــه تکالی ــد و ب ــاوت نباش ــان‌ها بی‌تف ــر انس ــه و دیگ ــاه جامع ــعادت و رف س

ــر عهــدۀ اوســت اهتمــام ورزد. کــه ب
از دگــر ســو، مســئولیت اجتماعــی در قــرآن کریــم دارای شــاخص‌هایی اســت کــه آن را 
نســبت بــه مســئولیت اجتماعــی در رویکــرد غربــی متفــاوت می‌گردانــد. ایــن شــاخص‌ها 
عبارت‌انــد از: الزامــی بــودن، ارزش بــودن، پیمانــی نانوشــته بــودن، گــره خــوردن 
ــئولیت‌پذیری  ــودن مس ــویه ب ــی، دوس ــئولیت‌های اجتماع ــا مس ــردی ب ــئولیت‌های ف مس
بــودن  شــرط  عــدم  اخــروی،  منفعت‌طلبانــه  انگیزه‌هــای  ایــراد  عــدم  اجتماعــی، 
فعلیــت مســئولیت، لــزوم انگیــزه الهــی در ایفــای مســئولیت اجتماعــی، وســعت دامنــه، 
عهــده‌داری افــراد در کنــار نخبــگان و دولت‌هــا، امتــداد زمانــی )مســئولیت نســبت بــه 
ــد  کی ــی، تأ ــئولیت‌های اجتماع ــری در مس ــه نگ ــزوم یکپارچ ــدگان(، ل ــتگان و آین گذش
ــه  ــی ب ــئولیت‌های اجتماع ــت مس ــدن« و بازگش ــران دی ــای دیگ ــود را ج ــل »خ ــر اص ب

ــی، 1400: 64-41(. ــد )کمان ــر خداون ــئولیت در براب مس

3. پیشینه
پژوهش‌هایــی کــه در داخــل کشــور بــه انجــام رســیده اســت، مســئله مســئولیت اجتماعی 
ــن  ــا در ای ــه آن‌ه ــه هم ــاره ب ــه اش ــته‌اند ک ــث گذاش ــه بح ــون ب ــای گوناگ را از منظره
مجــال نمی‌گنجــد و لــذا تنهــا بــه رویکردهــای پرداخته‌شــده در آن‌هــا اشــاره می‌شــود. 
برخــی از پژوهش‌هــا بــه مقولــه مســئولیت‌پذیری یــا نقطــه مقابــل آن، مســئولیت گریــزی 
ــر از  ــی دیگ ــد. برخ ــازی کرده‌ان ــاخص س ــی را ش ــئولیت‌پذیری اجتماع ــه و مس پرداخت
ــی از  ــان گروه ــی در می ــئولیت‌پذیری اجتماع ــزان مس ــون می ــال آزم ــه دنب ــا ب پژوهش‌ه
ــا  ــی از پژوهش‌ه ــد. بعض ــرکت بوده‌ان ــک ش ــان ی ــا کارکن ــجویان ی ــر دانش ــه، نظی جامع
ــا  ــازی و ی ــال بومی‌س ــه دنب ــان داده و ب ــه نش ــازمان‌ها توج ــی س ــئولیت اجتماع ــه مس ب
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ه اســتخراج شــاخص‌های آن از متــون دینــی برآمده‌انــد. همچنیــن مســئله پی‌جویــی 

ــی  ــون دین ــایر مت ــم و س ــرآن کری ــام، در ق ــور ع ــی به‌ط ــئولیت اجتماع ــای مس مؤلفه‌ه
)نظیــر نهج‌البلاغــه(، موردعلاقــه پژوهشــگران داخــل کشــور بــوده و برخــی پژوهش‌هــا 
ــد مفهــوم مســئولیت  ــون پژوهشــی کــه بتوان ــا تاکن ــه ســامان‌یافته اســت؛ ام ــن زمین در ای
ــتراک و  ــاط اش ــد داده و نق ــی پیون ــوم قرآن ــک مفه ــا ی ــاص ب ــور خ ــی را به‌ط اجتماع

ــون منتشرنشــده اســت. ــت نشــان دهــد تاکن ــاوت را به‌دق تف

4. روش تحقیق
ــش  ــج در دان ــه‌ای« کــه یکــی از روش‌هــای رای ــل مؤلف ــن پژوهــش، از روش »تحلی در ای
معناشناســی اســت، استفاده‌شــده اســت. بــر طبــق ایــن روش، هــر معنــا خــود از مؤلفه‌هــای 
معنایــی تشکیل‌شــده کــه می‌تــوان بــا تجزیــه معنــا، بدان‌هــا دســت‌یافت. مبتنــی بــر ایــن، 
ــی  ــات تخصص ــی اصطلاح ــام »روش پی‌جوی ــه ن ــه‌ای ب ــر و در مقال ــدگان پیش‌ت نگارن
علــوم انســانی در قــرآن کریــم )رویکــردی معناشــناختی(«، یــک روش اختصاصــی ســازی 
ــوم  ــم عل ــا مفاهی ــد آن ب ــی و پیون ــم قرآن ــه مفاهی ــرای مطالع ــده ب ــازی ش ــده و بومی‌س ش
انســانی ارائــه نموده‌انــد. ایــن مقالــه مبتنــی بــر روش مذکــور، قدم‌به‌قــدم مســیر موردنظــر 
را پیمــوده اســت. بــر طبــق ایــن روش، مرحلــه اول واســازی اصطــاح تخصصی اســت. در 
ــته‌بندی  ــس از دس ــت‌آمده و پ ــع به‌دس ــاح از مناب ــی اصط ــای معنای ــه مؤلفه‌ه ــن مرحل ای
مؤلفه‌هــا، مؤلفه‌هــای اصلــی، جانبــی و ویــژه آن تعییــن می‌گــردد. در مرحلــه دوم بایســتی 
معادل‌یابــی و تحلیــل مفهــوم قرآنــی انجــام شــود. در ایــن مرحلــه بــا انتخــاب معــادل قرآنی، 
ــای  ــا رویکرده ــم )ب ــرآن می‌زنی ــت ق ــره و باف ــناختی آن در پیک ــل معناش ــه تحلی ــت ب دس
تاریخــی، ســاختاری و فرهنگــی(. مرحلــه ســوم، بــه هــم ســنجی مؤلفه‌هــای اصطــاح بــا 
ــژه هــر  ــا تعییــن مؤلفه‌هــای همســو، ناهم‌ســو و وی ــه و ب مؤلفه‌هــای مفهــوم قرآنــی پرداخت
یــک، امــکان تطبیــق مفاهیــم در دوســویه قــرآن و علــوم انســانی را فراهــم مــی‌آورد )اخــوان 

طبســی و شــجاعی، 1401: 2-1(.

5. تحلیل مؤلفه‌ای اصطلاح »مسئولیت اجتماعی«
ــی  ــای معنای ــف مؤلفه‌ه ــی و کش ــئولیت اجتماع ــاح مس ــه واکاوی اصط در گام اول، ب
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از دو جــزء »مســئولیت«1 و  آن می‌پردازیــم. مســئولیت اجتماعــی، خــود مرکــب 
ــرارداد و  ــی ق ــه موردبررس ــک را جداگان ــر ی ــدا ه ــتی ابت ــه بایس ــت ک ــی«2 اس »اجتماع

ــت. ــاح پرداخ ــود اصط ــه خ ــپس ب س

الف( استخراج مؤلفه‌های معنایی
ــه ســراغ فرهنگ‌هــای لغــت، فرهنگ‌هــای ریشه‌شــناختی  ــرای اســتخراج مؤلفه‌هــا، ب  ب
و کتــب و نظریــات اثرگــذار خواهیــم رفــت. نکتــه حائــز اهمیــت در اینجــا ایــن اســت 

کــه بایســتی بــر واژگان اصلــی و نــه ترجمــه آن‌هــا، متمرکــز باشــیم.
ــرای  ــه ب ــت ک ــی اس ــئولیت« معادل ــئولیت«: واژه »مس ــی »مس ــای معنای مؤلفه‌ه
اصطــاح Responsibility در زبــان انگلیســی نهــاده شــده اســت. اصــل واژه انگلیســی 
responsibility معنــای »پاســخگو بــودن«3 را در خــود دارد و ایــن پاســخگویی می‌تواند 
»جنبــه اخلاقــی، قانونــی یــا ذهنــی« داشــته باشــد. منظــور از جنبــه ذهنــی آن اســت کــه 
ــه آن  ــول کــرده و نســبت ب ــری را قب ــی، مســئولیت ام ــزام بیرون ــدون ال ــرد شــخصاً و ب ف
ــزام بیرونــی اســت  ــا قانونــی یــک ال احســاس تعهــد کنــد. در مقابــل، جنبــه اخلاقــی ی
کــه فــرد را وادار بــه پذیــرش تعهــد در قبــال یــک امــر کــرده و او را ملــزم بــه پاســخگویی 
در برابــر آن امــر می‌کنــد. همچنیــن ایــن واژه به‌صــورت ضمنــی، معنــای »قابل‌اعتمــاد 
بــودن« و »مورداتــکا بــودن«4 را هــم می‌رســاند؛ زیــرا اگــر بــه فــردی مســئولیتی واگــذار 
شــود، بــه آن فــرد اعتمــاد شــده و او در انجــام آن مســئولیت قابل‌اتــکا دانســته شــده اســت 

)مریام-وبســتر، 2022: ذیــل مدخــل مســئولیت(.
واژه مســئولیت در زبــان فارســی، مصــدر صناعــی بــه معنــای ضمــان، تعهــد و مؤاخــذه 
ــر عهــده  ــل مدخــل(. مســئول یعنــی شــخصی کــه کاری ب اســت )دهخــدا، 1372: ذی
ــل  ــد، 1363: ذی ــود )عمی ــت می‌ش ــد، از او بازخواس ــل نکن ــر آن عم ــر ب ــت و اگ اوس
مدخــل(. مســئولیت‌پذیری یعنــی توانایــی در جوابگویــی و احســاس مســئولیت کــردن و 
در برابــر آن مســئولیت‌پذیری قــرار می‌گیــرد کــه بــه معنــی مســئولیت امــری را نپذیرفتــن 
اســت )انــوری، 1382: ذیــل مدخــل(. مســئولیت در اصطــاح، بــه معنــای پاســخگویی 

1- Responsibility
2- Social
3- being responsible
4-reliability, trustworthiness
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ه قانونــی، مالــی یــا اخلاقــی اســت و فــرد مســئول، انســانی اســت معتمــد و قابل‌اطمینــان. 

ــای  ــت، گرفتاری‌ه ــان سرنوش ــه خودم ــی از اینک گاه ــی آ ــئولیت، یعن ــی از مس گاه آ
ــد،  ــم )عمی ــد می‌آوری ــادی‌هایمان را پدی ــا و ش ــه رنج‌ه ــات و درنتیج ــی، احساس زندگ

1363: ذیــل مدخــل(.
واژه  بنگریــم،  مســئولیت  مفهــوم  بــه  ریشه‌شــناختی  فرهنگ‌هــای  منظــر  از  اگــر 
ــای  ــه معن ــی respond ب ــه از صــورت فعل ــان انگلیســی، برگرفت Responsibility در زب
 respodere پاســخ دادن و جوابگــو بــودن« اســت. ایــن واژه خود برگرفتــه از واژه لاتیــن«
ــت و  ــای بازگش ــوند re- در معن ــش پیش ــب از دو بخ ــود مرک ــور خ ــوده و واژه مذک ب
تجدیــد1 و spondere بــه معنــای »قــول دادن، تعهــد دادن«2 اســت )اســکیت3، 1963: 
505(؛ بنابرایــن respond بــه معنــای عملــی اســت کــه فــرد در مقابــل قــول و تعهــدی که 
ــی  ــل قول ــی در مقاب ــه داده، انجــام می‌دهــد و آن را بازگشــت می‌دهــد؛ یعن ــر ارائ پیش‌ت
ــن ریشــه، واژه sponsor در  ــن از همی ــد. همچنی ــر داده، پاســخگویی می‌کن کــه پیش‌ت
زبــان انگلیســی بــه معنــای »کفیــل و سرپرســت«4 ساخته‌شــده اســت. ایــن واژه همــان 
ــت  ــی spondere اس ــورت فعل ــل از ص ــم فاع ــه اس ــوده ک ــن sponsor ب ــورت لاتی ص
)اســکیت، 1963: 583(. در فارســی نیــز مســئول کســی اســت کــه سرپرســت و کفیــل 

ــا مجموعــه می‌شــود. ــرد ی ــک ف ی
بــا ایــن توضیحــات، مشــخص می‌شــود کــه مؤلفه‌هــای معنایــی اصلــی در مفهــوم 
ــودن«  ــل ب ــت و کفی ــودن« و »سرپرس ــخگو ب ــد«، »پاس ــول دادن، تعه ــئولیت، »ق مس

ــت. ــل( اس ــم فاع )اس
ــی،  ــوم اجتماع ــه در عل ــاح Society ک ــاع«: اصط ــی »اجتم ــای معنای مؤلفه‌ه
ــینی«5 و  ــای »هم‌نش ــه معن ــود ب ــوی خ ــای لغ ــت، در معن ــده اس ــی شناخته‌ش اصطلاح
»پیونــد«6 بــا دیگــران اســت. همچنیــن بــه معنــای »گــرد هــم آمــدن« تعــدادی از افــراد 

1- back, in returen
2- to promise
3- Skeat
4- surety
5- companionship
6- association
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به‌صــورت »داوطلبانــه«1 بــرای رســیدن بــه »اهــداف مشــترک«2 اســت )مریام-وبســتر، 
2022: ذیــل مدخــل(. در فارســی اغلــب معــادل »جامعــه« را بــرای society به‌کاربــرده 
ــه  ــرروی، جامع ــد. به‌ه ــردان می‌کنن ــی« برگ ــه »اجتماع ــی social را ب ــورت وصف و ص
یــا اجتمــاع بــه معنــی گردآمــدن، تجمــع و دورهــم جمــع شــدن اســت )دهخــدا، 1372: 
ذیــل مدخــل(. ایــن واژه در معنــای لغــوی خــود صرفــاً بــه مفهــوم »جمــع شــدن« اشــاره 
دارد و مؤلفه‌هایــی چــون »پیونــد، همراهــی، حضــور داوطلبانــه و اهــداف مشــترک« کــه 

ــده نمی‌شــود. ــه چشــم می‌خــورد، در اینجــا دی در اصــل انگلیســی آن ب
همچنیــن نگاهــی بــه ریشه‌شناســی مفاهیــم مرتبــط بــا جامعــه و اجتمــاع نشــان می‌دهــد 
واژه society و social در زبــان انگلیســی، مأخــوذ از صــورت فعلــی sociare در 
ــودن، همراهــی کــردن«3 اســت. صــورت  ــای »همــراه ب ــه معن ــوده کــه ب ــن ب ــان لاتی زب
اســمی socius در ایــن زبــان بــه معنــای »صاحــب و همــراه، پیــرو«4 اســت )اســکیت، 
ــی‌ای  ــه معان ــد ک ــن soc- دارن ــن لاتی ــه در ب ــن واژگان ریش ــام ای 1963، ص 570(. تم
چــون »بــه هــم پیوســتن، الصــاق شــدن، متحدشــدن، دنبــال کــردن«5 را بــا خــود حمــل 
بنابرایــن مفاهیــم  570(؛  1778-1779؛ اســکیت، 1963:  می‌کنــد )گلیــر6، 1968: 
ــروی، پیوســتگی، اتحــاد  ــن، مؤلفه‌هــای »همراهــی، پی جامعــه و اجتمــاع در اصــل لاتی
و دنبالــه‌روی« را بــا خــود دارد. اغلــب ایــن مؤلفه‌هــا هنــگام ترجمــه واژه بــه جامعــه یــا 
ــد  ــه جمــع شــدن عــده‌ای دورهــم اشــاره دارد، از دســت می‌رون ــاً ب اجتمــاع –کــه صرف
ــد،  ــث پیون ــا در بح ــن مؤلفه‌ه ــال همی ــوند؛ بااین‌ح ــادر نمی‌ش ــن متب ــه ذه ــر ب و دیگ

ــد. ــدا می‌کنن ــن پی ــی بنیادی اهمیت
اخیــر  دهه‌هــای  طــی  اجتماعــی«:  »مســئولیت  معنایــی  مؤلفه‌هــای 
ــه موضــوع  مســئولیت‌پذیری اجتماعــی در عمــده مطالعــات علمــی مســتقل، منصــرف ب
ــرد محــور آن دارای پیشــینه علمــی  »مســئولیت اجتماعــی شــرکتی«7 اســت و رویکــرد ف

1- voluntary
2- common ends
3- to accompany
4- companion, follower
5- associate, attach, allied to, follow
6- Glare
7- Corporate Social Responsibility (CSR)
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ه پــر بــاری نیســت. نظریه‌پــردازان و توســعه‌دهندگان مفهــوم »مســئولیت اجتماعــی«، نظیــر 

کارول )1999(، بارتهــورپ، میچــل و لاولــی )2007( و سالوســکی و زولــچ )2014(، ایــن 
مفهــوم را به‌طــور اعــم اشــاره بــه مجموعــه فعالیت‌هایــی می‌داننــد کــه صاحبــان ســرمایه، 
ــر در  ــوان عضــوی مفیــد و مؤث ــه و به‌عن بنــگاه‌داران و اهالــی کســب‌وکار به‌طــور داوطلبان
جامعــه انجــام می‌دهنــد. مســئولیت اجتماعــی در ادبیــات مــدرن، از جســتارهای اخــاق 
کســب‌وکار اســت کــه بــه مســئولیت بنگاه‌هــای اقتصــادی در حفــظ، مراقــب و کمــک بــه 
ــع ســازمان  ــن مســئولیت‌ها از مناف ــردازد. ای ــد، می‌پ ــت می‌کنن ــه‌ای کــه در آن فعالی جامع

فراتــر رفتــه و پیــش برنــده ســود و منفعــت اجتماعــی اســت )لاوســن، 1381: 61(.
امــا شــرکت‌های اقتصــادی بــا چــه انگیــزه‌ای بــه مســئولیت‌هایی فراتــر از نفــع خودشــان 
ــه مســئولیت‌های  ــد داد؟ توجــه شــرکت‌ها و بنگاه‌هــای اقتصــادی ب توجــه نشــان خواهن
اجتماعی‌شــان هــم بــرای توســعه پایــدار جامعــه مفیــد خواهــد بــود و هــم تأثیــر مثبتــی بــر 
نگــرش مشــتریان از شــرکت و خدمــات آن‌ها خواهــد داشــت )بهاتاچاریا و ســن1، 2003: 
159-160(. مطالعــات بســیاری وجــود دارنــد کــه بیانگــر توجــه مشــتریان بــه موضــوع 
مســئولیت اجتماعــی ســازمانی اســت و اهتمــام بــه مســئولیت اجتماعــی ســازمانی، رابطــه 
مســتقیم و معنــاداری بــا وفــاداری مشــتریان به شــرکت دارد )میگنــان و همــکاران، 2005، 
به‌نقــل از امیــدوار، 1387: 21(. ازایــن‌رو، عنایــت بــه مســئولیت اجتماعــی می‌توانــد در 
افزایــش ســودآوری شــرکت نیــز اثرگــذار باشــد؛ بنابرایــن مســئله مســئولیت اجتماعــی در 
دنیــای کنونــی، بیشــتر یــک الــزام اخلاقــی اســت و شــرکت‌ها نیــز جهــت جلب‌توجــه 

مشــتریان و افزایــش ســودآوری خــود بــه رعایــت آن اهتمــام دارنــد.
مســئولیت اجتماعــی در ادبیــات علــوم اجتماعــی دارای ابعــاد مختلفــی اســت. بلکبــرن 
ــی  ــی، فرهنگ ــی، سیاس ــادی، جامعه‌گ ــد اقتص ــه 5 بع ــوم را ب ــن مفه ــدس ای و کاک ب
و زیســت‌محیطی تقســیم می‌کننــد. بعــد اقتصــادی یعنــی از فــرد به‌عنــوان یــک 
ــای  ــن موقعیت‌ه ــک از ای ــر ی ــن در ه ــرار گرفت ــورت ق ــی‌رود در ص ــار م ــهروند انتظ ش
ــد،  ــال، در عرصــه تولی ــرای مث ــد. ب اقتصــادی مســئولیت‌پذیری اجتماعــی را رعایــت کن
ــری  ــرای به‌کارگی ــاش ب ــق ت ــد مســئولیت‌پذیری اجتماعــی خــود را از طری ــرد می‌توان ف
ســرمایه خویــش جهــت ایجــاد کارگاه‌هــا و فعالیت‌هــای تولیــدی نشــان دهــد. در بعــد 

1- Bhattacharya & Sen
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ــی،  ــی سیاس گاه ــی، آ ــارکت سیاس ــد مش ــاخص‌هایی مانن ــه ش ــوان ب ــز می‌ت ــی نی سیاس
ــد آن اشــاره داشــت.  ــه کشــور و مانن ــوط ب ــار و رویدادهــای سیاســی مرب ــری اخب پیگی
ــران،  ــوق دیگ ــت حق ــر رعای ــی ب ــز مبتن ــی نی ــد جامعه‌گ ــئولیت‌پذیری در بُع ــاس مس اس
نوع‌دوســتی و مشــارکت اجتماعــی اســت )طالبــی و خوش‌بیــن، 1391: 216-221(. در 
بعــد فرهنگــی، شــناخت مجموعــه نشــانه‌ها و الگوهــای فرهنگــی جامعــه ملــی و احتــرام 
ــه  ــن بُعــد از مســئولیت‌پذیری اجتماعــی شــهروندان ب ــه آن‌هــا از بنیان‌هــای ای و عمــل ب
ــک شــهروند  ــوان گفــت ی ــز می‌ت ــد زیســت‌محیطی نی ــا بع ــی‌رود. در رابطــه ب شــمار م
می‌توانــد از یک‌ســو بــا تعدیــل و کنتــرل رفتارهــای پرخطــر نســبت بــه محیط‌زیســت و 
از ســوی دیگــر بــا تــاش بــرای بهبــود شــرایط آن در راســتای مســئولیت‌پذیری اجتماعــی 

ــن، 1391: 219(. ــی و خوش‌بی ــردارد )طالب گام ب

ب( دسته‌بندی مؤلفه‌ها
ــا را در  ــن مؤلفه‌ه ــوان ای ــی، می‌ت ــئولیت اجتماع ــوم مس ــای مفه ــدی مؤلفه‌ه ــا جمع‌بن ب

ــود. ــته‌بندی نم ــژه دس ــی و وی ــی، توضیح ــای اصل ــب مؤلفه‌ه قال
ــاد و  ــخگویی، اعتم ــد، پاس ــئولیت: تعه ــی مس ــای اصل ــی: مؤلفه‌ه ــای اصل مؤلفه‌ه

ــان، سرپرســتی و کفالــت. اطمین
ــد و اتحــاد، مشــارکت  ــودن: همراهــی و همــکاری، پیون مؤلفه‌هــای اصلــی اجتماعــی ب

داوطلبانــه، اهــداف مشــترک.
مؤلفه‌هــای توضیحــی: مســئولیت اجتماعــی، مشــتمل بــر مؤلفــه »التــزام اخلاقــی« 
ــزام  ــت اخــاق و الت ــل رعای ــه دلی ــی‌رود ب ــراد و شــرکت‌ها انتظــار م ــی از اف اســت؛ یعن

ــه ایــن مســئولیت‌ها عمــل کننــد. ــزام قانونــی و اجبــاری، ب ــه یــک ال درونــی و ن
مؤلفه‌هــای ویــژه: مؤلفــه ویــژه در اصطــاح مســئولیت اجتماعــی مطابــق بــا رویکــرد 
ــرای  ــا هــدف »جلــب رضایــت مشــتری ب غربــی، آن اســت کــه مســئولیت اجتماعــی ب
کســب ســود بیشــتر« مــورد اهتمــام اســت. همچنیــن مســئولیت اجتماعــی دارای ابعــاد 

ــت. ــت‌محیطی اس ــی و زیس ــی، فرهنگ ــادی، سیاســی، اجتماع ــه اقتص پنج‌گان

ج( معادل‌یابی و تحلیل مفهوم قرآنی
ــرآن  ــی، در ق ــئولیت اجتماع ــرای مس ــب ب ــی مناس ــن معادل ــال یافت ــه دنب در گام دوم، ب
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ه کریــم خواهیــم بــود. معــادل قرآنــی ایــن مفهــوم، بایســتی دارای مؤلفه‌هــای مشــترک بــا 

ــرای مفهــوم موردنظــر محســوب کــرد و  ــا بتــوان آن را یــک معــادل نســبی ب آن باشــد ت
ــد معنایــی را برقــرار نمــود. ــان آن دو پیون ســپس می

معادلــی کــه بــرای برقــراری ایــن پیونــد در قــرآن کریــم یافــت می‌شــود، مفهــوم »ولایت« 
ــاح  ــا اصط ــترکی ب ــبتاً مش ــای نس ــی مؤلفه‌ه ــوم قرآن ــن مفه ــت. ای ــی( اس ــاده ول )از م
ــوم  ــد. مفه ــد ش ــی خواهن ــا معرف ــن مؤلفه‌ه ــه ای ــه در ادام ــی دارد ک ــئولیت اجتماع مس
قرآنــی »ولایــت« کــه یکــی از مفاهیــم محــوری و پرتکــرار در قــرآن کریــم نیــز هســت، 
نقــش برجســته‌ای را در نظــام اجتماعــی قــرآن کریــم ایفــا می‌کنــد. بــر اســاس تحلیــل 
ــای  ــه مؤلفه‌ه ــوان ب ــوم، می‌ت ــن مفه ــی ای ــاختاری و فرهنگ ــناختی، س ــوی و ریشه‌ش لغ

معنایــی تشــکیل‌دهنده آن دســت‌یافت.
اکنــون بــه ســراغ مفهــوم قرآنــی »ولایــت« می‌رویــم تــا بــا اســتخراج مؤلفه‌هــای معنایــی 
آن و هــم ســنجی بــا مؤلفه‌هــای اصطــاح مســئولیت اجتماعــی، فرآینــد پیونــد میــان دو 

مفهــوم تکمیــل گــردد.
بــرای تحلیــل مفهــوم ولایــت در قــرآن کریــم، ابتــدا بــه ســراغ اســتخراج مؤلفه‌هــای معنایــی 
آن می‌رویــم. در گام نخســت، آراء لغت‌شناســان دربــاره مــاده ثلاثــی »ولــی« مطالعــه شــده 
و ســپس ایــن مــاده در زبان‌هــای ســامی ریشه‌شناســی شــده اســت تــا مؤلفه‌هــای معنایــی در 
ریشــه آن کشــف شــود. در گام دوم، واژه »ولــیّ« )جمــع آن اولیــاء( در قــرآن کریم با رویکرد 
معناشناســی ســاختاری مطالعــه شــده تــا مؤلفه‌هــای افــزوده بــه ایــن واژه در خــود قــرآن کریم 
مشــخص گــردد. در گام ســوم نیــز رابطــه ولایــت بــر اســاس رویکــرد معناشناســی فرهنگــی 
موردمطالعــه قرارگرفتــه تــا زمینــه فرهنگــی ایــن مفهــوم در نــزد عــرب روشــن شــود. در انتهــا، 
مؤلفه‌هــای معنایــی ولایــت کــه حاصــل کاربســت رویکردهــای گوناگــون معناشناســی در 

مطالعــه ایــن مفهــوم قرآنــی اســت، جمع‌بنــدی و ارائــه می‌شــوند.

1. استخراج مؤلفه‌های معنایی »ولایت«
ــع لغــوی بهــره  ــرای اســتخراج مؤلفه‌هــای معنایــی مفهــوم قرآنــی ولایــت، ابتــدا از مناب ب
ــی  ــاختاری و فرهنگ ــی، س ــرد تاریخ ــه رویک ــا س ــی واژه ب ــه معناشناس ــپس ب ــه، س گرفت

ــت. ــم پرداخ خواهی
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لغت‌شناســی مــاده »ولــی«: نخســتین مؤلفــه معنایــی کــه لغت‌شناســان بــرای 
ــرب( اســت )ازهــری، 1421 ق،  ــودن« )قُ ــک ب ــای »نزدی ــی برشــمرده‌اند، معن ــاده ول م
15: 321؛ ابــن فــارس، 1404 ق، 6: 141(. به‌بیان‌دیگــر، فعــل وَلَــی- یَلــی از ایــن مــاده 
ــن  ــه« را می‌رســاند. در همی ــدون فاصل ــز ب ــن دو چی ــرار گرفت ــای »پشــت ســرهم ق معن
راســتا، معنــای »پیــروی و دنبالــه‌روی« )متابعــت( بــرای ایــن مــاده شــکل‌گرفته اســت. 
ــر دو  ــی ه ــا به‌طورکل ــن ی ــر انداخت ــم تی ــر ه ــت س ــای پش ــه معن ــوالاة ب ــه م به‌نحوی‌ک
ــه  ــیّ« ب ــن رو واژه »الوَلِ ــت. از همی ــده اس ــتند، تعریف‌ش ــم هس ــی ه ــه در پ ــزی ک چی
معنــای نوعــی از بــاران اســت کــه در پــس اولیــن بــاران بهــاری ببــارد )فراهیــدی، 1409 
ق، 8: 365؛ ازهــری، 1421 ق، 15: 321؛ راغــب اصفهانــی، 1412 ق، 885؛ ابوهــال 

عســکری، 1400 ق، 1: 287(.
دومیــن مؤلفــه مهــم در ایــن مــاده، معنــای »دوســتی« )حُــبّ( اســت. صفــت »وَلــیّ« بــه 
معنــای محــبّ و خــاف »عــدوّ« )دشــمن( اســت و از ایــن معنــا، فعــل وَالَــی بــه معنــای 
ــری، 1421 ق، 15:  ــد، 1988، 1: 246؛ ازه ــت )ابن‌دری ــده اس ــد آم ــتن پدی دوست‌داش
322(. در ترکیــب بــا مؤلفــه پیشــین، لغت‌شناســان ولــیّ را »تابــع محــبّ« معنــا کرده‌انــد 

ــی(. ــل از ابن‌اعراب ــری، 1421 ق، 15: 322، به‌نق )ازه
ســومین مؤلفــه معنایــی حاضــر در ایــن مــاده، معنــای »سرپرســتی و مســئولیت« اســت. 
ــم و  ــیّ الیتی ــون ول ــری چ ــرده و تعابی ــا ک ــارت« معن ــه »ام ــت را ب ــان، ولای لغت‌شناس
ــد، 1988، 1: 246؛  ــد )ابن‌دری ــا زن گفته‌ان ــم ی ــای سرپرســت یتی ــه معن ــیّ المــرأه را ب ول
ازهــری، 1421 ق، 15: 322(. پــس ولــیّ متضمــن معنــای مســئول بــودن در قبــال دیگری 

و بــر عهــده گرفتــن امــور دیگــری نیــز هســت.
ــی در  ــای ولیّ/مول ــه کاربرده ــان ب ــور، لغت‌شناس ــی مذک ــه معنای ــه مؤلف ــر س ــاوه ب ع
ــه  ــن مفهــوم ب ــز اشــاره‌کرده‌اند. بخشــی از کاربردهــای ای زیســت و فرهنــگ عــرب نی
ــو و  ــرادر، عم ــر، ب ــرای پس ــن واژه ب ــه ای ــد، به‌طوری‌ک ــاره دارن ــی اش ــط خانوادگ رواب
پســرعمو اســتفاده می‌شــود )ازهــری، 1421 ق، 15: 324(. بــرای نمونــه در قــرآن کریــم، 
در داســتان دعــای زکریــا بــرای فرزنــد دار شــدن، ولــیّ بــه معنــای فرزنــد )پســر( اســتعمال 
ــوب ...« )مریــم:6-5(. 

ُ
 مِــنْ آلِ یعْق

ُ
نــی وَ یــرِث

ُ
ــک وَلِیــا. یرِث

ْ
دُن

َ
هَــبْ لــی مِــنْ ل

َ
شــده اســت: »... ف

بخــش دیگــر کاربردهــا، فراتــر از روابــط خانوادگــی رفتــه و بــه ســایر روابــط اجتماعــی 
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ه ــان،  ــر« )هم‌پیم ــف« و »نصی ــای »حلی ــن واژه در معن ــه ای ــرای نمون ــد. ب ــاره می‌کنن اش

ــد و  ــد و مــولا اشــاره می‌کن ــه رابطــه عب ــن رابطــه »وِلاء« ب ــرد دارد. همچنی ــاور( کارب ی
ــدن  ــس از آزاد ش ــده پ ــه بن ــد، ازآن‌رو ک ــز می‌گوین ــده( نی ــق« )آزادش ــه »مُعتَ ــی ب مول

ــه آزادکننــده خــود منتســب اســت )ازهــری، 1421 ق، 15: 324(. همچنــان ب
ــی  ــط خانوادگ ــه رواب ــر ب ــدا ناظ ــوم ابت ــن مفه ــد ای ــر می‌رس ــه نظ ــح، ب ــن توضی ــا ای ب
ــه  ــر رابط ــر، نظی ــی فرات ــط اجتماع ــه رواب ــط، ب ــن رواب ــه ای ــر پای ــپس ب ــکل‌گرفته و س ش
ــارت(  ــتی و ام ــی )سرپرس ــط سیاس ــز رواب ــرت و نی ــف و نص ــه حل ــی، رابط ــد و مول عب

ــت. ــده اس ــعه داده‌ش توس
ــاده  ــوان از م ــه می‌ت ــی ک ــن صورت ــی: قدیمی‌تری ــی و فرهنگ ــی تاریخ معناشناس
ــان  ــه« در زب ــی »ل+ حــرف عل ــه عبارت ــا ب ــی«1، ی ــی »لو/ل ــن ثنای ــی ســراغ گرفــت، ب ول
آفروآســیایی باســتان2 اســت. در ایــن زبــان باســتانی، ریشــه law/lay- به معنــای »پیچیدن، 
چرخیــدن و خــم کــردن«3 بــوده اســت. بازمانــده‌ای از ایــن ریشــه کهــن، مــاده »لــوی« در 
زبــان عربــی و بــه معنــای پیچیدن/چرخیــدن اســت )اورل و اســتولبوا4، 1995: 359(. بــه 
عبارتــی، لــوی حاصــل افــزودن حــرف علــه بــه انتهــای ایــن بــن ثنایــی اســت: لــو+ی= 
لــوی. همچنیــن شــکل دیگــری از ایــن بــن ثنایــی همیــن مــاده »ولــی« بــوده کــه حاصــل 

افــزودن حــرف علــه بــه ابتــدای بــن ثنایــی مذکــور اســت: و+ لــی = ولــی.
ــان  در زبان‌هــای ســامی، اغلــب ایــن مــاده بــه شــکل »لــوی«5 ظاهرشــده و تنهــا در زب
ــز مشــاهده می‌شــود )مشــکور،  ــی«6 نی ــان ســبائی اســت کــه صــورت »ول ــی و زب عرب
1357، 2: 993(. مــاده »لــوی« در زبان‌هــای ســامی دارای معانــی‌ای اســت کــه کامــاً 

مرتبــط بــا مــاده »ولــی« اســت.
ــای  ــاده معن ــن م ــی، ای ــی و عرب ــدی، حبش ــر اک ــامی نظی ــای س ــی از زبان‌ه در گروه

1- LW/LY
2- آفروآسیایی باستان )Proto AfroAsiatic( یک زبان باستانی متعلق به حدود 12 هزار سال پیش است که نیای 

اعلای زبان عربی محسوب می‌شود.
3- Bend, twist
4- Orel & Stolbova
5- LWY
6- WLY
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»پیچیــدن، دوره کــردن«1 را بــا خــود دارد )بلــک، 2000: 179؛ لســاو، 1987: 321( و 
در عربــی نیــز ایــن مــاده در معنــای پیچیــدن )مثــاً طنــاب( و چرخانــدن دارد )راغــب 
اصفهانــی، 1412 ق: 752(. ایــن معنــا، بازمانــده همــان معنــای کهن آفروآســیایی اســت.

ــن  ــی، ای ــی، ســریانی و مندای ــای ســامی چــون اکــدی، آرام در برخــی دیگــر از زبان‌ه
مــاده معنــای »همراهــی کــردن، دنبــال کــردن«2 را نیــز یافتــه اســت )بلــک، 2000: 179؛ 
 :1963 ماتســوخ،  و  درآور  236-237؛   :1957 پین‌اســمیت،  697؛   :1903 جســترو، 
232(. همچنیــن معنــای »پیوســتن، متصــل شــدن«3 را می‌تــوان در زبــان عبــری و آرامــی 
مشــاهده کــرد )گزنیــوس، 1939: 530؛ جســترو، 1903: 697(. معنــای همراهــی، دنبــال 
کــردن و پیوســتن، تطــوری از معنــای کهــن »پیچیــدن« اســت؛ ازآن‌رو کــه هــرگاه چیزی 

بــه دور چیــزی پیچیــده شــود، بــا آن همــراه شــده و بــه آن پیوســت می‌گــردد.
ــن  ــا ای ــرد دارد؛ ب ــز کارب ــی« نی ــاده »ول ــوی«، م ــاده »ل ــر م ــاوه ب ــی، ع ــان عرب در زب
ملاحظــه کــه لــوی در عربــی معنــای کهــن پیچیــدن را حفــظ کــرده، امــا معنــای ثانــوی 
دنبــال کــردن و پیوســتن، بــه مــاده ولــی اختصــاص داده‌شــده اســت4. از همین‌رو، ســامی 
شناســان مــاده »لــوی« )بــه معنــای همراهــی، دنبــال کــردن( در زبان‌هــای ســامی را نظیــر 
ــد )گزنیــوس،  ــا( می‌دانن ــن معن ــا همی ــی )ب ــان عرب ــی« در زب ــرای مــاده »ول ــی ب و معادل
1939: 530(. عــاوه بــر عربــی، در زبــان ســبائی باســتان نیــز مــاده ولــی کاربــرد داشــته 

و به‌طــور مشــخص بــه اعضــای یــک قبیلــه اشــاره دارد )بیســتون، 1982: 160(.
از ســوی دیگــر، رابطــه ولایــت و ولاء در فرهنــگ عــرب، اشــاره بــه روابــط اعضــا درون 
یــک خانــواده یــا قبیلــه دارد. در نــزد عــرب، رابطــه پــدر و فرزنــد، رابطــه مــولا بــا عبــد 
و رابطــه اعضــای قبیلــه بــا رئیــس قبیلــه، از مصادیــق رابطــه ولاء هســتند؛ بنابرایــن زمینــه 

فرهنگــی ایــن مفهــوم، روابــط قبیلــه‌ای در نــزد عــرب بــوده اســت.
معناشناســی ســاختاری واژه »وَلــیّ«: نگاهــی بــه هم‌نشــینان واژه ولــیّ در 
ــر« دارد  ــا واژه »نصی ــینی را ب ــن هم‌نش ــن واژه بیش‌تری ــد ای ــان می‌ده ــم نش ــرآن کری ق
)بقــره:107، توبــه:116، نســاء:89(. ایــن هم‌نشــینی حاکــی از آن اســت کــه رابطــه ولاء 

1- wrap, twist
2- accompany, follow
3- join, connect

4- به این پدیده در زبان‌شناسی، تغییر واگرا )Splitter Change( می‌گویند.
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ه ــل  ــرف مقاب ــاندن« به‌ط ــت و آن »یاری‌رس ــئولیت اس ــک مس ــتلزم ی ــر، مس ــان دو نف می

ــر  ــدی ب کی ــه تأ ــت:34( ک ــده )فصل ــین ش ــز هم‌نش ــم« نی ــا واژه »حمی ــیّ ب ــت. ول اس
مؤلفــه معنایــی »دوســتی و محبــت« اســت. ســایر هم‌نشــین‌های ولــیّ نیــز بــر همیــن دو 

ــد. ــد می‌کنن کی ــت( تأ ــاری، محب ــه )ی مؤلف
کاربردهــای مفهــوم ولــیّ را در قــرآن کریــم می‌تــوان بــه دودســته رابطــه »ولایــت طولــی« و 
»ولایــت عرضــی« تقســیم کــرد. ولایــت طولــی همــان مقــام ربوبیــت خداونــد، نبّــوت پیامبر 
اکــرم )ص( و ولایــت ائمــه اطهــار )ع( اســت )خــان بابــا،1402: 99( و ولایــت عرضــی نیــز 

همــان ارتبــاط و دوســتی مؤمنــان بــا یکدیگــر اســت )شــاه‌آبادی، 1380: 8-7(.
ــرم )ص(  ــر اک ــال و پیامب ــد متع ــان خداون ــت می ــه ولای ــخن از رابط ــه س ــواردی ک در م
ــا مؤمنــان اســت، ایــن رابطــه طولــی بــوده و مؤلفــه »سرپرســتی و مســئولیت« در ایــن  ب
ــهُ وَلِــی 

َّ
ــران:68(، »الل « )آل‌عم َ

مِنیــن
ْ
ؤ

ُ ْ
ــهُ وَلِــی الْم

َّ
ــاً: »الل ــود؛ مث ــته‌تر می‌ش ــا برجس کاربرده

ــده:55(؛  ــوا ...« )مائ
ُ
ذیــنَ آمَن

َّ
هُ وَ ال

ُ
ــهُ وَ رَسُــول

َّ
مــا وَلِیکــمُ الل

َّ
ــوا« )بقــره/752( و »إِن

ُ
ذیــنَ آمَن

َّ
ال

ــی  ــت، مؤلفه‌های ــان اس ــود مؤمن ــان خ ــت می ــه ولای ــخن از رابط ــه س ــواردی ک ــا در م ام
ــد:  ــوند؛ مانن ــته‌تر می‌ش ــت« برجس ــاد و محبّ ــد، اتح ــی، پیون ــتی، همراه ــون »دوس چ
ــوا وَ هاجَــرُوا وَ 

ُ
ذیــنَ آمَن

َّ
وْلِیــاءُ بَعْــضٍ« )توبــه:71( یــا »إِنَّ ال

َ
 بَعْضُهُــمْ أ

ُ
مِنــات

ْ
ؤ

ُ ْ
 وَ الْم

َ
ــون

ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ ْ
»و الْم

وْلِیــاءُ بَعْــضٍ« )انفــال:72(. متناســب بــا ایــن معنــا، خــدای متعــال در 
َ
جاهَــدُوا ... بَعْضُهُــمْ أ

ــا غیرمؤمنــان بپرهیزنــد. کیــد دارد کــه مؤمنــان از برقــراری رابطــه ولاء ب قــرآن کریــم تأ
)حبیــب الهــی، 1399 :143(گروه‌هایــی چــون یهــود و نصــاری )مائــده:51(، اهل‌کتــاب 
ــدران و برادرانــی کــه  ــده:57(، کافــران )نســاء:144(، منافقــان )نســاء:88-89(، پ )مائ
کفرپیشــه هســتند )توبــه:23( و مؤمنانــی کــه هنــوز هجــرت نکرده‌انــد )انفــال:72(، از 
مصادیــق ایــن نهــی هســتند. همچنیــن هم‌نشــینی مکــرر واژه »مؤمنون/الذیــن آمنــوا« بــا 
ولایــت، نشــان از آن دارد کــه در جامعــه ایمانــی، رابطــه ولاء بــر اســاس »ایمــان«، یعنــی 

ایمــان بــه خــدا و رســول )ص( شــکل خواهــد گرفــت.

د( جمع‌بندی مؤلفه‌ها
همان‌طــور کــه ملاحظــه می‌شــود، مــاده ثلاثــی ولــی بــه لحــاظ معنایــی مــاده‌ای 
پیچیــده و چندلایــه اســت و معنــای آن حاصــل ترکیــب چنــد مؤلفــه معنایــی اســت. بــا 
بهره‌گیــری از تحلیــل مؤلفــه‌ای، بــه ایــن مؤلفه‌هــای معنایــی در مــاده ولــی دســت‌یافتیم 
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ــده‌اند: ــت ش ــل فهرس ــه در ذی ک
1. پیچیدن )ریشه لوی(؛

2. همراهی، دنبال کردن، پیوستن به یکدیگر )ولایت عرضی(؛
3. سرپرست و مسئول )ولایت طولی(؛

4. دوستی و محبت؛
5. یاریگری )نصرت(؛

6. اعضای یک قبیله )فرهنگی(.

6. هم سنجی مؤلفه‌های اصطلاح با مؤلفه‌های مفهوم قرآنی
بــر اســاس روش و فرآینــد طــی شــده، اصطــاح مســئولیت اجتماعــی بــا مفهــوم قرآنــی 
ولایــت، دارای مؤلفه‌هــای مشــترک و مفترقــی اســت. هــم ســنجی ایــن مؤلفه‌هــا، 

ــود. ــد ب ــن روش خواه ــتاورد ای دس
مؤلفه‌هــای همســو )مشــترک(: مؤلفه‌هــای »همراهــی و همــکاری، پیونــد و 
اتصــال، دنبــال کــردن«، مؤلفه‌هــای مشــترک و همســو میــان دو مفهــوم مذکــور هســتند. 
ــن آن دو اســت.  ــه مشــترک دیگــر بی ــز مؤلف ــه »سرپرســتی و مســئولیت‌پذیری« نی مؤلف
ــد  پــس، هــم در مســئولیت اجتماعــی و هــم مفهــوم ولایــت، ســخن از همراهــی و پیون
عــده‌ای بــا یکدیگــر بــوده و ایــن همراهــی، مســئولانه و همــراه بــا تعهــد نســبت بــه دیگــر 

اعضــای اجتمــاع مذکــور اســت.
ــای همراهــی  مؤلفه‌هــای ویــژه اصطــاح: در بحــث از مســئولیت اجتماعــی، مبن
و همــکاری بــر اســاس »منافــع مشــترک« بــوده، و هــدف نیــز درنهایــت کســب ســود 
ــز  ــا ســازمان‌ها نی ــراد ی ــزد اف ــه مســئولیت‌های اجتماعــی ن ــزام ب ــای الت بیشــتر اســت. مبن
»اخــاق« اســت و نــه »قانــون«. یعنــی مســئولیت اجتماعــی، یــک امــر اخلاقــی اســت 

ــی محســوب نمی‌شــود. ــزام قانون ــک ال و ی
ــت  ــته در ولای ــاص و برجس ــه خ ــت: مؤلف ــوم ولای ــاص در مفه ــای خ مؤلفه‌ه
از منظــر قــرآن، مؤلفــه »ایمــان« و رابطــه مؤمنانــه اســت. در قــرآن کریــم، رابطــه 
ــا  ــراه ب ــه هم ــر، ک ــا یکدیگ ــان ب ــد« مؤمن ــی و پیون ــت از »همراه ــارت اس ــت عب ولای
»مســئولیت‌پذیری« اســت؛ مســئولیت‌هایی نظیــر »دوســت داشــتن« و »نصــرت« 
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ه یکدیگــر. درســت ماننــد اعضــای یــک قبیلــه کــه چنیــن رابطــه‌ای بــا هــم دارنــد. مفهــوم 

ولایــت در قــرآن، ناظــر بــه جامعه‌ســازی و جامعــه پــردازی اســت. قــرآن بنــا دارد یــک 
ــار،  ــون کف ــع )چ ــایر جوام ــرده و آن را از س ــاد ک ــان« ایج ــای »ایم ــر مبن ــه« ب »جامع
یهــود و نصــاری، منافقــان و ...( تمایــز دهــد. ایجــاد چنیــن جامعــه‌ای مســتلزم پذیرفتــن 

ــت. ــر اس ــه یکدیگ ــبت ب ــان نس ــب مؤمن ــی« از جان ــئولیت‌های اجتماع »مس
بــر اســاس نمــودار زیــر، می‌تــوان مؤلفه‌هــای معنایــی مشــترک میــان اصطــاح 

»مســئولیت اجتماعــی« و مفهــوم قرآنــی »ولایــت« را مشــاهده کــرد:

اصطلاح 
Social 

Responsibility
»مسئول�ت اجتما�«

مفهوم قرآ�� 
»ولا�ت«

Responsibilit
y

)مسئول�ت(

Social
)اجتماع(

تعهد و 
�اسخگو�� 

��رس�� و  
کفالت

اعتماد و 
اطمینان

همرا� و 
هم�اری

)ن�ت(

پیوند و اتحاد

مشارکت 
داوطل�انه

اهداف 
ک  مش��

جم�

ام اخلا��  � و نه (ال��
)قانو�� 

جلب رضا�ت 
�ان، برای کسب  مش��

سود ب�ش�� 

اصطلاح 
مسئول�ت 

اجتما�

پ�چ�دن
)ر�شه تار��� (

دوس�� و مح�ت

 و 
�

روا�ط خانواد�
قب�له ای

) 
�

)زمینه فرهن�

شکل 1: پیوند مؤلفه‌ای میان مسئولیت اجتماعی و مفهوم قرآنی ولایت

7. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
مســئله‌ای کــه ایــن پژوهــش در پــی پاســخ آن بــود، آن اســت کــه چگونــه می‌تــوان یــک 
ــان  ــه در گفتم ــی« را ک ــئولیت اجتماع ــر »مس ــانی نظی ــوم انس ــی عل ــاح تخصص اصط
عصــر مدرنیتــه و علــوم انســانی برخاســته از آن شــکل‌گرفته اســت، در قــرآن کریــم کــه 
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از فرهنــگ و گفتمانــی متفــاوت ســر بــرآورده اســت، پی‌جویــی و دنبــال کــرد. مســئله 
پیونــد میــان اصطلاحــات مــدرن بــا مفاهیــم قرآنــی، همــواره یکــی از مســائل پیچیــده و 

اصلــی در بحــث از علــوم انســانی اســامی و علــوم انســانی قــرآن بنیــان بــوده اســت.
ــل مؤلفــه‌ای، مفهومــی  ــا اســتفاده از روش تحلی ــن منظــور، تــاش شــد یــک ب ــرای ای ب
کــه ارتبــاط نســبی بــا مســئولیت اجتماعــی داشــته باشــد، از قــرآن کریــم کشــف شــود. 
ــته و  ــی داش ــئولیت اجتماع ــا مس ــترکی ب ــای مش ــه مؤلفه‌ه ــم ک ــرآن کری ــی از ق مفهوم
ــود  ــه وج ــت. البت ــت اس ــوم ولای ــد، مفه ــرار کن ــا آن برق ــی را ب ــدی معنای ــد پیون می‌توان
مؤلفه‌هــای مشــترک، نافــی مؤلفه‌هــای مفتــرق میــان ایــن دو نبــوده و نیســت و در روش 

ــز توجــه شــده اســت. ــژه هــر یــک نی ــه مؤلفه‌هــای وی پیشــنهادی، ب
مطابــق روش مذکــور، ابتــدا بــه واســازی اصطــاح موردنظــر دســت یازیدیــم. بــر اســاس 
تحلیــل مؤلفــه‌ای مســئولیت اجتماعــی، مؤلفه‌هایــی چــون: »پیونــد و همراهــی، مشــارکت 
ــوده  ــه اهــداف مشــترک«، مؤلفه‌هــای اصلــی ب ــرای دســت‌یابی ب ــه، و تــاش ب داوطلبان
و مؤلفــه‌ای چــون »التــزام اخلاقــی« مؤلفــه توضیحــی اســت و »جلــب رضایــت مشــتری 

بــرای کســب ســود بیشــتر« مؤلفــه‌ای ویــژه در اصطــاح مســئولیت اجتماعــی اســت.
در گام دوم بــه ســراغ مفهــوم قرآنــی ولایــت رفتیــم و بــه تحلیــل مؤلفــه‌ای آن مبتنــی بــر 
رویکردهــای گوناگــون معناشناســی )تاریخــی، ســاختاری و فرهنگــی( پرداختیــم. ایــن 
مفهــوم قرآنــی، مؤلفه‌هایــی شــامل: »پیونــد و همراهــی )ولایــت عرضــی(، سرپرســتی و 
مســئولیت‌پذیری )ولایــت طولــی( و نصــرت و یاریگــری« را در بــردارد. در بعــد فرهنگــی 
ــام  ــن نظ ــته و از ای ــه‌ای داش ــی و درون قبیل ــط خانوادگ ــه رواب ــاره ب ــوم اش ــن مفه ــز ای نی

ــی مطرح‌شــده اســت. ــان دین ــت گرفته‌شــده و در گفتم ــه عاری خانوادگــی ب
ــا یکدیگــر هــم  درنهایــت و در گام ســوم، مؤلفه‌هــای مســئولیت اجتماعــی و ولایــت، ب
ســنجی شــده و مؤلفه‌هــای مشــترک و مفتــرق آنــان مشــخص گردیــد. بــر ایــن اســاس، 
دو مفهــوم مذکــور در مؤلفه‌هایــی چــون: »همراهــی و همــکاری« و »مســئولیت‌پذیری« 
اشــتراک داشــته و قابل‌مقایســه بــا یکدیگــر هســتند. همچنیــن مؤلفه‌هــای مفتــرق میــان 

ایــن دو نیــز شناســایی شــد.
ایــن مطالعــه مــوردی نشــان داد، مســئولیت اجتماعــی در علــوم انســانی مــدرن، مســئله‌ای 
در حــوزه اخــاق کســب‌وکار بــوده و عمدتــاً ناظــر بــه مســئولیت شــرکت‌ها و بنگاه‌هــای 
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ه ــت.  ــده اس ــد، مطرح‌ش ــد می‌کنن ــب درآم ــه از آن کس ــه‌ای ک ــال جامع ــادی در قب اقتص

ــه  ــت ن ــوده، درنهای ــود ب ــدرن مقص ــان م ــی در گفتم ــئولیت اجتماع ــرح مس ــه از ط آنچ
ایجــاد یــک جامعــه منســجم و بالنــده و یــادآوری مســئولیت‌های افــراد در قبــال جامعــه 
خودشــان، کــه بیشــتر بــرای بهینــه کــردن و توســعه ســودآوری شــرکت‌ها بــوده اســت.

ــت.  ــاوت اس ــی متف ــری و گفتمان ــت دارای جهت‌گی ــی ولای ــوم قرآن در مقابــل، مفه
ــادی  ــود م ــه س ــر ب ــاً ناظ ــد و صرف ــدا می‌کن ــا پی ــی معن ــه ایمان ــت در جامع ــوم ولای مفه
ــان  ــی می ــتی و همگرای ــد، دوس ــزوم پیون ــه ل ــاره ب ــو اش ــوم از یک‌س ــن مفه ــت. ای نیس
ــان اشــاره می‌کنــد.  ــای مســئولیت اجتماعــی آن ــه معن ــان دارد، و از ســوی دیگــر ب مؤمن
ــه  ــود هرچ ــان خ ــا را در می ــتی پیونده ــم بایس ــان ه ــی، مؤمن ــوم قرآن ــن مفه ــق ای مطاب
بیشــتر مســتحکم کــرده و دوســتی و بــرادری را در میــان خــود گســترش دهنــد، و هــم 
ــن  ــوده و از ای گاه و فعــال ب ــد، آ ــر یکدیگــر دارن ــه مســئولیت‌هایی کــه در براب نســبت ب
مســئولیت‌ها غفلــت نورزنــد؛ مســئولیت‌هایی چــون امربه‌معــروف و نهــی از منکــر، 
ــم  ــات قرآنــی کری ــان و ... کــه آی ــان مؤمن ــاری یکدیگــر، اصلاح‌گــری می نصــرت و ی
اشــارات فراوانــی بــه آن‌هــا دارنــد. بنابرایــن قــرآن کریــم بــه مســئولیت اجتماعــی افــراد در 
جامعــه، در قالــب مفهــوم »ولایــت«، بســیار اهمیــت داده اســت؛ درحالی‌کــه گفتمــان 
علــوم انســانی مــدرن، مســئولیت اجتماعــی را تنهــا در حــد اخــاق کســب‌وکار و راهــی 

ــده اســت. ــرای توســعه ســودآوری دی ب
نتیجــه آنکــه می‌تــوان بیــن اصطــاح مســئولیت اجتماعــی در گفتمــان مــدرن، بــا 
مفهــوم ولایــت در قــرآن کریــم، پیونــدی معنایــی برقــرار کــرد. ایــن پیونــد معنایــی، خــود 
مقدمــه‌ای اســت بــرای پیونــد و گفتگــو میــان ایــن دو در ســطوح بالاتــر از زبــان، یعنــی 
ســطح نظریــه و نظــام فکــری. بــر اســاس ایــن پیونــد، می‌تــوان گفتگــوی قــرآن و علــوم 
انســانی را در ســطح نظریــات و اندیشــه‌ها نیــز برقــرار کــرد و بــه مقایســه آراء و نظریــات 
ــات موجــود را موردنقــد و  ــه و نظری ــاره مســئولیت اجتماعــی از منظــر قــرآن پرداخت درب
ارزیابــی قــرار داد. بــه نظــر می‌رســد بــا در اختیــار داشــتن چنیــن پیوندهــای زبانــی میــان 
قــرآن و علــوم انســانی در ســطح گســترده، راه بــرای گفتگــو میــان ایــن دو گفتمــان دور 
ــن  ــان« کــه حاصــل ای ــرآن بنی ــوم انســانی ق ــج آرمــان »عل از هــم، فراهم‌شــده و به‌تدری

گفتگــو خواهــد بــود، تحقــق خواهــد یافــت.
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Study of Celebrities’ Characters from the Perspective of the 
Holy Qur’an

Mohammad Miri1

ABSTRACT
Since celebrity is a new concept and issue in society, some may think that 
there is no mention of celebrities and their social damage in the Qur’an. This 
is despite the fact that the Holy Qur’an has an eternal and ever-new truth that 
by maintaining the rules and regulations of interpretation, it is possible to obtain 
the necessary guidance and help in any case, appropriate to the very period 
and time.
For this purpose, the leading research has referred to the Qur’an in the con-
text of contemporary interpretation, using the foundation’s data content analy-
sis method, to examine the characters of celebrities in the verses of the Holy 
Qur’an. In this study, it was found that the most important components of a 
celebrities’ characters from the perspective of the Qur’an are: “Preventing and 
leading the society in wrongdoings”, “Dominating the society”, “Seeking superi-
ority over others”, “Mischievousness and enmity with religion”, “Luxuriousness” 
(Itraf), “Extravagance” (Israf), “Not having enough knowledge and literacy” and 
“Going astray”. Today’s sociological studies have also paid attention and re-
ferred to all these components. The accumulation of these components in the 
celebrities’ characters makes them a potential danger to society, which can lead 
to irreparable social damage, and for this reason, God has given necessary 
warnings to this group in the Holy Qur’an.
KEYWORDS: Celebrity, Social Damages, Contemporary Interpretation, Char-
acters.
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شخصیت‌شناسی سلبریتی از نگاه قرآن کریم

محمد میری1
چکیده

ازآنجاکه سلبریتی،  مفهوم و مسألهای نوپدید در جامعه به شمار میآید شاید 
برخی گمان کنند که در قرآن نمی‌توان سخنی درباره سلبریتی‌ها و آسیب‌های 
اجتماعی آن‌ها پیدا کرد. این در حالی است که قرآن کریم، حقیقتی جاوید 
و همیشه تازه دارد با حفظ قواعد و ضوابط تفسیری، می‌توان راهنمایی‌ها و 
هدایت‌های لازم در هر دوره و زمانه‌ای را متناسب با همان دوره و زمانه از 
آن جویا شد. پژوهش پیش‌رو برای این منظور، به روش تحلیل محتوای داده 
بنیاد و در چارچوب تفسیر عصری، به قرآن مراجعه داشته تا شخصیت‌شناسی 
مطالعه،  این  در  دهد.  قرار  موردبررسی  کریم  قرآن  آیات  در  را  سلبریتی‌ها 
از  مشخص شد که مهم‌ترین مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده شخصیت سلبریتی 
نادرستی‌ها«،  از: »جلوداری و راهبری جامعه در  نگاه قرآن عبارت است 
»مهتری بر جامعه«، »برتری‌جویی بر دیگران«، »شیطنت و دشمنی با دین«، 
»اِتراف«، »اسراف«، »نداشتن علم و سواد کافی« و »گمراهی«. مطالعات 
امروزینِ جامعه‌شناسی نیز به‌گونه‌ای، به همه این مؤلفه‌ها توجه و اشاره داشته 
است. انباشت این مؤلفه‌ها در شخصیت سلبریتی از او یک خطر بالقوّه برای 
جامعه می‌سازد که آسیب‌های اجتماعیِ جبران‌ناپذیری را می‌تواند به دنبال 
داشته باشد و به همین دلیل خداوند در قرآن کریم هشدارهای لازم را نسبت 

به این جماعت داده است.
عصری،  تفسیر  اجتماعی،  آسیب‌های  سلبریتی،  کلیدی:  واژه‌های 

شخصیت‌شناسی.
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ــی دوران  ــاه در تمام ــرآن همچــون خورشــید و م ــد »ق ــام صــادق علیه‌الســام فرمودن ام
ــا: 1: 46( تحــولات فزاینــده جامعــه  در چــرخ گــردون، جــاری اســت« ‌)بحرانــی، بی‌ت
به‌گونــه‌ای اســت کــه هــرروز نیازهــای معرفتــی جدیــدی از آن ســر برمــی‌آورد؛ و هیــچ 
پرســش تــازه و یــا شــبهه نوپدیــد پیرامــون بخش‌هــای گوناگــون ســبک زندگــی الهــی و 
دینــی بشــر نبــوده و نیســت و نخواهــد بــود مگــر آن‌کــه پاســخ روشــن آن را می‌تــوان در 
ــد قــرآن  ــم پیــدا کــرد، چنانکــه امــام صــادق علیه‌الســام فرمودنــد: »خداون قــرآن کری
را مخصــوص زمانــی خــاص و مردمانــی خــاص قــرار نــداده اســت و بــه همیــن جهــت 
ــازه  ــو و ت ــی، ن ــت و گروه ــر جمعی ــرای ه ــم ب ــرآن کری ــت، ق ــا روز قیام ــه ت ــت ک اس

اســت« )مجلســی، ۱۴۰۳ق، 17: 213(.
یکــی از آســیب‌های نســبتاً نوپدیــد در جامعــه امــروزی مــا )و البتــه به‌گونــه‌ای، در همــه 
ــه شــخصی  ــا ســتاره ب ــا همــان چهــره ی ــا( مســئله ســلبریتی‌زدگی اســت. ســلبریتی ی دنی
ــیقی، ورزش،  ــانه، موس ــم و رس ــد فیل ــی مانن ــولًا در زمینه‌های ــه معم ــود ک ــه می‌ش گفت
ادبیــات و... در یــک جامعــه یــا فرهنگ‌عامــه، سرشــناس و مشــهور شــده باشــد. 
چنیــن شــخصی به‌راحتــی از طریــق مــردم به‌ویــژه قشــر جــوان به‌عنــوان ســتاره و الگــو 
شناســایی و بــه رســمیت شــناخته می‌شــود. برخــی ســلبریتی‌ها کــه عمدتــاً همــه وجهــه 
و شــهرت خــود را از قِبَــلِ توجــه مــردم بــه دســت آورده‌انــد علیــه مصالــح عمومــی همیــن 
ــدم  ــون ق ــای گوناگ ــردم در بخش‌ه ــی م ــبک زندگ ــم زدن س ــت بره ــردم و در جه م
برمی‌دارنــد و دانســته یــا نادانســته موجبــات انحــراف بدنــه جامعــه را از فرهنــگ، ســنّت 
ــه ســمت ســبک زندگــی شــیطانی و شــهوانی  ــر حــقّ، ب و باورهــای دینــی و اعتقــادی ب

ــد.1 ــم می‌آورن فراه
ــال  ــد س ــزار و چهارص ــرآن ه ــون ق ــه چ ــد ک ــور کنن ــن تص ــی چنی ــت برخ ــن اس ممک

الگوی دیگر  نوعی،  به  معنای چهره و ستاره‌ای که  به  نکته ضروری است که سلبریتی  این  تذکر  اینجا  در   -1
افراد جامعه قرار گرفته است همیشه الزاماً با کارکرد منفی همراه نیست بلکه در صورت مدیریت درست شرایط، 
تأثیرگذاری مثبت سلبریتی‌ها هم دور از انتظار و منتفی نیست. البته بررسی تأثیر مثبتی که این قشر می‌توانند بر 
جامعه داشته باشند مجال دیگری را می‌طلبد و از حوزه محوری این پژوهش که سمت و سوی آسیب‌شناسانه دارد، 
خارج است. در این موضوع، دکتر هادی خانیکی، مدیرگروه ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی و همچنین دکتر 
حسین میرزائی استادیار رشته مطالعات فرهنگی دانشگاه علامه طباطبائی نقطه‌نظراتی را در رسانه تحلیلی دانشگاه 

.)https://atna.atu.ac.ir :علامه طباطبایی بیان داشته‌اند )ر.ک
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شخ ــدارد؛ امــا  ــد ســخن خاصــی ن ــن معضــل نوپدی پیــش نازل‌شــده اســت در خصــوص ای
همان‌طــور کــه گذشــت، قــرآن بــرای هــر مســئله‌ای در هــر دوره و زمانــه‌ای، ســفارش‌ها 
و راه‌کارهــای خــود را دارد؛ و بــه همیــن خاطــر بــر آنیــم تــا در این نوشــتار، نــگاه خداوند 
ــش  ــن پژوه ــه در ای ــی ک ــؤال اصل ــن س ــویم؛ بنابرای ــا ش ــده را جوی ــن پدی ــه ای ــال ب متع
ــی  ــای شخصیت‌شناس ــن مؤلفه‌ه ــه: مهم‌تری ــت ک ــتیم آن اس ــخ آن هس ــال پاس ــه دنب ب

ســلبریتی از نــگاه قــرآن کریــم کــدام اســت؟

2. پیشینه
ــگ  ــون فرهن ــامی، پیرام ــرد اس ــا رویک ــی ب ــی علم ــدرت پژوهش ــون به‌ن ــفانه تاکن متأس
شــهرت و ســلبریتی انجام‌گرفتــه اســت. بــا همــه ضرورت‌هــا و فایده‌هایــی کــه بررســی 
ــای  ــدگاه آموزه‌ه ــت، از دی ــی اس ــم اجتماع ــائل روز و مه ــه از مس ــلبریتی ک ــئله س مس
ــن در  ــورد. ای ــم نمی‌خ ــه چش ــه ب ــن زمین ــی در ای ــش خاص ــق و پژوه ــی دارد تحقی دین
ــگران  ــدّی پژوهش ــه ج ــه موردتوج ــت ک ــا اس ــوع، مدت‌ه ــن موض ــه ای ــت ک ــی اس حال
عرصــه علــوم اجتماعــی قرارگرفتــه اســت؛ بنابرایــن چنیــن بــه نظــر می‌آیــد کــه پژوهــش 
ــرآن  ــات ق ــلبریتی را از آی ــخصیت س ــذار در ش ــای تأثیرگ ــی مؤلفه‌ه ــه بررس ــشِ‌رو ک پی
ــد  ــت و می‌توان ــتین اس ــود، نخس ــوع خ ــرد در ن ــی می‌گی ــی، پ ــی علم ــه روش ــم، ب کری

ــد. ــدان بازنمای ــر روی علاقه‌من ــاحت را ب ــن س ــترده‌تر در ای ــات گس ــاب تحقیق ب

3. روش تحقیق
ایــن پژوهــش در چارچــوب اصلــی خــود، یعنــی در اســتخراج و تحلیــل و تفســیر آیــات 
مرتبــط بــا شخصیت‌شناســی ســلبریتی، از روش تحلیــل محتــوای داده بنیــاد1 بهــره بــرده 
اســت.2 بــرای ایــن منظــور، آیــات قــرآن موردبررســی قرارگرفتــه و مــواردی کــه به‌گونه‌ای، 
ــا آسیب‌شناســی ســلبریتی‌ها داشــت شناســایی و  ــا شخصیت‌شناســی ی ارتبــاط مســتقیم ب
ــات  در نرم‌افــزار مکــس کیــودا )MAXQDA( جمــع‌آوری و کدگــذاری شــد. ایــن آی
بــه روش تحلیــل محتــوای داده بنیــاد، طــی چنــد مرحلــه، کدگــذاری شــده و درنهایــت، 

1- Grounded Theory
2- کارکردهای مثبت روش تحلیل محتوای داده‌بنیاد در تفسیر قرآن کریم در مقاله »ارزیابی روش‌شناختی سبک 

تفسیر موضوعی داده‌بنیاد« نوشته محسن قمرزاده به خوبی تبیین شده است.
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مهم‌تریــن مؤلفه‌هــا و عناصــری کــه در هویــت و شخصیت‌شناســی ســلبریتی‌ها از مح

کیــد شــده اســت مــورد تحلیــل و بررســی قــرار گرفــت. جانــب خداونــد بــر آن‌هــا تأ
»کدگــذاری«1 فراینــدی تحلیلــی اســت کــه طــی آن داده‌هــا مفهــوم گــذاری می‌شــوند 
و بــه هــم می‌پیوندنــد تــا در یــک رونــد منطقــی و منســجم، هرکــدام، بخشــی از جوانــب 
ــتراوس و  ــد )اش ــکل دهن ــاد ش ــوای داده بنی ــل محت ــوب روش تحلی ــه را در چارچ نظری

کربیــن، 1398: 17(.
کدگذاری در نظریه داده بنیاد سه مرحله دارد:2

الــف( کدگــذاری بــاز: کدگــذاری باز قصــد دارد تــا داده‌هــا را در قالب مفاهیــم درآورد. 
بــه ایــن منظــور ابتــدا داده‌هــا از هــم مجــزا می‌شــوند. عبارت‌هــا بــر اســاس واحدهــای 
ــه  ــا ضمیم ــه آن‌ه ــم ب ــا و مفاهی ــات، تحلیل‌ه ــا تعلیق ــوند ت ــته‌بندی می‌ش ــی دس معنای
شــود. در ایــن مرحلــه بــه هــر یــک از مفاهیــم دارای اهمیــت، عنــوان و برچســبی داده 
ــوای  ــای محت ــد گوی ــد بای ــه آن »کــد« می‌گوین ــوان کــه اصطلاحــاً ب ــن عن می‌شــود. ای
داده باشــد و محقــق را بــه مفهــوم داده منتقــل کنــد ‌)اووه3، ۱۳۸۷: 330؛ میلــز4 و 
هوبرمــن5، 2002: 51(. بــرای انجــام کدگــذاری بــاز ســطر بــه ســطر متــن موردپژوهــش، 
ــه و  ــه جمل ــه ب ــا، جمل ــکِ داده‌ه ــق و از نزدی ــی دقی ــا بررس ــی ب ــود؛ یعن ــل می‌ش تحلی
گاه، کلمــه بــه کلمــه متــن، به‌مثابــه یــک واحــد دارای اهمیــت، کدگــذاری می‌شــود. 
تحلیــل ســطر بــه ســطر به‌خصــوص در آغــاز پژوهــش اهمیــت دارد؛ زیــرا تحلیل‌گــر را 
بــه تولیــد ســریع مقوله‌هــا و پــرورش آن‌هــا توانــا می‌ســازد )اشــتراوس و کربیــن، 1398: 
۱۹۶(. بــدون ایــن نخســتین گام تحلیلــی، مابقــی تحلیــل و ارتباطــی کــه پــس‌ازآن برقــرار 

می‌شــود، نمی‌توانــد رخ دهــد.
ب( کدگــذاری محــوری: فراینــد مرتبــط کــردن مقوله‌هــا بــه مقوله‌هــای فرعــی، 
ــا و  ــا را در ســطح ویژگی‌ه ــد، مقوله‌ه ــن فراین ــده می‌شــود. ای کدگــذاری محــوری نامی
ابعــاد مشــترک بــه یکدیگــر مرتبــط می‌کنــد. کدگــذاری محــوری عمــل مرتبــط کــردن 

1- Coding
2-آقایان امیرحمزه و همکاران در مقاله‌ای که برای تبیین کارکردها و روش‌شناسی نظریه داده بنیاد برای تحقیقات اسلامی 

نوشته‌اند این مراحل را به خوبی و به شکل مستند، توضیح داده‌اند )ر.ک: امیرحمزه و همکاران، 1390: 13- 15(.
3- Flick, Uwe
4- Miles
5- Huberman
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شخ ــه چگونگــی تلاقــی  ــوده و ب ــر مقوله‌هــا در راســتای ویژگی‌هــا و ابعــاد ب ــا زی مقوله‌هــا ب
ــه نحــوه اتصــال آن‌هــا نظــر دارد )همــان: 200- 202(. ــا یکدیگــر و ب ــا ب مقوله‌ه

ج( کدگــذاری گزینشــی: پــس از دســت‌یابی بــه یــک تحلیــل جامــع و عمیــق، همین‌کــه 
مــا خــود را بــه یــک اندیشــه مرکــزی پایبند کردیــم، مقوله‌هــای اصلــیِ برآمــده از کدگذاری 
گزینشــی بــه دســت می‌آینــد. پــس کدگــذاری گزینشــی فراینــد یکپارچه‌ســازی و پالایــش 
نظریــه اســت. در یکپارچه‌ســازی، مقوله‌هــا در حــول یــک مفهــوم اصلــی و مرکــزی کــه 
ــج  ــازی، به‌تدری ــی از یکپارچه‌س ــوند. مراحل ــب می‌ش ــی دارد، مرت ــدرت توضیح‌دهندگ ق
ــه نوشــته  ــن مراحــل تهی ــا آخری ــب ت ــل روی می‌دهــد و اغل و از نخســتین گام‌هــای تحلی

نهایــی نیــز ادامــه یافتــه و بــه کمــال خــود می‌رســد )همــان: ۲۵۹(.
ــر  ــی ب ــرآن، مبتن ــات ق ــل و بررســی آی ــه تحلی از ســوی دیگــر روشــن اســت کــه هرگون
گونــه‌ای از تفســیر قــرآن اســت و البتــه تفســیر قــرآن کریــم هــم روش‌هــای گوناگونــی 
ــن  ــت. در ای ــود را دارا اس ــب خ ــاوت و مناس ــی متف ــا کارای ــدام از آن‌ه ــه هرک دارد ک
ــگ  ــئله فرهن ــودن مس ــد ب ــب نوپدی ــش و به‌تناس ــوع خاص ــای موض ــه اقتض ــش، ب پژوه

ــت. ــده اس ــری« استفاده‌ش ــیر عص ــلبریتی، از روش »تفس س
تفســیر عصــری و روزآمــد بــه دنبــال آن اســت کــه متناســب بــا نیازهــای روز، چهــره‌ای نو 
و حقیقتــی جدیــد از حقائــق بی‌انتهــای قــرآن اســتنباط نمایــد. آنچــه در تفســیر عصــری 
ــچ  ــدون هی ــط و اصــول تفســیر و ب ــت ضواب ــا رعای ــمّ اســت آن اســت کــه مفســر، ب مه
ــرآن  ــل ق ــای اصی ــی، دیدگاه‌ه ــل و تحریف ــل، تحمی ــچ تأوی ــدون هی ــی و ب افراط‌وتفریط
ــی،  ــی و فرهنگ ــی، سیاس ــدِ اجتماع ــای نوپدی ــوّلات روز و دگرگونی‌ه ــه تح ــبت ب را نس
تبییــن کنــد تــا از ایــن رهگــذر، نیازهــای عصــر و ارزش‌هــا و بایدهــا و نبایدهــای جامعــه 
ــه  ــت ک ــورت اس ــن ص ــردد. در ای ــن گ ــی روش ــات قرآن ــایه بیان ــامی در س ــی اس کنون
ــه‌روزِ  ــای ب ــم و آموزه‌ه ــده و مفاهی ــد ش ــری و روزآم ــته، عص ــه‌ای شایس ــیر، به‌گون تفس

ــت، 1379، 2: 481-459(. ــد ‌)معرف ــه کــه هســت عرضــه می‌کن ــرآن را آن‌گون ق
در ایــن روش تفســیری کــه گونــه‌ای از تفســیر موضوعــی اســت، مفســر، پرســش و مســئله 
را از متــن جامعــه دریافــت می‌کنــد و ســپس پاســخ آن را از قــرآن می‌جویــد؛ بــا ایــن بــاور 
ــدُورِ« )یونــس:57(  کــه قــرآن، همــواره پاســخگوی نیازهــای روز »وَ شِــفاءٌ لِمــا فِــی الصُّ
ــه گفتگــو  ــرآن ب ــا ق ــن جامعــه، ب ــن از نیازهــای روزِ مت ــا الهــام گرفت ــع، ب اســت و درواق
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می‌نشــیند و پاســخ را از قــرآن می‌خواهــد چنانکــه امیــر مؤمنــان )ع( می‌فرماینــد: مح

ــه ســخن آوریــد؛ او خــود ســخن  »ایــن قــرآن اســت کــه در دســترس شماســت؛ او را ب
ــده،  ــرای آین ــتنی‌ها ب ــرآن، دانس ــه در ق ــم ک ــر می‌ده ــما خب ــه ش ــا ب ــد. همان نمی‌گوی
ــت«)نهج‌البلاغه،  ــود اس ــواره در آن موج ــما هم ــای ش ــان درده ــت و درم ــراوان اس ف
ــه  ــد ک ــح داده‌ان ــریف توضی ــث ش ــن حدی ــام در ای ــی علیه‌الس ــام عل ــه ۱۵۸(. ام خطب
ــدر،  ــت )ص ــه اس ــرای همیش ــا و ب ــی نیازه ــخگوی تمام ــد و پاس ــرآن، روزآم ــه ق چگون

بی‌تــا: 19- 23؛ معرفــت، 1379، 2: 528-527(.
خلاصــه کلام آن‌کــه در ایــن پژوهــش ابتــدا بــه روش تحلیــل محتــوای داده بنیــاد، آیــات 
ــا شخصیت‌شناســی ســلبریتی‌ها در قــرآن کریــم اســتخراج و کدگــذاری شــده  مرتبــط ب
و ســپس بــا نــگاه و اتّــکا بــه تفاســیر، بــه روش تفســیر عصــری، نــکات مؤثــر در تعریــف 
ــش  ــن پژوه ــت؛ بنابرای ــه اس ــی قرارگرفت ــل و بررس ــورد تحلی ــرآن، م ــگاه ق ــلبریتی از ن س
ــرآن، از روش  ــا از ق ــتخراج داده‌ه ــی در اس ــود، یعن ــی خ ــوب اصل ــشِ‌رو در چارچ پی
ــیر  ــات از روش تفس ــن آی ــح و تبیی ــرده و در توضی ــره ب ــاد به ــوای داده بنی ــل محت تحلی
ــت و  ــال، ویراس ــق مج ــاظ ضی ــه لح ــه و ب ــرای نمون ــت. ب ــه اس ــک گرفت ــری کم عص
ــش  ــش در بخ ــن پژوه ــای ای ــزار MAXQDA از داده‌ه ــیِ نرم‌اف ــده‌ای از خروج گزی

نتیجــه پایانــی، خواهــد آمــد.

4. مفهوم‌شناسی سلبریتی
ســلبریتی فــرد شناخته‌شــده و محبوبــی اســت کــه بــه خاطــر برخــی برتری‌هــا و 
ــه کمــک  ــز شــده و ب ــت خــود، از دیگــران متمای ویژگی‌هــای خــاص، در حــوزه فعالی
رســانه‌های جمعــی، موردتوجــه و علاقــه طیــف گســترده‌ای از افــراد جامعــه قرارگرفتــه 
اســت. دایــره گســترده ســلبریتی‌ها می‌توانــد شــامل افــرادی همچــون بازیگــران، 
موســیقی‌دانان، فوتبالیســت‌ها و ورزشــکاران، خبرنــگاران، سیاســتمداران، مذهبیــان 
ــد  ــوزه‌ای باش ــگاه و ح ــر جای ــی، در ه ــد هرکس ــلبریتی می‌توان ــن س ــد؛ بنابرای و... باش
ــی همچــون  ــره و الگــو، توســط رســانه‌های جمع ــک چه ــوان ی به‌شــرط آن‌کــه او به‌عن
ســینما و تلویزیــون و مطبوعــات و شــبکه‌های اجتماعــی، بــه شــکل متمرکــز، بازنمایــی 

ــکاران، 1400 ب: 12(. ــندل و هم ــود. )روش ش
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شخ ــه  ــا را ب ــانه، آن‌ه ــدرت رس ــده‌اند و ق ــروزی ش ــند ام ــگ عامه‌پس ــی از فرهن ــا بخش آن‌ه
یکــی از نیروهــای تأثیرگــذار در اجتمــاع تبدیــل کــرده اســت به‌گونــه‌ای کــه چهره‌هــای 
مــدارس  تفکــر، جایگزیــن خانواده‌هــا،  و  ارزش  ســلیقه،  داوران  به‌عنــوان  مشــهور 
ــبک  ــای س ــی و الگوه ــرای هویت‌یاب ــازه‌ای ب ــق ت ــده و سرمش ــی ش ــای دین و پایگاه‌ه
ــوی زاده، 1399: 220،  ــرد و رض ــی ف ــد )اردکان ــاد می‌کنن ــار ایج ــد و رفت ــی، م زندگ
بــه نقــل از: بنــت،1 1386: 120(. ســلبریتی‌ها تنهــا ازآن‌رو اهمیــت ندارنــد کــه توســط 
تعــداد زیــادی از مــردم شــناخته می‌شــوند، بلکــه ازآن‌رو دارای اهمیــت می‌شــوند 
ــای  ــردم به‌ج ــدادی از م ــر تع ــی ب ــی قابل‌توجه ــرات عاطف ــلبریتی‌ها اث ــات س ــه اقدام ک
ــد، نقشــی فرهنگــی در نظــام  ــوذ اجتماعــی2 کــه دارن ــه خاطــر نف ــا ب می‌گــذارد. آن‌ه
ــار،3 2009: 4- 5(.  ــل از: نای ــه نق ــان: 225، ب ــد )هم ــروزی یافته‌ان ــع ام ــی جوام معنای
پــس از روشــن شــدن مفهــوم اصطلاحــی ســلبریتی، در ادامــه، بــه تعریــف ســلبریتی و 

ــت. ــم پرداخ ــم خواهی ــرآن کری ــگاه ق ــر در آن از ن ــای مؤث مؤلفه‌ه

5. تعریف سلبریتی و مؤلفه‌های ذاتی آن از نگاه قرآن
ــت  ــکیل‌دهنده هوی ــیِ تش ــر ذات ــوان عناص ــلبریتی‌ها می‌ت ــا س ــط ب ــات مرتب ــل آی ــا تحلی ب
ــه‌ای از  ــا، جنب ــن مؤلفه‌ه ــدام از ای ــت آورد. هرک ــه دس ــم ب ــرآن کری ــگاه ق ــلبریتی را از ن س
شخصیت‌شناســی قــرآن نســبت بــه ایــن جماعــت را روشــن می‌کنــد و بــا کنــار هم گذاشــتن 
ــن جماعــت نزدیــک شــویم. ــم از ای ــرآن کری ــف ق ــه تعری ــم ب ــن مؤلفه‌هــا می‌توانی همــه ای

الف( هویت جلوداری
در فرهنــگ و منطــق قــرآن، مجموعــه کســانی کــه سِــمَت پیشــوایی بــرای بشــر داشــته و 
دارنــد بــه دو گــروه »امامــان نــور و هدایــت« و »امامــان نار و ضلالت« تقســیم می‌شــوند.4 ‌

1- Bennett, Andy
2- مفهوم »نفوذ اجتماعی« در اصطلاح روان‌شناسی اجتماعی آن است که کسی توان تحت تأثیر قراردادن دیگران 
را چه با گفتار و چه با رفتار خود داشته باشد. به دیگر سخن، نفوذ اجتماعی عبارت است از توان کنترل و هم‌رنگ 

کردن دیگران با خود )کریمی، 1377: 103(.
3- Nayar

4- احادیث معصومان نیز به خوبی بر این تقسیم دوگانه قرآنی، دلالت دارند )ر.ک: کلینی، 1407 ق، 1 :216 
و ابن‌بابویه، 1376: 153(
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َ
ــه »یــوْمَ ن ــت آی ــل اس ــب، قابل‌تحلی ــن مطل ــتای ای ــه در راس ــه‌ای ک ــن آی دومی

ــه می‌نویســد:  ــن آی ــی در تفســیر ای ــه طباطبای نــاسٍ بِإِمامِهِــم« )اســراء:72( اســت. علام
ُ
أ

ــا  ــقّ ـ در دنی ــا به‌ناح ــقّ و ی ــه ح ــه ـ ب ــت ک ــی اس ــه هرکس ــن آی ــام« در ای ــور از »ام منظ
ــس واژه  ــی، ۱۳۹۰، 13: 165(. پ ــت ‌)طباطبای ــه اس ــران قرارگرفت ــوای دیگ ــدا و پیش مقت
»امــام« در ایــن آیــه شــریفه بــه خاطــر عمومیــت و شــمولی کــه دارد، شــامل اشــاره بــه 

ــود. ــم می‌ش ــبلریتی‌ها ه ــه، س ــت، ازجمل ــان ضلال امام
ممکــن اســت برخــی هــواداران، توجــه بــه جنبــه پیشــوایی و امامــت ســلبریتی محبوبشــان 
بــر خــود نداشــته باشــند و لــذا ایــن آیــه شــریفه هشــداری اســت بــه ایــن افــراد کــه در 
ــر، پیشــوا و الگــوی خــود، فوق‌العــاده دقیــق و ســخت‌گیر باشــند و زمــام  انتخــاب رهب
ــکارم شــیرازی، ۱۳۷۱: 12:  ــه دســت هــر کــس نســپارند ‌)م فکــر و زندگــی خــود را ب
ــن  ــرض ای ــلبریتی‌ها در مع ــروی از س ــواداری و پی ــورت ه ــه در ص ــد ک 202(؛ و بدانن
اشــتباه و خطــر هولنــاک قرارگرفته‌انــد کــه ولایــت امامــان نــار را بــر ولایــت امامــان نــور 

ترجیــح دهنــد.
پژوهش‌هــای علمــیِ معاصــر نیــز هماننــد قــرآن کریــم بــر نقــش »هویــت جلــوداری و 
کیددارنــد. بــه گفتــه پژوهشــگران،  راهبــری جامعــه« در شخصیت‌شناســی ســلبریتی‌ها تأ
امــروز هســتند  افــراد در جهــان مــدرن  تأثیرگذارتریــن  از مهم‌تریــن و  ســلبریتی‌ها 
)روشــندل و همــکاران، 1400 ب: 10(. آن‌هــا یکــی از گروه‌هــای مرجــع و دارای نفــوذ 
ــراد  ــه اف ــت ک ــی اس ــع« گروه ــروه مرج ــد. »گ ــمار می‌آین ــه ش ــه ب ــی در جامع اجتماع
جامعــه، خــود را بــا آن مقایســه می‌کننــد و بــر اســاس اســتانداردها یــا معیارهــای رفتــاری 
ــار  ــه دیگــر ســخن، در رفت ــش و نگــرش و ب ــد و در کن ــی خــود می‌پردازن ــه ارزیاب آن ب
و ارزش‌هــا، از آن الگوبــرداری می‌کننــد )فاطمی‌نیــا و همــکاران، 1400: 40 و 45(. 
ــتگی  ــاد وابس ــه ایج ــادر ب ــد ق ــه یافته‌ان ــه در جامع ــی ک ــوذ اجتماع ــطه نف ــا به‌واس آن‌ه
ــگ  ــران و هم‌رن ــرل دیگ ــوان کنت ــتند و ت ــه هس ــای جامع ــرش در هنجاره ــر نگ و تغیی
ــا  ــن بن ــکاران، 1401: 1199(. همچنی ــادی و هم ــد )حیدرآب ــود را دارن ــا خ ــان ب کردنش
ــی  ــران، در حوزه‌های ــی کارب ــبک زندگ ــر س ــلبریتی‌ها ب ــای س ــا، کنش‌ه ــر پژوهش‌ه ب
چــون الگــوی مصــرف، نــوع پوشــش، اوقــات فراغــت، مدیریــت بــدن و روابــط میــان 
فــردی اثرگذارنــد چنانکــه برخــی پژوهش‌هــا نشــان می‌دهــد کــه نزدیــک بــه 80 درصــد 
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شخ از شــهروندان شــهر تهــران، اخبــار ســلبریتی‌ها را پیگیــری می‌کننــد )فاطمی‌نیــا و 
ــده در  ــت و فضــای مجــازی نقشــی فزاین همــکاران، 1400: 40- 41(. ازآنجاکــه اینترن
ــن  ــران، ۲۰۲۲: 209- 211(، ای ــبزعلی و دیگ ــه )س ــی یافت ــی همگان گاه ــت‌کاری آ دس
ــی  ــان‌ها جزیره‌های ــی انس ــت. گوی ــده اس ــدان ش ــلبریتی‌ها صدچن ــی س ــذاری منف اثرگ
در دریــای مجــازی خویش‌انــد کــه ســازوکارهای ســنتی بــرای جلوگیــری از عــادات و 

ــت‌داده‌اند. ــیب‌زن را ازدس ــت و خودآس ــکار نادرس اف

ب( هویت مِهتری و بزرگی
ســلبریتی‌ها معمــولًا از نوعــی مهتــری و بزرگــی بــر جامعــه برخوردارنــد. این امتیــاز، اگرچه 
معمــولًا ظاهــری و ســاختگی اســت؛ ولــی به‌هرحــال چشــمان هــواداران را بــه خــود، خیــره 
ــی  ــات قرآن ــأَ« در ادبی ــداده خــود کــرده اســت. واژه »مَ ــراد را دل کــرده و بســیاری از اف
می‌توانــد اشــاره بــه ایــن جهــت از شخصیت‌شناســی ســلبریتی‌ها باشــد. »مَــأَ« از مصــدر 
ــل اســتفاده  ــد کــه دلی ــح داده‌ان ــودن« اســت و مفســران توضی ــر ب ــای »پُ ــه معن »مــلء« ب
خداونــد از واژه »مَــأَ« بــرای اشــاره بــه بــزرگان، اَشــراف و چهره‌هــای شــاخص جامعــه آن 
ــد و همــه چشــم‌ها به‌ســوی  ــر می‌کنن ــراد، قلب‌هــای دیگــران را پ ــه اف اســت کــه این‌گون
ــراد  ــه اف ــه این‌گون ــردد و همیش ــا برمی‌گ ــه آن‌ه ــات ب ــه توجه ــت و هم ــره اس ــا خی آن‌ه
ــزرگان و رؤســای  ــن ویژگی‌هــا تنهــا در ب ــد. ای ــر می‌کنن ــس را پ هســتند کــه صــدر مجال
جامعــه جمــع می‌شــود و لــذا خداونــد بــا واژه »مَــأَ« بــه بــزرگان و ســرکردگان جامعــه کــه 
در مقابــل هدایــت الهــی قیــام می‌کننــد اشــاره دارد )فخــر رازی، 1420ق، 14: 296(. در 
برخــی از آیــات قــرآن کریــم خداونــد بــه ایــن عــدّه، توجــه ویــژه دارد و دلیــل آن، پیــروی 
تــوده مــردم از آن‌هــا اســت. »مَــأَ« و ســران جامعــه در جایگاهــی هســتند کــه اگــر ســر از 
حــق بتابنــد تــوده مــردم هــم بــه دنبالــه‌روی از آن‌هــا از حــق منحــرف می‌شــوند )طوســی، 

ــی، 1390، 10: 380( ــا، 7: 371؛ طباطبای بی‌ت
ــم  ــاً در چش ــه اصطلاح ــلبریتی‌ها ک ــخصیت س ــه از ش ــن جنب ــه ای ــت ک ــب آن اس جال
ــن جهــت، آن‌هــا را  ــه خاطــر همی ــوده و اساســاً ب ــد، امــروزه هــم موردتوجــه ب دیگران‌ان
ســلبریتی نامیده‌انــد. پژوهشــگران در توضیــح معنــای فارســیِ واژه »ســلبریتی« بــا توجــه 
ــه  ــی گفت ــه کس ــلبریتی ب ــه س ــد ک ــح می‌دهن ــن آن، توضی ــتعمال لاتی ــینه و اس ــه پیش ب
می‌شــود کــه چشــم دیگــران را پرکــرده و به‌اصطــاح عامیانــه، بــه خاطــر شــهرتش، در 
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چشــم دیگــران باشــد )پیوســته، 1397(. به‌این‌ترتیــب، بــر پایــه تفســیری کــه مفســران از مح

واژه قرآنــی »مَــأَ« ارائــه دادنــد و بــر اســاس توضیحــات واژه‌شناســانه ســلبریتی می‌تــوان 
ــأَ« هســتند.1 ــق امــروزیِ »مَ نتیجــه گرفــت کــه ســلبریتی‌ها از مصادی

ــه‌ای اســت کــه در قیامــت  ــری ســلبریتی‌ها در چشــم هوادارانشــان به‌گون بزرگــی و مهت
نیــز ســلبریتی‌زده‌ها هنــگام شــکایت از ســلبریتی‌ها بــه درگاه خداونــد از آن‌هــا بــا تعبیــر 
ــا 

َ
ون

ُّ
ل
َ
ض

َ
أ
َ
نا وَ کبَراءَنــا ف

َ
عْنــا ســادَت

َ
ط

َ
ــا أ

َّ
نــا إِن ــوا رَبَّ

ُ
»ســران و بــزرگان« یــاد می‌کننــد: »وَ قال

کابِــرَ مجرمی‌هــا 
َ
رْیــةٍ أ

َ
نــا فــی کلِّ ق

ْ
ــه »وَ کذلِــک جَعَل ــن در آی ــزاب:67(. همچنی « )اح َ

ــبیلا السَّ

ــر«  ــر »اکاب ــا تعبی « )انعــام:123( ب َ
ــعُرُون

ْ
سِــهِمْ وَ مــا یش

ُ
ف

ْ
ن
َ
 بِأ

َّ
 إِلا

َ
لِیمْکــرُوا فی‌هــا وَ مــا یمْکــرُون

یعنــی ســران و بــزرگان گناهــکار جامعــه از ســلبریتی‌ها یــاد شــده اســت. در هــر جامعــه 
ــه  ــن و گردنکشــان کــه خــود را از طبق کوچــک و بزرگــی هســتند برخــی ســران مترفی
ــر  ــود را ب ــی خ ــه چیرگ ــد ک ــق را قائل‌ان ــن ح ــود ای ــرای خ ــته و ب ــه پنداش ــر جامع برت
ــن مســیر  ــد. آن‌هــا در ای ــت کنن ــد و در ســبک زندگــی مــردم دخال ــه کنن جامعــه دیکت
ــی و  ــی، اجتماع ــی، سیاس ــون دین ــاحت‌های گوناگ ــه‌ای در س ــاروا و حیل ــر ن ــر ام از ه
ــه، 1419ق، 9:  ــد )فضل‌الل ــک می‌گیرن ــران کم ــردن دیگ ــرف ک ــرای منح ــادی ب اقتص
ــیر  ــلبریتی تفس ــگ س ــا فرهن ــو ب ــه را هم‌س ــن آی ــر« در ای ــز »اکاب ــری نی 314(. زمخش
کــرده و بــر ایــن بــاور اســت کــه وجــه اختصــاص ایــن آیــه بــه »اکابــر« آن اســت کــه 
ــا  همیشــه ایــن بــزرگان و ســرکردگان جامعــه هســتند کــه دیگــران و هــواداران خــود را ب
ــه وادی گمراهــی می‌کشــانند )زمخشــری، 1407ق، 2: 63(. توضیحاتــی  مکــر خــود ب
ــر  ــل تطبیــق ب ــز کامــاً قاب ــه شــریفه دارد نی ــن بخــش از آی کــه فخــر رازی در تفســیر ای
ــه آیــات بــالا،  ــا توجــه ب ســلبریتی‌ها اســت )فخــر رازی، 1420ق، 13: 135(؛ بنابرایــن ب
ــواداران،  ــردم و ه ــر م ــه و ب ــر جامع ــری ب ــیادت ظاه ــی و س ــرکردگی، بزرگ ــری، س مهت
ــی  ــت میدان ــه واقعی ــت؛ و البت ــرآن اس ــگاه ق ــلبریتی از ن ــکیل‌دهنده س ــای تش از مؤلفه‌ه
ــگاه ســلبریتی  ــرا همیشــه کســی در جای ــی اســت زی ــگاه قرآن ــن ن ــز گــواه ای ــه نی جامع
قــرار می‌گیــرد کــه گونــه‌ای برتــری و آقایــی در میــان جامعــه، نســبت بــه دیگــران یافتــه 
باشــد. ایــن نکتــه از تأمــل در وجه‌تســمیه ایــن افــراد بــه واژگانــی همچــون »ســلبریتی«، 

1- برای تحقیق بیشتر درباره وجه تسمیه اشراف و بزرگان جامعه به »مَلََأ« و تطابق آن با سلبریتی‌ها )ر.ک: طوسی، 
بی‌تا، 4: 436؛ طبرسی، 1412ق، 1: 134؛ همان، 2: 142؛ 1372، 2: 609 و 791(.
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شخ ــود. ــن می‌ش ــز روش ــره« نی ــتاره« و »چه »س
برخــی پژوهشــگران معاصــر در مطالعــات اجتماعــی نیــز بــر ایــن باورنــد کــه ســلبریتی‌ها 
دارای ارزش‌هایــی ]و لــو ظاهــری[ هســتند کــه دیگــران آن‌هــا را گرامــی داشــته و بــرای 
آن احتــرام قائل‌انــد و تبدیــل بــه ســرمایه نمادیــن شــده‌اند؛ و بــه همیــن خاطــر اســت کــه 
تأییــد و تبلیــغ آن‌هــا موجــب برنــد شــدن یــک کالا در میــان مــردم می‌شــود )روشــندل 
و همــکاران، 1400 ب: 11؛ بــه نقــل از: موکرجــی،1 2009(. نقــش هویــت »مِهتــری و 
بزرگــی« در شــخصیت ســلبریتی‌ها تــا بــدان جــا اســت کــه برخــی پژوهشــگران آن‌هــا را 
ــن2، 2012: 124-  ــه نقــل از: گرینی ــده جامعــه امــروزی )همــان: 10، ب ــگان برگزی نخب
153( و برخــی حتــی خدایــان نوپدیــد آن برمی‌شــمارند )حیدرآبــادی و همــکاران، 
ــه همیــن نکته‌هــا اســت کــه  ــا نظــر ب ــه نظــر می‌آیــد جامعه‌شناســان ب 1401: 1200(؛ و ب
اصطــاح اســتعاری »پرســتش ســلبریتی«3 را در ادبیــات خــود پیرامــون ایــن جماعــت 

ــد. ــه کار می‌برن ب

ج( هویت استکباری
ــاع از  ــن و امتن ــا و دروغی ــی بی‌ج ــی، خودبزرگ‌بین ــری خواه ــای برت ــه معن ــتکبار ب اس
ــور،  ــن منظ ــوی، 1368، 10: 18؛ اب ــت )مصطف ــر اس ــاد و تکبّ ــق از روی عن ــرش ح پذی
1414ق، 12: 13؛ طریحــی، 1375: 4: 9( و کســی کــه مســتکبر اســت خــود را به‌ناحــق 
و نابجــا بــالا می‌بــرد و ایــن تکبــر جاهلانــه، مانــع از پیــروی او از حــق می‌شــود4 

)طوســی، بی‌تــا، 1: 154؛ همــان، 4: 451 و 465(.
در فراینــد کدگــذاری آیــات مرتبــط بــا ســلبریتی، تعــداد نُــه کــد در بــاب اشــارات قرآنــی 
ــگاه  ــه، ن ــا در ادام ــه بیشــتر آن‌ه ــت اســتکباری ســلبریتی شناســایی شــد کــه ب ــر هوی ب
خواهیــم داشــت. تکــرار چندین‌بــاره ایــن کــد، نشــان از اهمیــت فزاینــده ایــن عنصــر در 
شــکل‌گیری شــخصیت ســلبریتی از نــگاه قــرآن دارد. ســه مــورد از ایــن تصریحــات در 
آیــات 31، 32 و 33 ســوره ســبأ تکــرار شــده اســت؛ و دو مــورد دیگــر آن در دو آیــه 47 و 

1- Mukherjee
2- Grinin
3- Celebrity worship

4- برای آشنایی بیشتر با این واژه قرآنی ر.ک مقاله »استکبار« در دائرة المعارف قرآن کریم )مرکز فرهنگ و 
معارف قرآن، 1382، 3: 165(.
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48 ســوره غافــر و یــک مــورد هــم در آیــه 21 ســوره ابراهیــم آمــده اســت. در همــه ایــن مح

آیــات ســخن از شــکایتی اســت کــه در روز قیامــت از ســوی هــواداران مطــرح می‌شــود 
علیــه ســلبریتی‌هایی کــه بــا حالــت اســتکبار و برتری‌جویی‌هــای بی‌جــای خــود، 
ــه 47 و 48  ــه تفســیر دو آی ــه، ب ــرای نمون ــد. ب ــاتِ انحــراف آن‌هــا را فراهــم آوردن موجب
ســوره غافــر، بــا نظــر بــه تفســیر ســید قطــب )ر.ک: قطــب، 1425ق، 5: 3084( اشــاره 
بَعًــا 

َ
کــمْ ت

َ
ــا ل

َّ
ــا کن

َّ
 إِن

ْ
کبرَوا

َ
ذِیــنَ اسْــت

َّ
 لِل

ْ
ا
ُ
ــؤ

َ
عَف ــولُ الضُّ

ُ
یق

َ
ــارِ ف

َّ
 فــی الن

َ
ــون حَاجُّ

َ
 یت

ْ
می‌شــود: »وَ إِذ

ــدْ حَکــمَ 
َ
ــهَ ق

َّ
ــا کلٌّ فی‌هــا إِنَّ الل

َّ
 إِن

ْ
کبرَوا

َ
ذِیــنَ اسْــت

َّ
ــالَ ال

َ
ــارِ ق

َّ
ــنَ الن صِیبًــا مِّ

َ
ــا ن

َّ
 عَن

َ
ــون

ُ
ن
ْ
غ ــم مُّ

ُ
نت

َ
هَــلْ أ

َ
ف

ــای  ــال و دنباله‌ه ــوان اَذی ــا به‌عن ــه در دنی ــت، ســلبریتی‌زده‌هایی ک عِبَــادِ«؛ روز قیام
ْ
 ال

َ
بَیــن

ــار  ــرد و اختی ــیر، خ ــن مس ــد و در ای ــروی می‌کردن ــا پی ــتکبر، از آن‌ه ــلبریتی‌های مس س
ــلبریتی‌ها را  ــتند س ــا گذاش ــر پ ــود را زی ــی خ ــانی ـ اله ــت انس ــود و کرام ــدادادی خ خ
ــم؛  ــه‌رو شــما بودی ــا هــوادار و دنبال ــه آن‌هــا می‌گوینــد: مــا در دنی مخاطــب قــرار داده ب
ــتکبر  ــلبریتی‌های مس ــد؟ س ــا را بکاهی ــذاب م ــی از ع ــد بخش ــروز می‌توانی ــا ام ــس آی پ
ــتوه و  ــه س ــش، ب ــن پرس ــده‌اند از ای ــاور ش ــوار و بی‌ی ــت، خ ــالا در قیام ــه ح ــا ک در دنی
ــید؟!  ــه می‌پرس ــت ک ــه‌ای اس ــؤال نابخردان ــه س ــن چ ــد: ای ــده و می‌گوین ــت درآم ملال

مگــر نمی‌بینیــد کــه امــروز همــه مــا خــوار و ضعیــف و بــدون هیــچ یــاوری هســتیم.
خداونــد در آیــه هشــتم و نهــم ســوره حــج نیــز بــه خــوی و منــش متکبرانــه و 
ــمٍ 

ْ
یــرِ عِل

َ
ــهِ بِغ

َّ
ــاسِ مَــنْ یجــادِلُ فِــی الل

َّ
زیاده‌خواهانــه ســلبریتی‌ها اشــاره می‌کنــد »وَ مِــنَ الن

ــه«؛ ابــن عبــاس عبــارت »ثانِــی 
َّ
فِــهِ لِیضِــلَّ عَــنْ سَــبیلِ الل

ْ
وَ لا هُــدی وَ لا کتــابٍ مُنیــرٍ ثانِــی عِط

فِــهِ« در ایــن آیــه را بــه معنــای تکبّــر و تجبّر دانســته اســت )طبرســی، 1372، 7: 116(؛ 
ْ
عِط

و بــر ایــن اســاس، در ایــن آیــه ســخن از کســانی اســت کــه ماننــد برخــی ســلبریتی‌ها، 
جاهلانــه و از روی غــرور و خودپســندی، رفتارهــای متکبرانــه‌ای دارنــد کــه بــه گمــراه 
فِــهِ... و هــو کنایــة 

ْ
ــد: »ثانِــی عِط ــه می‌نویس ــه فضل‌الل ــد. علام ــران می‌انجام ــردن دیگ ک

هِ من خلال الجدال الذی 
َّ
عن الاستکبار و الإعراض عن الحق و ذلک لِیضِلَّ عَنْ سَبِیلِ الل

یحرکــه فــی اتجــاه الضــال، بجمیــع الوســائل آلتــی یثیرهــا فــی الســاحة« )فضل‌اللــه، 1419ق، 

.)23  :16
ــن  ــر ای ــیِ دالّ ب ــر مشــاهدات میدان ــزون ب ــه ســلبریتی‌ها، اف ــش متکبران گــواهِ خــوی و من
واقعیــت، شــهادت کســانی اســت کــه بــا ایــن جماعــت بیشــترین ارتباطــات را دارنــد. برای 
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شخ نمونــه، چارلــی چاپلیــن1 بیماری تکبّر و اســتکبار را در روحیه ســلبریتی‌ها به‌خوبی مشــاهده 
کــرده بــود و بــر ایــن بــاور بــود کــه شــهرت، بلایــی اســت کــه اگــر در بیست‌ســالگی بــر 
ســر کســی بیایــد تــا آخــر عمــر او را فلــج خواهــد کــرد؛ زیــرا شــهرت، او را از شــخصیتی 
دوست‌داشــتنی، اجتماعــی و ســازگار کــه خــود را همچــون هــر انســان دیگــری جایزالخطــا 
ــور می‌دهــد  ــا دیگــران دارد، تدریجــاً عب ــد و در رفتارهایــش برخــوردی متعــارف ب می‌دان
ــران را  ــه دیگ ــرد ک ــان اوج می‌گی ــود چن ــی خ ــهرتِ توهّم ــه در ش ــخصیتی ک ــوی ش به‌س
ــی  ــد به‌راحت ــد و او می‌توان ــن پراکنده‌ان ــر زمی ــه ب ــدارد ک ــی می‌پن ــای کوچک مورچه‌ه

زیــر پــا لگدمالشــان کنــد )حیدرآبــادی و همــکاران، 1401: 1197- 1198(.

د( هویت شیطنت و عداوت با دین
ــه »وَ  ــس« را در آی

ْ
ن ِ

ْ
 الْإ

َ
ــیاطِین

َ
ــیر ـ »ش ــر در تفس ــان صاحب‌نظ ــه ـ از تابع ــدّی و عَکرَم سُ

وْلِ 
َ
ق

ْ
 ال

َ
رُف

ْ
جِنِّ یوحِی بَعْضُهُمْ إِلی بَعْضٍ زُخ

ْ
سِ وَ ال

ْ
ن ِ

ْ
 الْإ

َ
ــیاطِین

َ
ا ش بِی عَدُوًّ

َ
نا لِکلِّ ن

ْ
کذلِک جَعَل

ــد  ــیر کرده‌ان ــد تفس ــراه می‌کنن ــران را گم ــه دیگ ــانی ک ــه کس ــام: 112( ب ــرُورًا« )انع
ُ
غ

ــوان  ــه شــریفه، شــیاطین انســانی را به‌عن ــن آی ــد در ای ــا، 4: 242(. خداون )طوســی، بی‌ت
ــد. ــی می‌کن ــا معرف ــران و راه روشــن آن‌ه دشــمنان همیشــگی پیامب

 
ْ
وکــمْ وَ إِن

ُ
وْلِیائِهِــمْ لِیجادِل

َ
 إِلــی أ

َ
یوحُــون

َ
 ل

َ
ــیاطِین

َّ
همچنیــن خداونــد می‌فرمایــد: »إِنَّ الش

« )انعــام: 121( ایــن آیــه در شــأن مشــرکینی کــه دربــاره برخــی  َ
ــرِکون

ْ
ش

ُ َ
کــمْ لَم

َّ
مُوهُــمْ إِن

ُ
عْت

َ
ط

َ
أ

دســتورات دینــی شــبهه‌پراکنی می‌کردنــد نــازل شــد )طبرســی، 1372، 4: 553(. 
برخــی مفســران، »شــیاطین« در ایــن آیــه را بــه شــیاطین انســانی کــه بــا ســخنان فریبنــده 
ــد  ــیر کرده‌ان ــد تفس ــراه می‌کنن ــران را گم ــوه داده و دیگ ــه جل ــق را وارون ــود، حقای خ
)زمخشــری، 1407ق، 3: 255( و برخــی دیگــر، »شــیاطین« را بــه ســردمداران و رؤســای 
وْلِیائِهِــمْ« را بــه تابعانــی کــه بــه خاطــر پیــروی از آن‌هــا گمــراه می‌شــوند تفســیر 

َ
کفــر و »أ

ــلبریتی‌ها  ــی س ــه، برخ ــن آی ــق ای ــن مطاب ــا: 4: 257(؛ بنابرای ــی، بی‌ت ــد )طوس کرده‌ان
کــه بــا ســخنان فریبنــده خــود، دوســتان و تابعــان و هــواداران خــود را گمــراه کــرده و از 

ــی شــیطانی هســتند. ــد دارای هویت ارزش‌هــای الهــی منحــرف می‌کنن
زِزْ مَــنِ 

ْ
ف

َ
از دیگــر آیاتــی کــه پــرده از هویــت شــیطانی ســلبریتی‌ها برمــی‌دارد آیــه »وَ اسْــت

ــن  ــت. در ای ــراء:64( اس یلِــک وَ رَجِلِــک« )اس
َ
یهِــمْ بِخ

َ
جْلِــبْ عَل

َ
 مِنْهُــمْ بِصَوْتِــک وَ أ

َ
عْت

َ
ط

َ
اسْــت

1- کمدین و کارگردان مشهور سینما و برنده جایزه اسکار.
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ــت مح ــا صدای ــی ب ــت را می‌توان ــدام از پیروان ــر ک ــد: ه ــیطان می‌فرمای ــه ش ــد ب ــه خداون آی

تحریــک کــن و لشــکر ســواره و پیــاده‌ات را بــر آن‌هــا گســیل دار. منظــور از ســواره‌نظام 
و پیاده‌نظــام شــیطان، دســتیاران فراوانــی اســت کــه ابلیــس رجیــم از جنــس خــود و از 
ــر  ــد، بعضــی کارآمدت ــه او کمــک می‌دهن ــردم ب ــرای اِغــوای م ــان دارد و ب جنــس آدمی
ــاده  ــکر پی ــون لش ــر همچ ــی ضعیف‌ت ــواره‌اند و بعض ــکر س ــون لش ــر همچ و نیرومندت
)مــکارم شــیرازی،1371، 12: 183(. مطابــق ایــن تفســیر، ســلبریتی‌هایی کــه امــروزه در 
گمراهــی هــواداران خــود بیشــترین نقــش را دارنــد از کارآمدتریــن ســواره‌نظامِ امــروزی 
ــد  ــرا خداون ــن جماعــت، از ســران حــزب شــیطان‌اند، زی ــد. ای ــه شــمار می‌آین ابلیــس ب
ــوند را  ــی می‌ش ــت اله ــیر هدای ــران در مس ــدّ راه دیگ ــه، س ــه منافقان ــانی ک ــال کس متع

ــه: 16- 19(. ــد )مجادل ــی می‌نمای ــیطان« معرف ــزب ش ــاً »ح صریح
هویــت شــیطانی برخــی ســلبریتی‌ها آن‌هــا را بــه عــداوت بــا دیــن می‌کشــاند و چنانکــه 
گذشــت، خداونــد در آیــه 112 ســوره انعــام از مجموعــه شــیاطین انــس و جــن تعبیــر بــه 
ــان  ــا و ادی ــا انبی ــه، ســخن از عــداوت و دشــمنی شــیاطین ب ــن آی »عــدوّ« فرمــود. در ای
الهــی اســت؛ و ســنت حتمــی خداونــد در طــول تاریــخ بشــریت بــر آن قرارگرفتــه اســت 
ــد.  ــی برخیزن ــای اله ــا انبی ــمنی ب ــداوت و دش ــه ع ــه ب ــند ک ــیاطینی باش ــواره ش ــه هم ک
درواقــع در مواجهــه بــا راه روشــن انبیــا همیشــه دو جریــان وجــود داشــته اســت. جریــان 
ــر  ــت تأثی ــه تح ــد ک ــان دوم منکران‌ان ــتند و جری ــی هس ــران اله ــروان پیامب ــت، پی نخس
شــیاطین انســانی و جنّــی قــرار می‌گیرنــد. ایــن شــیاطین، در فضایــی صمیمــی و دلپســند، 
ــد، در  ــوذ می‌کن ــب، نف ــن احساســات قل ــه در دل و در عمیق‌تری ســخنان شــیرینی را ک
گــوش پیــروان خــود زمزمــه می‌کننــد. آن‌هــا همــواره بــا مکــر خــود، ســخنان شــیرین، بــا 
ــروان خــود، به‌ظاهــر،  ــرای پی ــا را ب ــی و شــهوات دلرب ــا و فضاهــای رؤیای شــیوه‌های زیب
ــس از  ــانند. پ ــی بکش ــه گمراه ــن، ب ــکل ممک ــر ش ــه ه ــا را ب ــا آن‌ه ــد ت ــت داده‌ان زین
انبیــا و ائمــه هــدی نوبــت بــه اولیــا و علمــای دیــن رســید تــا رســالت الهــی پیامبــران را 
ادامــه دهنــد و البتــه در قبــال آن‌هــا هــم همچنــان شــیاطین بــرای عــدوات و دشــمنی بــا 
طریــق هدایــت، قــد علــم کرده‌انــد؛ بنابرایــن رویارویــی دو جریــان هدایــت و ضلالــت، 
همچنــان ادامــه دارد هرچنــد ابــزار فریــب و دسیســه شــیاطین، بــه‌روز شــده اســت. آن‌هــا 
امــروزه از همــه ابــزار علــم، هنــر و رســانه بــرای پیشــبرد سیاســت تحریــف، فریــب و اغــوا 
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شخ و ارعــاب و نیرنــگ و تغییــر جهــت حــق بــه ســمت کفــر و گمراهــی اســتفاده می‌کننــد 
ــیر،  ــن تفس ــق ای ــب، 1425ق، 3: 1191(. مطاب ــه، 1419ق، 9: 278- 280؛ قط )فضل‌الل
آن دســته از ســلبریتی‌ها کــه عَلَــم مخالفــت بــا ارزش‌هــای دینــی را برداشــته‌اند درواقــع 
ــوره  ــه 112 س ــه در آی ــتند ک ــمنانی هس ــان دش ــای هم ــروزی و از دنباله‌ه ــق ام از مصادی
انعــام خداونــد بــه دشــمنی تاریخــی آن‌هــا بــا جریــان هدایــت الهــی اشــاره داشــته اســت؛ 
و اساســاً ایــن دشــمنی و ضدّیــت میــان انبیــا و برخــی ســرکردگان و ســلبریتی‌ها همیشــه 
 الکبــراء 

ُ
وجــود داشــته اســت چنانکــه فخــر رازی می‌نویســد: »قــال المفســرون: الْمَــأَ

و الســادات الذیــن جعلــوا أنفســهم أضــداد الأنبیــاء« )فخــر رازی، 1420ق، 14:296(.
 عــداوت و ضدّیــت فرهنــگ ســلبریتی بــا فرهنــگ و جریــان دیــن و مذهــب، موضوعــی 
اســت کــه از چشــم پژوهشــگران امــروزی نیــز مخفــی نمانــده و برخــی بــر ایــن باورنــد 
ــت  ــه اس ــن در جامع ــول دی ــلبریتی، اف ــگ س ــد فرهن ــل موجِ ــی از عوام ــاً یک ــه اساس ک
)اجتهــادی و کشــافی نیــا، 1398: 122، به نقــل از: روجــک،1 2001: 13- 14 و گابلر،2 
ــردم  ــش م ــر چــه گرای ــد کــه ه ــا نشــان می‌ده ــج برخــی پژوهش‌ه 1998( چنانکــه نتای
ــه مذهــب کمتــر می‌شــود )همــان: 130،  ــه ســلبریتی‌ها افزایــش یابــد گرایــش آن‌هــا ب ب
بــه نقــل از: مالتبــی3 و همــکاران، 2002: 1157- 1172(. برخــی پژوهشــگران معتقدنــد 
ــراد را  ــوی اف ــای معن ــنّتی اســت و نیازه ــان س ــرای ایم ــی ب پرســتش ســلبریتی، جایگزین
ــد )همــان:  ــرآورده می‌کن ــان پابرجــا هســتند، ب ــول ایمــان ســنتی، همچن کــه باوجــود اف
ــا،  ــی پژوهش‌ه ــر برخ ــتاین،4 2003: 295(؛ و بناب ــتاین و واینش ــل از: واینش ــه نق 131، ب
در جامعــه ایــران امــروزی نیــز برخــی دلخوری‌هــا و بعضــی تبلیغــات علیــه مذهبی‌هــا و 
مظاهــر دینــی،‌ در گســترش فرهنگــی ســلبریتی، مؤثــر بــوده اســت و البتــه در ایــن میــان 
ــد  ــم نبای ــنال را ه ــران اینترنش ــو و ای ــی، من‌وت ــی فارس ــد بی‌بی‌س ــانه‌هایی مانن ــش رس نق

نادیــده گرفــت )همــان: 122؛ روشــندل و همــکاران، 1400 ب: 27- 28(.

ه( هویت »اِتراف«
بــه  اشــاره  می‌توانــد  قرآنــی  ادبیــات  در  کــه  اســت  اصطلاحاتــی  از  »مُتْرَفیــن« 

1- Rojek
2- Gabler
3- Maltby
4- Weinstein & Weinstein
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مد
ــه مح ــن« را ب ــیر ـ »مُتْرَفی ــر در تفس ــان صاحب‌نظ ــاده ـ از تابع ــد. قت ــلبریتی‌جماعت باش س

بــزرگان چیــره، رهبــران و ســران جامعــه در شــرور و بدی‌هــا تفســیر کــرده اســت )ابــن 
کثیــر، 1419ق، 6: 460(. »مترفیــن« در قامــوس و ادبیــات قرآنــی کســانی هســتند کــه 
در نــاز و نعمــت بــه ســر بــرده و غــرق در لــذّات مــادی هســتند. آن‌هــا بــرای چیــزی جــز 
ــال  ــه دنب ــولًا ب ــان‌ها معم ــاش از انس ــن قم ــتند. ای ــل نیس ــی قائ ــوی ارزش ــای دنی لذت‌ه
ــداد در  ــاح و س ــا ص ــراه ب ــی هم ــون زندگ ــتند چ ــه هس ــترش آن در جامع ــاد و گس فس
کنــار نیــکان را بــه خاطــر افــکار نادرســت و روش فاســد خــود برنمی‌تابنــد )فضل‌اللــه، 
ــه دنبــال آن‌هــا بخــش گســترده‌ای از جامعــه  1419ق،14: 69(. پشــت ســر مترفیــن و ب
ــی،  ــد )میدان ــروی می‌کنن ــا پی ــداران و هــواداران، از آن‌ه ــوان طرف ــد کــه به‌عن ــرار دارن ق
1361، 5: 448(. بــا کمــی دقــت در خصوصیــات این‌چنینــی مترفیــن، روشــن می‌شــود 
ــا  ــواداران آن‌ه ــروزی و ه ــر ســلبریتی‌های ام ــا ب ــان آن‌ه ــن و تابع ــای مترفی کــه ویژگی‌ه

کامــاً منطبــق اســت.
ــه در  ــلبریتی‌ها دارد ک ــر س ــنی ب ــت روش ــن، دلال ــاره مترفی ــم درب ــرآن کری ــه از ق دو آی
ادامــه، نگاهــی بــه تفســیر آن‌هــا خواهیــم داشــت. مــورد نخســت آیــه 16 ســوره اســراء 
یهَــا 

َ
حَــقَّ عَل

َ
وا فی‌هــا ف

ُ
سَــق

َ
ف

َ
رَفیهــا ف

ْ
مَرْنــا مُت

َ
 أ

ً
رْیــة

َ
 نُهْلِــک ق

ْ
ن

َ
رَدْنــا أ

َ
اســت کــه می‌فرمایــد: »وَ إِذا أ

ــی و  ــرکردگان گمراه ــن، س ــت، مترفی ــه گذش ــه ک « همان‌گون ً
دْمیــرا

َ
رْناهــا ت دَمَّ

َ
ــوْلُ ف

َ
ق

ْ
ال

تباهــی جامعــه هســتند. آن‌هــا در زندگــی، بــه دنبــال بطالــت و لهــو و اقســام بازیچه‌هــا 
ــر  ــن خاط ــه همی ــتند و ب ــود هس ــت خ ــگ نادرس ــا فرهن ــب ب ــادانگیزی‌های متناس و فس
اگــر مجالــی بیابنــد انــواع و اقســام تباهی‌هــای فکــری، اجتماعــی، سیاســی و اقتصــادی 
را در جامعــه دامــن می‌زننــد تــا جایــی کــه معــروف را منکــر و منکــر را معــروف جلــوه 
ــه، 1419ق،  ــد )فضل‌الل ــوق می‌دهن ــی س ــه تباه ــه نقط ــه را ب ــب جامع داده و به‌این‌ترتی
14: 69(. دلیــل آن‌کــه خداونــد در آیــه شــریفه، از میــان اقشــار و گروه‌هــای گوناگــون 
جامعــه، تنهــا از مترفیــن نــام می‌بــرد آن اســت کــه آنــان همــان رهبــران و تأثیرگــذاران در 
ــد و آن‌هــا هســتند کــه  ــرار می‌دهن جامعــه هســتند و دیگــران آن‌هــا را سرمشــق خــود ق

ــری، 1376، 6: 270(. ــد )جعف ــاد می‌برن ــوی فس ــه را به‌س کلّ جامع
 »

َ
رُون

َ
عَــذابِ إِذا هُــمْ یجْــأ

ْ
رَفیهِــمْ بِال

ْ
نــا مُت

ْ
ذ

َ
خ

َ
ــی إِذا أ می‌فرمایــد: »حَتَّ خداونــد  همچنیــن 

)مؤمنــون:64( یعنــی وقتــی در قیامــت، مترفیــنِ آن‌هــا را بــه عــذاب گرفتــار ســازیم، بــه 
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شخ ــد  ــد خداون ــت معذّب‌ان ــکاران در قیام ــه گناه ــه هم ــد. باآنک ــه زاری درمی‌آین ــاگاه ب ن
ــرا آن‌هــا ســران و رؤســای  ــه شــریفه فقــط ســخن از عــذاب مترفیــن دارد، زی در ایــن آی
ــی، 1390، 15: 44؛  ــتند )طباطبای ــا هس ــه‌رو آن‌ه ــران هــوادار و دنبال جامعه‌انــد و دیگ

.)170  :16 1419ق،  فضل‌اللــه، 
ــوان  ــه گذشــت می‌ت ــه پیش‌گفت ــون دو آی ــق تفســیری کــه از برخــی مفســران پیرام مطاب
گفــت: بــر اســاس آیــه 16 ســوره اســراء، در دنیــا، فســاد انگیــزی مترفیــن و ســلبریتی‌ها 
و دنبالــه‌روی هــواداران از آن‌هــا موجبــات تباهــی جامعــه را بــه دنبــال دارد و بــر اســاس 
ــد؛ و  ــه عذاب‌ان ــاری ب ــوداران در گرفت ــا جل ــرت، آن‌ه ــون، در آخ ــوره مؤمن ــه 64 س آی
ــرآن  ــات ق ــن در ادبی ــارز مترفی ــق ب ــلبریتی‌ها از مصادی ــه س ــد ک ــن ش ــب روش به‌این‌ترتی

کریــم هســتند.
در همیــن راســتا، برخــی جامعه‌شناســان، در نگاهــی آســیب شناســانه و در تحلیــل 
چگونگــی مجــال یافتــن برخــی مترفیــن و ســلبریتی‌ها بــرای جــولان دادن در جامعــه، بــر 
ایــن باورنــد کــه امــروزه مــا در جامعــه ایرانــی، بــا پدیــده روشــنفکر غایــب مواجه هســتیم. 
ــی  ــان اجتماع ــد و رمان‌نویس ــاعران منتق ــدان و ش ــزرگ، هنرمن ــندگان ب ــه نویس وقتی‌ک
ــد داد. در  ــلبریتی‌ها خواهن ــه س ــود را ب ــای خ ــند ج ــب باش ــه، غای ــی از جامع ـ سیاس
ــد  ــش می‌یابن ــلبریتی‌ها( نق ــن‌فکران کاذب )س ــی، روش ــن‌فکران واقع ــن روش ــدان ای فق
و تبعــات ایــن انتقــال مرجعیــت فرهنگــی، دامــن زدن بــه افــت و ابتــذال فرهنگــی اســت. 
ــلبریتی در  ــروز س ــور و ب ــرای حض ــه را ب ــا، زمین ــن عرصه‌ه ــن‌فکران از ای ــت روش غیب
ــی و  ــت عموم ــال آن، مصلح ــه دنب ــد و ب ــم می‌کن ــت فراه ــگ و سیاس ــه، فرهن جامع
اجتماعــی فــدای فرصت‌طلبــی ســلبریتی‌ها خواهــد شــد )روشــندل و همــکاران، 1400 

ــه نقــل از: قانعــی راد،‌ 1396(. الــف: 112- 113، ب

و( هویت »اِسراف«
« )شــعراء:152-151(  َ

 یصْلِحُــون
َ

رْضِ وَ لَا
َ ْ
 فــی الْأ

َ
سِــدُون

ْ
ذِیــنَ یف

َّ
 ال

َ
سْــرِفِین

ُ ْ
مْــرَ الْم

َ
 أ

ْ
طِیعُــوا

ُ
 ت

َ
»وَ لَا

ــزرگان و رؤســای گناهــکار جامعــه هســتند  ــه، اَشــراف، ب ــن آی منظــور از مســرفین در ای
ــی، 1390، 15:  ــد )طباطبای ــنوی دارن ــروی و حرف‌ش ــا پی ــه آن‌ه ــبت ب ــران نس ــه دیگ ک
305؛ فضل‌اللــه، 1419ق، 17: 144؛ طبرســی، 1372، 7: 313(. خداونــد در ایــن آیــات 
ســخن از کســانی دارد کــه در انحــراف از مســیر بندگــی و در گنــاه و برانگیختــن خشــم 
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مد
ــر از مح ــود را بالات ــه خ ــی ک ــه مرفّه ــده‌اند، طبق ــاده‌روی ش ــراف و زی ــار اس ــد دچ خداون

ــه  ــد و ب ــر صــاح و درســتی، گریزان‌ان دیگــران پنداشــته و اَشــراف و ســرانی کــه از ه
دنبــال فســاد انگیــزی در جامعه‌انــد. خداونــد در ایــن آیــات از تــوده مــردم می‌خواهــد 
کــه از ایــن دســته از افــراد مســرف و مفســد، پیــروی و تبعیــت نداشــته باشــند )فضل‌اللــه، 
1419ق، 17: 144؛ مراغــی، بی‌تــا، 19: 91(. بــر ایــن اســاس، »اســراف« یکــی دیگــر از 
ــرف  ــران را منح ــه دیگ ــی ک ــوان کس ــلبریتی، به‌عن ــت س ــکیل‌دهنده هوی ــای تش مؤلفه‌ه
ــامل  ــز ش ــروزی را نی ــلبریتی‌های ام ــیاری از س ــات، بس ــن آی ــان ای ــت. لس ــد، اس می‌کن
ــرده و از  ــاده‌روی ک ــدا زی ــم خ ــن خش ــاه و برانگیخت ــه در گن ــلبریتی‌هایی ک ــت، س اس
ــه  ــت ریش ــن جماع ــود ای ــان در وج ــراف« چن ــر »اس ــد. عنص ــا ندارن ــادی اِب ــچ فس هی
دوانــده کــه افــزون بــر اســراف و ریخت‌وپــاش در زندگــی دنیایــی، اســراف در ارتــکاب 

ــواع فســاد و گناه‌هــا نیــز در زندگــی آن‌هــا مشــهود اســت. ان
ــی  ــان مصرف‌گرای ــز در یافته‌هــای خــود ســخن از همبســتگی مســتقیم می پژوهشــگران نی
چنانکــه  بــه ســلبریتی‌ها دارنــد )روشــندل و همــکاران، 1400 ب: 8(؛  و گرایــش 
ــا افزایــش گرایــش  ــز نشــان می‌دهــد کــه ب پژوهــش رئــوس1 و همکارانــش نی
بــه ســلبریتی‌ها، مادی‌گرایــی و اختــال خریــد در بیــن افــراد، افزایــش می‌یابــد 
)اجتهــادی و کشــافی نیــا، 1398: 142، بــه نقــل از رئــوس، 2012: 674- 679(. 
برخــی نیــز بــر ایــن باورنــد کــه فرهنــگ ســلبریتی، بخشــی از نظــام معنایــی ســرمایه‌داری 
ــدگان و  ــل در مصرف‌کنن ــش می ــا و افزای ــد کالاه ــرای بازتولی ــه ب ــد ک ــکیل می‌ده را تش
انباشــت ســرمایه برســاخته شــده اســت. )اجتهــادی و کشــافی نیــا، 1398: 123، بــه نقــل 
ــت  ــر و هوی ــر عنص ــد ب کی ــا تأ ــن پژوهش‌ه ــه ای ــترک هم ــل مش ــک، ۲۰۰۱(. فص از روج
ــگ  ــلبریتی و در فرهن ــخصیت س ــه‌ای در ش ــه به‌گون ــت ک ــراف اس ــی و اس مصرف‌گرای
ــی کــه روی ســلبریتی‌های ایرانــی  ــد. پژوهش‌های ســلبریتی و هــواداران آن‌هــا مــوج می‌زن
انجام‌شــده نیــز ابعــاد شــگفت‌انگیز تبلیــغ و کاربســت اســراف و مصرف‌گرایــی در میــان 
ــمی، ۲۰۲۱: 398- 405(. ــاه قاس ــد )ش ــی واکاوی کرده‌ان ــی را به‌خوب ــلبریتی‌های ایران س

ز( هویت گمراهی
 
ً
هــا عِوَجــا

َ
ون

ُ
ــهِ وَ یبْغ

َّ
 عَــنْ سَــبیلِ الل

َ
ون خِــرَةِ وَ یصُــدُّ

ْ
ــی الْآ

َ
یــا عَل

ْ
ن  الدُّ

َ
حَیــاة

ْ
 ال

َ
ون حِبُّ

َ
ذیــنَ یسْــت

َّ
»ال

1- Reeves
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گاه
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ی 
ریت

سلب
ی 

اس
شن

ت‌
صی

شخ ــالٍ بَعیــدٍ« )ابراهیــم: 3( خداونــد در ایــن آیه شــریفه، ســخن از کســانی دارد 
َ
ولئِــک فــی ض

ُ
أ

کــه زندگــی دنیــا را بــر حیــات آخــرت ترجیــح داده و ماننــد بســیاری از ســلبریتی‌ها ســدّ 
ــا در  ــال، این‌ه ــد متع ــح خداون ــوند.1 به‌تصری ــی می‌ش ــن اله ــیر روش ــران در مس راه دیگ
ــه،  ــد در ایــن آی ــه پــور، 1391 :40( خداون ــد )یدالل ــه ســر می‌برن گمراهــی دورودرازی ب
گمراهــی کســانی را کــه ســدّ راه خــدا شــده‌اند متّصــف بــه »بَعیــدٍ« کــرده اســت؛ زیــرا 
ایــن گمراهــی، در بالاتریــن ســطح اســت )فخــر رازی، 1420ق، 19: 61(. خداونــد در 
ــه  ــه ب ــن جماعــت را این‌گون ــده ای ــه صدوبیســت و ســوم ســوره انعــام گمراهــیِ فزاین آی
ــدون  ــز شــده و ب ــا خــود نی ــی نادانســته، دچــار مکــر ب ــر می‌کشــد کــه آن‌هــا حت تصوی

آن‌کــه فهــم درســتی داشــته باشــند خودشــان، خودشــان را فریــب می‌دهنــد.2
ــه  ــت ک ــرانجام در قیام ــه س ــا آن‌ک ــت ت ــد داش ــه خواه ــت ادام ــی و ضلال ــن گمراه ای
ایــن   )22 )ق:  می‌گــردد  تیزبیــن  چشــم‌ها  و   )9 )طــارق:  آشکارشــده  پنهانی‌هــا 
جماعــت هــم بــه گمراهــی خــود، اعتــراف کــرده و بــه هــواداران خــود خواهنــد گفــت: 
ــه  ــه ب ــز این‌گون ــد نی ــگاه خداون ــات: 32( و در پیش ــا غاویــن« )صاف

َّ
ــا کن

َّ
وَیناکــمْ إِن

ْ
غ

َ
أ
َ
»ف

ــص: 63(. وَینــا« )قص
َ
وَیناهُــمْ کمــا غ

ْ
غ

َ
ــرد: »أ ــد ک ــراف خواهن ــود اعت ــی خ گمراه

در حــوزه پژوهش‌هــای امــروزی نیــز بــر فاصلــه داشــتن فرهنــگ ســلبریتی از فرهنــگ 
ــیطنت و  ــت ش ــی »هوی ــه بررس ــوط ب ــش مرب ــود. در بخ ــد می‌ش کی ــی تأ ــی و مذهب دین
ــلبریتی‌ها  ــه س ــش ب ــان گرای ــه می ــران رابط ــه پژوهش‌گ ــت ک ــن« گذش ــا دی ــداوت ب ع
ــت  ــه خاطــر نهای ــن ب ــد و روشــن اســت کــه ای ــن را معکــوس می‌دانن ــه دی ــش ب و گرای
گمراهــی برخــی ســلبریتی‌ها و نهایــت تقابــل راه آن‌هــا بــا راه خــدا و دین اســت. خداوند 
متعــال هــم بارهــا و بارهــا در قــرآن کریــم نســبت بــه خطــر جــدّیِ گمراه‌کنندگــی ایــن 
ــبت، در  ــه مناس ــه ب ــی ک ــی از آن در آیات ــه نمونه‌های ــت ک ــدار داده اس ــت هش جماع
ــج و  ــوره ح ــات 8 و 9 س ــل آی ــت )مث ــاهده اس ــت قابل‌مش ــین گذش ــای پیش بخش‌ه

1- بستن راه خدا )و به تعبیر قرآن: الصدّ عن سبیل الله( مصادیق فراوانی دارد که قابل تطبیق بر فعالیت‌های برخی 
سلبریتی‌ها است. تبلیغات گمراه‌کننده و ناروا، ترویج گناه علنی، ترویج ابزار فساد و غفلت‌آور، القای شبهه، ایجاد 
اختلاف، نشریات و فیلم‌های گمراه کننده، بد معرّفی کردن دین حقّ، معرّفی نااهلان به عنوان الگوی دین و ده‌ها 

نمونه دیگرِ اینچنینی، از مصادیق بستن راه خداست )قرائتی، 1388، 4: 384(.
2- علامه طباطبایی نیز گمراهی مضاعف امثال سلبریتی‌ها را با استناد به آیه هفتاد و هفتم سوره مائده به خوبی 

توضیح داده است )ر.ک طباطبایی، 1390، 6: 78(.
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ــأ« از مح ــن« و »م ــم »مترفی ــرآن کری ــاً در ق ــر و...( و اساس ــوره غاف ــه 47 و 48 س دو آی

ــد. ــمار می‌رون ــه ش ــا ب ــرکردگان گمراهی‌ه س

ح( هویت ناپختگی )تهی بودن از علم و تخصص و سواد لازم(
ضمیمــه شــدن احســاس جلــوداری و بزرگــی بــه هویــت اســتکباری و اِتــراف و اســراف 
ــر وادی  ــه ه ــد ب ــه می‌توان ــت ک ــانده اس ــه رس ــن نتیج ــه ای ــلبریتی او را ب ــت س و ضلال
ورود داشــته1 و حتــی اگــر ســواد و تخصــص لازم را هــم نداشــته باشــد حــق اظهارنظــر 
در هــر ســاحت را دارا اســت. در فراینــد کدگــذاری آیــات مرتبــط بــا ســلبریتی، تعــداد 
ــد؛ و  ــایی ش ــلبریتی‌ها شناس ــه س ــن خصیص ــه ای ــی ب ــارات قرآن ــاب اش ــد در ب ــت ک هف
ــن ویژگــی شــخصیتی  ــه ای ــت توجــه ب ــن کــد، نشــان‌دهنده اهمی ــاره ای تکــرار چندین‌ب
ســلبریتی‌ها از نــگاه خداونــد دارد. در ادامــه بــه گوشــه‌ای از ایــن اشــارات قرآنــی 

می‌پردازیــم.
فِــهِ لِیضِــلَّ عَــن 

ْ
انــی عِط

َ
نِیــرٍ ث ــابٍ مُّ

َ
 کت

َ
 هُــدًی وَ لَا

َ
ــمٍ وَ لَا

ْ
یــرِ عِل

َ
ــهِ بِغ

َّ
ــاسِ مَــن یجُــادِلُ فــی الل

َّ
»وَ مِــنَ الن

ابَ الحرِیــقِ« )حــج: 8-9( یعنــی: 
َ
قِیامَــةِ عَــذ

ْ
ــهُ یــوْمَ ال

ُ
ذِیق

ُ
یــا خِــزْی وَ ن

ْ
ن ــهُ فــی الدُّ

َ
ــهِ ل

َّ
سَــبِیلِ الل

گروهــی از مــردم کســانی هســتند کــه دربــاره خــدا بــدون داشــتن هیــچ دانــش و هدایــت 
و کتــاب روشــنی بــه بحــث و مجادلــه و شــبهه‌افکنی برمی‌خیزنــد. آن‌هــا از ســر نخــوت 

ــر می‌خواهنــد مــردم را از راه خــدا گمــراه ســازند. و تکبّ
خداونــد در ایــن کریمــه از کســانی ســخن می‌گویــد کــه پیرامــون بخش‌هــای مختلــف 
ــا  ــت ی ــر درس ــاره فک ــه دراین‌ب ــدون آن‌ک ــد ب ــر می‌کنن ــی، اظهارنظ ــارف اله ــن و مع دی
تأمــات عقلــی صحیحــی داشــته باشــند و بــدون آن‌کــه از هدایــت آموزه‌هــای وحیانــی 
ــحِ  ــرده باشــد و بــدون داشــتن ســواد لازم و بــدون آن‌کــه از نوشــته‌های صحی بهــره‌ای ب
ــا از روی  ــراد، تنه ــن اف ــد. ای ــده باش ــزی خوان ــی، چی ــارف اله ــم و مع ــون تعالی پیرام
اســتکباری کــه در دل دارنــد و بــه خاطــر بــه گمراهــی کشــاندن دیگــران ایــن ســخنان را 

مطــرح می‌ســازند )فضل‌اللــه، 1419ق، 16: 23؛ مدرســی، 1419ق، 8: 26(.
ــم و  ــد کــه از عل ــه ششــم از ســوره لقمــان از کســانی می‌گوی ــد در آی ــن خداون همچنی
دانــش بهــره‌ای ندارنــد و لهــو الحدیــث یعنــی ســخن‌های بیهــوده، گمراه‌کننــده و لهــو 
ــن  ــردم دام ــان م ــرده، در می ــال ک ــی، 1390، 16: 209( را دنب ــز )طباطبای ــاد انگی و فس

« )شعراء:225(. َ
هُمْ فی کلِّ وادٍ یهیمُون نَّ

َ
رَ أ

َ
مْ ت

َ
 ل

َ
1- چنانکه خداوند می‌فرماید: »أ
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شمارة چهار

پیاپی: 12
زمستان 1403

یم
 کر

آن
 قر

گاه
از ن

ی 
ریت

سلب
ی 

اس
شن

ت‌
صی

شخ ــای  ــع گرایش‌ه ــا تاب ــن آن‌ه ــد  و همچنی ــا را از راه خــدا منحــرف کنن ــا آن‌ه ــد ت می‌زنن
ــه در  ــاعران ک ــد از ش ــره خداون ــیر،1400،: 176( و بالأخ ــی و انسانی‌اند)جوانش حیوان
زمــره تأثیرگذارتریــن ســلبریتی‌های جزیرة‌العــرب در صــدر اســام بودنــد، چنیــن انتقــاد 
ــر  ــر در ه ــر وادی و اظهارنظ ــه ه ــازه ورود ب ــود اج ــه خ ــی ب ــه حقّ ــه چ ــه ب ــد ک می‌کن
چیــزی را می‌دهنــد؟! )شــعراء: 225( آن‌هــا گاهــی باطــل را ســتایش و حــق را نکوهــش 
می‌کننــد و دیگــران را بــه باطــل فرامی‌خواننــد و یــا از حــق، دورشــان می‌ســازند 
)همــان: 15: 331(؛ و بــه تعبیــر شــریف امــام باقــر )ع( »آن‌هــا از گفتــن اَباطیــل و مطــرح 
ــد«  ــی ندارن ــی، اِبای ــر دیدگاه ــر در ه ــده و اظهارنظ ــتدلال‌های گمراه‌کنن ــاختن اس س

ــی، 1363، 2: 125(. )قم
امــروزه، پژوهشــگران حوزه‌هــای مطالعــات اجتماعــی نیــز منتقــد اظهارنظــر ســلبریتی‌ها 
در مــوارد گوناگــون، باوجــود ناپختگــی و تهــی بودنشــان از دانــش و تخصــص کافــی 
هســتند. دربــاره این‌کــه در جهــان مــدرن ـ یــا بــه قــول برخــی، پســامدرن ـ مــا ســلبریتی 
شــدن نیــاز بــه اســتعداد خاصــی نــدارد بســیار صحبت شــده اســت )شــاه قاســمی، ۱۴۰۱: 
ــای  ــان در حوزه‌ه ــه تخصصی‌ش ــز زمین ــان به‌ج ــر جه ــلبریتی‌ها در سراس 74- 90(. س
مختلــف سیاســی، اجتماعــی، پزشــکی و... ورود پیداکــرده و بــه اظهارنظــر می‌پردازنــد. 
ــواع ســلبریتی‌ها  ــر، شــاهد حضــور جــدّی و گســترده ان ــز در ســال‌های اخی ــران نی در ای
ــت  ــی و هدای ــت، جهت‌ده ــادی و درنهای ــی و اقتص ــی، سیاس ــای اجتماع در رویداده
ــکندری، 1398: 8؛  ــتیم )اس ــای لازم هس ــتن صلاحیت‌ه ــدون داش ــی، ب ــکار عموم اف
ــد و درعین‌حــال  ــی ندارن ــا و همــکاران، 1400: 41(. آن‌هــا تخصــص چندان فاطمــی نی
ممکــن اســت در مســائلی کــه آشــنایی کافــی ندارنــد، از روی احساســات و نــه از روی 

علــم، نظــر بدهنــد )حیدرآبــادی و همــکاران، 1401: 1199(.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

ــات، همچــون  ــر روای ــه تعبی ــد اســت و ب ــا و روزآم ــد، پوی ــی جاوی ــم، حقیقت ــرآن کری ق
ــت  ــترانده اس ــود را گس ــت خ ــعاع هدای ــت و ش ــاری اس ــا ج ــه زمانه‌ه ــید در هم خورش
ــر ایــن  ــازه خــود را دارا اســت. ب ــازه و شــبهه نوپدیــدی ســخن ت ــرای هــر پرســش ت و ب
پایــه، پژوهــشِ پیــشِ‌رو بــه ســراغ قــرآن رفتــه تــا نــگاه و موضــع خداونــد در قبــالِ یکــی 
از تهدیدهــا و آســیب‌های نوپدیــد در جامعــه امــروزی را کــه از آن بــا تعبیــر »ســلبریتی« 
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سال سوم 
شمارة چهار
پیاپی: 12
زمستان 1403

ری
 می

مد
ــود.مح ــا ش ــود جوی ــاد می‌ش ی

در ایــن پژوهــش، داده‌هــای مرتبــط بــا ایــن موضــوع از آیــات متعــدد قــرآن کریم بــه روش 
ــاد، جمــع‌آوری و تحلیل‌شــده و ســپس در چارچــوب تفســیر  ــوای داده بنی ــل محت تحلی
عصــری موردتحقیــق و بررســی قــرار گرفــت و روشــن شــد کــه خداونــد متعــال، بــا نــگاه 
تربیتــی ـ تهذیبــی کــه در قــرآن دارد، بــه وجــود هشــت عنصــر مهــم در شخصیت‌شناســی 

ســلبریتی‌ها اشــاره دارد.
ــتفاده  ــزار MAXQDA اس ــا از نرم‌اف ــل داده‌ه ــت تجزیه‌وتحلی ــت، جه ــه گذش چنانک
شــد. در جــدول زیــر، نمونــه‌ای از خروجــی ایــن نرم‌افــزار در داده‌هــای ایــن پژوهــش، 
قابل‌مشــاهده اســت. در هــر ردیــف از ایــن جــدول، به‌عنــوان نمونــه، بــه یکــی 
ــورد  ــلبریتی، م ــخصیت س ــذار در ش ــه تأثیرگ ــت مؤلف ــدام از هش ــه در هرک ــی ک از آیات
اســتناد قرارگرفتــه اســت، همــراه بــا مراحــل کدگــذاری و ســایر کدهــای موجــود در آن، 

اشاره‌شــده اســت.

 Other codes
 assigned to

segment
Beginningکد آزادکد محوریکد گزینشیSegment

رابطه 
سلبریتی و 

سلبریتی‌زده‌ها
وضع سلبریتی 

در قیامت

تعریف 3
سلبریتی

هویت 
ی و  جلودار

راهبری

سلبریتی، 
جلودار 

ضلالت 
است

 
َ

یوْمَ نَدْعُوا کلّ
ناسٍ بِإِمامِهِم

ُ
أ

آسیب 
گمراه‌کنندگی

رابطه 
سلبریتی و 

سلبریتی‌زده‌ها
وضع سلبریتی 

در قیامت

تعریف 4
سلبریتی

هویت 
مِهتری و 

بزرگی

هواداران 
کی در  شا
قیامت، از 
سلبریتیها 

تعبیر به 
»رؤسا و 
بزرگان« 
می‌کنند

ا 
َ
نا إِنّ بَّ وا رَ

ُ
وَ قال

طَعْنا سادَتَنا 
َ
أ

وَ کبَراءَنا 
ونَا 

ُّ
ضَل

َ
فَأ

بیلَا  السَّ
)احزاب:67(
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شخ  Other codes
 assigned to

segment
Beginningکد آزادکد محوریکد گزینشیSegment

سلبریتی؛ 
مانع نجات از 

عذاب الهی
گمراهی 
سلبریتی

رابطه 
سلبریتی و 

سلبریتی‌زده‌ها
وضع سلبریتی 

در قیامت

تعریف 1
سلبریتی

هویت 
ی استکبار

خداوند 
رهبران 

گمراهی و 
سلبریتی‌ها 
را با صفت 

استکبار 
معرفی 
می‌کند

 ِ
وَ بَرَزُوا لِِلَّهَّ

 
َ

جَمیعاً فَقال
عَفاءُ 

ُ
الضّ

ذینَ 
َّ
لِل

ا 
َ
اسْتَکبَرُوا إِنّ

کمْ تَبَعاً 
َ
ا ل کنَّ

نْتُمْ 
َ
فَهَلْ أ

ا  مُغْنُونَ عَنَّ
مِنْ عَذابِ 

ِ مِنْ شَی‌ءٍ 
الّلَّهَ

وْ هَدانَا 
َ
وا ل

ُ
قال

کمْ  هَدَینا
َ
ُ ل الّلَّهَ

ینا 
َ
سَواءٌ عَل

مْ 
َ
 جَزعِْنا أ

َ
أ

نا 
َ
صَبَرْنا ما ل

مِنْ مَحیصٍ 
)ابراهیم:21(

هشدار نسبت 
به خطر 
سلبریتی

رابطه 
سلبریتی و 

سلبریتی‌زده‌ها
نهی از متابعت 

از سلبریتی

تعریف 19
سلبریتی

هویت 
شیطنت و 
عداوت با 

دین

خداوند به 
سلبریتی 
هایی که 

عامل 
گمراهی 
دوستان 

خود از دین 
هستند 
عنوان 

»شیاطین« 
داده است

یاطِینَ 
َ

 الشّ
َ

إِنّ
یوحُونَ إِلی 

َ
ل

وْلِیائِهِمْ 
َ
أ

وکمْ وَ 
ُ
لِیجادِل

طَعْتُمُوهُمْ 
َ
إِنْ أ

مُشْرکِونَ
َ
کمْ ل

َ
إِنّ
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ری
 می

مد
Other codes مح

 assigned to
segment

Beginningکد آزادکد محوریکد گزینشیSegment

هشدار نسبت 
به خطر 
سلبریتی

رابطه 
سلبریتی و 

سلبریتی‌زده‌ها
نهی از متابعت 

از سلبریتی
سلبریتی، 

عامل اشاعه 
فحشا جامعه

سلبریتی، 
عامل تباهی 

جامعه

تعریف 1
سلبریتی

هویت 
»اِتراف«

مفسران 
»مترفین« را 
به بزرگان و 

سران جامعه 
در شرور و 

بدی‌ها تفسیر 
کرده‌اند

نْ 
َ
رَدْنا أ

َ
وَ إِذا أ

یةً  نُهْلِک قَرْ
مَرْنا مُتْرَفیها 

َ
أ

فَفَسَقُوا فی‌ها 
یهَا 

َ
فَحَقَّ عَل

رْناها   فَدَمَّ
ُ

قَوْل
ْ
ال

تَدْمیراً

هشدار نسبت 
به خطر 
سلبریتی

نهی از متابعت 
از سلبریتی

تعریف 16
سلبریتی

هویت 
»اِسراف«

برخی مفسران 
»مسرفین« 

را در این آیه 
به رؤسای 
گناهکار 

جامعه که 
دیگران از 

ی  آن‌ها پیرو
می‌کنند 

تفسیر 
کرده‌اند

 تُطِیعُواْ 
َ

وَ لَا
مُسْرفِِینَ 

ْ
مْرَ ال

َ
أ

ذِینَ 
َّ
)151( ال

یفْسِدُونَ فی 
 

َ
رْضِ وَ لَا

َ ْ
الْأ

یصْلِحُونَ
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 کر

آن
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از ن

ی 
ریت

سلب
ی 
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ت‌
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شخ  Other codes
 assigned to

segment
Beginningکد آزادکد محوریکد گزینشیSegment

سلبریتی؛ سد 
راه خدا

ترجیح دنیا 
بر آخرت 
از جانب 
سلبریتی
گمراهی 

مضاعف 
سلبریتی

تعریف 6
سلبریتی

هویت 
گمراهی

کسانی‌که 
مردم را از 

راه خدا باز 
می‌دارند و 

می‌خواهند 
راه حق را 
منحرف 

سازند خیلی 
گمراهند

ذینَ 
َّ
ال

ونَ  یسْتَحِبُّ
نْیا 

ُ
حَیاةَ الدّ

ْ
ال

خِرَةِ وَ 
ْ

ی الْآ
َ
عَل

ونَ عَنْ 
ُ

یصُدّ
ِ وَ 

سَبیلِ الّلَّهَ
یبْغُونَها عِوَجاً 

ولئِک فی 
ُ
أ

ضَلالٍ بَعیدٍ

هشدار نسبت 
به خطر 
سلبریتی

سلبریتی؛ سد 
راه خدا

عداوت 
سلبریتی با 

دین
تکبر سلبریتی

وضع سلبریتی 
در قیامت

تعریف 21
سلبریتی

هویت 
ناپختگی و 

بیسوادی

سلبریتی، 
بدون داشتن 

سواد و 
گاهی،  آ

متکبرانه، 
سخن 

می‌گوید و 
دیگران را 
منحرف 
می‌کند.

اسِ  وَ مِنَ النَّ
 

ُ
مَن یجُادِل

ِ بِغَیرِ 
فی الّلَّهَ

 هُدًی 
َ

مٍ وَ لَا
ْ
عِل

 کتَابٍ 
َ

وَ لَا
نِیرٍ )8( ثَانی  مُّ
 

َ
عِطْفِهِ لِیضِلّ
عَن سَبِیلِ 
هُ فی 

َ
ِ ل

الّلَّهَ
نْیا خِزْی 

ُ
الدّ

وَ نُذِیقُهُ یوْمَ 
ابَ 

َ
قِیامَةِ عَذ

ْ
ال

الحرِیقِ

ــرآن، در  ــگاه ق ــلبریتی از ن ــخصیتی س ــای ش ــر مؤلفه‌ه ــر، نمایانگ ــودار زی ــن نم همچنی
 MAXQDA چارچــوب مــدل خورشــیدی اســت. ایــن نمــودار، بــا اســتفاده از نرم‌افــزار
ــلبریتی  ــخصیتیِ س ــر ش ــاره عناص ــم درب ــرآن کری ــی ق ــدگاه کل ــان‌دادنِ دی ــت نش جه

تهیه‌شــده اســت.
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ری
 می

مد
مح

نتیجــه، آن‌کــه ســلبریتی‌ها از دیــدگاه قــرآن کریــم، گونــه‌ای ســیادت و بزرگــیِ ســاختگی 
بــر جامعــه یافته‌انــد. ســیادت و بزرگــی نابجــای ایــن جماعــت باعــث شــده تا در بســیاری 
ــن »ســیادت  ــد. ای ــرار بگیرن ــریِ دیگــران ق ــوداری و راهب ــگاه جل از نادرســتی‌ها در جای
ــتکباری«  ــه اس ــی »روحی ــا نوع ــرای آن‌ه ــوایی« ب ــوداری و پیش ــن »جل ــی« و ای و بزرگ
و برتری‌جویــی بــر دیگــران را بــه دنبــال داشــته اســت. از کســانی کــه مجموعــه 
ویژگی‌هــای پیش‌گفتــه را در خــود جمــع کــرده باشــند در ادبیــات قرآنــی بــه »مترَفیــن« 
)چهره‌هــای عیّــاش، لــذت طلــب و موردتوجــه جامعــه( و »مســرفین« )کســانی کــه در 
ــاد می‌شــود. عنصــر »عــدم دانــش  ــاده‌روی می‌کننــد( ی شــهوت طلبی‌هــا و گناهــان زی
ــز یکــی دیگــر از مؤلفه‌هــای مهــم در شخصیت‌شناســی ســلبریتی‌ها  و ســواد کافــی« نی
از نــگاه قــرآن کریــم اســت. آن‌هــا بــدون آن‌کــه از ســواد و تخصــص لازم، بهــره‌ای بــرده 
باشــند بــه خــود، اجــازه ورود بــه هــر وادی و اظهارنظــر در هــر موضوعــی را می‌دهنــد. 
ــی« در  ــر »گمراه ــگ عنص ــور پررن ــر حض ــم ب ــرآن کری ــه ق ــت ک ــی اس ــن در حال ای

ــد دارد. کی ــت تأ ــن جماع ــی ای شخصیت‌شناس
ــلبریتیِ  ــم، س ــرآن کری ــگاه ق ــه از ن ــد ک ــن ش ــش روش ــن پژوه ــه در ای ــر آن‌ک ــزون ب اف
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شخ آســیب‌زا کســی اســت کــه معمــولًا هــر هشــت مؤلفــه پیش‌گفتــه را دارا اســت؛ ایــن نکتــه 
نیــز معلــوم شــد کــه چنانکــه گذشــت، جامعه‌شناســان نیــز در مطالعــات خــود دراین‌بــاره 
و در پژوهش‌هــای امــروزی خــود، به‌گونــه‌ای، بــه همــه ایــن هشــت مؤلفــه و نقــش آن‌هــا 
ــی  ــراوت و پویای ــان‌گر ط ــن نش ــد؛ و ای ــان داده‌ان ــه نش ــلبریتی‌ها توج ــخصیت س در ش
حقیقــت قــرآن و نمایانگــر جلــوه‌ای دیگــر از وجــوه اعجــاز علمــی قــرآن کریــم اســت.

هرکــدام از ایــن عناصــر هشــت‌گانه، همان‌گونــه کــه مــا را بــا مؤلفه‌هــای تشــکیل‌دهنده 
ــد  ــد می‌توان ــنا می‌کن ــرآن آش ــگاه ق ــلبریتی از ن ــف س ــا تعری ــلبریتی‌ها و ب ــخصیت س ش
هشــداردهنده نســبت بــه برخــی آســیب‌ها کــه فرهنــگ ســلبریتی بــرای جامعــه بــه بــار 
ــر آن باشــند  ــر و مِهت ــال ســلبریتی‌ها راهب ــه‌ای کــه امث ــی جامع ــز باشــد؛ یعن ــی‌آورد نی م
ــه‌ای  ــود( جامع ــش ب ــن پژوه ــرح در ای ــت اول و دوم مط ــری« هوی ــری« و »مهت )»راهب
ــر  ــری ب ــال برت ــه دنب ــقّ، ب ــه ناح ــلبریتی‌ها در آن ب ــیاری از س ــرا بس ــت، زی ــت‌زده اس آف
دیگران‌انــد )توضیــح ایــن ویژگــی، به‌عنــوان هویــت ســوم گذشــت( و چنانکــه در 
ــه  ــت، روحی ــن جماع ــت، ای ــش گذش ــن پژوه ــم از ای ــم و شش ــارم، پنج ــف چه ردی
ــا موجــب رواج  ــه آن‌ه ــد و توجــه هــواداران ب ــراف« و »اِســراف« دارن »شــیطنت«، »اِت
رفتارهــای شــیطانی، تجمل‌گرایانــه و مصرف‌گرایانــه در جامعــه می‌شــود. همچنیــن 
ایــن جماعــت باوجــود گمراهــی و ناپختگــی کــه دارنــد در امــوری کــه نبایــد و نشــاید، 
ــد. ــم می‌آورن ــان را فراه ــه و هوادارانش ــراف جامع ــات انح ــد و موجب ــر می‌کنن اظهارنظ
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The Components of Woman’s Economic Empowerment 
from the Perspective of the Qur’an 
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ABSTRACT
One of the important social issues in the contemporary era is the ones relat-
ed to woman and her social position from the viewpoint of religious teachings. 
According to the Qur’an, man and woman are humanly equal and have social 
authority and status. The present research aims to analyze the components 
of women’s economic impowerment from the perspective of the Holy Qur’an, 
using a descriptive-analytical method and library tools. 
The findings of the research show that from the perspective of the Qur’an, wom-
an, like man, can have the components and resources of economic power and 
thus gain personal and social power. Some of the most important of them are: the 
ability to obtain income and own property, the necessity of paying dowry when a 
woman requests it, the equality of man and woman in accessing social positions 
and status, the right to obtain the highest level of education, having the authority 
and power to dispose of personal property, the right to progress and find social 
status and power in all personal and social dimensions, having the authority and 
ability to take responsibility and the right to have a job that suits her dignity. Some 
of the Qur’anic documentations of the components are: the generalization of the 
evidences of the legitimacy of ownership and acquisition in the Qur’an (Al-Hijr: 21; 
Al-A’raf: 9; Al-Baqarah: 168; Taha: 81; Qaf: 11; Al-Mulk: 15) and also the gener-
alization of the evidences of the delegation of God’s power to all humans, which 
includes financial power (Al-Munafiqun: 8) and the permission of a woman to take 
money for breastfeeding a baby (Al-Baqarah: 233; Al-Talaq: 6). 
KEYWORDS: Woman, Power, Economic Empoverment, Gender, Gender Dif-
ferences, Components of Economic Empoverment.
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مؤلفه‌های اقتدار اقتصادی زن از منظر قرآن
محمد مولوی1

امیر جباری2 
فریبا پروینیان3 

چکیده
زنان  به  مربوط  مسائل  معاصر،  دوران  در  اجتماعی  مهم  مسائل  از  یکی 
زن  قرآن،  منظر  از  است.  دینی  آموزه‌های  ازنظر  آنان  اجتماعی  و جایگاه 
اجتماعی  جایگاه  و  قدرت  دارای  و  برابر  باهم  انسانی  جهت  از  مرد  و 
ابزار  از  با استفاده  ـ تحلیلی و  با روش توصیفی  هستند. پژوهش پیش‌رو، 
کتابخانه‌ای درصدد تحلیل مؤلفه‌های قدرت و اقتدار اقتصادی زن از منظر 
قرآن کریم است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد از نظرگاه قرآن زنان نیز 
از  و  باشند  اقتصادی  اقتدار  منابع  و  مؤلفه‌ها  دارای  می‌توانند  مردان  مانند 
این طریق اقتدار فردی و اجتماعی کسب نمایند. برخی از مهم‌ترین آن‌ها 
پرداخت  ضرورت  اموال،  تملک  و  درآمدزایی  شایستگی  از:  عبارت‌اند 
به  مرد در دسترسی  و  برابری زن  توسط زن،  آن  مهریه هنگام درخواست 
جایگاه و مناصب اجتماعی، حق تحصیل تا کسب بالاترین مراتب علم، 
یافتن  و  پیشرفت  اموال شخصی، حق  در  تصرف  قدرت  و  اختیار  داشتن 
جایگاه و قدرت اجتماعی در همه ابعاد فردی و اجتماعی، داشتن اختیار و 
توان مسئولیت‌پذیری و حق داشتن شغل مناسب با شأن خویش. برخی از 
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مستندات قرآنی مؤلفه‌ها عبارت‌اند از: تمسک به عمومیت ادله مشروعیت 
تملک و تَکَسُب در قرآن )الحجر: 21؛ الاعراف: 9؛ البقره: 168؛ طه: 81؛ 
ق: 11؛ الملک: 15( عمومیت ادله تفویض قدرت خداوند به همه انسان‌ها 
که شامل قدرت مالی نیز است )المنافقون: 8( و جواز پول گرفتن زن برای 

شیر دادن نوزاد )البقره: 233؛ الطلاق: 6(.

تفاوت‌های  جنسیت،  اقتصادی،  اقتدار  قدرت،  زن،  کلیدی:  واژگان 
جنسیتی، مؤلفه‌های اقتدار اقتصادی.

1. بیان مسئله
دســتیابی زنــان ـ به‌عنــوان نیمــی از افــراد جامعــه ـ بــه منابــع قــدرت نظیــر منابــع مالــی، 
ــواده  ــر در تصمیم‌گیری‌هــای مهــم خان فرصت‌هــای شــغلی و حقــوق اجتماعــی و تدبی
ــا  ــاوی ب ــطح مس ــه س ــری ب ــع بش ــیاری از جوام ــه در بس ــت ک ــی اس ــه، اصل و جامع
ــب، مذاهــب و  ــوان گفــت چالشــی اســت کــه مکات ــردان نرســیده اســت و شــاید بت م
ــگاه  ــد. از ن ــا نمای ــی را ایف ــش مهم ــاد آن نق ــد در ایج ــف می‌توانن ــای مختل فرهنگ‌ه
ــی  ــان تلق ــردان و زن ــن م ــض بی ــا تبعی ــع نه‌تنه ــه مناب ــر ب ــی نابراب ــب دسترس ــی مکات برخ
ــد  ــان مانن ــب ادی ــد. در اغل ــه می‌دانن ــح جامع ــر مصال ــی ب ــه آن را مبتن ــود، بلک نمی‌ش
مســیحیت، یهودیــت و هندوئیســم، اعتبــار جنســیت مردانــه و اقتــدار او در جامعــه چنــان 
اثــری بــر جــای گذاشــته کــه انســانی کــه مــرد خلــق می‌شــود حرمــت و مزایــای حقوقــی 
بســیاری را دریافــت نمــوده و از آن بهره‌منــد می‌شــود، ایــن در حالــی اســت کــه دربــاره 
زن چنیــن جایگاهــی وجــود نــدارد. بــه ســخنی دیگــر؛ زن در جامعــه کنونــی غــرب یــک 
ــاس  ــر اجن ــروش بهت ــرای ف ــا آنجــا کــه ب ــات اســت ت ــواع تمتع ــع ان ــزار در جهــت رف اب
و کالاهایشــان بــا وضعیتــی مســتهجن از زنــان اســتفاده می‌کننــد و آن را موجــودی 

ــد. ــات می‌دانن ــروم از خدم ــت و مح بی‌هوی
به‌خصــوص  دارد،  وجــود  مســیحیت  تعلیمــی  رســاله‌های  در  آنچــه  مثــال  بــرای 
رســاله‌هایی کــه از نســل دوم و ســوم مســیحیان در کتــاب مقــدس به‌جــای مانــده 
اســت، بیشــتر مؤیــد آن اســت کــه زنــان در دیــن مســیحیت نســبت بــه مردهــا جایگاهــی 
ــم،  ــد )هول ــم و موعظــه مــردان را ندارن ــر داشــته‌اند و حــق تعلی ــوی، پســت و فرمان‌ب ثان
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مؤل 1922 م: 114(، یــا اختــاف عقیــده‌ای کــه در میــان دانشــمندان یهــودی دوره تلمــودی 

در مــورد تحصیــل و دانش‌انــدوزی زنــان وجــود داشــت حتــی تــا قــرن بیســتم نیــز ادامــه 
یافتــه تــا همیــن اواخــر نیــز بیــن تعلیــم و تحصیــل زنــان و مــردان نابرابــری وجــود داشــت 
)همــان: 204(. برخــی نیــز این‌گونــه تبعیض‌هــا را ناشــی از قرائــت مردســالارانه از دیــن 
دانســته‌اند )پارســا، 1394: 57(. ایــن در حالــی اســت کــه از منظــر دیــن اســام زن ماننــد 
مــرد و هــر انســانی چــه مــرد و چــه زن فــردی اســت کــه در مــاده و عنصــر او دو نفــر نــر 
ــر دیگــری  ــزگاری ب ــوا و پرهی ــن دو جــز در تق ــک از ای ــاده شــرکت داشــته و هیچ‌ی و م
اکــمْ مِــنْ 

َ
ن

ْ
ق

َ
ل
َ
ــا خ

َّ
ــاسُ إِن

َّ
یهَــا الن

َ
برتــری نــدارد. خداونــد در قــرآن دراین‌بــاره می‌فرمایــد: »یــا أ

ــهَ عَلِیــمٌ 
َّ
اکــمْ إِنَّ الل

َ
ق

ْ
ت
َ
ــهِ أ

َّ
ــدَ الل

ْ
کرَمَکــمْ عِن

َ
ــوا إِنَّ أ

ُ
عَارَف

َ
بَائِــلَ لِت

َ
ــعُوبًا وَق

ُ
اکــمْ ش

َ
ن
ْ
ــی وَجَعَل

َ
ث
ْ
ن
ُ
کــرٍ وَأ

َ
ذ

بِیــرٌ« )الحجــرات: 13( ؛ ای مــردم، مــا شــما را از مــرد و زنــی آفریدیــم و شــما را ملّــت 
َ
خ

ملّــت و قبیلــه قبیلــه گردانیدیــم تــا یکدیگــر را بشناســید. در حقیقــت ارجمندتریــن شــما 
گاه اســت. ــای آ ــد، دان ــزد خــدا پرهیزگارتریــن شماســت. بی‌تردیــد خداون ن

از نــگاه شــهید مطهــری، اســام دینــی اســت پیشــرو و پیــش برنــده، قــرآن کریــم بــرای 
ــد و  ــال رش ــام در ح ــو اس ــد در پرت ــواره بای ــه هم ــد ک ــه کن ــلمانان را متوج ــه مس اینک
تکامــل باشــند، مَثَلــی مــی‌آورد و می‌گویــد: مَثَــل مســلمان مَثَــل دانــه‌ای اســت کــه در 
ــد ســپس  ــن می‌روی ــرگ نازکــی از زمی ــدا به‌صــورت ب ــه ابت ــن کاشــته شــود. آن دان زمی
ــا ســرعت  ــان ب خــود را نیرومنــد می‌ســازد ســپس روی ســاقه خویــش می‌ایســتد، آن‌چن
ــن  ــی‌آورد، ای ــگفت م ــه ش ــاورزان را ب ــه کش ــد ک ــی می‌کن ــل را ط ــن مراح ــوت ای و ق
مَثَلــی اســت از جامعــه‌ای کــه منظــور قــرآن اســت، نمــوداری اســت ازآنچــه آرزوی قــرآن 
ــعه و  ــد و توس ــال رش ــاً در ح ــه دائم ــد ک ــزی می‌کن ــی را پی‌ری ــرآن، اجتماع ــت؛ ق اس
انبســاط و گســترش اســت و ایــن پویایــی و رشــد و تکامــل در ابعــاد فــردی و اجتماعــی 
ــی  ــه پویندگ ــرآن ب ــگاه ق ــه ن ــود دارد. این‌گون ــرد و زن وج ــم از م ــان‌ها اع ــه انس در هم
و حرکــت، غیرمســلمانان را نیــز بــه اقــرار واداشــته، آنجــا کــه ویــل دورانــت دراین‌بــاره 
ــه نیرومنــدی و قدرتمنــد  گفتــه اســت: »هیــچ دینــی ماننــد اســام پیــروان خویــش را ب
شــدن دعــوت نکــرده اســت« )مطهــری، 1376: 99(، ایــن امــر ازآن‌روســت کــه از منظــر 
قــرآن زن و مــرد ازلحــاظ کرامــت انســانی برابرنــد و در آفرینــش آن‌هــا تبعیضــی وجــود 
ــن بَعْــضٍ« )آل‌عمــران:  ــی بَعْضُکــم مِّ

َ
نث

ُ
وْ أ

َ
کــرٍ أ

َ
ــن ذ نکــم مِّ ضِیــعُ عَمَــلَ عَامِــلٍ مِّ

ُ
 أ

َ
ــی لَا

ّ
نِ
َ
نــدارد: »أ
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حم
م

195(؛ مــن عمــل هیچ‌کســی از شــما را، اعــم از مــرد یــا زن تبــاه نمی‌کنــم. شــما 
 
َ
مِنِیــن

ْ
ؤ

ُ ْ
سْــلِماتِ وَ الْم

ُ ْ
 وَ الْم

َ
سْــلِمِین

ُ ْ
از یکدیگریــد؛ همچنیــن می‌فرمایــد: »إِنَّ الْم همگــی 

 وَ الصّادِقــاتِ وَ الصّابِرِیــنَ وَ الصّابِــراتِ وَ 
َ
قانِتــاتِ وَ الصّادِقِیــن

ْ
 وَ ال

َ
قانِتِیــن

ْ
مِنــاتِ وَ ال

ْ
ؤ

ُ ْ
وَ الْم

 
َ
حافِظِین

ْ
 وَ الصّائِماتِ وَ ال

َ
قاتِ وَ الصّائِمِین صَدِّ

َ
ت
ُ ْ
 وَ الْم

َ
قِین صَدِّ

َ
ت
ُ ْ
خاشِعاتِ وَ الْم

ْ
 وَ ال

َ
خاشِعِین

ْ
ال

 
ً
جْــرا

َ
 وَ أ

ً
فِــرَة

ْ
هُــمْ مَغ

َ
ــهُ ل

ّ
عَــدَّ الل

َ
اکِــراتِ أ

ّ
 وَ الذ

ً
ثِیــرا

َ
ــهَ ک

ّ
اکِرِیــنَ الل

ّ
حافِظــاتِ وَ الذ

ْ
رُوجَهُــمْ وَ ال

ُ
ف

ــان مســلمان، مــردان باایمــان و  « )الاحــزاب: 35(؛ به‌یقیــن مــردان مســلمان و زن ً
عَظِیمــا

زنــان باایمــان، مــردان مطیــع فرمــان خــدا و زنــان مطیــع فرمــان خــدا، مــردان راســت‌گو 
ــا خشــوع  ــر و شــکیبا، مــردان ب ــان صاب ــر و شــکیبا و زن ــان راســت‌گو، مــردان صاب و زن
و زنــان بــا خشــوع، مــردان انفــاق کننــده و زنــان انفــاق کننــده، مــردان روزه‌دار و زنــان 
ــدا  ــاد خ ــه ی ــیار ب ــه بس ــی ک ــن و مردان ــان پاک‌دام ــن و زن ــردان پاک‌دام روزه‌دار، م
ــان مغفــرت و  ــرای همــه آن ــد ب ــد، خداون ــاد خــدا می‌کنن ــی کــه بســیار ی هســتند و زنان

پــاداش عظیمــی فراهــم ســاخته اســت.
بنابرایــن، بــا توجــه بــه آنچــه گذشــت روشــن می‌شــود کــه منطــق قــرآن دربــاره جایــگاه 
فــردی و اجتماعــی زنــان و قــدرت و اقتــدار آنــان بــا بســیاری از مکتب‌هــای بشــری تفاوت 
اساســی دارد و جایــگاه والای زن را تبییــن کــرده اســت، درحالی‌کــه جهــان غــرب، 
ــگاه ســیاه و  ــه ن ــا توجــه ب ــرار داده اســت. ب ــی ق ــذت و خودنمای ــرای ل زن را وســیله‌ای ب
ملعبــه‌ای غــرب بــه زنــان، به‌کارگیــری آنــان در انــواع فعالیت‌هــا بــرای جــذاب کــردن آن، 
سوءاســتفاده از ظرایــف و عواطفشــان )مطهــری، 1384، 19: 32( فمینیســم را بــرای آزادی 
ــد کــه به‌نوعــی در آن زن یــک عنصــر هــرزه و  ــری حقــوق زن و مــرد ایجــاد کردن و براب
ــه و  ــای مردان ــواع فعالیت‌ه ــری ان ــض را در براب ــدم تبعی ــود و ع ــرح می‌ش ــد مط بی‌قیدوبن
زنانــه می‌دانــد و بــه زن ایــن حــق را می‌دهــد کــه ماننــد مــرد ســخت کار باشــد )هیــوود، 
ــه‌ای  ــی زن دارای روحی ــارف وحیان ــی و مع ــای دین ــه در آموزه‌ه 1386: 30(؛ درحالی‌ک
لطیــف معرفی‌شــده اســت کــه نبایــد بــه امــور خشــن واداشــته شــود. بیــان امــام علــی )ع( 
دارِهــا عَلــی 

َ
ــةٍ ف

َ
هْرَمان

َ
یْسَــت بِق

َ
 وَ ل

ٌ
ــة

َ
 رَیْحان

َ
ة
َ
ــرْأ

َ
ــاِنَّ الم

َ
دراین‌بــاره کافــی اســت کــه می‌فرمایــد: »ف

ــکَ« )کلینــی، 1407 ق، 5: 510(؛ در ایــن بیــان 
ُ

ــوَ عَیْش
ُ
هــا لِیَصْف

َ
 ل

َ
حْبَــة حْسِــنِ الصُّ

َ
لِّ حــالٍ وَ ا

ُ
ک

زن همچــون گل لطیــف معرفــی شــده کــه بایــد بــا او همیشــه مــدارا نمــود و بــا نیکویــی 
صحبــت کــرد و کارهــای ســخت بــر عهــده او گذاشــته نشــود. این‌کــه در بیــان قــرآن نیــز 
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اقت

ی 
ها

فه‌
مؤل زن به‌عنــوان عامــل ســکون و آرامــش مــرد معرفی‌شــده اســت نشــان‌دهنده آن اســت کــه 

ــقَ 
َ
ل
َ
 خ

ْ
ن

َ
ایــن صفــت ذاتــی زن‌هاســت و می‌توانــد بــه دیگــران نیــز منتقــل کنــد: »وَمِــنْ آیاتِــهِ أ

« )الــروم: 21(؛ بنابراین،  ً
 وَرَحْمَــة

ً
ة کــمْ مَــوَدَّ

َ
یهَــا وَجَعَــلَ بَین

َ
وا إِل

ُ
سْــکن

َ
زْوَاجًــا لِت

َ
سِــکمْ أ

ُ
ف

ْ
ن
َ
کــمْ مِــنْ أ

َ
ل

ــر محــدود و نســبتاً  ــد اث ــرآن – جــز چن ــگاه ق ــاره مســئله موردبحــث از ن ازآنجایی‌کــه درب
کم‌مایــه - اثــری منقــح و جامــع تدوین‌نشــده اســت؛ لــذا، ایــن پژوهــش درصــدد اســت 
ــای  ــاره مؤلفه‌ه ــرآن درب ــدگاه ق ــن دی ــه تبیی ــم ب ــرآن کری ــات ق ــل آی ــا بررســی و تحلی ــا ب ت
اقتــدار اقتصــادی زن و منابــع دسترســی بــه آن بپــردازد. بــرای تقریــر و تشــریح بیشــتر آیــات 
ــه‌لای بحــث  ــه قــرآن ناطــق هســتند نیــز در لاب قــرآن، از روایــات اهل‌بیــت )ع( کــه به‌مثاب

ــت. ــده اس استفاده‌ش

2. مفهوم‌شناسی
ابتــدا بــه بررســی و تبییــن مفاهیــم اصلــی پژوهــش کــه شــامل مفهــوم قــدرت )اقتــدار(، 
منابــع قــدرت، جنســیت و رابطــه آن بــا قــدرت پرداختــه می‌شــود، پــس از روشــن شــدن 

ایــن مفاهیــم، بــه تبییــن قــدرت و منابــع آن از منظــر قــرآن پرداختــه می‌شــود.
ــدن و  ــد ش ــای توانمن ــه معن ــدر« ب ــه »ق ــال از ریش ــاب افتع ــدر ب ــدار مص ــدار: اقت اقت
قــدرت یافتــن اســت )معیــن، 1386، 1: 187( منابــع اقتــدار نیــز شــامل قــدرت سیاســی، 
ــر مؤلفه‌هــای  نظامــی، فرهنگــی، علمــی و اقتصــادی اســت. تمرکــز پژوهــش حاضــر ب
ــدار و  ــش، اقت ــن پژوه ــت. در ای ــه اس ــواده و جامع ــام خان ــادی زن در نظ ــدار اقتص اقت
قــدرت تقریبــاً هم‌معنــا در نظــر گرفته‌شــده اســت. قــدرت از مؤلفه‌هــا و عناصــر 
اساســی و مهمــی اســت کــه در عرصه‌هــای مختلــف علمــی، فلســفی، کلامــی، 
دینــی، اجتماعــی، اقتصــادی، سیاســی و حقوقــی و از جهــات گوناگــون ارزشــی، 
ــه  ــود را دارد و البت ــی خ ــگاه واقع ــی جای ــری و عمل ــریعی، نظ ــی، تش ــی، تکوین بینش
ــر1 جامعه‌شــناس و  ــه ماکــس وب ــرای نمون ــز از آن شــده اســت. ب ــف مختلفــی نی تعاری
ــار دیگــران  ــر رفت ــرد ب ــک ف ــل ارادی ی ــکان تحمی ــدرت را ام ــروف، ق سیاســت‌مدار مع
تعریــف کــرده اســت )گالبرایــت،1371: 8(، ازنظــر دانشــمندان اســامی، قــدرت یــک 
کیفیــت نفســانی اســت کــه منشــأ انجــام کاری یــا تــرک آن خواهــد شــد؛ یعنــی بــرای 

1- Maximilian Max Weber
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او اقــدام بــه کاری یــا تــرک آن به‌طــور مســاوی وجــود دارد و بــرای انتخــاب هــر یــک 
نیــاز بــه مرجحانــی دارد )صدرالدیــن شــیرازی، 1364: 268(. در قــرآن نیــز قــدرت دو 
ــود دارد.  ــرآن وج ــی در ق ــات فراوان ــاره آی ــروع، دراین‌ب ــروع و نامش ــت: مش ــه اس گون
ازنظــر قــرآن قــدرت مشــروع از منبــع صحیــح اخــذ و در مســیر اهــداف درســت بــه کار 
مــی‌رود، اهدافــی همچــون: تنظیــم فعالیت‌هــا و روابــط صحیــح اجتماعــی در راه تحقــق 
ــم  ــوی و فراه ــت معن ــد و هدای ــی و ... رش ــادی، فرهنگ ــاه اقتص ــعه و رف ــد و توس رش
کــردن زمینــه بــه کمــال رســیدن اخلاقــی و انســانی؛ در مقابــل، قــدرت نامشــروع اســت 
کــه از منابــع نادرســت سرچشــمه گرفتــه و در جهــت اهــداف غیــر صحیــح به‌کاررفتــه 
و از وســایل نادرســت نیــز اســتفاده می‌کنــد )اســکندری، 1383: 28(. به‌طورکلــی 
می‌تــوان گفــت: »قــدرت یعنــی توانایــی دارنــده آن بــرای واداشــتن دیگــران بــه تســلیم 
در برابــر خواســت خــود بــه هــر شــکلی« )داریــوش آشــوری، 1370: 247( یــا می‌تــوان 
گفــت: »قــدرت مجموعــه‌ای از عوامــل مــادی و معنــوی اســت کــه موجــب بــه اطاعــت 
درآوردن فــرد یــا گــروه توســط فــرد یــا گــروه دیگــر می‌گــردد« )عمیــد زنجانــی، 1366، 
ــن  ــه همی ــدرت ب ــن پژوهــش مدنظــر اســت ق 1: 56(. نتیجــه کلام آنکــه، آنچــه در ای

معنــای اخیــر یعنــی تــوان نفــوذ بــر دیگــران اســت.
منابــع قــدرت و اقتــدار انســان: نظریــه منبــع یکــی از نظریاتــی اســت کــه 
چگونگــی شــکل‌گیری قــدرت و اقتــدار انســان را از جنبه‌هــای گوناگــون بررســی 
کیــد بــر ســه فــرض عمــده می‌کوشــد تــا بــه شــناخت پدیده‌هــای  می‌کنــد بــا تأ
ــور  ــانی به‌ط ــر انس ــف( ه ــد از: ال ــرض عبارت‌ان ــه ف ــن س ــد. ای ــت یاب ــی دس اجتماع
ــه اهدافــش برســد، ب(  ــا ب ــرآورده و مشــتاق اســت ت ــا نیازهایــش ب مســتمر می‌کوشــد ت
بســیاری از نیازهــای انســان، بــا کنــش متقابــل اجتماعــی بــرآورده می‌شــود ج( طــی ایــن 
ــرآورده ســاختن  ــی انجــام می‌شــود کــه در ب ــه‌ی دائمــی منابع ــل مبادل ــای متقاب کنش‌ه
احتیاجــات فــرد و دســتیابی بــه اهــداف، نقــش مؤثــری را بــازی می‌کننــد. ایــن نظریــه 
بیانگــر آن اســت کــه تــوازن قــدرت در تصمیم‌گیــری به‌طــرف فــردی خواهــد بــود کــه 

بااهمیت‌تریــن منابــع را در اختیــار دارد )قندهــاری، 1382: 22(.
ــا  ــاً ب ــواده، عموم ــد کــه قــدرت شــوهر در خان ــاد و ولــف1 در مطالعــۀ خــود دریافتن ب

1- Blood and Wolf
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مؤل ــن،  ــد؛ بنابرای ــش می‌یاب ــغلی او افزای ــت ش ــد و منزل ــات، درآم ــطح تحصی ــش س افزای

ــد از آن‌هــا در جهــت کســب  ــردان می‌توانن ــوان منابعــی کــه م متغیرهــای یادشــده به‌عن
ــد  ــق فرآین ــولًا از طری ــدرت معم ــود. ق ــف می‌ش ــد، تعری ــتفاده کنن ــتر اس ــدرت بیش ق
ــات،  ــطح تحصی ــه، س ــن نظری ــاس ای ــر اس ــود و ب ــری می‌ش ــری اندازه‌گی تصمیم‌گی
درآمــد و پایــگاه شــغلی از متغیرهایــی هســتند کــه بــر روی توزیــع آن تأثیــر می‌گذارنــد 
)میرزائــی، 1394: 73(. مــارک تاســیگ1 پایــگاه اجتماعــی، اقتصــادی و نــژاد و قومیــت 
را عامــل بســیار مهمــی در زندگــی افــراد می‌دانــد. وی بــر ایــن بــاور اســت کــه تفــاوت 
ــر  ــت تأثی ــرد را تح ــی ف ــای زندگ ــام جنبه‌ه ــاً تم ــغل، تقریب ــد و ش ــات، درآم در تحصی
ــی  ــازمان‌دهی زندگ ــوه س ــرد، نح ــی ف ــل زندگ ــر مح ــل ب ــه عام ــن س ــد. ای ــرار می‌ده ق
و نــوع تجــارب فــرد و همچنیــن دیــدگاه کلــی فــرد نســبت بــه جهــان تأثیــر می‌گــذارد 
)تاســیگ: 1386: 57(. وی احســاس خوشــبختی، ســامتی و رفــاه را در ایــن ســه عامــل 
ــاد  ــتان ش ــدازه سفیدپوس ــتان به‌ان ــده سیاه‌پوس ــی‌دارد؛ در ایالات‌متح ــراز م ــاده و اب بنانه
ــد  ــن باش ــل ای ــه دلی ــت ب ــن اس ــا ممک ــن تفاوت‌ه ــی از ای ــتند، بعض ــت نیس و خوش‌بخ
ــاغل  ــر و مش ــات پایین‌ت ــر، تحصی ــد کمت ــتان درآم ــتری از سیاه‌پوس ــد بیش ــه درص ک
کــم اعتبارتــری دارنــد و برایــن بــاور اســت کــه درآمــد، تحصیــات و شــغل زمینه‌ســاز 
ــع  ــه مناب ــر دسترســی ب ــژاد ب ــر ن ــراد اســت. او معتقــد اســت تأثی ــرای اف ــدرت بیشــتر ب ق
قــدرت بســیار شــبیه بــه شــیوه‌ای اســت کــه جنســیت بــر دسترســی بــه منابــع می‌گــذارد. 
ــان از  ــر باشــد آن ــراد بالات ــع هرچــه پایگاه‌هــای اقتصــادی، اجتماعــی و شــغلی اف درواق

ــد )همــان(. قــدرت بیشــتری برخوردارن
ــتیزه‌ها  ــیاری از س ــز2 بس ــی گیدن ــر آنتون ــدرت: ازنظ ــا ق ــه آن ب ــیت و رابط جنس
بــر ســر قــدرت اســت )گیدنــز، 1376: 767(. وی می‌گویــد: »قــادر بــودن بــه کنتــرل 
اوضاع‌واحــوال زندگــی خویشــتن، تضمینــی کم‌وبیــش موفقیت‌آمیــز بــرای آینــده 
ــی در  ــت درون ــوردار از مرجعی ــع برخ ــای جوام ــوب پارامتره ــتن در چارچ ــت و زیس اس
بســیاری از مــوارد، موجــب می‌شــود کــه چارچوب‌هــای اجتماعــی و طبیعــی زندگــی، 
ــان: 282(. از  ــند )هم ــر برس ــه نظ ــزی ب ــت و برنامه‌ری ــرای فعالی ــی ب ــای مطمئن زمینه‌ه
ــع ســاده‌ای از تفاوت‌هــای فیزیولوژیکــی جنســی  ــه لحــاظ تربیتــی، تاب ســویی قــدرت ب
1- Mark Tausing
2- Anthony Giddens
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ــذاری  ــان پایه‌گ ــرای زن ــری را ب ــت نابراب ــت وضعی ــت و تربی ــن سرش ــره بی ــت؛ مناظ اس
کــرده و تــا بــه امــروز ادامــه یافتــه اســت؛ بــرای مثــال رســم رایــج مبنــی برایــن کــه جایگاه 
طبقاتــی بســیاری از زنــان را وابســته بــه وضعیــت اشــتغال مردانــی می‌داننــد کــه بــا ایشــان 
زندگــی می‌کننــد؛ بیانی‌هایــی اســت دراین‌بــاره کــه سرنوشــت زنــان و علایــق و اعمــال 
اجتماعــی ایشــان را موقعیــت شــغلی مــردی کــه بــا او زندگــی می‌کنــد، تعییــن می‌کنــد، 
نــه موقعیــت خودشــان. ازنظــر ایکــر )1973( ایــن موضــوع نابرابری‌هــای میــان مــردان و 
ــی  ــوت، 1380: 45(. نابرابری‌های ــد )آب ــرض می‌نمای ــر ف ــی و اجتناب‌ناپذی ــان را ذات زن
کــه بــه همــان انــدازه کــه دسترســی بــه منابــع قــدرت را بــرای مــردان توجیــه می‌کنــد، 
ــان را، نامتعــارف تلقــی می‌نمایــد.  ــع توســط زن ــه دســت آوردن ایــن مناب ــرای ب تــاش ب
ــه  ــی اســت کــه دسترســی ب ــن معن ــک شــاخص پایگاهــی اســت، بدی اگــر جنســیت ی
ــیت  ــن‌رو، جنس ــیگ، 1391: 48(. ازای ــد )تاس ــر می‌کن ــیت تغیی ــب جنس ــع برحس مناب
عامــل تعیین‌کننــده‌ای در دسترســی فــرد بــه منابــع و امکانــات اســت و جایــگاه فــرد بــر 
ــی  ــای دین ــیگ، 1391: 46(. در آموزه‌ه ــوند )تاس ــخص می‌ش ــیت او مش ــاس جنس اس
نیــز بــه منابــع قــدرت بــرای انســان توجــه شــده اســت. ایــن منابــع بــر ســه عامــل اســتوار 
اســت: الــف. عوامــل غلبــه و تســلط ماننــد ثــروت، زور بــازو و ...؛ ب. عوامــل وجاهــت 
ماننــد علــم، شــجاعت، عدالــت، تقــوا، ایثــار، فــداکاری، خدمــت بــه مــردم و ...؛ ج. 
عوامــل صلاحیــت و ســندیت ماننــد تخصــص و کارآمــدی )اســکندری، 1383 : 240(. 
شــرح و تفصیــل منابــع و عوامــل، مطالــب پیــش روی مقالــه حاضــر را تشــکیل می‌دهــد.

3. پیشینه تحقیق
دربــاره مســئله موردتحقیــق، اثــر مســتقلی نگاشــته نشــده اســت. مقالاتــی نیــز کــه دربــاره 
جلوه‌هــای اقتــدار زنــان نوشته‌شــده از منظرهــای سیاســی، اجتماعــی و یــا حقوقــی اســت 
و تقریبــاً مقالــه خاصــی کــه بــه تبییــن مؤلفه‌هــای اقتــدار اقتصــادی زنــان پرداختــه باشــد 
ــده  ــادی پرداخته‌ش ــاد اقتص ــل ابع ــه تحلی ــه ب ــواردی ک ــی از م ــود. برخ ــت نمی‌ش یاف
اســت نیــز از جامعیــت برخــوردار نیســت و به‌طــور ســطحی پرداخته‌شــده یــا زاویــه دیــد 

نویســنده بــا مســئله موردبحــث کامــاً متفــاوت اســت.
بــرای نمونــه، طاهــری نیــا در مقالــه »فعالیــت اقتصــادی زنــان از دیــدگاه قــرآن«، )1383( 
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مؤل بــر ایــن نکتــه تمرکــز نمــوده اســت کــه ازنظــر قــرآن فعالیــت اقتصــادی زن جایــز اســت 

ــی  ــد. رضای ــن ادعــا مطــرح نمای ــرای ای ــرآن را ب ــات ق ــی از آی و تــاش نمــوده نمونه‌های
نیــز در مقالــه »اصــول حاکــم بــر کار اقتصــادی زنــان از دیــد اســامی«، )1386( پــس 
ــی  ــه معرف ــی ب ــث تاریخ ــی از حی ــادی غرب ــای اقتص ــان در نظریه‌ه ــتغال زن ــن اش از تبیی
نمونه‌هایــی از فعالیت‌هــای اقتصــادی در تاریــخ اســام پرداختــه اســت. دو مقالــه 
ــه  ــا مســئله مقال ــی مســتقیماً ب ــده اســت، ول ــرآن بحــث را کاوی ــگاه ق ــوق اگرچــه از ن ف
پیــش‌رو همپوشــانی نــدارد. مقالــه همایشــی »نقــش زنــان در اقتصــاد از دیــدگاه حضــرت 
ــئله  ــی مس ــل بررس ــد متکف ــام آن برمی‌آی ــه از ن ــه ک ــز همان‌گون ــی )س(« نی ــام خمین ام
موردتحقیــق نویســنده از نــگاه امــام خمینــی )ره( اســت. روشــن اســت کــه ایــن مقالــه 

ارتباطــی بــا بحــث موردنظــر پژوهــش حاضــر نــدارد.
ــی )ره(«  ــام خمین ــدگاه ام ــی زن در دی ــی و سیاس ــأن اجتماع ــیت و ش ــدرت، جنس »ق
ــان  ــازه گفتم ــت ت ــناخت ماهی ــه ش ــدا ب ــه ابت ــن مقال ــاری )1379(؛ در ای ــر افتخ از اصغ
ــرده و  ــی ک ــی را بررس ــم ایران ــل فمینیس ــی و مراح ــپس ویژگ ــه و س ــت پرداخت فمینیس
درنهایــت الگــوی موردنظــر امــام خمینــی )ره( را تبییــن نمــوده اســت. وی بــه ایــن نتیجــه 
ــم  ــمند و عالِ ــک اندیش ــوان ی ــی )ره( به‌عن ــام خمین ــرت ام ــر حض ــه در نظ ــیده ک رس

ــد. ــور سیاســی شــرکت کنن ــد در ام ــردان بای ــد م ــز مانن ــان نی اســامی زن
ــه رشــته  ــس قندهــاری ب ــی اســت کــه به‌وســیله پردی ــام کتاب ــدرت« )1382(؛ ن »زن و ق
ــه  ــی انجــام داده ب ــواده تهران ــن 20 خان ــا تحقیقــی کــه بی ــده اســت، وی ب ــر درآم تحری
بررســی مــردم شــناختی عرصــه و مصادیــق قــدرت در چنــد خانــواده‌ی تهرانــی پرداختــه 
اســت. قندهــاری حوزه‌هــای اعمــال قــدرت را اقتصــادی، اجتماعــی، تربیتــی و 
زناشــویی عنــوان نمــوده و در حــوزه‌ی مســائل زناشــویی ابــراز مــی‌دارد ایــن حــوزه کاملًا 
مردانــه اســت کــه در آن زنــان تقریبــاً نقــش منفعلــی دارنــد. در حــوزه اجتماعــی تنــوع 
ــت  ــادی مدیری ــث اقتص ــا در بح ــود ام ــده می‌ش ــل‌ها دی ــا در نس ــترده‌ای از رفتاره گس
مالــی خانــه عمومــاً بــا زنــان اســت هرچنــد اگــر منظــور صرفــاً درآمدزایــی باشــد زنــان 

ــد. ــی دارن نقــش غیرفعال
کــه  همان‌گونــه  آن‌هــا  پاسداشــت  و  انجام‌یافتــه  تلاش‌هــای  از  قدردانــی  ضمــن 
مشــاهده می‌شــود هیچ‌یــک از ایــن آثــار اخیــر نیــز به‌طــور خصــوص بــه بررســی منابــع 
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ــن‌رو، پژوهــش  ــه اســت. ازای ــرآن نپرداخت ــدار اقتصــادی زن از منظــر ق ــای اقت و مؤلفه‌ه
ــد. ــد باش ــت جدی ــد ازاین‌جه ــر می‌توان حاض

4. مؤلفه‌ها و منابع اقتدار اقتصادی زن از منظر قرآن
در این بخش مؤلفه‌ها و منابع اقتدار اقتصادی زن از منظر قرآن پرداخته می‌شود.

الف( شایستگی درآمدزایی و تملک اموال
دیــدگاه اســام دربــاره زن را می‌تــوان دیدگاهــی مترقــی و درعین‌حــال متعــادل دانســت. 
ــی  ــانی یعن ــم انس ــی مه ــه ویژگ ــه س ــد ک ــانی می‌دان ــرد انس ــون م ــام زن را همچ اس
اختیــار، مســئولیت‌پذیری و تــوان ارتقــاء و کمــال را داراســت و هماننــد مــرد از امکانــات 
ــر  ــه پیش‌ت ــه ک ــژاد، 1381: 54(، همان‌گون ــت )زیبایی‌ن ــوردار اس ــی برخ ــد و کامیاب رش
نیــز گذشــت از منظــر قــرآن زنــان دارای قــدرت و اســتقلال مالــی هســتند، ایــن حکــم 
حتــی پــس از ازدواج نیــز وجــود دارد، بدیــن معنــا کــه زن و شــوهر پــس از ازدواج )در 
دوران زندگــی زناشــویی( از دو دارایــی ممتــاز و جــدا از هــم برخوردارنــد و زن پــس از 
ــا امــوال مکتســبه  ــم و تصــرّف امــوال و دارایی‌هــای ســابق ی ــکاح در اداره، تنظی عقــد ن
ــی  ــادی و حقوق ــل م ــه عم ــد هرگون ــل دارد و می‌توان ــتقلال کام ــویی اس در دوران زناش
ــه اختیــاری در  ــر خانــواده، هیچ‌گون ــه آن‌هــا انجــام دهــد. ریاســت شــوهر ب را نســبت ب
ــورهای  ــیاری از کش ــران و بس ــوق ای ــی‌آورد. حق ــود نم ــه وج ــرای او ب ــه، ب ــوال زوج ام
ــد  ــن پذیرفته‌ان ــی زوجی ــط مال ــر رواب ــم ب ــون حاک ــوان قان ــون را به‌عن ــن قان ــامی، ای اس
)محمــدی، 1380: 80 - 96( ایــن حکــم برگرفتــه از کلام خداســت کــه نــوع انســان را 
کرامــت بخشــیده و همــه نعمت‌هــا را مُسَــخر نــوع انســان قــرار داده اســت و دراین‌بــاره 
مْنــا بَنــی آدَمَ وَ  رَّ

َ
ــدْ ک

َ
ق

َ
تفاوتــی میــان زن و مــرد قــرار نــداده اســت. خداونــد می‌فرمایــد: »وَ ل

 » ً
ضیلا

ْ
ف

َ
نا ت

ْ
ق

َ
ل
َ
نْ خ ثیرٍ مِمَّ

َ
ناهُمْ عَلی ک

ْ
ل ضَّ

َ
یباتِ وَ ف

َّ
ناهُمْ مِنَ الط

ْ
ق

َ
بَحْرِ وَ رَز

ْ
بَرِّ وَ ال

ْ
ناهُمْ فِی ال

ْ
حَمَل

ــدان آدم را گرامــی داشــتیم و آن‌هــا را در خشــکی  ــا فرزن )الاســراء: 70(؛ و به‌راســتی م
و دریــا ســیر دادیــم و از نعمت‌هــای پاکیــزه روزی بخشــیدیم و آن‌هــا را بــر بســیاری از 
مخلوقــات خــود برتــری کامــل دادیــم. در ایــن آیــه بــه بیــان شــخصیت والای نــوع بشــر 
و مواهــب پنج‌گانــه الهــی نســبت بــه او می‌پــردازد و مــراد از آیــه بیــان نــوع بشــر اســت 
ــمانی و  ــوی جس ــادی و معن ــف، م ــای مختل ــه از نیروه ــا: 130( ک ــور، بی‌ت ــن عاش )اب
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مؤل روحانــی تشکیل‌شــده و در لابــه‌لای تضادهــا می‌توانــد پرورش‌یافتــه و اســتعداد تکامــل 

و پیشــرفت نامحــدود را دارد )مــکارم شــیرازی، 1374، 12: 219(. در برخــی آیــات 
ــود  ــی خ ــور مال ــادی و اداره ام ــور اقتص ــتحقاق زن در ام ــه اس ــت ب ــز به‌صراح ــر نی دیگ
« )النســاء:  َ

سَــبْن
َ
ــا اکت صِیــبٌ مِمَّ

َ
سَــاءِ ن

ّ
سَــبُوا وَلِلنِ

َ
ــا اکت صِیــبٌ مِمَّ

َ
جَــالِ ن اشــاره می‌کنــد: »لِلرِّ

32(؛ بــرای مــردان ازآنچــه ]بــه اختیــار[ کســب کرده‌انــد بهــره‌ای اســت و بــرای زنــان 
ــد بهــره‌ای اســت. ــار[ کســب کرده‌ان ــه اختی ــز[ ازآنچــه ]ب ]نی

در نظــام قــرآن زن ماننــد مــرد توانایــی دارد تــا موقعیت‌هــای بالایــی را بــه نفــع خــود کســب 
ــرای  ــی ب ــع قــدرت مخصوصــاً قــدرت مال ــه مناب ــی وجــود دارد کــه ب ــات فراوان ــد. آی کن
زنــان اشــاره دارد. بــرای نمونــه علی‌رغــم برخــی عــادات و نظــام جاهلــی کــه زن را از ارث 
ــد:  ــن می‌گوی ــرآن چنی ــت ق ــال نمی‌دانس ــتن م ــته داش ــاخت و او را شایس ــروم می‌س مح
وَالِــدَانِ وَ 

ْ
ــرَک ال

َ
ــا ت مَّ صِیــبٌ مِّ

َ
سَــاءِ ن ِ

ّ
 وَ لِلن

َ
رَبُــون

ْ
ق
َ ْ
وَالِــدَانِ وَ الْأ

ْ
ــرَک ال

َ
ــا ت مَّ صِیــبٌ مِّ

َ
لرِّجَــالِ ن ِ

ّ
»ل

ــر  ــان[ ب ــادر و خویشــاوندان ]آن ــدر و م ــردان، ازآنچــه پ ــرای م رَبُــون« )النســاء: 7( ؛ ب
ْ
ق
َ ْ
الْأ

جــای گذاشــته‌اند ســهمی اســت و بــرای زنــان ]نیــز[ ازآنچــه پــدر و مــادر و خویشــاوندان 
]آنــان[ بــر جــای گذاشــته‌اند ســهمی ]خواهــد بــود[. مطابــق ایــن آیــه خداونــد بــرای مــرد 
و زن بهــره‌ای از ارث را تعییــن کــرده اســت و اختیــار مــال مأخــوذه را بــه آن‌هــا داده اســت. 
ــه زن  ــی ب ــه ارث ــت هیچ‌گون ــان جاهلی ــد در زم ــن باورن ــر ای ــه ب ــل آی برخــی از مفســران ذی
نمی‌رســید و بــه همیــن دلیــل ایــن آیــه بــر پیامبــر )ص( نــازل شــد و حــق مالــی را بــر زن 
کیــد مطلــب  نیــز واجــب کــرد )فضل‌اللــه، 1419 ق، 7: 90(؛ ســپس در پایــان آیــه بــرای تأ
ــا  ــده و لازم الاداء« ت ــت تعیین‌ش ــهمی اس ــن س ــی »ای « یعن ً

رُوضــا
ْ
 مَف

ً
صِیبــا

َ
ــد: »ن می‌فرمای

ــه  ــم آی ــه می‌بینی ــور ک ــد. همان‌ط ــی نمان ــث باق ــن بح ــکی در ای ــد و ش ــه تردی هیچ‌گون
فــوق یــک حکــم عمومــی بــرای همــه انســان‌ها اعــم از مــرد و زن ذکــر می‌کنــد و بــر آن 
پافشــاری نیــز می‌کنــد )مــکارم شــیرازی، 1374، 3: 275(. در دیــدگاه علامــه طباطبایــی 
ایــن آیــه بیانگــر یــک قانــون و قاعــده کلــی اســت کــه در حقیقــت جــزء قوانیــن تأسیســی 
قــرآن اســت. حکــم ایــن آیــه مطلــق بــوده و بــه حالــی از احــوال یــا بــه وصفــی از اوصــاف 
و ... مقیــد نیســت، هــم چنان‌کــه موضــوع ایــن حکــم نیــز کــه مــردان و زنــان باشــند، عــام 
اســت و بــه هیــچ خصوصیــت متصلــی، تخصیــص نخــورده اســت، درنتیجــه مــردان و زنان 
ــد  ــان فعلــی نصیــب می‌برن ــر هــم ماننــد مــردان و زن آینــده یعنــی پســران و دختــران صغی



 168

سال سوم 
شمارة چهار
پیاپی: 12
زمستان 1403

ان
کار

هم
ی و 

ولو
د م

حم
م

ــوره  ــی و دوم س ــه س ــوان در آی ــه را می‌ت ــن آی ــر ای ــی، 1417 ق، 4: 334(. نظی )طباطبای
صِیــبٌ 

َ
سَــاءِ ن ِ

ّ
 وَ لِلن

ْ
سَــبُوا

َ
ــا اکت مَّ صِیــبٌ مِّ

َ
لرِّجَــالِ ن ِ

ّ
نســا جســتجو کــرد. خداونــد می‌فرمایــد: »ل

ضْلِــهِ«؛ بــرای مــردان از‌آنچــه ]بــه اختیــار[ کســب کرده‌اند 
َ
ــهَ مِــن ف

َّ
 الل

ْ
وا

ُ
 وَ اسْــأل

ْ
سَــبن

َ
ــا اکت ممِّ

بهــره‌ای اســت و بــرای زنــان ]نیــز[ از‌آنچــه ]بــه اختیــار[ کســب کرده‌انــد بهــره‌ای اســت 
ــازت و  ــی حی ــه نوع ــن آی ــاب در ای ــراد از اکتس ــد«. م ــت کنی ــدا درخواس ــل خ و از فض
اختصــاص دادن بــه خویــش اســت، اعــم از این‌کــه ایــن اختصــاص دادن به‌وســیله عمــل 
ــاری  ــر عمــل اختی ــه غی ــا ب ــه و ی ــا حرف ــر اکتســاب از راه صنعــت ی ــاری باشــد، نظی اختی

ــاء: 2؛ 8؛ 12؛ 176(. )ر.ک: النس

ب( ضرورت پرداخت مهریه هنگام درخواست آن توسط زن
ــه  ــه ب ــا ضــرورت پرداخــت مهری ــکاح ی ــد ن ــگام عق ــه زن هن ــه ب ــه دادن مَهری  دســتور ب
ــی توســط زن و از  ــوارد جــواز تملــک مال ــگام درخواســت آن توســط زن از دیگــر م هن
ــه در قــرآن  ــان محســوب می‌شــود. گرچــه لفــظ مهری ــرای زن منابــع قــدرت اقتصــادی ب
 »

ً
ــة

َ
ســاءَ صَدُقاتِهِــنَّ نِحْل ِ

ّ
ــوا الن

ُ
نیامــده ولــی بــا الفــاظ دیگــری ماننــد »صــداق« در آیــه »آت

جُورَهُنَّ 
ُ
وهُــنَّ أ

ُ
هْلِهِــنَّ وَ آت

َ
نِ أ

ْ
کحُوهُــنَّ بِــإِذ

ْ
)النســاء: 4( و »أجــر« در آیــات متعدد ماننــد »فان

ــه  ــه آن اشاره‌شــده اســت. نکت عْــرُوفِ« )النســاء: 25 ؛ الاحــزاب: 50( به‌صراحــت ب
َ ْ
بِالْم

مهم‌تــر آنکــه مطابــق برخــی آیــات، مــرد حــق پــس گرفتــن مهریــه‌ای را کــه بــه زن داده 
ــه زن از وی، نشــان از  ــن مهری ــی مــرد در پــس گرفت ــدارد: )النســاء: 20( حکــم ناتوان ن
ــاره  ــز درب ــی نی ــع روای ــی توســط زن محســوب می‌شــود. در مناب ــک مال شایســتگی تمل
حــق مالکیــت مالــی زن ســخنانی بــه میــان آمــده اســت کــه می‌تــوان بــه امــوال فــراوان 
حضــرت خدیجــه )س( اشــاره کــرد کــه وی بــا رضایــت قلبــی خــود اموالــش را در راه 
ــه آن از ســوی  ــرام ب ــان و احت ــه زن ــی ب اســام صــرف کــرد. اعطــای حــق مالکیــت مال
معصومیــن )ع( بــه حــدی بــود کــه مــورد شــماتت اصحــاب خــود واقــع می‌شــدند. امــام 
ــه  ــبت ب ــه و نس ــین )ع( رفت ــام حس ــزد ام ــی ن ــد: »گروه ــی می‌فرماین ــر )ع( در روایت باق
وســایلی کــه در منــزل ایشــان بــود اعتــراض نمــود کــه بــه‌دوراز زندگــی زاهدانــه اســت. 
امــام در پاســخ، آن را حــق همســر خــود دانســته‌اند کــه بــا مهریــه خــود آن را خریــداری 

ــد )ابــن حیــون، 1385 ق، 2: 160(. کــرده و او در آن ســهمی ندارن
از دیگــر مؤلفه‌هــای قــدرت مالــی و دلایــل قرآنــی و یــا روایــی آن می‌تــوان به‌طــور اجمــال 
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فه‌
مؤل بــه مــوارد ذیــل اشــاره کــرد. تمســک بــه عمومیــت ادلــه مشــروعیت تملــک و تَکَسُــب در 

قــرآن و روایــات )الحجــر: 21؛ الاعــراف: 9؛ البقــره: 168؛ طــه: 81؛ ق: 11؛ الملــک: 15( 
عمومیــت ادلــه تفویــض قــدرت خداونــد بــه همــه انســان‌ها کــه ازجملــه مصادیــق قــدرت، 
قــدرت مالــی اســت )المنافقــون: 8( تمســک بــه عمومیــت قاعــده »النــاسُ مُسَــلَطون عَلــی 
ــد  ــک دارن ــر آنچــه در تمل ــرد و زن ب ــه انســان‌ها اعــم از م ــق آن‌هم اَموالِهــم«1 کــه مطاب
تســلط دارنــد و قــدرت تصــرف عقلایــی دارنــد، همچنیــن پــول گرفتــن زن برای شــیر دادن 
نــوزاد )البقــره: 233؛ الطــاق: 6(. در پایــان ایــن بخــش شــایان توجــه اســت، گرچــه دیــن 
مبیــن اســام حمایــت کامــل از حــق مالکیــت مالــی زن در زندگــی زناشــویی خــود دارد و 
مخیّــر اســت امــوال خــود را به‌دلخــواه صــرف کنــد؛ امــا آنچــه موجــب مصــون مانــدن از 
خطــرات احتمالــی، هــدر رفــت ســرمایه و... می‌شــود، مشــورت زوجیــن در خانــه اســت 
کــه پیامبــر )ص( طــی سفارشــی بــه علــی)ع( آن را موجــب پشــت‌گرمی و محکــم‌کاری 
کیــد  می‌دانــد )برقــی، 1371 ق، 1: 17(. روایــات متعــددی نیــز ایــن مطلــب را تصدیــق و تأ
کرده‌انــد )کلینــی، 1407 ق، 8: 22؛ طبرســی، 1412 ق: 319؛ حــر عاملــی، 1409 ق، 
ــا  ــان ب ــاوره انس ــر مش ــز دالّ ب ــی نی ــات فراوان ــی، 1403 ق، 13: 375(. آی 12: 40؛ مجلس
ــم‌نواز  ــوری: 38( چش ــورَ‌ی بَینَهُــمْ« )الش

ُ
مْرُ‌هُــمْ ش

َ
ــه »وَأ ــه آی ــت ک ــده اس ــران طرح‌ش دیگ

اســت. صاحــب المیــزان مــراد از کلمــه »شــوری« در آیــه را بــه معنــای پیشــنهاد و امــری 
ــح  ــاره آن نظرخواهــی شــود و مشــورت را جهــت اســتخراج رأی صحی ــد کــه درب می‌دان
الزامــی دانســته اســت )طباطبایــی، 1390 ق،18: 63(. در خاتمــه بایــد عنــوان کــرد کــه زن 
و شــوهر در زبــان هنــری قــرآن بــه لبــاس تشــبیه شــده اســت، همان‌طــور کــه لبــاس بــرای 
ــط  ــن در رواب ــه آن زوجی ــت، به‌مثاب ــی اس ــای احتمال ــرات و زیان‌ه ــان از خط ــظ انس حف
زناشــویی همیــن حکــم را نســبت بــه یکدیگــر دارنــد )قرائتــی، 1380، 1: 291(. لــذا؛ لــزوم 
ارتبــاط ســازنده و مشــورت در امــور مختلــف و به‌ویــژه در امــور مالــی از وظایــف ذاتــی و 

اصولــی یــک زندگــی ســالم اســت کــه هرگــز نبایــد از آن غافــل شــد.

1- این قاعده که به »قاعده تسلّط« مشهور است از مشهورترین قواعد فقهی است و به علت کاربرد وسیع اقتصادی 
و اجتماعی‌اش، از دیرباز از اساسی‌ترین قاعده‌های فقه اسلام بوده است. این قاعده تثبیت کنندۀ ارکان مالکیت 
است و به علت جایگاه خاص اموال و مالکیت در زندگی روزمره مردم، اهمیت و برجستگی خاصی در بین سایر 
موضوعات دارد. بر اساس آن، تصرف در مال غیر جز از طریق جلب رضایت مالک ممنوع شده است )ابن أبی 

جمهور، 1405 ق، 222(.



 170

سال سوم 
شمارة چهار
پیاپی: 12
زمستان 1403

ان
کار

هم
ی و 

ولو
د م

حم
ج( برابری زن و مرد در دسترسی به جایگاه و مناصب اجتماعیم

در آیــات فراوانــی از قــرآن، ســخن از اســتعدادها و امکانــات تکوینــی و تشــریعی آدمیــان 
بــه میــان آمــده و همه‌جــا از انســان، نــاس و واژه‌هــای عــام ســخن رفتــه اســت، هیچ‌گونــه 
ــه کــه  ــن آی ــر ای ــن نیســت، نظی ــرای مــردان در بی ــا تفضیلــی ب ــان ی اســتثنایی در حــق زن
ــن: 4(؛ به‌راســتی انســان را در  قویــم« )التی

َ
حسَــنِ ت

َ
 فــی ا

َ
ــا الانســان

َ
قن

َ
ل
َ
ــد‍ خ

َ
ق

َ
ــد: »ل می‌فرمای

ــل  ــی از قبی ــا تعبیرهای ــن ب ــزی، 1381: 21(؛ همچنی ــم )مهری ــدال آفریدی ــن اعت نیکوتری
ــم مَــا فِــی السَــمواتِ وَ مَــا فِــی الارضِ« )الجاثیــه: 13(، اســتفاده از امکانات طبیعی را 

ُ
رَ لک

َّ
»سَــخ

بــا خطــاب جمــع از آن انســان دانســته و نــه یــک جنــس خــاص )همــان: 23(. بــر همیــن 
مبنــا یکــی دیگــر از مؤلفه‌هــای قــدرت زن امــکان بهره‌منــدی از همــه امکانــات طبیعــت 
و درنتیجــه دســتیابی بــه قــدرت اجتماعــی و تــوان دســتیابی بــه جایــگاه اجتماعــی بــالا 
در جامعــه اســت. قــرآن نیــز بــه جایــگاه اجتماعــی زنــان در مــوارد متعــددی اشــاره‌کرده 
اســت. در اســام زن در تمامــی احــکام عبــادی و حقــوق اجتماعــی، ماننــد مــرد اســت. 
او ماننــد مــرد می‌توانــد مســتقل باشــد و از حیــث انســانی هیــچ تفاوتــی بــا مــردان نــدارد، 
ــس  ــک جن ــا از ی ــه آن‌ه ــده ک ــب اشاره‌ش ــن مطل ــه ای ــز ب ــرآن نی ــه در ق ــه ک همان‌گون
ــور اجتماعــی  ــان در بســیاری از ام ــرآن زن ــات ق ــق آی آفریده‌شــده‌اند )النســاء: 1(. مطاب
ــی،  ــردی و اجتماع ــل ف ــاء و تکام ــوان ارتق ــئولیت‌پذیری و ت ــار، مس ــتن اختی ــد داش مانن
دفــاع از حــق مشــروع خــود، جــواز تعلیــم و تربیــت و بســیاری موضوعــات دیگــر، ماننــد 
مــردان هســتند، مگــر در مــواردی کــه طبیعــت زن اقتضــا دارد کــه بــا مــرد تفــاوت داشــته 
ــه  ــد ک ــان می‌کن ــی را بی ــم زن ــره حک ــوره بق ــه 240 س ــرآن در آی ــه ق ــرای نمون ــد. ب باش
همســر او مــرده و بــه مــدت چهــار مــاه و ده روز عــده نگه‌داشــته و ازدواج‌نکــرده اســت. 
پــس‌ازآن هــر تصمیمــی کــه زن بــرای خــود بگیــرد مختــار اســت و کســی حــق دخالــت 
 
َ
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ْ
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َ
أ

بِیــرٌ« )البقــره: 234( ایــن کلام قــرآن بیانگــر آن اســت زن، مســتقل و متکــی بــر 
َ
 خ

َ
ــون

ُ
عْمَل

َ
ت

ــه اراده مــرد گره‌خــورده بــود،  ــا ظهــور اســام ب خویــش اســت. اراده و عمــل او کــه ت
از اراده و عمــل مــرد جــدا شــد. در ضمــن از ایــن تعبیــر اســتفاده می‌شــود کــه ولایــت 
پــدر و جــد نیــز در اینجــا ســاقط اســت ولــی بــه زنــان نیــز یــادآوری می‌کنــد کــه آن‌هــا 
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مؤل ــود  ــده خ ــرای آین عْــرُوفِ« ب

َ ْ
ــته »بِالْم ــور شایس ــد و به‌ط ــتفاده نکنن ــود سوءاس از آزادی خ

ــد )مکارم‌شــیرازی، 1374، 2: 227(. ــم بگیرن تصمی
ــان و مــردان در اصــول مواهــب وجــودی، یعنــی اندیشــه و اراده کــه  ــودن زن مشــترک ب
مولــد اختیــار هســتند، اقتضــا می‌کنــد کــه زن نیــز در آزادی فکــر و اراده و درنتیجــه در 
ــی شــئون  ــرد در تصــرف در تمام ــرد باشــد. همان‌طــور کــه م ــد م ــار، مانن داشــتن اختی
زندگــی فــردی و اجتماعــی به‌جــز آن مــواردی کــه ممنــوع اســت اســتقلال دارد، زن نیــز 
می‌توانــد اســتقلال داشــته باشــد. اســام هــم کــه دیــن فطــری اســت، ایــن اســتقلال و 
آزادی را بــه کامل‌تریــن وجــه بــه زن داده اســت )طباطبایــی، 1378: 54(. از همیــن قبیــل 
« )النســاء: 19(؛  ً

ســاءَ کرْهــا ِ
ّ
ــوا الن

ُ
رِث

َ
 ت

ْ
ن

َ
کــمْ أ

َ
ــوا لا یحِــلُّ ل

ُ
ذیــنَ آمَن

َّ
یهَــا ال

َ
اســت مفهــوم آیــه »یــا أ

ای کســانی کــه ایمــان آورده‌ایــد، بــرای شــما حــال نیســت کــه زنــان را بــه اکــراه ارث 
بریــد. ایــن آیــه بیانگــر ایــن اســت کــه خداونــد زن را آزاد و صاحــب اراده دانســته اســت 
)هاشــم زاده هریســی، 1392: 221(. نتیجــه همیــن ویژگــی اســت کــه از منظــر قــرآن زن 
نیــز ماننــد مــرد می‌توانــد بــه جایــگاه بــالای اجتماعــی دســت یابــد و درنتیجــه قــدرت 

اجتماعــی و اقتصــادی پیــدا کنــد.
ــتی و  ــرد بهش ــروه زن و م ــد از دو گ ــد خداون ــوره حدی ــیزده س ــات دوازده و س در آی
ــرار  ــروه ق ــن دو گ ــی از ای ــره یک ــان، در زم ــا اراده خودش ــه ب ــد ک ــاد می‌کن ــی ی جهنم
یمَانِهِــم ... یــوْمَ 

َ
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ــورًا« ایــن آیــات و ده‌هــا مــورد دیگــر نشــان می‌دهــد کــه زن و مــرد هــر یــک 
ُ
مِسُــوا ن

َ
ت
ْ
ال

َ
ف

موجوداتــی آزاد، مختــار و دارای جایــگاه اجتماعــی مســتقل قــرار داده‌شــده‌اند کــه بــه 
خاطــر همیــن اختیــار اســت کــه هم‌اکنــون در یکــی از ایــن دو گــروه قــرار می‌گیرنــد. 
روشــن‌ترین و بالاتریــن مصــداق ایــن اختیــار و آزادی اجتماعــی بــرای زن آن اســت کــه 
قــرآن کریــم مریــم و آســیه را نه‌تنهــا نمونــه‌ای نیــک بــرای زنــان کــه نمونــه‌ای بــرای مــرد 

ــژاد، 1388: 55(. ــرار داده اســت )زیبایی‌ن ــت ق ــا روز قیام ــن ت و زن مؤم
ــاً  ــراد بشــر طبیعت ــد کــه اف ــت می‌کن ــه در احــوال بشــر ثاب ازنظــر شــهید مطهــری مطالع
ــا  ــر ی ــا صنعتگ ــر ی ــس کارگ ــده‌اند، هیچ‌ک ــده نش ــوس آفری ــا مرئ ــس ی ــدام رئی هیچ‌ک
ــا و  ــا مزای ــت. این‌ه ــده اس ــا نیام ــه دنی ــر ب ــا وزی ــرباز ی ــا س ــم ی ــا معل ــم ی ــا معل ــتاد ی اس
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خصوصیاتــی اســت کــه جــزء حقــوق اکتســابی بشــر اســت، یعنــی افــراد در پرتــو لیاقــت 
ــون  ــا یــک قان ــد و اجتمــاع ب ــد آن‌هــا را از اجتمــاع بگیرن ــت بای و اســتعداد کار و فعالی

ــد )مطهــری،1376: 151(. ــراد خــود واگــذار کن ــه اف ــا را ب ــراردادی آن‌ه ق
کیــد  از دیگــر مظاهــر حضــور و قــدرت اجتماعــی بــرای زنــان کــه در قــرآن نیــز مــورد تأ
قرارگرفتــه مســئله هجــرت و بیعــت اســت. از جلوه‌هــا و مظاهــر هجــرت در دوران 
معاصــر، مســافرت زنــان بــرای تحصیــل، تدریــس، تفریــح و یــا خــروج از موقعیت‌هــای 
ــز در  ــت نی ــئله بیع ــت. مس ــر اس ــی بهت ــرای زندگ ــر ب ــرزمین‌های دیگ ــه س ــب ب نامناس
ــه اســت )حســینی  ــن سرنوشــت خــود و جامع ــات و شــرکت در تعیی ــب رأی، انتخاب قال
ــان و  ــرت زن ــئله هج ــه مس ــاء ب ــوره نس ــات 97 و 98 س ــژاد، 1394: 248(. در آی اکبرن
در آیــه 12 ســوره ممتحنــه بــه بیعــت زنــان بــا پیامبــر )ص( و دســتور بــه اســتغفار بــرای 
ــخنان  ــاف س ــه برخ ــد ک ــان می‌ده ــات نش ــن آی ــت در ای ــت. دق ــده اس ــان اشاره‌ش آن
ــن  ــان را در مهم‌تری ــرآن زن ــام، ق ــط اس ــردن زن توس ــی‌ارزش ک ــر ب ــی ب ــمنان مبن دش
مســائل ماننــد بیعــت شــرکت داده اســت. ایــن امــر یک‌بــار در حدیبیــه در ســال ششــم 
ــان نیــز  ــار ســوم در غدیــر خــم انجــام گرفــت، زن ــار در فتــح مکــه و ب هجــرت و یک‌ب
ــه  ــن پیمــان الهــی وارد شــدند و حتــی شــرایط بیشــتری را نســبت ب همــراه مــردان در ای
ــرد و او را از  ــده می‌ک ــانی زن را زن ــت انس ــه هوی ــرایطی ک ــتند، ش ــرا گش ــردان پذی م
تبدیل‌شــدن بــه متــاع بــی‌ارزش یــا وســیله‌ای بــرای کام‌جویــی مــردان بوالهــوس نجــات 
مــی‌داد )مــکارم شــیرازی، 1374، 24: 48(. امــام خمینــی )ره( نیــز دربــاره شــخصیت 
ــه  ــوری ک ــئون، همان‌ط ــه ش ــرد در هم ــل م ــام، زن را مث ــد: »اس ــلمان می‌فرمای زن مس

ــی، 1374: 197(. ــد« )خمین ــت می‌ده ــت دارد، دخال ــئون دخال ــه ش ــرد در هم م
ــگاه  ــش جای ــل افزای ــن عوام ــی از مهم‌تری ــت یک ــز گذش ــر نی ــه پیش‌ت ــه ک همان‌گون
اجتماعــی زن و درنتیجــه افزایــش اقتــدار و وجهــه اجتماعــی؛ داشــتن شــغل و کار 
مناســب بــا شــأن زن اســت، امــروزه زنــان درآمــد را شــیوه‌ای بــرای ورود بــه محیط‌هــای 
اجتماعــی و اقتصــادی می‌داننــد و تأثیــر آن در کســب پایــگاه اجتماعــی ـ اقتصــادی را 
ــه منابعــی می‌شــود کــه نظــارت  ــه دســتیابی ب ــد، پایگاهــی کــه منجــر ب ــد می‌نمای کی تأ
ــه  بیشــتری بــر خــود و اعضــای خانــواده داشــته باشــند. ایــن امــر به‌نوبــه خــود نه‌تنهــا ب
احســاس برخــورداری از شــکوه فــردی و اجتماعــی بیشــتر و درنتیجــه اقتــدار اقتصــادی 
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مؤل ــر  ــد. ازنظ ــش می‌ده ــز کاه ــان را نی ــی آن ــفتگی روان ــزان آش ــه می ــود، بلک ــر می‌ش منج

ــده نیســت بلکــه  ــان نه‌تنهــا نکوهی ــرای زن ــز داشــتن شــغل و کســب درآمــد ب اســام نی
عمومیــت ادلــه تَکَسُــب ماننــد )النســاء: 7، 32( قاعــده تســلیط، دلالــت روایــت »لایحِــلُ 
مــالُ امــرءٍ مُســلمٍ إلا بِطیــبٍ مِــن نَفسِــهِ« و ادلــه تشــویق بــه کار و فعالیــت شــامل زن نیــز 
می‌شــود )مهرپــور، 1384: 43(. شــهید مطهــری ورود زنــان بــه عرصــه اقتصــاد را بنــا بــر 
دیــدگاه ویــل دورانــت بهــره‌وری از زن و کم‌توقعــی وی در دریافــت اجــرت بیــان کــرده 
اســت و تشــکیل کارخانه‌هــای بــزرگ در اروپــا را بــه همیــن جهــت دانســته اســت. وی 
ــت  ــه فعالی ــود را از هرگون ــان خ ــت زن ــن سیاس ــا ای ــت ب ــردان در مخالف ــد: »م می‌نویس
اقتصــادی منــع کــرده بودنــد و علــت آن را اختــال در زندگــی زناشــویی می‌دانســتند« 
)مطهــری، 1384، 25: 155(. اســام، زن را همیــار مــرد در زندگــی و بالعکــس می‌دانــد 
تــا آنجــا کــه اگــر کاری از تــوان مــرد خــارج بــود وی را کمــک کنــد و آنچــه بــرای زن 
ــد )مــکارم شــیرازی، 1374، 2: 113 – 114(.  طاقــت فرساســت مــرد رفــع حاجــت نمای
کیــد معــارف نــاب دینــی بــر انجــام فعالیت‌هــای اجتماعــی مفیــدی بــرای زنــان اســت  تأ
کــه در مســیر انجــام آن‌هــا اســتعدادهایش رشــد کند. نظــر اندیشــمندان غربــی در مکتب 
 karimpoor( برابــری حقــوق زن و مــرد بــه حیثیــت ذاتــی زن ضربــه وارد کــرده اســت
ــر اعظــم  ــد. پیامب ــری تلقــی می‌کن ــوع شــغلی را براب ــر ن Qaramaleki, 2023:18( و ه
کیــد  )ص( در روایتــی فعالیــت اقتصــادی را بــرای زن و مــرد جایــز دانســته اســت؛ ولــی تأ
ــرای کاری  ــرا هــر شــخصی ب ــر اســت؛ زی ــرای آن لایق‌ت ــر فعالیتــی شــده کــه انســان ب ب
آفریده‌شــده اســت )صــدوق، 1398 ق: 356(. روایــات مختلفــی بــر شــاغل بــودن زنــان 
ــی،  ــتی )طبران ــه صنایع‌دس ــوان ب ــه می‌ت ــت دارد ک ــر )ص( دلال ــان پیامب ــلمان در زم مس
1373 ق، 24: 264(، ریســندگی و بافندگــی )حــر عاملــی، 1409 ق، 12: 174(، خدمات 
خانگــی )همــان، 15-17(، تولیــد مواد خوشــبوکننده )کلینــی، 1388 ق، 5: 496( اشــاره 
کــرد و مشــاغل فاســد ماننــد آوازخوانــی در محافــل فســق و روســپی‌گری مــورد ملامــت 
شــدید قرارگرفتــه اســت )حــر عاملــی، 1409 ق، 12: 85-62(. جالب‌توجــه اســت کــه 
مضامیــن دینــی شــغلی را بــرای زنــان توصیــه نکــرده اســت و بــار اقتصــادی زندگــی را بــر 
دوش مــردان نهــاده اســت. علــت را بایــد در روحیــه حســاس و لطیــف، جســم ظریــف و 
جنبه‌هــای روانــی و عاطفــی بیــان کــرد کــه بــدان آســیبی نرســد. کرامــت زن در اســام 
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ــان  ــردان بی ــت م ــه دس ــد ب ــت خداون ــان را امان ــر )ص( زن ــت و پیامب ــت اس ــز اهمی حائ
ــر و  ــدم همس ــد زن هم ــام می‌خواه ــی اس ــا، 20(. به‌نوع ــی، بی‌ت ــت )حران ــرده اس ک
مایــه آرامــش وی باشــد )الاعــراف: 189( و تربیــت فرزنــد و نســل صالــح نیــز بــر عهــده 
وی نهــاده شــده اســت کــه همــان مقــام مــادری اســت کــه پیامبــر )ص( آن را جهــاد و 

ــد )صــدوق، 1376 ق: 411(. ــد در راه خــدا می‌دان زن را مجاه
در راســتای همیــن حضــور اجتماعــی و فعالیــت اقتصــادی زن، قــرآن کریــم از دختــران 
ــان  ــای آن ــد و حی ــاد می‌کن ــی ی ــادی ـ اجتماع ــت اقتص ــام فعالی ــال انج ــعیب در ح ش
را در حیــن عمــل بــاز می‌گویــد، ارتبــاط زنــان و مــردان به‌وضــوح در ایــن آیــات 
ــن  ــاط و ســخن گفت ــران شــعیب، ارتب ــات، شــبانی دخت ــن آی مشــاهده می‌گــردد، در ای
ــده و  ــن ش ــی تبیی ــا و آزرم، به‌خوب ــراد، حی ــناخت اف ــی و ش ــش اجتماع ــردان، بین ــا م ب
مــورد تأییــد خداونــد قرارگرفتــه اســت )مهریــزی، 1381: 75(. قــرآن کریــم تلاش‌هــای 
ــولُ 

ُ
ق

َ
ت
َ
ــک ف

ُ
ت

ْ
خ

ُ
مْ�شِــی أ

َ
 ت

ْ
ــه اســت: »إِذ ــرای رهایــی وی بازگفت خواهــر حضــرت موســی را ب

ــبا  ــه س ــتان ملک ــا آوردن داس ــر ب ــی دیگ ــه: 40( درجای ــهُ« )ط
ُ
ل
ُ
ــی مَــنْ یکف

َ
کــمْ عَل

ُّ
دُل

َ
هَــلْ أ

ــاد داشــته اســت و  ــی کــرده کــه کشــوری آب )النمــل: 23 - 44(، او را پادشــاهی معرف
بدیــن ترتیــب تصــدی زن را در بالاتریــن مناصــب سیاســی روا داشــته اســت؛ یــا در آیــه 
مباهلــه )آل‌عمــران: 61( مشــارکت سیاســی و اجتماعــی زنــان و مــردان به‌خوبــی دیــده 
ــوق،  ــف حق ــواع مختل ــام در ان ــن اس ــر دی ــن، از منظ ــان: 77(؛ بنابرای ــود. )هم می‌ش
ــه آن از  ــئون تابع ــایر ش ــول س ــول و غیرمنق ــوال منق ــرف ام ــتقلال در تص ــت و اس مالکی
تجــارت، عطیــه و بخشــش، رهــن، قــرض، صلــح، شــرکت، مضاربــه و ســرمایه‌گذاری، 
حوالــه، کفالــت، وقــف، قوانیــن افــاس و محجوریــت، اجــاره، کشــاورزی و مزارعــه، 
باغــداری، مســاقات، ضمــان، عاریــه، وصیــت و واگــذاری امــوال بــه اشــخاص، شــفعه، 
قراردادهــای بازرگانــی و غیــر آن، جعالــه و احیــای امــوات، بــرای زنــان و مــردان تبعیضــی 

ــوری، 1390: 16(. ــاوی‌اند )ن ــوق مس ــن حق ــان در ای ــدارد و آن ــود ن وج

د( حق تحصیل تا کسب بالاترین مراتب علم
ــن  ــا بالاتری ــل ت ــق تحصی ــتن ح ــان داش ــادی زن ــدار اقتص ــل اقت ــه و عام ــر مؤلف از دیگ
مراتــب اســت )تاســیک و دیگــران، 1999 م: 64(. عمــوم مــردم نیــز بــر ایــن عقیده‌انــد 
ــت،  ــبختی اس ــامت و خوش ــانه س ــد نش ــوب و درآم ــغل خ ــالا، ش ــات ب ــه تحصی ک
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ها

فه‌
مؤل چراکــه ایــن متغیرهــا افــراد را بــه منابعــی مجهــز می‌کننــد کــه آن‌هــا بــرای مواجه‌شــدن 

بــا رویدادهــا و شــرایط و گرفتاری‌هــای روزمــره در زندگی‌شــان نیــاز دارنــد )تاســیک و 
دیگــران، 1999 م: 64(. افــرادی کــه دارای تحصیــات بالاترنــد بیشــتر احتمــال احــراز 
شــغل‌هایی را دارنــد کــه مطلــوب محســوب می‌شــود، تحقیقــات نشــان می‌دهــد 
احســاس اختیــار فــردی کــه از تحصیــات بــالا و داشــتن شــغل خــوب سرچشــمه گرفتــه 
ــر و  ــر بیشــتر ناملایمــات زندگــی اســت. احســاس مؤث ــه ب ــرای غلب ــده‌ای ب ســرمایه ارزن
مهــم بــودن و احســاس مختــار بــودن به‌عنــوان یــک منبــع کلیــدی بــرای حــل مشــکلات 

ــان: 67؛ 68(. ــود )هم ــوب می‌ش ــبختی محس ــامتی و خوش ــاس س و احس
در قــرآن نیــز فراگیــری علــم از اولیــن آموزه‌هــای دینــی محســوب می‌شــود )مهریــزی، 
1381: 25(. قــرآن بــه علــم و جایــگاه آن اهمیــت زیــادی داده و آن را بــه جنــس 
ــا تمامــی اصنافــش بــه دانش‌طلبــی  خاصــی اختصــاص نــداده اســت، بلکــه انســانیت ب
ــلْ هَــلْ 

ُ
ــد: »ِق ــه 9 ســوره زمــر می‌فرمای ــزی،1381: 45(. در آی دعوت‌شــده اســت )مهری

« ایــن آیــه شــامل همــه انســان‌ها اعــم از مــرد و  َ
مُــون

َ
ذیــنَ لا یعْل

َّ
 وَ ال

َ
مُــون

َ
ذیــنَ یعْل

َّ
وِی ال

َ
یسْــت

مــا 
َّ
زن اســت. درجایــی دیگــر علمــا و دانشــمندان را خداتــرس معرفــی کــرده اســت: »إِن

ــه  ــود کلم ــاهده می‌ش ــه مش ــه ک ــر: 28( همان‌گون مــاءُ« )فاط
َ
عُل

ْ
ــهَ مِــنْ عِبــادِهِ ال

َّ
�شَــی الل

ْ
یخ

ــاره  علمــا عــام اســت و شــامل هــر دو جنــس مــرد و زن می‌شــود. در جــای دیگــر درب
ــمَ 

َ
ــان از خطــاب جمــع و واژه انســان اســتفاده نمــوده اســت: »الرَحمَــن* عَل ــم آدمی تعلی

ــزی، 1381: 23(، در  ــن: 1 - 4( )مهری مَــهُ البَیــان« )الرحم
َ
ــقَ الانسَــن* عَل

َ
ل
َ
ــرءَان* خ

ُ
الق

ــر  ــه پیامب ــرای نمون ــت. ب ــده اس ــر ش ــات جلوه‌گ ــن ادبی ــز همی ــان )ع( نی کلام معصوم
ــمِ 

ْ
عِل

ْ
ــبُ ال

َ
ل
َ
ــد: »ط ــردم می‌فرمای ــرای همــه م ــوزی ب ــاره ضــرورت علم‌آم اکــرم )ص( درب

ــی کلِّ مُسْــلِمٍ وَ مُسْــلِمَة« )کراجکــی، 1385 ق: 107( در ایــن حدیــث شــریف 
َ
 عَل

ٌ
ــة

َ
رِیض

َ
ف

ــان لازم و ضــروری دانســته شــده  ــردان و زن ــرای همــه م ــوزی ب ــز به‌صراحــت علم‌آم نی
ــدگان  ــه دارن ــده داده ک ــز وع ــد نی ــت. خداون ــیت نیس ــث جنس ــی از حی ــت و تفاوت اس
ــوا 

ُ
ذیــنَ آمَن

َّ
ــهُ ال

َّ
ــعِ الل

َ
علــم را مرتفــع و والامقــام می‌گردانــد چــه مــرد باشــد چــه زن: »یرْف

ــمَ دَرَجــاتٍ« )المجادلــه: 11(. همچنیــن خداونــد یکــی از اهــداف 
ْ
عِل

ْ
ــوا ال

ُ
وت

ُ
ذیــنَ أ

َّ
کــمْ وَ ال

ْ
مِن

پیامبــران را تعلیــم انســان‌ها دانســته بــدون آن‌کــه آن را مختــص صنفــی خــاص ســازد و 
ــابَ 

َ
کت

ْ
مُکــمُ ال ِ

ّ
ــا وَیزَکیکــمْ وَیعَل

َ
یکــمْ آیاتِن

َ
ــو عَل

ُ
ل
ْ
کــمْ یت

ْ
 مِن

ً
ا فِیکــمْ رَسُــولًا

َ
ن
ْ
رْسَــل

َ
می‌فرمایــد: »کمَــا أ
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« )البقــره: 151( )مهرپــور، 1381: 46(؛ بنابراین  َ
مُــون

َ
عْل

َ
ــوا ت

ُ
کون

َ
ــمْ ت

َ
مُکــمْ مَــا ل ِ

ّ
 وَیعَل

َ
حِکمَــة

ْ
وَال

بــا توجــه بــه آنچــه گذشــت از منظــر قــرآن و معصومــان )ع( نیــز علم‌آمــوزی و تحصیــل 
ــر مــردان تحصیــل علــم واجــب  ــه کــه ب ــدارد و همان‌گون ــه جنســیت ن علــم ارتباطــی ب
اســت و موجــب ترقــی و پیشــرفت می‌شــود موجــب تعالــی زنــان نیــز می‌شــود و 

ــود. ــوب می‌ش ــدار او محس ــباب اقت ــه از اس درنتیج
ــه  ــم ک ــی برمی‌خوری ــه احادیث ــات، گاه ب ــن روای ــه در بی ــت ک ــادآوری اس ــته ی شایس
ــات  ــد گفــت بیشــتر روای ــی بای ــف اســت؛ ول ــر گذشــت مخال ــا آنچــه پیش‌ت به‌ظاهــر ب
ــانیت  ــان در انس ــری زن ــر فروت ــت ب ــت دلال ــان اس ــتی در زن ــود کاس ــه وج ــر ب ــه ناظ ک
نــدارد )اســکندرلو،1387: 96(. ایــن روایــات در حقیقــت ناظــر بــه تفــاوت اســتعدادی 
زن و مــرد اســت و دلیــل بــر وجــود عیــب در خلقــت زن نیســت؛ بلکــه خــود از لطایــف 
خلقــت اســت و آن روایــات ممکــن اســت نظــر بــه اشــخاص خاصــی دارنــد یــا در انتقــاد 
از به‌کارگیــری اســتعدادهای خــاص زنانــه در مســیر ناصحیــح و ماننــد آن اســت )زیبایــی 
ــان مشــابهت زن و  ــام بی ــرآن در مق ــوان گفــت ق ــت می‌ت ــا قاطعی ــژاد، 1388 : 56( و ب ن
مــرد در اصــل و ریشــه اســت و وحــدت نوعــی آن دو را بیــان مــی‌دارد. اگــر حدیثــی نیــز 
ــا کنــار گــذارده شــود. از امــام صــادق )ع(  برخــاف ایــن مطلــب باشــد بایــد تأویــل ی
پرســیده شــد: »گروهــی می‌گوینــد حــوا از دنــده چــپ آدم آفریــده شــد؟ فرمــود: خــدا 
از ایــن نســبت پــاک و منــزه اســت، خداونــد میــان مــا و آنــان داوری کنــد« )مهریــزی، 

.)19 :1381

نتیجه‌گیری
یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که:

1. قــرآن دیدگاهــی مترقــی و درعین‌حــال متعــادل دربــاره زن دارد و زن را همچــون مــرد 
انســانی می‌دانــد کــه ســه ویژگــی مهــم انســانی یعنــی اختیــار، مســئولیت‌پذیری و تــوان 
ارتقــاء و کمــال را دارد و هماننــد مــرد از امکانــات رشــد و کامیابــی برخــوردار اســت و 
در منطــق قــرآن هیچ‌یــک طُفیلــی دیگــری نیســت. پــس ازنظــر قــرآن کمــالات نوعــی 
ــز  ــر نی ــف دیگ ــرای صن ــت ب ــن اس ــان‌ها ممک ــف از انس ــک صن ــرای ی ــه ب ــانی ک انس

ــت. ــن اس ــوی چنی ــالات معن ــه کم ــه ک ــت، همان‌گون ــت‌یافتنی اس دس
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مؤل 2. از منظــر قــرآن زن نیــز ماننــد مــرد دارای مؤلفه‌هــا و منابعــی از قــدرت و اقتــدار در ابعاد 

ــد از:  مختلــف و ازجملــه اقتــدار اقتصــادی اســت. برخــی از مهم‌تریــن آن‌هــا عبارت‌ان
شایســتگی درآمدزایــی و تملــک امــوال، ضــرورت پرداخــت مهریــه هنــگام درخواســت 
آن توســط زن، برابــری زن و مــرد در دسترســی بــه جایــگاه و مناصــب اجتماعــی، حــق 
تحصیــل تــا کســب بالاتریــن مراتــب علــم، داشــتن اختیــار و قــدرت تصــرف در امــوال 
شــخصی، حــق پیشــرفت و ترقــی و یافتــن جایــگاه و قــدرت اجتماعــی در همــه ابعــاد 
فــردی و اجتماعــی، داشــتن اختیــار و تــوان مســئولیت‌پذیری، حــق داشــتن شــغل مناســب 

بــا شــأن خویــش.
3. برخــی از دلایــل قرآنــی قــدرت و اقتــدار مالــی عبارت‌انــد از: تمســک بــه عمومیــت 
ادلــه مشــروعیت تملــک و تَکَسُــب در قــرآن )الحجــر: 21؛ الاعــراف: 9؛ البقــره: 168؛ 
ــه  ــه هم ــد ب ــدرت خداون ــض ق ــه تفوی ــت ادل ــک: 15( عمومی ــه: 81؛ ق: 11؛ المل ط
ــت  ــه عمومی ــک ب ــون: 8( تمس ــت )المنافق ــز اس ــی نی ــدرت مال ــامل ق ــه ش ــان‌ها ک انس
طون عَلــی اَموالِهــم« و قــدرت تملــک و تصــرف عقلایــی در امــوال  قاعــده »النــاسُ مُسَــلَّ

مکتســبه؛ جــواز پــول گرفتــن زن بــرای شــیر دادن نــوزاد )البقــره: 233؛ الطــاق: 6(.
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